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: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

عنوان یگانه ترازوی تشخیص صحیح ، قرار گرفتن عقل بهشودمیعقلی  هایبرهانآنچه سبب اهمیت عقل و 

صحّت  ،انددادهکه دل را در مقابل عقل قرار غیرفلسفی مانند عرفان نیز  هایمکتبکه  آنجااز باطل است. تا 

 .  دانندمیخود را منوط به تأیید عقل  هایمشاهدهصحّت مِ عدیا 

 زکه انسان را ا اندگفتهرو عقل را عقل شتن؛ و از آنداعربی است به معنای منع و باز ایواژهعقل در لغت      

ف شده است و همواره در طول عقل بسیار اختلا . اما در تعریف اصطلاحیداردافتادن در خطا و اشتباه بازمی

شکل علمی چون اپیستمولوژی هم معقلی مورد تردید قرار گرفته و حتی پیدایش  دلایل ۀمادتاریخ اطمینان به 

 را حل نکرده است. 

ل دانشمندان مقبو ۀهماگر منظور از عقل و دلیل عقلی آن چیزی باشد که نزد همگان و در نظر  حال     

. متفاوت است هاانسان عقلی هایبرداشت وعقل که ابت نخواهد شد؛ چراگونه برهانی ثهیچما  برای ت،اس

، داردمیوهی بر درستی ادّعای خود بیان و دلیل عقلی آن چیزی باشد که هر فرد یا گرو اگر هم منظور از عقل 

و گروهی طعنه زنیم و یا دزدان و ظالمان را فاسد شمریم و حتی  کسما جایز نخواهد بود که به هیچدیگر بر 

دلایل خود را کاملًا  که هر فرد یا گروهینماییم؛ چرافی معرّ  غیراخلاقییچ عمل و کرداری را زشت و ه

 ! خواندمیاز عقل و حجّت  بهرهبیدیگران را  هایاستدلالصحیح و عمیقاً عقلانی پنداشته و 

 غزش انسان در صورتِ لعقلی نهایتاً به عدمِ  به آنچه گذشت، عظمت علم منطق و استدلال پس با توجه     

ات عتب کهآننتیجه بااین  و دارد. اشتباهات ایمن نگاه او را در عمل از گزند کهآنبدون  شودمیدلایل ختم 

هل و این ج ی گشوده شوددرشاید روزی ناچار باید آن را پذیرفت تا  ،خواهد داشت دنبال وحشتناکی را به

  پایان پذیرد.

 تا 0151است که از سال  مقالهو  رساله بیست و چهار از متشکّل ایمجموعه ،یش روی شماستآنچه پ     
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: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

 ۀیلی مختصر و مستند پای در عرصکه با دلاادبیات و فلسفه  ۀدر حوز است. مقالاتینگاشته شده  0610 

                                کند.فی میتفکّر و تأمّل گذاشته و شک و تردید را یگانه مسیر انسان معرّ 

یقین در شک و شک در هر یقینی                                                                     ها گزیدم طرفه دینی   ز مذهب  

72/07/0610 ،میثم موسویتهران،   
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: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

                               در آینه، دوباره، نمایان شد                                                                                                   

                              با ابرِ گیسوانش در باد،                                                                                                      

 باز آن سرودِ سرخِ أناالحق 

                                                 وِردِ زبانِ اوست.                                                         

                        تو در نمازِ عشق چه خواندی؟                                                                                                   

  هاستسالکه 

                                                                                  پیر             هایشحنهبالای دار رفتی و این 

 هنوز  اتمردهاز 

 .                                                                                                                           کنندمیپرهیز 

                                                                                                                                               نامِ تو را، به رمز،

                                     چاکِ نشابور                                                                                          رندانِ سینه

          مستی                                                                                                                          هایلحظهدر 

                                                                              مستی و راستی                                                            

 آهسته زیرِ لب 

 .                                                                                                                         کنندمیرار تک
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: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

 وقتی تو، 

 دارت،  ۀچوبروی 

 خموش و مات 

 بودی،                                                                                                    

 ما: 

                            انبوهِ کرکسانِ تماشا،                                                                                                        

           مأمور:                                                                                                                        هایشحنهبا 

                                                                  مأمورهای معذور،                                                                         

 همسان و همسکوت 

 ماندیم.

 خاکسترِ تو را

 بادِ سحرگهان

 هرجا که برد،

               مردی ز خاک رویید.                                                                                                            

         نشابور،                                                                                                                       هایباغدر کوچه 
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                                                               شب، به ترنّم،                                                                    مستانِ نیم

 آوازهای سرخِ تو را 

         باز                                                                                                                          

                                                                                                              زمزمه کردند.                  وارترجیع

  .(90الی 65 ،«شعر حلاج» : ذیل0115)شفیعی کدکنی،  هاستنامت هنوز وِردِ زبان

شود. دیده به جهان گ فارسدر سرزمین بیضا از توابع  طور ۀقریهجری قمری در  766ج در سال حلا     

 ینعبدالحس جملهازحسین نام نهاد. حسینِ منصور. لذا برخی  پیشه بود او راپدرش منصور که مردی حلاج

پدرش  ۀپیشنامیده شدن حسین به حلاج را علّت  ،ماسینیون لویی، فرانسویامدار ورشناس نخا و یا کوبزرین

، وجه انددهداسند کلیات زندگی حلاج را به او نسبت  ترینکهنکه  ،حمد ،دانسته و بعضی نیز مانند پسرش

سرار الارا حلاج است که مردم او معتقدو  داندمیگاهی پدرش نسبت به اسرار و ضمایر مردم حلاج را آ ۀتسمی

      .(11-12-71-77-70: 0147؛ ماسینیون، 791-792: 0115، کوبزرین) نامیدند

 خوانده شده است، در واسطِ عراق پرورش نیز ابوالمُغیث ۀکنیمنصور حلاج که در تاریخ با  حسین بن     

سالگی به نزدهاز شا .(60-19-71: 0147)ماسینیون،  مردم سخن نگفت ۀتودفارسی  فت و هرگز به زبانیا

عمرو مکّی و جُنید را به استادی برگزید، اما  در ادامه کهچنان ل شاگرد سهل تستری در اهواز بود.مدّت دو سا

   .(11-21-20-71)همان:  شد مکّیاز سوی  تکفیرشو  اود سبب طر اشدرونیالهامات  توجّه بهو  نجکاویک

کرد و  ازدواج ،حسینقطع، ام  سالگی با دختر ابویعقوب ادر سنّ تقریباً هیجده نوزدهبن منصور حسین      

 حسینبه روابط خوب  ایلطمهفر و ساحر خواند، این جدایی پدرخانم او بعدها وی را طرد کرد و کا کهآنبا 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

؛ 746: 0115، کوبزرین) ا سه پسر و یک دختر استوار کردندو همسرش وارد نیاورد و پیوند این ازدواج ر

    .(71: 0147ماسینیون، 

 داخته و وی را عارفی زاهدکه برخی به تکریم او پر آنجادر مورد حلاج سخن بسیار گفته شده است تا      

 نیز او را ایعدّهدن این شاعر دیوانه بودند و ، بعضی او را لعن کرده و خواهان به دار آویخته شاندخوانده

 : آوردمی« حلاج». علی میرفطروس در کتاب اندکردهئیست یا عارفی اومانیست معرّفی ملحدی آت

ا ناروا شخصیت متفکّر حلاج ر هایدشنامج دچار اشتباه گردیده و با در شناخت حلادکتر علی شریعتی      

به شکل منصور حلاج یا ابوعلی سینا درآیند  ایجامعهافراد  ۀهمزّل داده و به نظر او اگر تا حد یک دیوانه تن

   .(04-09: 0194 ،؛ شریعتی76-71: 0192)میرفطروس،  شد خواهند آن جامعههلاکت موجب بدبختی و 

 : کندمیضمن ردّ سخن شریعتی اذعان میرفطروس در ادامه      

 کهنانچحلاج رابطه و مکاتبه داشت ] رسخت انبیاء، با حسین بن منصورمن سزکریای رازیِ ملحد و دش     

شک [ و بی.(12: 0147 ،)ماسینیون ازی اشاره کرده استماسینیون به ارتباط حلاج با محمد بن زکریای ر

حلاج نه تنها .( 019-016: 0192 ،)میرفطروس نبوده است تأثیربید حلاج او در افکار و عقای هایاندیشه

به کشتن نفس و زُهد معتقد نیست، بلکه زنده کردن قلب و نفس انسان را خواستار است. بدین ترتیب حلاج 

گ  ۀدیشانو ترویج  هاتودهاجتماعی، به تبلیغ و بیداری فلسفی  اهی و برخورداری از یک دانش عمیقبا آ

  .(020-045)همان:  خدایی خود پرداختادی و انسانالح

 حق، برایمن حقّم و حق  ،(05: 0142 ،)ماسینیون و کراوس که تو منی و من توای خدای خدایان، ای آن     

یقت هیچ فرقی میان کفر و ایمان از لحاظ اسم با هم فرق دارند وگرنه از لحاظ حق .(47)همان:  حق است

و بدان که  .(94)همان:  است ناپسند ( کفر نزد من واجب و نزد مسلمانان زشت و11آن دو نیست. )همان: 
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ا همه آنهود از یهودیّت و نصرانیّت و اسلام و دیگر ادیان، لقبهای مختلف و نامهای گوناگونی است که مقص

  .(67)همان:  در آن مغایرت و اختلافی باشد آنکهو همه یکی است بی

 ها را دریابماندیشیدم و کوشیدم آن هادینبه      

 اصلی یگانه یافتم هایشاخهو آن همه را      

 پس به کسی نگو که این مذهب و این نام را بپذیر     

 گرددبرمیکه از آن اصلِ استوار زیرا     

  .(615-611 ،«اشعار» : ذیل0125 حلاج،) باید پذیرفته شود و خود آن اصل است که     

 ۀالرسآورده است که حسینِ منصور چندین « قوس زندگی منصور حلاج» لویی ماسینیون هم در کتاب     

ود به از رسیدن خ کهچنانه ابطال نبوّت پرداخته بود. ب هاآنلب خیلی آتشین نوشته بود و در مذهبی در مطا

  .(44-17: 0161)ماسینیون،  دادمیالحق سَر و فریاد أنا گفتمیالوهیّت 

هار که گویی تا کنون تنها دو جلد از چ« مصایب حلاج» در دیگر کتاب خود با عنوان البته دکتر ماسینیون     

جامع و جالبی ظاهراً  با وجود چنین کتاب استمعتقد  کوبزرین دکتر به فارسی ترجمه شده و جلد آن

به  کهآنکه حلاج با کرده استاذعان  ،(07: 0115، کوبزرین) باب حلاج لازم نیستتحقیق دیگری در 

( و 740)همان:  کردمیدعوی الوهیّت یا نبوّت را رد  ،(12-14: 0147 ،)ماسینیون هیچ مذهبی نپیوست

من مذهبِ  ریخت. دین من اسلام است و مذهبِ  تواننمیکه گناهی بکنم ون اینمرا بد که خون زدمیفریاد 

در مذهب نیست، بلکه قبل از هر چیز عارفی است  گذاربدعترو حلاج یک از این .(751)همان:  سنّت

  .( 091-16)همان:  اسلام که صاحب خوارق عادت بوداء تکالیف و فرائض باور و مؤمن به اجرندی
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که اثری تاریخی در قالب داستانی زیبا و « طور ۀشعل»در کتاب  کوبزریندالحسین عبدکتر  کهچنان     

 : نویسدمیه با حسین بن منصور حلاج است، خواندنی در رابط

مبتنی بر ایجاد  کردمی. اما توحیدی که او از آن یاد دعوت حلاج دعوت به خدا و دعوت به عشق بود     

ظنّ متشرّعه مواجه شد و در حکم امر که با سوءِ  ایتوصیهبود. وحدت در بین مذاهب و ادیان مختلف هم 

لاج در پیروی از سنّت ح .(727: 0115، کوبزرین) ین حق و باطل تفاوتی نیستکه بکفرآمیزی جلوه کرد 

و در مساجد به اعتکاف  دادمیسخت انجام  هایعبادت. گرفتمیطولانی  هایروزه. ورزیدمیاسلام سعی 

 .(741-071)همان:  نشستمی

که او از تأمّل  آنجا، معتقد است تا دهدمیتردیدی که در احوال حلاج نشان شک و  ۀهمبا  کوبزرین     

دشمنی او با پیامبر اسلام، معارضه با قرآن،  ۀشبهمنصور دریافته است، هرگونه  در آثار و افکار حسین بن

فاهم تفهم یا سوءِ بودن حلاج ناشی از سوءِ د و قرمطی دعوی خدایی، ادّعای پیامبری، بابیّت امام زمان و الحا

و  «تفسیر قرآن» اقی که او در قرآن دارد ]حلاج در کتابد استغربوده و اتّهامی ناروا و مغرضانه است و مجرّ 

 است سلاما است که حق و حقیقت با پیامبر به تمجید از پیامبر اسلام پرداخته و بر آن باور «طواسین» کتاب

 گذاردنمیو اخلاص حیات دینی حلاج باقی جایی برای شبهه در صدق  [.(040-69-66: 0125 حلاج،)

 .(765-092-094-065-92: 0115 ،کوبزرین)

که به سیر تحوّلات زندگی حلاج اشاره شده و شرایط « وضوی خون» و اما در کتاب ارزشمند و تاریخی     

مسلمان  ا عارفیاجتماعی دوران او به تصویر کشیده شده است، با طرح این پرسش که آیا حلاج فردی کافر ی

 معرّفی گردیده است:  هانقیضاز  ایمجموعهبود، حلاج 

 ، گذراندمیش را در مناجات لیلای آسمانیش و بیشتر وقت نمایدمیکه خود را عاشق پروردگار  بینیشمی     
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 یپروردگار پروردگاران! و اای »: گویدمیچنین کفر که  شنویمی دهیمیگوش فرا  اشزمزمهاما هرگاه به 

و نه صلحت  بخشدمیسودی دارد نه جنگیدنت غنا  اتنزدیکیو نه  ماندمیخدای خدایان! نه دوریت باقی 

        .(76-71-70: 0121ریّب، )غُ  «دهدمیامنیّت 

گفتمش کیستی، گفت: توام...  ،پروردگار را با چشم دل دیدم»: خواندمیو  کندمیسپس راه دیگری      

 هنگامی. رسدمیو تصوّفش بوی ادّعایی به مشام . از زاهدنمایی انگیزدمیین مرد شک آدمی را برکارهای ا

ه بالین ، شب سَر ببخشدمیدینارش را آشکارا به تهیدستان ، تا آخرین بخشدمیکه توانگری چیزی به وی 

ن است که در آ ایخانهدر نصیبین نزد من بهتر از سَر کردن  هایعقربشب سَر کردن با  گویدمیو  نهدنمی

 یخواررشوه. فساد و سازدمیو در آن خانه  خردمیزمین  اما، در بغداد، ،همهاینپُردینار و درهمی باشد. با  ۀیسک

 شَغَب داندمی کهآنو با  ورزدمیبه مادر خلیفه شَغَب بانو مهر اما  گویدمیدیوان حکومتی را آشکارا عیب 

  .(79-76)همان:  «شودمیپیمان باهی ملک است، با او همبانو بزرگترین سرچشمه ت

ای مردم! پروردگار خون » او را از دست خودش آسوده بکنند: بارها و بارها مردم را برانگیخته است که     

امی که اما هنگ .«یز آرام گیرممرا بر شما مباح ساخته است. مرا بکشید. مرا بکشید تا خود اجر یابید و من ن

که  . راستیشودمیو سه سال تمام پنهان  گریزدمیرویی با عدالت ، از رودراندآمدهبه جستجویش  بیندمی

       .(72)همان:  سخت متناقض است ایمجموعهاین مرد، 

 بعباس و تبلیغ انقلاآل، براندازی خلافت انددادهت از دیگر اتّهامات ظاهراً دروغینی که به حلاج نسب     

ان مخالفو صدای اناالحق که دیگر شعار  گویی حلاج با به دور افکندن تقیّه کهآناجتماعی است. و حال 

؛ 765-51: 0115، کوبزرین) خواهان اصلاح امور و پاکسازی بود، آمدمیدستگاه حکومت به حساب 

حه هیچ است. اسل ییبیهوده: این پندار گفتمی و .(092: 0121 ،ریّب؛ غُ 16-04: 0147 ،ماسینیون

 رایآسایش واقعی را ب... برداشتن سلاح، راه انداختن شورش و انگیختن جنگ هرگز کندنمیمشکلی را حل 
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نیای بهتر دها تا کنون دنیا را از آنچه بوده است بهتر نکرده است. یک از اینانسان به دنبال نداشته است. هیچ

که به  . با روحشودمیخون. دنیای بهتر با روح درست  کرد نه با آهن و البته نه با توانمیرا نه با طلا درست 

      .( 16: 0115 ،کوبزرین) مشتعل شود ۀبوتتا یک  دهدمیانسان امکان 

 نامدار ۀنویسند ۀگفتاو که بنابر « وحدتِ وجودیِ » هامات وارد شده به حلاج و عرفانِ حال گذشته از اتّ      

 ،        (77: 0190 ،)کوستلر داندادهانکار خدا در لباس ادب نام  وحدتِ وجود را کُستلِر، مجارستانی، آرتور

 که گناه اصلی و آنچه سبب قتل فجیع حلاج شده است، ورود او به امور سیاسی و مخالفت رسدمیبه نظر 

 روست که دکتر شفیعی کدکنی نوشته است: . و از ایناستوی با حاکمان عصر و نقد آنان 

: 0116سهلگی، راهِ همان مطالبات سیاسی شده است. ) یاسی آشکاری داشته و شهیدحلاج مطالبات س     

 (72 ،«مترجم ۀمقدم»ذیل 

عطار، ، عربیابن سهروردی، شیخ بهایی، الدینشهابد ابوالخیر، بسیاری از اندیشمندان مانند ابوسعی     

 انی، فیض کاش ملامحسنخواجه نصیرالدین طوسی، صدرالدین شیرازی، محمود شبستری،  حافظ،مولوی، 

-192-194: 0147 ،)ماسینیون اندسرودهاد کرده و در وصف او شعرها و اقبال لاهوری از حلاج به بزرگی ی

 : آوردمی« الاولیاءةتذکر» عطار نیشابوری در کتاب کهچنان .(111-116-606-675-611-664

سین بن دریای موّاج، ح ۀغرقق، آن شجاع صفدرِ صدّیق، آن تحقی ۀشبی الله، آن شیرالله، فی سبیلآن قتیلُ      

. شبلی موافقت را گُلی انداخت. حسین بن انداختندمیسنگی کسی پس هر ...الله علیهرحمةمنصور حلاج 

ه کآه کردن چه سِر است؟ گفت: از آن نگ چرا هیچ آه نکردی؟ از گُلیهمه سور آهی کرد. گفتند: از اینمنص

 .(902-915: 0150)عطار،  انداخت بایدنمیکه  داندمیکه  آیدمیمعذورند. از او سختم ، دانندنمیها آن

  ردبمیخود از آن نام « الفهرست»ندیم در کتاب ج نگاشته است و ابنحلاجناب از چهل و اندی اثری که      
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و همچنین قطعاتی از « تفسیر قرآن»، « روایت»، « طواسین» ظاهراً تنها ،(195-191: 0110ندیم، )ابن

؛ 5 ،«پیشگفتار مترجم»: ذیل 0125)حلاج،  است به دست ما رسیده او عربی اشعار تعدادیو  عرفانیسخنان 

  .(066: 0115 ،کوبزرین

 دا استبلیس با خا ۀعاشقانتلقّی در خصوص روابط  ترینیافتهو توسعه تریندرخشاندر آثار حلاج که      

 یسِ . ابلشویممیمتناقض و از جنس عرفان مواجه  هایینوشتهبا اجتماعِ اضداد و ، (49: 0151آون، جی )

تعهّد، وفاداری و توحید کامل، به نابودی در  رغمعلیخدا و یک شهید تراژیک است که طواسین، شهیدِ 

؟ یکننمیبه او گفت ای پَست چرا سجده  : پروردگارستایدمیکه عاشقانه وی را  دهدمیدست خدایی تن 

 ر! برایتوست. ای آفریدگا و انتخاب من از آن هاگزینش ۀهمو عاشق خوار و ذلیل است... گفت من عاشقم 

                                                          .(111)همان:  من هم تو انتخاب کردی

که رد؛ چراوجود ندامسلمانان است و عابد و موحّدی چون او  ۀهمدر نزد حلاج، شیطان الگوی معنوی      

در قسمتی از  کهچنان .(116)همان:  دهدمیشهادت  خداوند او به بهای ویرانی خود بر وحدت و یگانگی

  :نویسدمی طواسین کتاب

ون گفت: اگر ایمان به رسول او . فرعافتادمی، اسم فتوّت از من کردممیابلیس گفت: اگر آدمی را سجده      

. و من گفتم اگر از دعوی و سخنم برگردم، از باب فتوّت بیافتم. و ابلیس افتادمی، اسم فتوّت از من آوردممی

« یریغَ  ما عَلِمتُ لَکُم مِن اِله»گفت: من از او بهتر هستم هنگامی که غیر از او کسی را نبینم. فرعون گفت: 

ناسید، را بش، اثرش شناسیدنمیو را فتم: اگر امن گو  میان حق و باطل ندید. ایدهندهچون در قومش تشخیص

. صاحب و استاد من ابلیس حقماز میان نروم، پیوسته به حقّ  وجهبه هیچ، زیرا من قمح من آن اثر هستم و من

. فرعون را در دریا غرق کرده، از دعویش بازنگردیدو فرعون است، ابلیس را به آتش بترسانید، از دعویش 

                                                                       .(47 ،«طواسین» : ذیل0125 حلاج،) بازنگردمعوی خود از د و دست و پای ببرند بکشند اگر مراو ... بازنگردید
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 اُقتُلونی یا ثِقاتی      

 إنّ فی قَتلی حَیاتی                                

 وَ مَماتی فی حَیاتی      

 حَیاتی فی مَماتی...وَ      

 اُقتُلونی! یا ثِقاتم ]بکشید مرا ای یارانم[      

 چیست در قتلم، حیاتم؛     

 و مماتم در حیاتم،      

 و حیاتم در مماتم...      

  هاتانویرانهدر دل      

 از حیات افسرد جانم     

 خون من ریزید و آتش      

 در زنید این استخوانم...                                                                                       

 من همان شیخ کبیرم،      

 دارم بلند؛ ییپایه     

 پس شدم طفلی،     
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 مرا     

 بند،این دایگان گهواره     

 مأمنم زیر لحدها     

 زاران؛                                                                                           در میان شوره     

 مادرم زائید،      

 آری،      

 والدِ خویش      

 !(76الی 71: 0196 حلاج،) این عجب دان     

 ی نسرودفارسمحمدرضا شفیعی کدکنی معتقد است که حسین منصور حلاج مسلّماً شعری به      

ه دیوان نیز بر آن باور است ک کوبزرینو عبدالحسین  .(014 /0 ،«مصحح ۀمقدم»: ذیل 0110 ،منوربن)ا

شعر، در جای خود یگانه است. نه مدح دارد نه هجا، نه فخر دارد نه رثا. عشق  ۀمجموععنوان یک حلاج به

 ۀاردربانسان،  ۀدرباراندیشه است: اندیشه  درخشدمیدر آن نقش چشمگیر دارد... و چیزی که در سراسر آن 

 ،کوبزرین) خاص رنگ عرفان دارد ییگونهخدا. شعر است و شعر فلسفی است و به  ۀدربارسرنوشت و 

0115 :069).  

 ، فقه،تفسیر کلام، ،قرآن، حدیث، عرفان جملهازعلوم مختلفی  ۀآموختدانشین بن منصور حلاج که حس     

 ن شهر دستگیر گردیدمدّتی در شوش پنهان شد و سپس در هما ،(745-791)همان:  شعر و ادب عربی بود

بغداد در بند بود و شهر  مختلف هایزندانماه در سال و هفتیباً هشتتقر .(761: 0147)ماسینیون، 
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پس اعضای بدنش را قطع هجری ابتدا او را تازیانه زدند، س 115القعده سرانجام در بیست و چهارم ذی

: 0115، کوبزرین) ساختند و وی را در آتش سوزانیدندنهایت او را به دار آویخته، سرش را جدا کردند و در

 (.769-766-11-75: 0147؛ ماسینیون، 051-712

 :منابع

 سخن. ،نشابور، تهران هایباغدر کوچه  ،0115، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 

 سخن. ،طور، تهران ۀشعل ،0115، ، عبدالحسینکوبزرین_ 

 اسلامی.بنیاد علوم  ،دهشیری، تهران ضیاءالدین مصایب حلاج، ترجمه ،0147، ماسینیون، لویی_ 

 کار. ،حلاج، تهران ،0192، میرفطروس، علی_ 

 .نابی ،جابیروش شناخت اسلام،  ،0194، علیشریعتی، _ 

                                                                                                                                                 اطلاعات. ،طبیبیان، تهران حمید اخبار حلاج، ترجمه ،0142، کراوس، پو  ماسینیون، لویی_ 

 یادآوران. ،میرآخوری، تهران قاسم آثار حلاج، تحقیق و ترجمه مجموعه ،0125، حلاج، حسین_ 

 بنیاد فرهنگ ایران. ،، تهرانفرهادیروانترجمه عبدالغفور  قوس زندگی منصور حلاج، ،0161، ماسینیون، لوئی_ 

 اساطیر. ،بهمن رازانی، تهران خون: سیری در زندگی حلاج، ترجمه وضوی ،0121، غُریّب، میشل فرید_ 

                                                                                                 شرکت سهامی کتابهای جیبی. ،منوچهر روحانی، تهران خوابگردها، ترجمه ،0190، ستلر، آرتوروک_ 

 نی بایزید بسطامی، ترجمه و تصحیحدفتر روشنایی: از میراث عرفا ،0116، محمد بن علیسهلگی، _ 

 سخن. ،تهرانمحمدرضا شفیعی کدکنی، 
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 زوار. ،محمد استعلامی، تهران الاولیاء، تصحیحةتذکر ،0150، ریدالدین محمدی، فعطار نیشابور_ 

 اساطیر. ،د، تهرانمحمدرضا تجدّ  الفهرست، ترجمه ،0110، ندیم، محمد بن اسحاقابن_ 

                                                                علم. ،مرضیه سلیمانی، تهران شیطان در تصوّف، ترجمه ،0151، جی آون، پیتر_ 

    ایران. ۀفلسفجمن شاهنشاهی ان ،تهران بیژن الهی، ترجمهاشعار حلاج،  ، 0196، حلاج، حسین_ 

ی محمدرضا شفیع سعید، تصحیح و مقدمهت الشیخ ابیاسرارالتوحید فی مقاما ،0110، منور، محمدابن_ 

گاه. ،تهرانکدکنی،          آ
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 گبری مسلمان فردوسی

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

ـنـده شـد کام دیـوانـگـان  راگـپ                                                                   نـهـان گـشـت کـردار فرزانگان  

نـهـان راسـتـی، آشکارا گـزنـد                                                                           ارجمند  خوار شد، جادویی هـنر

 به نـیکی نـبودی سخن جز براز                                                      ر بـدی دسـت دیوان دراز               ـشده ب

  (99 /0: 0144)فردوسی، 

. ودشمیمهمترین سند عظمت زبان فارسی محسوب  گوییحماسی است که  ییمثنوی «شاهنامه» کتاب     

دی متعد هایتصحیح[ هاچاپپنجاه هزار و اندی بیتیِ برخی از یا چهل و هشت هزار بیتی ]و  ۀمنظوماز این 

 مسکو، لندن، هند، فریدون جنیدی و جلال خالقی مطلق صورت گرفته است.  چون چاپ

یدی نفریدون ج تصحیح در کهچنانچاپ مسکو ابیات الحاقی متعدّد آن است.  ۀشاهنام هایعیبیکی از      

یر بیتی مثل: توانا بود هر که دانا بود / ز دانش دل پدوسی پذیرفته نشده و شاهفر از شاهنامه بسیاری از ابیات

جنیدی اعتراض  ۀشیوبرخی بر این  روار الحاقی شمرده شده است. از اینشعنیز از ا (6 /0)همان:  برنا بود

از  رفتهصورت گ بهترین تصحیح . لذا شاید بتواناندخواندهو عملی صرفاً ذوقی  غیرعلمیکرده و کار وی را 

 ترینقیقد نظر ق دانست. تصحیحی که به تصدیق اهلاین شاهکار جهانی را متعلّق به دکتر جلال خالقی مطل

 کنون انجام شده است. کاری است که تا ترینعلمیو 

 : نویسدمی« فردوسی» خواندنی دکتر ریاحی در کتاب     

لّی کرده و با جستجو در م ۀحماسعمر خود را وقف این  ۀهم ،مصحح دانشمند دکتر خالقی          

ت اس گردآوردهشناخته شده را برای خود  هاینسخهو معتبرترین  ترینکهننسخه از  69عالَم،  هایکتابخانه

اساس کار « هجری 429دوم  ۀنسخ»موزه بریتانیا  ۀنسخو « هجری 406اول  ۀنسخ»رانس فلو ۀنسخکه دو 

جان دارد و میازار موری که دانه کش است/ که عنوان نمونه بیت مشهور: . بهباشدمی وی در این تصحیح
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 رینتکهنالقی مطلق شکل اصیل آن را در که در بوستان سعدی نیز آمده است، خ جان شیرین خوش است،

 چنین یافته است:                                                       هادستنویس

 ست  خوش که او نیز جان دارد و جان                                 ست                      مکش مورکی را که روزی کش

         (071 /0)همان: 

دارد.  رینوازتاست. موسیقی گوش تردلنشینتردیدی نیست که صورت معروف بیت امروز در مذاق ما      

کرد؟ به  توانمیه . اما چاندکردهدر شعر فردوسی دخل و تصرّف  باذوقِ متأخّر به همین دلیل هم کاتبان

ذوق امروزی خود را بر  گفته است و ما حق نداریم« کیمکش مور»فردوسی  هادستنویس ترینکهنگواهی 

              .(146الی 140: 0111)ریاحی،  فردوسی تحمیل کنیم هزار سال پیش یگفته

 : آوردمی« پیشگفتاری بر ویرایش شاهنامه فردوسی»فریدون جنیدی نیز در      

ون که تا کن ستکاری ترینارزنده مطلق ]که سی و شش سال به طول انجامیده است[ کار استاد خالقی     

 .(15 ،«مقدمه»: ذیل 0112)جنیدی،  ناخت شاهنامه به انجام رسیده استش ۀزمیندر 

ردوسی، و شیران شود )فدریغست ایران که ویران شود / کُنام پلنگان : پرستی اصرار داشتدوسی بر وطنفر     

  ،(747 /1: 0120گیتی به دشمن دهیم )همان،  همه سربسر تن به کشتن دهیم / از آن به که (10 /7: 0145

                                                                                                                            :رداختپبه ستایش سلطان محمود غزنوی  گونهاینو  بادرت ورزیدموبدان و بسیاری از پادشاهان م به تمجید

            اری نـیـامد پـدیـد        ـریـچُـنو شـه                                                     ان آفـریـن تا جـهـان آفـریـد         ـجـه

ره محمود گوید نخست   ز گـهـوا                                                       چو کودک لب از شیر مادر بشست        

                   کجا هست مردم، همه یاد اوست                                                                وبی از داد اوسـت مه خـبه ایران ه

                                                                                                                            (02الی 09 /0: 0144)همان، 
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گ شترِ بزر و شتر]هیون و هیونی  ۀواژهز ایرانی به طور مکرّر در شاهنامه ا سرایاین شاعر بزرگ و حماسه     

 رستمو از زبان  ،(090 /0)همان:   اشاره نمودهجنگ در استفاده کرده، به رسم سَر بریدن ایرانیان  و شترِ تندرو[

 :                                                                                           پردازدمیچنین به نکوهش زنان این

کفن بهتر او را ز فرمان زن                                                                     کسی کو بود مـهـتـر انـجمن                           

زنی کو ز مادر نزاد        خجسته                                                سیاوش ز گفتار زن شد به باد                               

                                                                                           (        117 /7: 0145)همان، 

ادن او در جنگ سخن گفته فردوسی از دروغ گفتن رستم به سهراب در جهت غلبه کردن و فریب د     

 : آوردمیایمان او راض به فیلسوف و عدمِ ( و در اعت017 /7)همان: 

پوی       ـراهی که گفتی م ویم بهـپـب                                        گـوی                      دانِ بــسـیـارلـســفـهـایـا فــ

 تنِ او یکیستـتن و گـفـبه ناگـف                                                         چه با هستِ توحید نیست     سخن هر

 (         711-712 /1: 0120)همان، 

عدود عنوان یکی از م، از او بهاندخواندهایران باستان  هایاندیشهکننده و حافظ فردوسی را ستایش کهآنبا     

 : نویسدمیریاحی  دکتر کهچنانکه به مذهب تشیّع گرویده است.  اندکردهنیز یاد  ایبلندآوازهشاعران 

منافاتی با  رسول اکرم است. نفرت او از تازیان هم اعتقاد و دوستدار خاندانسی مسلمانی پاکفردو     

ه است کمحققان قبول دارند که فردوسی شیعه بوده است. آنچه محل بحث است این  ۀهممسلمانی ندارد و 

  .(711-717: 0111)ریاحی،  فرق شیعه بوده استیک از متمایل به کدام

نظامی عروضی، ) معتزلی خوانده است ۀشیعفردوسی را رافضی و « ر مقالهچها»نظامی عروضی در      

زریاب خویی  ،(420: 0101محیط طباطبایی، ) مذهبزیدی  ۀشیعمحیط طباطبایی او را  .(10الی 22: تابی
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مغانی از ایشان دکتر احمد مهدوی دا( و 71: 0121زریاب خویی، متمایل به اسماعیلیان ) ۀشیعوی را 

 : آوردمیدوازده امامی یاد کرده و  ۀشیععنوان یک به

نامه موجود است برای هیچ شاه رائن و امارات مکرّری که در کتاب مستطابمتعدّد و ق ۀبلیغتصریحات      

 تسامامی ۀشیعدوسی که حضرت فربه هر دین و مذهبی تردیدی در اینمنصف و مطّلع و معتقد  ۀوهندپژ

  .(71: 0127)مهدوی دامغانی،  گذاردنمیباقی 

ته د و محبّ اولاد علی دانسمعتقفردوسی را « با کاروان حله» نیز در کتاب کوبزرینعبدالحسین  دکتر     

باشِ علی و خاندان او خاک که فردوسی دوستدار و کندمیاذعان « نامورنامه»( و در 04: 0199، کوبزرین)

  .(91-65: 0111، کوبزرین) بود

تی بودن فردوسی را خیالات نادرست زردش ،«بیست مقاله» از کتاب زمان زردشت ۀمقالزاده در حسن تقی     

ه بوده بلکه حتی شعوبی هم نبوده اگرچ ریابی: فردوسی نه تنها مسلم حقیقی و کندمیتصوّر کرده و اذعان 

وده ده در خلفای راشدین نبکننتعصّب به معنی امروزه یعنی طعنم ۀشیعد ضدّ شعوبی هم نبوده است و شای

  .(125: 0110)تقی زاده،  است

ر شیعه ب نویسان و ابیات فردوسی در شاهنامه صراحتنوی هم بر آن است که تصریح تذکرهو مجتبی می     

 .(2: 0190)مینوی،  او داردبودن 

و  اندخواندهآیدِنلو هم فردوسی را شیعه سجاد دکتر ( و 711: 0154خطیبی، دکتر ابوالفضل خطیبی )     

الت که در اص« برین زادم و هم برین بگذرم / چُنان دان که خاک پی حیدرم: »آیدنلو معتقد است بیت مشهور

دلیل  ینترمهم، دهدمیسی را نشان فردو ل آشکار و با قطعیّت گرایش مذهبیآن هیچ تردیدی نیست و به شک

 .(59: 0152)آیدنلو،  فردوسی است ودنشیعه ببر 
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بـی و وصـی            ـبـیـت نـمـان اهـله                                                              لی     ـمد بـدو انـدرون با عـمح

جـای     به نـزد نـبـی و وصـی گـیـر                                                اگر چـشم داری به دیگرسرای                   

ست ست و ایـن دین و راه منچُنین                                                       ست           گرت زین بد آیـد گناه من

چُـنان دان که خـاک پـیِ حـیـدرم                                                                                گذرم           بـرین زادم و هم بـرین ب

 ( 00-01 /0: 0144)فردوسی، 

ده از ستایش ش هایبیتیعه خواندن فردوسی و تأیید ابیات فوق، دکتر جلال خالقی مطلق هم ضمن ش     

 : نویسدمی« رنجهای کهن لِ گُ »را الحاقی دانسته و در کتاب  شدینخلفای را

کس به کشتی مذاهب دیگر درآید کشتی او غرق خواهد شد و روی هر ته است کهگفعملًا  درواقعفردوسی      

با این حرارت از مذهب مذهب که نفر شیعیچگونه ممکن است که یکبهشت و رستگاری را نخواهد دید. 

 مَر کرد اسلام را آشکاربگوید: عُ  ، پیش از آنگیردمیو کشتی مذاهب دیگر را غرق شده  گویدمیخود سخن 

  .(015: 0111خالقی مطلق، )

ون چ فردوسی در شاهنامه را یکی ندانسته و بعضی هایگفتهبرخی مانند ابراهیم گلستان  میاناما در این     

انه و در اندیشلحتمص فردوسی را به نوعی اسلامابوالقاسم ا اسلام الله صفدکتر محمد معین و دکتر ذبیح

اشق ع حقیقت یک زرتشتیخوانده است، در خود را مسلمان کهآنباو معتقدند که فردوسی  اندپنداشتهحاشیه 

 ایران باستان است. 

: ویدگمیطرف یککه از  کندمیشخصیّتی معرّفی ی را شاعری دوفردوس« نامه به سیمین»گلستان در      

 ترینمقدّسعنوان اسلامی به هایمقدّسمان حال و بلافاصله از در هو « تفو بر تو ای چرخ گردون تفو»

   .(11: 0154)گلستان،  شودمیکرده و معتقد به پیامبر و علی یاد  هاشمایل
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ین ا تواننمیولی  انددانستهرا برخی از محقّقان شعوبی دهخدا آمده است: فردوسی  اکبرعلیدر فرهنگ      

یکی از  جوییحقیقته مسلمانی مؤمن است و همین کدانست. وی با وجود اینق و قاطع عقیده را محقّ 

ی و دین زردشت هایاندیشهد نسبت به وی بوده است به درباریان متعصّب سلطان محمو اعتناییبیموجبات 

توانسته   موقع که ، هرمزدَیَسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی بکتادکتر معین در  ۀنوشتبهی نظر تحسین دارد و به 

  .(02140 /00: 0122دهخدا، ) سخن رانده استاست به کیش ایرانی گریز زند از سوز دل و شور باطنی 

اد تامّی است که فردوسی با اعتق باور بر آن« مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی» استاد معین در کتاب      

 و در هر موقع که توانسته است به کیش پرداختمیبه تمجید از مذهب زردشتی نیز  که به آیین اسلام داشت،

  .(116-120: 0174)معین،  دل و شور باطنی سخن رانده استایرانی گریز زند از سوز 

ضی بودن او که راف کندمیسی را یک شعوبی متعصّب معرّفی فردوابوالقاسم الله صفا، دکتر ذبیح کهچنان     

 یه بودشعوب هایپناهگاه ترینمناسباین مذهب یکی از بهترین و  قطعیِ شعوبی بودن وی است. چه ۀنتیج

  .(470: 0101)صفا، 

و یا  دنشیعه بودن، زرتشتی بو ۀنظریدر تجمیع سه « مور ارمغان»کتاب نهایت شاهرخ مسکوب در و در     

سان هفت امامی! خرا : فردوسی مسلمانی خراسانی بود و رافضی، دوازده یانویسدمیسرگردان بودن فردوسی 

 خبریبو باورهای آنان  هااندیشهبسا از و کسی مانند او چهبزرگ جنبش اسماعیلیان بود،  هایکانونیکی از 

. از گرددمیه دو سرچشمه و سرآغاز متفاوت بازبنبود... تصوّری که از خدا و آفرینش در شاهنامه آمده 

 هایدینهای کهن ایرانی، به اسطوره و سو به باوراز یک یدهقانان خراسانِ قرن چهارم هجر ۀگذشترو همین

 ۀمهبا وجود  -گذشته، مزدیسنا و اسلام سرچشمه در قرآن داشت... ازاین، و از سویی رسیدمیپیشین ما 

دی زفراتر از هستی این جهانی، به آفرینش، پیامبر و کتاب آسمانی، گوهر ای هر دو به خدایی -ها تفاوت
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تر گبرکی در مسلمانی را آسان ۀرخنناخواه، کار ند. و این خواهاری دنیا و روزشمار اعتقاد داشتانسان، ناپاید

 .(11الی 21: 0116)مسکوب،  کردمی

یی گو شودمیستیزی فردوسی شنیده چه از عربحال با توجه به آنچه گذشت، باید متذکّر شد که هر     

، انداشتهدکه به ایرانیان روا  تمیو سمحلّی از اعراب نداشته و فردوسی تنها از برخی اعراب به سبب کشتار 

ه علّق بمت سوسمارخوارستیزیِ موجود در شاهنامه و واژگانی چون عرب ابیات کهاین ۀعلاونفرت دارد. به 

 . شودمیفردوسی نبوده و از ابیات الحاقی شاهنامه شمرده 

 دی ستمگر وفردوسی او را فر کهآنضحاک است که با امر، داستان کننده بر ایناز دیگر شواهد دلالت     

  :بردمین یکی از پادشاهان عادل و مهربان تازی نام عنوابه« مِرداس»، اما از پدر او کندمیخوار معرّفی خون

به داد و دِهش برترین پایه بود                                                             ود                 ـام گـرانـمـایـه بـرداس نـکه م

مـن شـد هزار یان انجبرو سال                                                                چو ضحاک بر تخت شد شهریار      

نـده شـد کام دیـوانـگـان       پراگ                                                         گان            ـرزانـنِـهـان گـشـت کـردار ف

                 (                                                                                                                            99-69 /0: 0144)همان، 

موجود  ۀکلمهزار و اندی کرد که از هشت نباید فراموش ستیزانعربهمچنین برخلاف تصوّر بسیاری از      

« های دیرینهسخن» دکتر خالقی مطلق در کتاب کهچنانآن عربی است.  ده درصدتا  هشتدر شاهنامه، 

شاهنامه استفاده کرده  بیتهزار عربی، در چهل و هشت ۀواژ 461ت که فردوسی تقریباً از اذعان داشته اس

ی بر مبتن هاییپژوهشاقی در شاهنامه است و الّا هزار بیت الحه این آمار با در نظر نگرفتن چنداست. البت

عربی نیز به دست آمده است. و ناگفته نماند که دقیقیِ شاعر هم در هزار و پانزده بیت  ۀکلم 214و یا  516

                                                                                                                               .(129الی 121: 0110خالقی مطلق، ) عربی به کار برده است ۀواژ 91خود در شاهنامه، 
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فدار پارسی خالص ما طر وطنانهم: بعضی از آوردمیزاده نیز با احتساب ابیات الحاقی شاهنامه جمالو      

ی را از زبان فارسی بیرون بریزند خدمتی به زبان مادری خود که اگر کلمات عرب کنندمیهستند و خیال 

سال پیش در شاهنامه جاویدان خود کلمات عربی بسیاری آورده است و با . حتی فردوسی هزاراندنموده

   .(072-074: 0117)جمالزاده،  ربی آمده استلمه عک 149تحقیقات خود من معلوم گردید که در شاهنامه 

نظامی عروضی، استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاقین طوس بود، از دیهی که آن دیه را باژ خوانند،  بنابر نظر      

 نیازیببدخل آن ضیاع از امثال خود  کهچنانر آن دیه شوکتی تمام داشت، و از ناحیت طبران است. فردوسی د

نظم همی کرد. بیست و پنج سال در آن کتاب مشغول دختر بیش نداشت و شاهنامه به  بود، و از عقب یک

شد که آن کتاب تمام کرد، و الحق هیچ باقی نگذاشت، و سخن را به آسمان علّیّین برد، و در عذوبت بماء 

 چاه او همی انداختند. بزرگ منازعان داشت که پیوسته خاک تخلیط در قدح  ۀخواجعین رسانید. اما مَ 

محمود با آن جماعت تدبیر کرد که فردوسی را چه دهیم؟ گفتند: پنجاه هزار درم، و این خود بسیار باشد      

هزار درم بود، در جمله بیست که او مردی رافضی است و معتزلی مذهب، و سلطان محمود مردی متعصّب

آمد، فُقّاعی بخورد و آن سیم میان حمّامی و فُقّاعی بریت رنجور شد، و بگرمابه رفت و بفردوسی رسید. بغا

قِسم فرمود. پس محمود را هجا کرد در دیباچه بیتی صد، و بر شهریار خواند و گفت: من این کتاب را از نام 

محمود بنام تو خواهم کردن. شهریار او را بنواخت و نیکوییها فرمود و گفت: یا استاد! دیگر تو مرد شیعیی، 

ترا اندک چیزی بدهم. داوندگار من است، تو شاهنامه بنام او رها کن، و هجو او بمن ده تا بشویم و محمود خ

هزار درم فرستاد و گفت: هر بیتی بهزار درم خریدم، آن صد بیت بمن ده و با محمود دل خوش دیگر روز صد

 اد. بفرمود تا بشستند. فرست هابیتفردوسی آن کن. 

قاسم الهزار دینار ابو. شصتامشدهمود گفت: که من از آن پشیمان درین بند بود. محبود تا  هاسالخواجه      

و  شدمیرودبار اشتر در ۀدروازاز اخت، و اشتر گسیل کرد. فردوسی را بفرمای. آخر آن کار را چون زر بس
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ری بود رزان بیرون همی بردند. در آن ۀبدروازفردوسی  ۀجناز کرد و گفت: من رها تعصّب  در طبران،حال مذک 

نگرفت. در دنبا آن دانشم مردمان بگفتندافضی بود. و هرچند برَند، که او ر مسلماناناو در گورستان  ۀجنازنکنم تا 

                                                                                                                                                                                                                                        .(10الی 26: تابینظامی عروضی، ) ن کردندوسی، او را در آن باغ دفود ملک فرددرون دروازه باغی ب

به کتاب ارزشمند  توانمیفردوسی  ۀدربارصورت گرفته  هایپژوهش ترینروانو  ترینجامعو اما از      

وسی شاعر ایران خواندن فرد ترینبزرگدکتر محمد امین ریاحی اشاره کرد. دکتر ریاحی ضمن  اثر« فردوسی»

کید بر ا07: 0111)ریاحی،  او نبود، شاید امروز کشوری با ملیّت  ۀشاهنامین نکته که اگر فردوسی و ( و تأ

 : نویسدمی ،(71)همان:  یران و زبان فارسی وجود نداشتا

هجری در  175او در سال  .(46)همان:  بوالقاسم حسن بن علی طوسی استنام کامل فردوسی، ا     

و دهقان  .(41-42)همان:  لّد شدروستای پاژ )بازِ طوس( در پانزده کیلومتری شمال شهر مشهد متو

تبار و مالک روستا یا رئیس شهر دهقان ایرانی بود. و دهقان در عصر او به معنای کشاورز نبوده و به زادهدهقان

  .(27)همان:  است شدهمی گفته

 ناپسند و ی و مولوی و سعدی آلوده به الفاظزبان فردوسی برخلاف سوزنی و انوری و خاقانی و سنای     

در  ایران و ایرانی هایواژهبار از  0261او نیز با ذکر  پرستیوطنو  .(107-100)همان:  استدشنام نشده 

                                                .(111)همان:  شاهنامه کاملًا آشکار است

ی کشته غلام [ به دستتقریباً هزار بیتیقی طوسی، ناظم ابتدایی شاهنامه ]ابومنصور محمد بن احمد دق     

 ۀشاهناممنثوری را که گویی همان  ۀشاهنامصدد برآمد مرگ دقیقی در فردوسی پس از .(14)همان:  شد

به دست آورَد و آن را نظم کند. شاهنامه را گویی از  بهره بردن از منابعی دیگر[ ۀعلاوابومنصوری است ]به 

و در تهذیب و تکمیل آن  سال به پایان برد 69سال و به اعتباری در  79سن سی سالگی آغاز نمود و در 

  .(012الی 019)همان:  کوشید
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آورد که محمود در شید شاهنامه را به صورتی باب طبعسالگی به مدّت شش سال کو 49او در سنّ      

( و هدف وی از این کار، حفظ و 079سالگی او آماده شد )همان:  20هجری در  611سرانجام در سال 

ستی دپیری و تنگ هایسالبرسد که در آن  ایصلهکه بنا به معمول عصر به او نبود و هم ای تکثیر شاهنامه

  .(005)همان:  آسایشی به زندگی او بخشد

 .(064-071)همان:  بیش نیست ایافسانه« یوسف و زلیخا» سرودن مثنویغزنه و  شهرحضور فردوسی در      

باغ شخصی خود هجری در زادگاه خویش وفات یافت و در  619سالگی در سال  24و او سرانجام در سن 

                                                    .(092-067)همان:  به خاک سپرده شد

 ترینروشنعظمت زبان فارسی و  سند ترینمهمشاهنامه را  کهآننیز ضمن  کوبزرینسین ر عبدالحدکت     

 دهدمیحماسی جهان قرار  آثار ترینعالیکهن دانسته و آن را در ردیف  گواهِ شکوه فرهنگ و تمدّن ایران

 هاآنداشت و از  پُرشوردوستی سری در وطن است که فردوسی معتقدبر  ،(05-02-04: 0199، کوبزرین)

علی و خاندان او  و خاکباشهرچند دوستدار .( 04)همان:  ، نفرت داشترسانیده بودندکه به ایران گزند 

   .(91-65: 0111، کوبزرین) تی و پارسایی بودرؤیاها، دلاوری، عدالت، دوس علی برای وی قهرمان بود و

در دوران جوانی  .(04: 0199، کوبزرین) انی وفات یافتدختر داشت و پسر او نیز در سنین جو تنها یک     

در سَر شاهنامه . (06)همان:  گذاشتمیبود و روزگاری آسوده  نیازبیملک و مکنت که داشت از اقران  از بهره

 یینگهدارندهصدد شد پشتیبان و ی دررنج برد و اندک اندک، مایه و مکنت خود را از دست داد... از ناچار

و آوازه یافته بود قدر کار ا شاعرپروریو   شعردوستیشاه غزنین محمود غزنوی که به  کهآنبجوید. به گمان 

را خواهد شناخت، شاهنامه را بنام او کرد و راه غزنین پیش گرفت. اما در دربار غزنه چندان حسن قبول 

 قدرنشناسیشاعر از این  .(09)همان:  هم متّهم کرده بودند بددینینیافت... شاید بعضی وی را نزد سلطان به 

  .(04-09)همان:  بیم وی از غزنین بیرون آمد ازمحمود برنجید، سلطان را هجو کرد و 
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 ۀهم( با 190 /7 :0116)ملاصدرا،  است قدّوسی خوانده شده فردوسی که از سوی ملاصدرای شیرازی،     

صادق هدایت، نیما یوشیج و  جملهایران از زبان و ادببرخی از بزرگان  که دارد، از نقد ایآوازهعظمت و 

 احمد شاملو در امان نمانده است. 

: هزاران نسل بشر باید بیاید و برود تا یکی دو نفر برای تبرئه این نویسدمی« آقاحاجی»هدایت در داستان      

ند تن به یادگار گذاشقافله گمنام که خوردند و خوابیدند و دزدیدند و جماع کردند و فقط قازورات از خودشا

ل شما را تبرئه بکند و شما از امثا هامیلیونمعنی بدهد. یک فردوسی کافی است که وجود  هاآنبه زندگی 

                                                                                         .(004-009: 0111)هدایت،  کنیدمیو به او افتخار  گیریدمی ودتان را از اونخواهی معنی زندگی خخواهی

: نیما سدنویمی« سالار سخنقافله» از کتابمن و نیما  عنوان اتل خانلری نیز در فصلی بادکتر پرویز ن     

استادان شعر قدیم از عنصری و فردوسی تا سعدی و حافظ  ۀهمکارش اعتقاد کامل داشت... و  به خودش و

و همه را دزد و  خردنمیعنصری و هزار فردوسی به جوی  را به باد دشنام گرفته و مدّعی شده بود که صد

  (.699-691: 0121خانلری، ناتل ) بود شرف خواندهبی

بـدخـواه اسـاس قــیـد دزدانـم                                                        دزدنـد تــمـام رفـتـگـان و مـن                         

دانم            ایـن مشت سخنوران که می                                                 دزدان دگـر بـه پـشت آن دزدان                    

 مـشـتی خـر عـصـر را نـمایانـم                                                             ردوسی      ـصد عـنصری و هـزار ف

  ( 015الی 010: 0157ناتل خانلری، )

 رکلیِ کالیفرنیا، فردوسی را حامیبرانگیزی در دانشگاه بجنجال طی سخنرانی 0145احمد شاملو در سال      

ربست د: پذیرفتن گویدمیو  مردم معرّفی کرده ۀتودخاسته از را فردی منصف و بر منافع طبقاتی و ضحاک

ما است نه گناه او که منافع طبقاتی یا معتقدات خودش  دقتیبیمنزل، گناه  ۀآیسخن فردوسی به صورت یک 
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د خود یا به سو خواهدمیسو فقط آنچه را که خود از یک را در نظر داشته. هر رژیم با بلندگوهای تبلیغاتیش

ری ت ایران خبدر آن از ملّ  کهآنحال  بردمیعنوان حماسه ملی ایران نام بهو از شاهنامه  کندمیتبلیغ  بیندمی

امروز روز فَرّ شاهنشهی  . آخرکندمیو ملّت را در کلمه شاه متجلّی مفاهیم وطن  جاهمهنیست و اگر هست 

 ا بشناسد؟       ر دیگری نظام سیاسی توانستهنمیجز سلطنت مطلقه  چه که فردوسیاست؟ و تازه به ما  ایچه صیغه

ه در شاهنامه ک نوشتیدمیو در آن  کردیدمیتألیف  ییرسالهکتاب یا مقاله یا  داشتیدمیدر ایران اگر شما بر     

ر ظخلاف ندم برخاسته، و این آدم حکومتش بهمر ۀتودفَرّ شاهنشهی ندارد، پس از  فقط ضحاک است که

ای جمشید را به ج ۀترکقیام کرده اما یکی از تخم و فردوسی حکومت انصاف و خِرَد بوده، و کاوه نامی بر او 

اع به روال گرداندن اوضانقلابی برای باز کودتایی ضدّ  شودمیواقع آنچه به قیام کاوه تعبیر او نشانده پس در 

نه یحصل تتبعات شما در این زمکم به مادست، کردندنمی تانآستیناری گذشته بود، اگر چوب به استثم

، )شاملو کوبیدنتانمیبه هزار وسیله  رفتمیهم به نحوی از دسستشان دراگرو  دادندنمیاجازه انتشار 

0551 :16-19).                                

گرفته شده از نظریات شاملو که نقدها و هجوهای متعدّدی را به همراه داشت، گویی وام احمد  این نظر     

خود در  که او در سخنرانیسیر دانست؛ چراحصوری را آغازگر این م حصوری است و شاید بتوان علی

 نام باکیهان  ۀروزنامتوسّط شمسی  0194شگاه شیراز به ضحاک پرداخت و متن سخنان وی در سال دان

 به چاپ رسید. « ضحاک اصلاحگری که از میان مردم برخاست»

و سپس با شرح « ضحاک» نام بادر کتابی  0121عنی در سال بعد، ی هاسالرا  خود ری این سخنانحصو      

 .(9: 0111)حصوری،  منتشر کرد« ن از ضحاک به اودنسرنوشت یک شم» با عنوان 0111و بسط بیشتری در 

 ،(11)همان:  اردمانندهای بسیاری با ضحاک داسکاندیناوی است ه است که اودِن که از خدایان معتقداو 

 ۀانخپایتخت ضحاک  کهاین ۀعلاویکو و شمنی بزرگ نامید. بهن ایاسطورهمانند اودن لذا ضحاک را باید به 
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ر هاست و آنجا مرکز جهان و از مظاهر سپندینگی است. به این ترتیب ضحاک از مظا المقدّسبیتسفید یا 

  .(27)همان:  قدسی یا سپندینگی بوده است

ما از این سخنان این  قصودکه م کندمیکان دانسته و اذعان حصوری، فردوسی را از دهقانان و مالعلی      

 هخدایان را فراموش کند وامتیازاتشا وسی انتظار داشته باشیم که منافع خود یا ستایشنیست که از فرد

 هنرِ  ۀآفریدگ جهان و های بزرحماسه یفشاهنامه در رد کهایندر  هرچندی را نادیده بگیرد. زندگی طبقات

   .(25)همان:  بان و فرهنگ ما مؤثر بوده استدر بقای ز همین شاهنامه دانیممیاست تردید نداریم و  فردوسی

مینوی  که مجتبیجناب حصوری متذکّر شویم  ۀپسندیددر کنار این اقرار البته خالی از لطف نیست که      

 کلیدی فردوسی در بر نقش کهآنضمن « زبان و ادبیات در ملیّت مقامِ » با عنوان ایمقالهطی  0164در سال 

کید داشته و او را در رأس این مسیر قرار احیاء و استحکام زبان ف و  اگر فردوسی کهاین، اما دهدمیارسی تأ

 و مگفتیمیعراق و شام به زبان عربی سخن  شاهنامه نبود زبان فارسی هم نبود و ما امروز مانند مردم مصر و

 ت فردوسی تنها خادم و یگانه فارسکه معتقد اس؛ چراشمرَدمیو تا حدودی سُست  آمیزمبالغه ،نوشتیممی

مقفّع و رودکی و ند ابناوضاع و احوالی بود که از پیش توسط افرادی مان ۀزاداین میدان نبوده و این روند 

  .(71الی 71: 0196)مینوی،  شته و به فردوسی هم ختم نشده استدقیقی وجود دا

شتراکی بوده است به شکلی ا ۀجامع دارپرچمست که در منابع مختلفی ضحاک علی حصوری معتقد ا     

 رداپرچمفریدون خلافِ ضحاک،  کهآنمردم داده است و حال  ۀتودان گرفته و به را از برگزیدگ هازمینکه 

بسیار  ۀطعقو به اعتباری شاید تنهاترین دلیل آن، استناد به  ترینبرجستهاتی بوده است. ادّعایی که طبق ۀجامع

زعم حصوری، ابوریحان بیرونی محتاطانه پرده از کارهای ضحاک است که به« آثارالباقیه» کوتاهی از کتاب

 وانستتنمیه است. و بدیهی است ابوریحان کاراست که فریدون در برابر ضحاک چه برداشته و نشان داده
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خود چنین مطلب  که چرا در کتاب دادندمیورد سؤال قرار او را م شکیبملًا روشن بگوید. کاموضوع را 

 کفرآمیز و حاکی از فساد را گنجانده است: 

بشوند و آنان را کدخدا پادشاهی فریدون و فرمان او به مردم که صاحب اطرافیان و اهل و فرزندان خود »     

 در کهآنبداشت، پس از  هاآنفرزندان و ملک و امر و نهی در خانه نامید و به فرمانروایی بر اهل و  یا خداوند

ه دفع بو زیردستان افتاده بود و  هاشیطانست مانده بودند و کارهاشان به د کاربیزمان بیوَرَسپ ]ضحاک[ 

با مردم در و اشتراک زیردستان را  افکندآن رسم را برآنان ناتوان بودند و ناظرِ اُطروش ]ناصرالاطروش[ 

  .(45الی 42: 0111)حصوری،  «ی بازگرداندکدخدای

هار، بمهرداد دکتر مهرداد بهار نیز آمده است، با این تفاوت که  علی حصوری در آثار و گفتار ۀنظریاین      

ی بر آن اعتقاد است که چنین برداشت« جستاری چند در فرهنگ ایران» دوسی را مقصّر ندانسته و در کتابفر

  .(794: 0124)بهار،  ن فردوسی مربوط بوده استز زمابه اعصاری دور ا

اره به اشآثارالباقیه و در  هاکتابکه در  کندمیمصاحبه با هوشنگ گلشیری بیان  مهردار بهار دردکتر      

 کتاب در مزدک ۀدرباراز بحث خود  ایپارهو در . (009: 0152)گلشیری،  ضحاک دیگری شده است

 : آوردمی« جستاری چند در فرهنگ ایران»

 هما مجبوریم در تحلیل اجتماعی داستان ضحاک به هر دو روایت ]مردی ستمگر یا مردی عدالتخواه[ توجّ      

ال انقلابی م، به احتاندساختهشخصیّت ناپسندی که از او  رغمعلینظر بگیریم و کنیم و انواع احتمالات را در

ز مغ ۀدهندو  هاانسان ۀکشندامه، ضحاک یک شاه ستمگر ]و در شاهن .(744)همان:  بودن او هم فکر کنیم

رسی و عربی ]منابع روشنی ذکر فا هایتاریخآنان به دو مارِ برآمده در کتف خود[ است ولی در بعضی 

واسته و خ آیدمیکه ضحاک  بینیممی، اندگذاشتهرا برای ما به ارث  ایغیرشاهنامهایتی اه رو[ که گشودنمی

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

خود،  ۀهستواقع، احتمال قوی هست که داستان ضحاک در  . درکندمیرا بین مردم به اشتراک تقسیم  و زن

 شرافیا هاینویستاریخ.. ولی بعداً خیلی کهنی در تاریخ ایران باشد. ۀدوریک قیام دهقانی در  ۀکنندبیان

 .(794)همان:  کنندمیپلیدی در تاریخ ما معرفی  ۀبیگانایران ضحاک را به صورت یک 

علی حصوری و مهرداد بهار نگاشته شده است، احمد شاملو،  نقدهای متعدّدی که پیرامون سخناناز      

 نوانع . کتابی که قسمتی از آن بااشاره کرد« هزار افسان کجاست؟» نام بابه کتاب بهرام بیضایی  توانمی

ابل قبول( قآن )هرچند غیر را بررسی کرده و به زیبایی به نقد و تبیین به تفصیل این موضوع اژدهای شورشی

 پرداخته است.  

: آقای احمد شاملو شما دو سال پس از نویسدمیدکتر جلیل دوستخواه در نقد سخنان شاملو  کهچنان     

باره به ارزشداوری در مورد دیگر 0120آدینه در مرداد  ۀماهنامگو با وبرکلی در گفت اهسخنرانی در دانشگ

ار اقعیت ککه با و ایدزدهحاقی تهمت ناروایی بر فردوسی شاهنامه پرداخته و بر بنیاد یکی دو بیت افزوده و ال

زن و اژدها هر دو ناپاک  دو بیت افزوده و جعلی که در آنفاصله دارد...  هافرسنگاو و با انصاف و داوری، 

ه گویا ک ایدشاهنامه را کتابی معرّفی کردهما . ششودمیگی به صد زن پارسا ترجیح داده شمرده شده و هر س

 تا نیست. دویکی هاآموزیموارد این بد  که البته ایدافزودهو بعد هم .. آن نباشد. ۀبرازند آورشرم ۀیاوجز  توصیفی

همگانی از  ه شما همین امروز در یک نظرخواهیبشود. هرگا ترروشنگذارید مثالی بزنم تا مسئله ب     

از  «بسی رنج بردم در این سال سی /  عجم زنده کردم بدین پارسی»زبانان بپرسید که بیت مشهور: فارسی

 خواهند گفت که از فردوسی است؛ مگر شک دارید؟ دهندگانپاسخ ۀهمنزدیک به  شکبیکیست؟ 

که این بیت با وجود  دهدمییرا پژوهش دقیق و روشمند نشان جور هم! زبله شک داریم و چه گویممی

 اینسخهر آن را ب دیگری ۀیندسراه یقین از فردوسی نیست و بکه دارد، به احتمال نزدیک  ییگستردهشهرت 

 .(20الی 42: 0120دوستخواه، ) از شاهنامه افزوده است
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  منابع: 

احسان یارشاطر،  زیر نظربه کوشش جلال خالقی مطلق،  شاهنامه، ،0129الی 0144، فردوسی، ابوالقاسم_ 

                                                        بنیاد میراث ایران.                                                                                                            ،یفرنیا و نیویورککال

 طرح نو. ،فردوسی، تهران ،0111، ریاحی، محمدامین_ 

 بلخ. ،بر ویرایش شاهنامه فردوسی، تهرانگفتاری پیش ،0112، یدونجنیدی، فر_ 

 ارمغان. ،مقاله، به کوشش محمد معین، تهرانچهار  تا،، بیاحمد نظامی عروضی سمرقندی،_ 

 .4، مهر، شماره «دینی فردوسی ۀعقید» ،0101، محمد محیط طباطبایی،_ 

 .0نامه، شماره ران، ای«شاهنامه ۀمقدمنگاهی تازه به » ،0121، عباس زریاب خویی،_ 

 .02شناسی، شماره یران، ا«مذهب فردوسی» ،0127، احمد مهدوی دامغانی،_ 

 جاویدان. ،اروان حله، تهرانبا ک ،0199، ، عبدالحسینکوبزرین_ 

 سخن. ،وسی و شاهنامه، تهرانفرد ۀدربارنامورنامه:  ،0111، ، عبدالحسینکوبزرین_ 

 ی و فرهنگی.شرکت انتشارات علم ،رانزاده، تهتقی ۀمقالبیست  ،0110، حسن زاده،تقی_ 

ان، ه تهر، دانشکده ادبیات دانشگا«فردوسی ساختگی و جنون اصلاح اشعار قدما» ،0190، مینوی، مجتبی_ 

 .6و 1شماره 

 اچه.دیب ،، کرمانشاها تساهلتعصب یگرایش مذهبی فردوسی  ۀمقال سرو رشید: ،0154، خطیبی، ابوالفضل_ 
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 .0اره ، آینه پژوهش، شم«فردوسی و شاهنامه ۀدربار هایییادداشت» ،0152، سجادآیدنلو، _ 

 ثالث. ،هباشی، تهرانعلی د رنجهای کهن، به کوششگل  ،0111، جلال خالقی مطلق،_ 

 بازتاب نگار. ،یلانی، تهرانعباس م نامه به سیمین، به اهتمام ،0154، گلستان، ابراهیم_ 

 چاپ دانشگاه تهران. ،تهران نامه دهخدا،لغت ،0122، اکبردهخدا، علی_ 

 دانشگاه تهران. ،رسی، تهرانمزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پا ،0174، معین، محمد_ 

 .9، مهر، شماره «بیت فردوسیشعو» ،0101، اللهذبیحصفا، _ 

 نی. ،تاری در شاهنامه، تهرانارمغان مور: جس ،0116، مسکوب، شاهرخ_ 

 افکار. ،علی دهباشی، تهران دیرینه، به کوشش هایسخن ،0110، جلال خالقی مطلق،_ 

 سخن. ،قصه نویسی، تهران ،0117، جمالزاده، محمدعلی_ 

 مولی. ،محمد خواجوی، تهران اربعه، ترجمه اسفار ،0116، ملاصدرای شیرازی، محمد_ 

 امیرکبیر. ،تهرانآقا، حاجی ،0111، هدایت، صادق_ 

 البرز. ،سالار سخن، تهرانقافله ،0121، پرویز ناتل خانلری،_ 

 معین. ،شعر، تهران ۀمجموعماه در مرداب:  ،0157، پرویز ناتل خانلری،_ 

 هش و تحلیل مسائل ایران.مرکز پژو ،من، نیوجرسی هاینگرانی ،0551، شاملو، احمد_ 

 چشمه. ،ضحاک به اودن، تهرانسرنوشت یک شمن از  ،0111، حصوری، علی_ 
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  کتابفروشی دهخدا. ،و، تهرانفردوسی و شعر ا ،0196، مینوی، مجتبی_ 

 فکر روز. ،هنگ ایران، تهرانجستاری چند در فر ،0124، بهار، مهرداد_ 

 ر.نیلوف ،نگ گلشیری با مهرداد بهار، تهرانوشگوی هوگفتما و جهان اساطیری:  ،0152، گلشیری، باربد_ 

 روشنگران و مطالعات زنان. ،ن، تهرا؟هزار افسان کجاست ،0150، بیضایی، بهرام_ 

   .10، کلک، شماره «شاملوسرگشاده به احمد  ۀنامنقد یا نفی شاهنامه: » ،0120، جلیل دوستخواه،_ 
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  سرگردان ایفرزانهخیام 
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                 اسـباب تـردّد خردمندانند                                                                                                ند          اکنان ایـن ایـواناجرام که س

                                                      د کانان که مدبّرند سرگردانن                                                                   خِرَد گم نکنی             ۀرشتهان تا سر 

 (19: 0127 خیام،)

ستقبال چنین مورد اینخیام شهرت جهانی نداشته و ا ۀاندایک از شاعران ایرانی به چشاید بتوان گفت که هی     

به تمجید و  «واپسیدلکتاب » در قسمتی از ،لی، فرناندو پِسوآاپرتغ نامدار ۀنویسندشاعر و . اندنگرفتهقرار 

ستوفِر هیچِنز، نویسنده و آتئیست کِری .(755-751: 0152)پسوآ،  است ستایش از عمر خیام پرداخته

 ،«ستخدا بزرگ نی» مشهور آمریکایی نیز با آوردن یک رباعی منسوب به خیام در صفحات نخستین کتاب

   خود را به ایرانیان پیشکش کرده است. این اثر

 کندیماز خیام سخن گفته و از شهر نیشابور به نیکی یاد « مینیز هایمائده»آندره ژیدِ فرانسوی در کتاب      

« نه آدمی» مو دازای، یکی از نویسندگان مطرح ژاپنی هم در رماناوسا کهچنان. (044-51: 0116 ،ژید)

 این شاعر بزرگ ایرانی آراسته استچند رباعی از  بهخود را  تایی او یاد کرده و کتابسمِی خیام ومَر عُ از 

   .(26-21: 0155)دازای، 

دن                   ـه زرق زاهـدی ورزیـه زان که بـب                                          وان گـردیدن           ـکـیـمِی خوردن و گِردِ ن

                     پس روی بهشت کس نخواهد دیدن                                                    گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود             

 (012: 0127 خیام،)

                   هشیارتـریمبا این همه مستی ز تو                                                        پُرکارتـریمای صـاحـب فـتـوی ز تـو 

              ریم؟                 انـصاف بده کـدام خونخوارت                                               وری و ما خون رزان       ـتو خون کسان خ

 (52: 0167)هدایت، 
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ان و انس نمایدمیخود  ۀشیفتگفته شده است که هر کسی را رباعیات خیام به قدری ساده و معمولی      

 چنین زیبا و قابل فهمی مکن است در قالب یک رباعیمهم چگونه م فلسفی ۀعقیدکه یک  کندمیحیرت 

 بگنجد.                                                                             

کم ماند ز اسرار که معلوم نشد                                                               د           ـشـهرگز دل مـن ز عـلم مـحـروم ن

                                      معلوم شد که هـیچ معلوم نشد                                                 هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز                   

 ( 56: 0127 خیام،)

 کار اولین اثر صادق هدایت« های خیامترانه»شاید مختلفی وجود دارد که  هایتصحیحاز رباعیات خیام      

دایت ه که در دوران جوانی برانگیزبسیار ارزشمند و تحسین پژوهشی باشد. هصورت گرفته در این زمین مهم

 فصّل انتشار یافته است.با پیشگفتاری م

ی و رباع صد و هفتاد و هشتدکتر قاسم غنی و محمدعلی فروغی با  که توسّط« رباعیات خیام»کتاب      

 مهمّ صورت گرفته در رباعیات هایپژوهشو   هاتصحیحبه چاپ رسیده است، از دیگر خواندنی  ایمقدّمه

خیام  ملاک شناختنگ ابتهاج بر آن باور است که کار صادق هدایت هنوز هم هوش خیام است. هرچند

           .(155-151، 0 ج :0150 ،)عظیمی و طَیّه شمرَدمیوده و آن را بدون شک بهتر از کار محمدعلی فروغی ب

رباعی دانسته و از این  هشتاد الی هزار و دویستخیام را  حکیم عُمَر منسوب به صادق هدایت رباعیات     

 ه استگرفت که کم و بیش مورد پذیرش بسیاری از ادباء قرار کندمیرباعی را انتخاب  صد و چهل و سهمیان 

                                                                                        .(5: 0167 ،)هدایت

 رینتقدیمینظامی عروضی را « چهار مقاله»ی از اشتباه نیست، کتاب خود که عار هدایت در این کتاب     

 کهچناناسمی از رباعیات او به میان آورده باشد. ] کهآنه از خیام صحبت کرده است بدون ک شمرَدمیاثری 
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دی است که از حکیم اولین فر اذعان داشته است که نظامی« لهچهار مقا» خود بر ۀمقدممحمد قزوینی در 

  [.(6: تابی ،)نظامی عروضی ردازدپمیبه نقل حکایاتی از او  و کندمیخیام صحبت  معاصر خود،

این شاعر خوانده شده که  عصرانهم از دیگر هم «تتمة صِوان الحکمة» کتاب ۀنویسندابوالحسن بیهقی      

ه ک آیدنمی به میان هم اسمی از اشعار خیام آنجادر  . هرچندنامیده است الحقحجةتنها خیام را فیلسوف و 

دسته کنها بین یت است و رباعیات خیام مخفی بوده تدوین نشده، رباعیاتِ ن گویا به سبب تعصّب مردم، آ

 .(00: 0167 ،)هدایت داشته استشهرت  او از دوستان صمیمی

، گویندیممرگ خیام، از خیامِ شاعر سخن  تقریبی پنجاه تا صد سال پس از ۀکه به فاصل هاییکتاباولین      

 کهنانچ رازی است. الدیننجم ۀنوشت« مرصادالعباد»کاتب اصفهانی و عمادالدین  اثر« القصرةخرید» کتاب

  .(01-07)همان:  کندمیدو رباعی او اشاره به  ،رازی پس از اعتراض و فحاشی و دهری خواندن خیام

ت کر خدا در دسجبری، بدبین و من پس از این دو رباعی، تنها سند مهمّی که از رباعیات اصلی این شاعر     

است که در « الاحرارمونس»نقل شده از جاجرمی در  ۀگانسیزدهرباعیات  ،(60-17-10)همان:  باشدمی

با اطمینان  العبادمرصادتکرار شده در  ته شده است. لذا با قید یک رباعیهجری قمری نوش 260سال 

رار باعیات دیگر او قر را کلید و محک شناسایی هاآنرا از خیام دانسته و  گانهچهاردهاین رباعیات  توانیممی

                                                                                               .(06)همان:  بدهیم

شادی و غمی که در قضا و قدَر است                                               نیکی و بدی که در نهاد بـشر است         

                            است       تربـیـچارهچرخ از تو هـزار بار                                                با چرخ مکن حواله کانـدر ره عـقل        

 ( 11: 0127 خیام،)

 اعمال به پای میزان طلبیدند...  خیام را برای بازخواستکیم عُمَر بلندگوهای قیامت به صدا آمدند و ح     
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از محاسبه چه باک است ولی خوب آن را که حساب پاک است  کنیمیدا رسید که یا خیام! لابد فکر ن

و یا  ه به آنارشیستک ایرفتهجمله کسانی به قلم و از آییمی شماربهما طاغی و یاغی  که از بندگان دانیمی

تو چنان به  کفرآمیزکه عصیان و تمرّد  دانممیخودت به هُرهُری مذهب معروفند.  طنانوهمبه اصطلاح 

ن اسرکش نبودی که تا بوی آخُر به دماغش هایاسبد که رنگ ایمان داشت و از آن راستی و یقین آمیخته بو

 .                                                                   کشیدمیفرمانی دان مجهولات تُرا به نا، بلکه آرزوی تاخت و تاز در میگذارندمیبنای سرپیچی را  رسدمی

... «اسرار ازل را نه تو دانی و نه من» :گفتیمیاست و  خبربیخود خدا هم از ماهیّت خود  دانستیمی     

ان نشیننبودی و خودت به خاک خبربیاین است که هرچند از ناتوانی چرخ و فلک  سوزاندمیآنچه دلم را 

 کردیمیو ادّعا  زدمیباز گاهی غرور به سرت ، «تر استچرخ از تو هزار بار بیچاره» :گفتیمیرباط این کهنه

وب تو که خ .«کازاده بکام دل رسیدی آسان» کردیمیدنیا را طوری خلق  دادندمیکه اگر دنیا را به دست تو 

چنین ادّعای خامی  شدیمیطور حاضر چه ندن آزادگان است،دنیا بکام رساجمله محالات این از دانستیمی

 بکنی؟                                                                                                                     

 صدایی متین و موقّر گفت: اگر خدای خیام که در تمام این مدّت لب نجنبانده بود، سرش را بلند کرد و با     

، )جمالزادهگردد. دارلکّهوجود مکدّر و  ۀشایبتابناک عدم به  ۀچهر شدمنمینخواسته خدا بودم هرگز راضی 

    .(001الی 016: تابی

قتی نه از روی مـجـاز         از روی حـقـی                                                        بازلـعبتما لـعبـتـگانـیم و فـلـک 

                       یک باز            رفتیم به صـنـدوق عـدم یک                                                ن بساط بازی کردیم         ـچند در اییک

  (19: 0167هدایت، )

 بر آن  رو شاملو. از اینکندمی گذرانیخوشستن و ـوت به شاد زیـرا دع هاانساننهیلیستی خیام  ۀفلسف     

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

همه، نو با ای کندمیکه به احتمال بسیار راز موفقیّت کاملًا استثنایی خیام که معاد را انکار  تصوّر است

املو، )ش شباشی او نهفته استخو ۀفلسفیه قشری است، در تا بدین پا ییجامعهمحبوب و قبول عام در 

شراب  هایجامگل و بلبل و  ۀهمباید فراموش کرد که در حقیقت هرچند به زعم برخی ن .(60-67: 0196

                    .(51: 0129)خیام،  زئینی بیش نیستاو جز ت انگیزشهوتو کشتزار و تصویرهای 

م هیچ است                 وین طارم نُه سـپـهـر ارق                                                  شکل مجسم هیچ است  خبرانبیای 

                                     یک دمیم و آن هم هیچ است   ۀتسـواب                                      فساد             خوش باش که در نشیمن کون و 

 (010: 0167)هدایت، 

او  و دفاع و ستایش آشکار خواریشرابضمن بزرگداشت خیام و اشاره به  کوبزریندکتر عبدالحسین      

 اول قرن ۀیمنسیبک نیشابوری که از شاعران شفیعی کدکنی به نقل از  محمدرضادکتر پرستی ]از مستی و مِی

 :نویسدمی[ .(2: 0156)شفیعی کدکنی،  کندمیرا از ستایشگران شراب معرّفی  است، خیام یقمر هجرینهم 

ری مت و بزرگواعظ گذردمی. هرچه از عمر این دوستی امنکردهرا ترک  باکبیهرگز صحبت این پیرِ نومیدِ 

 .(011-55: 0199 ،کوبزرین) امنشناختهاز بیست سال او را بدرست . اما هنوز بعد کنممیاو را بیشتر حس 

ک نمود و حتی در کار خدا نیز عقاید و آراء فقیهان و زاهدان و در تمام سخنان و آراء عامه ش ۀهمدر      

ا و بندها فارغ بود و در چرا کرد و تمام تقالید و اوهام را به باد استهزاء گرفت... رندی که از تمام قیدهوچون

نه  هانایداشته باشد و بالاتر از  و نه دین نه کفر و نه اسلام نه دنیاآن را داشت که  ۀزهرتعصّب و ریا  ۀدورآن 

  .(011)همان:  ناچار مردی عادی نبود، قت نه شریعت نه یقین را قبول کندحق نه حقی

ه ک ستمردیچیست؟ پیام  کندنمیجهان را فراموش  هایزیباییو  هاشادیپیام این شاعر بدبین که      

آزموده است جز  همه در هرچه دیده است وآزموده است و با اینرا شناخته و چیز همه چیز را دیده و همه
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و جز شک و تردید هیچ نیافته است. پیام مردی است که نه فلسفه و ریاضی دردِ  سرانجامیبینومیدی و 

ن ساخته است. به و مطمئ بینخوشدین و عرفان او را امیدوار و جانکاه نومیدش را درمان کرده است و نه 

زی در جهان نیافته است و سراسر جهان او جز شک و حیرت و جز مرگ و نومیدی چی ۀیشاندجهت همین

  .(002-001)همان:  است فرورفتهبرای او در ظلمت شک و ابهام و درد و اندوه 

ور نیز شدن به من بُدی کی شدمی                                                     گر آمـدنم بـه مـن بُـدی نامـدمی                   

نـه آمـدمی نـه شـدمی نـه بـدمی                                                                 به زان نبدی که اندراین دیر خراب             

 (006: 0127 خیام،)

خاک با زمین یکتا شد             ۀذریک                                                              د    ـا شــود با دریـآب ب ۀقـطـرک ـی

                        یدا شد               آمد مگسی پـدیـد و ناپ                                               آمدن شدنِ تو اندرین عالَم چیست                   

 (59: 0127)خیام، 

تاد اف هازبانخیام بر سرِ  ۀملحدانرباعیات شکّاکانه و  کهآنمحمدعلی موحد معتقد است پس از دکتر      

 گشتهمگپرداختند، عطار و شمس نیز با عدم نسبت لاابالیگری به خیام، او را تصوّف به مقابله با او  و مشایخ

   .(054-057: 0129 ،)موحد و سرگردان خواندند

اه زبانِ انسانی آگخیام پرداخته و از  به طعن و نکوهش« نامهالهی»ابوری در قسمتی از کتاب عطار نـیش     

 : آوردمیبه فرجام مردگان 

بـردش          یّامبـه خـاکِ عــمـرِ خ                                                 بـزرگـی امــتـحـانی کـرد خـردش               

گاه کـن ا                                                     درین خاک            بـینیمیبدو گـفتا چـه  پاک  ۀدـنـنـبـیی مرا آ

 ناتمامیاندر  ستمردیکه ایـن                                                         وابـش داد آن مـــردِ گـــرامـی       ـجـ
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 شویر جانشاز ت ریـزدمیعـرق                                                     کنون چون گشت جهل خود عیانش          

    (                                                                 174: 0111)عطار، 

 رّ عشق نرسید و آن کسی کهشعر گفته است که کسی به سم در یا: خکندمیتبریزی هم اذعان  سو شم      

، تتهمت را، باری بر روزگار، باری بر بخ نهدمیاو سرگردان بود، باری بر فلک  رسید سرگردان است...

 هاییخنس. گویدمی اگر، باری کندمی، باری اثبات کندمیو انکار  کندمیباری به حضرت حق، باری نفی 

                                                                                                                                                                                                                                           .(110: 0150 شمس تبریزی،) نیست. مؤمن سرگردان گویدمیو تاریک  اندازهبیدرهم و 

سیار و ب را خاماو  سخنان به خیام تاخته است و «در پیرامون ادبیات» احمد کسروی نیز در کتاب کهچنان     

      .(10: تابی)کسروی،  خوانده است خردانهبی

یک گاو دگر نهفته در زیر زمین                                                   گاوی است در آسمان و نامش پروین                

                        زیر و زبر دو گاو مشتی خر بـین                                                  چشم خرَدَت بـاز کن از روی یـقـین             

 (                   012: 0127 خیام،)

ز خیامِ شاعر و انتشار کتاب ا دانریاضیخیام شده است، تفکیک خیامِ عُمَر  ۀدرباربحث دیگری که      

که در  کامل است. کتابی مطوّل، غریب و فاقد منابع پژوهشیِ  طباطباییمحیطاثر محمد « خیامی یا خیام»

 در دویست و هجده صفحه به چاپ رسید.  0145سال 

ان و ادیب برخی از حکیم عمر خیامی و تصدیق هاینوشتهمعتقد است بنابر بسیاری از  طباطباییمحیط     

 نیشابوری با نسبت خیامی دانریاضیامی عروضی و ابوالحسن بیهقی، نام این او مانند نظ مورّخان معاصر

اعریِ به شعر و شنظامی نیز  کهچنانشاعرِ خیام یکی نبوده است.  خیامی با ذکر شده است و این فیلسوف

ن ابراهیم ، عمر بدانریاضیحکیم  لذا .(00-01: 0121 ،طباطباییمحیط) نکرده است ایاشارهعمر خیامی 
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م و و در اواخر قرن شش باشندمیابن خلف خیام بخارایی دو نفر  ، علیگوفارسیخیامی نیشابوری و شاعر 

ه خیامی ب رازی و عطار نیشابوری از الدیننجمفخر رازی، ماد کاتب اصفهانی، قرن هفتم است که ع اوایل

نفر ا یکو آن دو ر اندکرده گورباعیو فیلسوف را تبدیل به یک شاعر  دانریاضیو خیامیِ  اندکردهنام خیام یاد 

  .(51-76-09)همان:  اندپنداشته

 باطباییطمحیطمحمد  به مصاحبه با« هازار بر سر سبزه یا خیام و ترانه» مسعود خیام در قسمتی از کتاب     

 بالفطره و انسانی غیرمتعارف اینابغهمهربان و  : مرحوم صادق هدایت، بسیارنویسدمیپرداخته و از زبان او 

نبیاء و ، او زمین و زمان )خصوصاً ادیان نشستندمیلقانته سرِ یک میز  ۀکافود که با مینوی و فرزاد توی ب

د قسم خورده بو ... کفرگویی این سه نفر به ویژه هدایت که در واقع یک کافرِ کردندمیآخوندها( را مسخره 

جدّی ادبی  هایبحثع آنان بپیوندم و با آنان به کس نبود... من دوست داشتم به جمدر حدّ تحمّل هیچ

این  هاآنذیر بود و ناپآنان پایان بازییاورم. اما مسخرهبر مورد مسائل مذهبی از اشتباه دربپردازم و آنان را د

 کار را از صادق یاد گرفته بودند. 

وی هم حضور داشتند. و مین زادهتقید نفیسی شروع شد. در آن جلسه در منزل سعی ایجلسهچیز از همه     

ود. مورد خط فارسی ب برایش مثل امام بود. این جلسه در زادهتقیبسیار اعتقاد داشت و  زادهتقیمینوی به 

تغییر خط بودند. من به شدّت مخالف بودم و دلایل محکم داشتم. مینوی مانند  دارطرف زادهتقیمینوی و 

 ترینانهوقیحشدّت و به  ش کند بلکه بهو دلایل من گو هاحرفبه  شدنمینه تنها حاضر  العنانمطلقکم یک حا

 وهین کرد. وضعی به من ت

چگونه باید تلافی کنم.  دانستمنمیو  پیچیدممیناراحت بودم و به خود  هامدّتبعد از آن جلسه من تا      

اهم کرد ی فرخدای تبارک و تعالی اسباب این کار را هم مانند هر کار دیگر کهاینبودم تا من مترصّد فرصت 

د. من نمینوی چاپ شد... مینوی بسیار حسود بود و کبر و غرور داشت و باید او را مالا ۀنوروزنامو سال بعد 
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کردم. من کاری به کار خیام نداشتم. شاعر من سعدی و مولوی بود.  اعتباربیمالاندمش. حاصل کارش را 

خیام را  خواستمنمیزنم. اما خدا گواه است که من اما برای زدن توی دهن مینوی مجبور شدم خیام را هم ب

ود دو واقع به وج بعدش در پرتو تحقیقاتم به توقف نکردم و اینجاشروع کردم اما در  اینجااز  دراز کنم... من

  .(090الی 011: 0129خیام، ) خیام معتقد شدم

 اندندیگر آثار وی نیز بپردازیم. لذا خو ۀمطالعبرای شناخت بهتر خیام علاوه بر خواندن رباعیات او باید به      

 فیدم تواندمیبه چاپ رسیده است، « خیامی ۀدانشنام» نام باو مجموعه مقالات او که در کتابی « نوروزنامه»

 باشد.                                                            

که کدام پادشاه آن را وضع نهاد و ایننثری است ادبی در بیان سبب وضعِ جشن نوروز « نوروزنامه» کتاب     

خدا و درود بر تمامِ  نام باخود را  خیام این اثر نسبتاً مختصر .(7: 0119)خیام،  اندن را بزرگ داشتهو چرا آ

 مختلفی چون متعدد و به جز نوروز از مطالبهرچند در ادامه  .(0)همان:  کندمیاسلام شروع انبیاء و پیامبر 

( و فضایل صورت 40-41فوائد و حلیّتِ شراب )همان:  ،(69)همان:  ردّ اُمّی بودن پیامبر اسلام فوائد دانش،

                                                                                                                             .(20)همان:  گویدمیزیبا سخن 

 نویسان صراحتاً بدانتذکرهاین رساله را از تألیفات خیام شمرده که  ،نامهنوروز کتاب ۀمقدّممینوی در      

ن کس را به تصاحب آهیچ ،و معتقد است تا دلیل محکمی بر بطلان این نسبت اقامه نشود اندنمودهاشاره 

صادق هدایت  اشصمیمی( و در انتها نیز از دوست 74)همان:  شماریمنمیاوارتر از عمر خیام نیشابوری سز

       (                                                                                                                            11. )همان: کندمیسپاسگزاری  کرده استکمک ه او ب خود ۀنامخیام هاییادداشت قرار دادنبا در اختیار  که

نه و نهادی گذارینامغاز نوروز را به کیومرث و آ ،اندر سبب نهادن نوروز عنوان در فصل اول کتاب باخیام      

: اما سبب نهادن نویسدمی( و 7)همان:  دهدمینوروزی را به جمشید نسبت  هایآیینو  هاجشنکردن 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

ز و ونوروز آن بوده است که چون بدانستند که آفتاب را دو دور بود یکی آنک هر سیصد و شصت و پنج ر

ه هر سال چآید بهمان وقت و روز که رفته بود بدین دقیقه نتواند آمدن، حَمَل باز ۀدقیقربعی از شبانروز باول 

چنانک آفتاب از سَر حَمَل روان شد... چیزهای نو پدید آمد... از بهر  .(7)همان:  از مدّت همی کم شود

جشن  روز را دند، و اینکس این روز را در نتوانستندی یافت نشان کرداشت آفتاب را و از بهر آنکه هر بزرگ

آمد،  زردشت بیرون بگذشتسال پادشاهی گشتاسپ سی  ازتا بروزگار گشتاسپ، چون  .(6)همان:  ساختند

 و دین گبری آورد و گشتاسپ دین او پذیرفت... 

گشتاسپ بفرمود که هر صد و بیست سال کبیسه کنند تا سالها بر جای خویش بماند و مردمان اوقات      

 .(00ان: )هم بماند او را ذوالقرنین خوانندکه  اسکندر رومیپس آن آیین تا بروزگار  بدانند،بسرما و گرما  خویش

                                                                                                                                             .(01)همان:  ایمشنیدهاینست حقیقت نوروز آنچ از کتابهای متقدمان یافتیم و از گفتار دانایان 

 از ایپارهنام دارد. خیام در « فی الکون و التکلیف»عمر خیام  مختصر و فلسفی هایرسالهو اما یکی از      

چرایی آن بپرسند، در جواب وی  : اگر بپرسند علت وجود خدا چه بوده؟ یعنی ازنویسدمیاین مقاله 

منشعب شده  بسیاردشوار ۀمسئلیک  اینجامیّت ندارد. و از الوجود است، ل: چون ذات وی واجبگوییممی

  .باشدمیشرافت  ۀدرجمسائل در این موضوع است و آن مسئله، تفاوت موجودات در  ترینمشکلکه از 

تا آنجا که فرزانه و خردمندی را نتوان یافت که در این  اندشدهاین مسئله بسیاری دچار حیرت  بدان در     

             المتأخرین شیخ الرئیس بوعلی سینانباشد و شاید من و معلّم من افضل باب با تحیّر دست به گریبان 

کردیم. و در  مسئله دقت نظر[ بیشتر در این دانندمیخیام  ۀسطوابا و غیرمستقیم تاد]برخی ابوعلی سینا را اس

ما بوده  نفس ضعف ۀواسطو این قناعت یا به  ایمکردهکه نفوس خود را قانع  ایمرسیدهبحث به جایی  ۀنتیج

ش نفس خویقوّت کلام در  ۀواسطو یا به  ایمشدهل که ظاهری آراسته دارد قانع است که به چیز رکیکِ باط

                                                                                                       .(111: 0122 ،)خیام ناع وادار کرده استکه ما را به اق باشدمی
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، انگارچیهنیشابوری را فردی خیام  رمَ حکیم عُ  بتوانیمدر بهترین حالت حال با توجه به آنچه گذشت، شاید      

                     حال لاادری معرّفی کنیم.                                                                                                      و در عین جبراندیش، گراپوچ

ـمان فـتاده در راه یـقین     ی بـه گـقـوم                                               قـومی مـتـفکـرند انـدر ره دیـن             

                                         خبران راه نه آن است و نه این   کای بی                                                       ترسم از آنکه بانگ آید روزی    می

 (014: 0127 خیام،)
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 امیرکبیر. ،حسن هنرمندی، تهران ترجمهتازه،  هایمائدهزمینی و  هایمائده ،0116، ژید، آندره_ 

 .نابی ،جابیضی صانع، مرت نه آدمی، ترجمه ،0155، دازای، اوسامو_ 

         امیرکبیر. ،خیام، تهران هایترانه ،0167، هدایت، صادق_ 

    سخن. ،تهرانپیر پرنیان اندیش: در صحبت سایه،  ،0150، عاطفهطَیّه، و  عظیمی، میلاد_ 

                                    ارمغان. ،تهران محمد قزوینی، چهار مقاله، به تصحیح تا،، بیاحمد نظامی عروضی،_ 

 .نابی ،جابیشیرازی،  ۀمعصوم تا،، بیمحمدعلیجمالزاده، _ 

 .مروارید ،، تهرانحافظ شیراز ،0196، احمدشاملو، _ 
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   .نابی ،جابی، هاترانهزار بر سر سبزه یا خیام و  ،0129، خیام، مسعود_ 

 جاویدان. ،تهرانبا کاروان حُلّه،  ،0199، عبدالحسین، کوبزرین_ 

 .015اره ، بخارا، شم«چند نکته در شعر حافظ» ،0156ا، شفیعی کدکنی، محمدرض_ 

      طرح نو. ،مس تبریزی، تهرانش ،0129، د، محمدعلیموح_ 

 سخن. ،تهرانمحمدرضا شفیعی کدکنی،  تصحیح نامه،الهی ،0111، فریدالدینعطار، _ 

 ،تهرانموحد،  محمدعلی تصحیح مقالات شمس تبریزی، ،0150، محمد الدینشمسشمس تبریزی، _ 

                      .خوارزمی

                                                                                                                                                                                                                             .نابی ،جابی، در پیرامون ادبیات تا،، بیکسروی، احمد_ 

 ققنوس. ،یا خیام، تهرانیامی خ ،0121، محمد ،طباطباییمحیط_ 

 .اساطیر ،تهرانمجتبی مینوی،  تصحیح و مقدمه نوروزنامه، به ،0119، عمرخیام، _ 

 علم و هنر. ،تهران، ملکرضازادهبه کوشش رحیم خیامی،  ۀدانشنام ،0122، خیام، عمر_ 
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باز نـیـابی به عـقل سرّ مـعمای عشق                                                           شق     ـودای عـس ۀیوـشکجا پی برد عقل 

فهم ز دریای عشق؟   ایقطرهچند کند                                                 مانده ز دریا جدا  ایطرهقعقل تو چون 

                                    هیچ قـبایی نـدوخت لایق بالای عشق                                          سی بخیه زد      ـچه بل گرقخیاط ع خاطر

 ( 122: تابی ،عطار)

در یکی  ،کندمیکه گاه فرید نیز تخلّص  نیشابوری محمد بن ابراهیم معروف به عطار ابوحامدفریدالدین      

: 0114 )عطار، متولّد شد کَدکَن به نام تربت حیدریه های امروزیقدیم و یکی از بخش از روستاهای نیشابور

از  .(11-75)همان:  غولان در نیشابور به قتل رسید( و سرانجام توسّط م71-77 ،«مختارنامه ۀمقدم»ذیل 

که برخی  آنجاقرن ششم و هفتم هجری اطلاعات روشنی وجود ندارد تا  جزئیات زندگی این شاعر و عارف

اه و صحّت قتل وی نیز ( و حتی بعضی در زادگ11-75دانسته )همان: سال تولّد و وفات او را نامشخّص 

 .(66-06: 0125، کوبزرین) اندکردهتردید 

 یآن را شرحی بر زندگ توانمیکه « مختارنامه» خود بر کتاب ۀمقدمشفیعی کدکنی در دکتر محمدرضا      

 ( و71 ،«مقدمه»: ذیل 0114هیچ سلطانی نپرداخت )عطار، که عطار به مدح  کندمیاذعان شمرد،  عطار

ه هیچ ست ک، همه برگرفته شده از آثاری ااندنوشتهآنچه در باب تشیّع او  پیرو مذهب سنّت بود و گمانبی

جای نیز بر آن باور است که تسنّن عطار از جای کوبزریندکتر  کهچنان .(11)همان:  نسبتی با او ندارند

                                                                                                           .(020: 0125، کوبزرین) زندمی گاه به اهل تشیّع متعصّب هم طعنهاقوالش آشکار است و گه

عطار  ۀاندیشدگی و زن ۀدربارکه پژوهشی خواندنی  «صدای بال سیمرغ»در کتاب  وبکزرینعبدالحسین      

. چیزی که به قول عطار عقل با آن خوانَدمیاست، شعر عطار را شعر درد، شعر جنون و شعر بیخودی 

و از  .(002)همان:  عقلیحکمت است، اما حکمت دینی نه حکمت  حال شعربا این بیگانگی دارد و
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ه تا انسان ک کندمیانسته و به صراحت اعلام کافِ کفر را از فای فلسفه بهتر د الطیر،منطقروست که در این

 .(061-062)همان:  نشود در حکمت دینی مرد نگردد نیازبیاز حکمت یونانیان 

در  ولی ،رودمیالحاد و بدبینی و نومیدی پیش  بست حیرت تا سر حدّ مانند خیام در بنی بهعطار گاه     

قد نو در اعراض از فلسفه و  کندمیخویش را حفظ  ۀصوفیاندینی و عارفانه و  هایفرضپیش وارغزالیادامه 

  .              (061-22)همان:  رسدمیبه نظر  گذشتبیغزالی استوار و  ۀاندازاقوال فلاسفه به همان 

فـلسفی را خاک بر سر کردن است                                        شـرع فـرمانِ پـیـمـبر کـردن است                    

ان پـشت دتاـلـسفه با شـرع پـشـفـ                                                    زردشـت دان       ۀیـوـشـفی را ـلـسـفـ

عـقلِ ما را امـرِ قُـل، می بـس بـود                                      فـلسفی را عـقلِ کُـل، می بس بـود                     

                             ن گردد خبیث         هر که خواند غـیر ای                                                     و تفسیر و حدیث      است فقه علم دینِ 

 ( 094 ،«نامهمصیبت» ، ذیل0114 عطار،)

 اندنسبت داده واست و جدای از آثار متعدّد مجعولی که به ا گوییقصهعطار در  ۀویژقدرت و مهارت      

 ء،الاولیاةدیوان اشعار، تذکر یعنیمسلّم او  هایکتاب آثار و به مجموعه توانمی ،(07: 0125 ،کوبزرین)

: ذیل 0114 عطار،) مختارنامه اشاره کرد و رباعیات الطیرنامه، منطقاسرارنامه، مصیبت مثنوی نامه،الهی

  .(05 ،«مختارنامهمقدمۀ »

 ۀرونامخس انتساب کوبزریندانسته و به مانند  خسرونامهرا  نامهالهیمثنوی  شفیعی کدکنی نام دیگر     

 باشدنمیچنین اثری از عطار که  کندمیو با اطمینان اذعان  خوانَدمی غیرممکنشهرت یافته به عطار را 

 کوبزرین استاد هو ناگفته نماند ک .(12 ،«مختارنامهمقدمۀ » : ذیل0114 ؛ عطار،45: 0125، کوبزرین)

                                           .(01: 0125، کوبزرین) شمرَدنمی مختارنامه را نیز از آثار عطار کتاب
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خن عطار س دکتر مهدی حمیدی نسبت به اشعار آمیزخشونتتند و طعنِ  در ادامه از نقد کوبزریندکتر      

ید و مارکس معّرفی و دنیای امروز را جهان داروین و فرو داندمینقد را حقّ این شاعر معاصر  کهآنبا گفته و 

که در حال خالی شدن از روح و سیمرغ و خداست، اما معتقد است که آرمان عطار نخواهد مُرد و  کندمی

اگر دوباره به صدای بال سیمرغ دل نسپرد در منجلاب درماندگی و وانهادگی نابود خواهد شد. دنیای آینده 

 .(011الی 010)همان:  ا با قلب همساز و هماهنگ سازدلذا دنیای ما برای بقای خویش ناچار است عقل ر

بر در دل، روز و شب، منتظر یار باش                                    ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش                   

                            دل برگشا، حاضر و هشیار باش     روزن                                      دلـبر تـو دایماً بـر در دل حاضرست               

                                                              (                                                                                                                            177: تابی ،عطار)

عد . اشعاری که جدای از بُ شویمیمیاتی عاشقانه و صوفیانه مواجه در دیوان عطار بیشتر با قصاید و غزل     

 برخی . هرچندشودمیدر آن دیده  بازی نیزو شاهد گراییهمجنساز نوع  مذهبی آن، پای عشق زمینی حتی

 که از او نیست.                                                         دانندمی الحاقیرا آلوده به اشعار و ابیات  از دیوان عطار ایعمدهبخش 

شد ز تو، چیست صواب ای پسر؟ زیر و زبر ن                       عاشق عـشق تـو دلـم کـرد کـباب ای پـسر      

؟ زلـف بتاب ای پسر  کـنـیمیچه زیر و زبر                          ام     خسته دل ز تو، زیر و زبر بمانده چون من

چهره خضاب ای پسر  ون دل،ـز خ امتهـساخ                     زای تو       ـجان ف ۀچهرن  ـد چشم مـدیـتا که ب

                              ن بشتاب ای پسرـیـکر فشان هـدو لب ش زان                        و  نـقل بس   ـند لـب تـما، ق کنیممینقل چه 

 (    100همان: )

صلی و ا ی ساده در هفتاد و دو باباست که با نثر« الاولیاءةتذکر» عرفانی کتاب یکی دیگر از آثار عطار     

 بزرگ  رفانعا خنانو س هااندیشه، به حالات، اندافزودهبر آن  که پس از او غیرمعتبر باب الحاقیبیست و پنج 
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 .(72 ،«مقدمه»: ذیل 0150)عطار،  صوفیه پرداخته استو مشایخ 

و فهم انسانی و حکایاتی غریب و به دور از عقل  آورشگفتبه سخنانی عجیب و  خود این اثر عطّار در     

ان کِشتی بود، چون به می : بعضی گویند مالک درآوردمی مالک دینارز زبان عنوان مثال ااشاره کرده است. به

ر آمدند، و هند، که بیهوش شد. ماهیان دریا درمزد کشتی طلب کردند. گفت: ندارم. چندانش بزددریا شد، 

یک دیناری در دهن، مالک دست فراز کرد و از یکی دیناری بگرفت و به ایشان داد. چون ایشان چنین دیدند، 

                                                   .(67 ،«متن کتاب»)همان: ذیل  ناپیدا شدو بر روی آب برفت و  اداز کشتی بیرون نه. و او پای او افتادند در پای

! روز گوشت نخورد، عقل او نقصان گیردعنی است این سخن را که هر که چهلمالک گفت: ندانم چه م     

                                                                                            .(69)همان:  و هر روز عقلم در زیادت است امنخوردهو من بیست سال است گوشت 

، آمدمیچون از مکه : نقل است که خوانیممی زید بسطامیبایدر کرامات  ن کتابدر قسمتی دیگر از ای     

باز بگشاد، موری چند در  به همدان رسید. تخم معصفر خریده بود. در خرقه بست و به بسطام آورد. چون

 ۀخانو آنجا که  آن میان دید. گفت: ایشان را از جای خویش آواره کردم. برخاست و ایشان را باز همدان برد

                                                                                                                           .(067)همان:  ایشان بود، بنهاد

، الاولیاءةکرتذ کتابل که یکی از معدود عبارات بسیار زیبا و البته درخور تأمّ  اندعقیدهبرخی بر این و اما      

 (                                                17ت و زکات عقل، اندوه طویل است. )همان: : هر چیزی را زکاتی اسگفتاست که  فُضیل بن عیاض ۀجمل

یافت          نـفسی بـاز نـن همـیدر روی زمـ                                    یافت        ـدل خون شد و کس محرم این راز ن

                              یافت ـآواز ندرد و همصـحبت و همهم                                  الـم خاک         ـدرد بـه خاک رفـت و در عـپر

 ( 094 ،«مختارنامه» : ذیل0114 عطار،)

 دند از معتق کهمعاصر  انبرخی استاد ن عربی گرفته نشده و جدای از حدسکه از زباگذشته از اینرباعی      
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 شعر فارسی است هایقالب ترینکهنو  تریناصیل ،ترینناب ترکستان به خراسان آمده است، یکی از

  :سدنویمی« مختارنامه» رباعیات خود بر ۀمقدماز  قسمتی دیگرشفیعی کدکنی در  .(07 ،«مقدمه»)همان: ذیل 

اه همین کتاب گ جمله درزو ا ،بزرگ، در تمام آثارش ۀگویندت باید اعتراف کرد که این با نهایت صداق     

عرهای آن ش ۀگویندکه  شودمیشگفت که انسان در  شودمیمبتذل فکری و زبانی  هایکوششچنان گرفتار 

نادرست از حقیقت شعر شده  هایبرداشتن معانی سست و ای گونه اسیروالا، آیا همین کسی است که این

 گمانبی، عطار حاکم کنیم عاصر را بر شعرانسان م ۀسلیقرهای حاکم بر ذوق و است؟ اگر ما بخواهیم معیا

   .(70-71)همان:  است درستناتنو سست و  ارجبیبرای ما از شعرهای او  ایعمدهقسمت 

 لصدور نداشته باشد. قیداعطار رباعی خوب و مسلّم یاندازهزبان فارسی هیچ شاعری به  اما شاید در     

نیشابوری شهرت یافته، ر بردم که خیامیّات را که به نام حکیم عمر خیام جهت به کاالصدور را از آنمسلّم

         دارد، در این است که درکه  ییادبی عرفانی و زبانی و هایارزشعلاوه بر  کنم... ارزش این کتاباستثنا 

            هاییباعیرین و زیباتر ترینمعروفبسیاری از که چراشناسی نیز از اعتبار بسیار برخوردار است، راه خیام

  .(09-00)همان:  ب، همگی از آن عطارنددیمی این کتاـق هاینسخهنام خیام شهرت یافته، بر اساس  هکه ب

 افروز خـوش است  روی دلاغ و چـمـن ـدر ب                      ـوروز خوش است          م نـنـگـل شـب ۀرـچـهبر 

 و ز دی مگو که امروز خوش است    خوش باش                      چه گویی خوش نیست        از دی که گذشت هر

اسمِ مفرد و همچنین در قالب اسمِ جمع استعمال  به صورت که طیردر لغت به معنای زبان و  منطق ۀواژ     

انی در آثار عرف ترینبرجستهعنوان یکی از به« الطیرقمنط»شده، به مفهوم مرغان و پرندگان است. مثنوی 

 هاانصراف، هادشواریماجراها،  ادبیات جهان، توصیفی است از سفر مرغان به سوی سیمرغ که در این راه با

 . وندشمیمرغ موفّق به دیدن سیمرغ از آن جمع انبوه، سی و فنا شدن گروهی از آنان مواجه هستیم تا سرانجام
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. کندمیآغاز  ، داستان رامرحباگویانراه سلوک سخن گفته و  هایشواریدحق و خلق و  ۀرابطاز عطار      

داکاری در عشق، ف ا به تصویر کشیده و از تأثیرر« شیخ صنعان»داستان زیبای  این شاعر نیشابوری در ادامه

، نو حتی دین سخن گفته است و با باده خورد نامینیکچیز مانند: شهرت، شتن از همهراه معشوق و گذ

 .             کندمیی فوای عالَم و البته انسانی به حقیقت عاشق معرّ ـ، شیخ را رسبانیخوکزنّار بستن، بت پرستیدن و 

                                             خر بسی باشد، ز خر کمتر شمُر                                                      هر که عاشق نیست او را خر شمُر           

 ( 779 ،«نامهمصیبت» : ذیل0114 عطار،)

ل سال که بیش از چهعنوان کسی : بهآوردمی« نامهمصیبت»بر کتاب  اشهمقدمشفیعی کدکنی در  استاد     

از  ، پسنامهمصیبتبگویم که  توانممیآثار او بوده است، با اطمینان عطار و  اشذهنی هایمشغلهیکی از 

ه بگذریم، ه کشناسی این منظوماز منظر عرفانی و جایگاه معرفت اثر عطار است... ترینبرجسته، الطیرمنطق

هایی که از بابت ثبت مسائل زندگی دارد نه تنها در میان ارزش است و به لحاظ مانندبیجانب اجتماعی آن 

تبار  ۀسوکنامعطار در این اثر، ... همتاستبیادبیات منظوم زبان پارسی آثار عطار یگانه است که در کلّ 

 ۀعرصدر  کهاینشر را سروده است و آدمی و مشکلات ازلی و ابدی ب ۀجاودانبیکران و  هایاضطرابانسان و 

 .(11-75)همان:  و گرفتار مصیبت اندسرگشتهکاینات  ۀهمشناسیِ الاهیّات، معرفت

 ، عبارتشودمیدی دیده متعدّ  هایگروهو  هاسایتکه در  منسوب به عطار نیشابوری هایقطعهیکی از      

این  .باشدمی «انه گفت: نام اعظم خدا نان است؟ دیودانیمیپرسید اسم اعظم خدا را  ایدیوانهمردی از »

ه شت کست، اما باید توجه داا نامهمصیبتیک حکایت در کتاب  از ابیات ایترجمه کهآننوشتار با 

آن است که یا اصل شعر ذکر گردد و یا قید  ترصحیحمنظوم است و نه منثور؛ لذا  عطار اثری ۀناممصیبت

از آن  ترمهمو است.  نامهمصیبتبیست و نهم  ۀمقالمثنویِ حکایت ششم از  ۀد که این متن منثور، ترجمشو

وان عن، عطار به هیچشودمیاده شده در فضای مجازی برداشت استف اید دانست که برخلاف آنچه از متنب
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کید  در تأیید چنین مطلبی نبوده و حتی در دو بیت پایانی شعر و روزی  کس در طلبِ نانکه هر کندمیخود تأ

                                                                                                   !(195)همان:  باشدمیاست، همانند سگ  قراربی

                لال،               ت اگـر نـامِ مـهـیـنِ ذوالـجـگـف              حال                ـوریـدهسایلی پرسـید از آن ش

گـفت نان است، این بنتوان گـفت لیک                                           ک           ـردِ نـیـگـو ای مبـاز اسیـشـنمی

   دار!        رمهـیـن نـان، شــکـی بـود نـامِ مـ                                            قـراربـیـقـی و تش احـمـمـرد گـف

ب   ـ، گـرسـنه، چل روز و شذشتمگـمی                                    ب           گـفت در قـحط نـشابور، ای عج

یـچ مـسـجـد بـود بـاز            ـنـه دری بـر هـ                                جـا بـانـگِ نماز           چنـودم هـیــنـه شـ

         ادِ دیـنستـت و بـنـیـعـیـجـم ـۀـقـطـن                              ست                      ـمن بدانـستم که نان نامِ مـهـیـن

ق گزار  ـ، تـو حدهـدمیت و رزقــحق چ                                   تـت چون سـگ قرار             ـاز پیِ نان نـیـس

 کجاست؟تو بخور وز کس مپرس این از                             حق چو رزقت داد و کارت کرد راست                      

کاینات  ۀهممرکز و او را  خواندمیر درون خویش فرا که انسان را به نوعی سفر د« نامهالهی» و اما کتاب     

عبارت  آن طرح اصلیکه ست مبتنی بر عقاید دینی، روایات، قصص و افکار حکما ا ای، مثنویکندمیتوصیف 

خویش که اولی: دختر شاه پریان، دومی: جادویی، سومی: جام جم،  ۀششگانپدری با پسران  ۀمناظراست از 

  .کندمیکیمیا را مطالبه چهارمی: آب حیات، پنجمی: انگشتریِ سلیمان و ششمی: 

میای حقیقی، درد بر آن عقیده است که جمع میان دین و دنیا با هم ممکن نیست و کی نامهالهیطار در ع     

 یشگی با رنج را داردهم همنشینی و آرزوی کندمینیز از درد تمجید « الطیرمنطق»در  کهچنانو رنج است. 

  .(712: 0191 ،)عطار

 که درمان خواهد او جانش مباد      هر                                                  که را دردی است درمانش مباد               هر
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عطار معتقد است که در  یکی از پژوهشگران و مصحّحان آثارعنوان به کدکنیشفیعی محمدرضا دکتر      

 تواننمی را تأیید کند، در زبان عطار وحدتِ وجود ۀمسئل حتی یک بیت که «نامهالهی» سراسر متن اصلی

: کندمیرفته و اذعان از این فراتر  «مختارنامه» کتاب ۀمقدمو در  .(12 ،«مقدمه»: ذیل 0111 ،)عطار یافت

به نام وحدت  هاآنو آنچه وحدتِ وجود، وجود ندارد  ۀمقولی عطار و مولانا جایی برای عرفان ۀمدرسدر 

 ایابطهر الدینمحیی با وحدت در اصطلاح اتباع چیزی است تقریباً برابر متضاد شرک و اصلاً  خوانندمی

                                          .(71 ،«مختارنامه» : ذیل0114 )عطار، ندارد

                                            تر دارم ز فای فلسفه دوست                                                                      کافِ کُفر اینجا بِحقِ المَعرِفَه           

 (          750: 0191)عطار، 

ر از ، در قسمتی دیگرودمیشمار و فیلسوفان بهفان فلسفه دین که از مخال این عارف و صوفیِ دوستدار     

گاه به فرجام مردگان  و است رداختهـپ کوهش خیامـبه طعن و ن «نامهالهی» مثنوی   :وردآمیاز زبان انسانی آ

بـردش          بـه خـاکِ عــمـرِ خـیّام                                                  بـزرگـی امــتـحـانی کـرد خـردش            

گ                                                ن خاک              ـدری بینیمیبدو گـفتا چـه  پاک  ۀدـنـنـبـیاه کـن ای ـمرا آ

 ناتمامیاندر  ستردیمکه ایـن                                                    ی          ـش داد آن مـــردِ گـــرامــجـوابـ

                                       شویر جانش  عرق می ریـزد از ت                                           کنون چون گشت جهل خود عیانش                   

 (174: 0111)عطار، 

 :منابع

  کتابخانه سنایی. ،رانسعید نفیسی، ته به تصحیح دیوان اشعار، تا،، بیعطار، فریدالدین_ 

 سخن. ،صحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، به تمختارنامه ،0114، عطار، فریدالدین_ 
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 سخن. ،کدکنی، تهرانمحمدرضا شفیعی  تصحیح، به نامهمصیبت ،0114، ریدالدینفعطار، _ 

 زوار. ،تهرانمحمد استعلامی،  الاولیاء، به تصحیحةتذکر ،0150، فریدالدینعطار، _ 

 کتابفروشی تهران. ،ور، تهرانمحمدجواد مشک تصحیح ، بهالطیرمنطق، 0191، عطار، فریدالدین_ 

 سخن. ،محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران تصحیح، به نامهالهی ،0111، عطار، فریدالدین_ 

سخن. ،تهرانصدای بال سیمرغ،  ،0125، عبدالحسین، کوبزرین_   
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              کـندمیـیـهـا شـکـایـت ـاز جـدای                                                       ندـکمیبشنو از نی چـون حـکـایت 

            اندنـالـیـدهرد و زن ــفـیـرم مــاز ن                                                      اندبـریدهـبــرا ـیـسـتـان تـا مــز نـک

تـیـاق    ـویـم شـرح درد اشــبــگ تـا                                                راق     ـواهم شرحه شرحه از فه خـنـسـی

د روزگـار وصـل خـویش  باز جـویـ                                             هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش        

شدم  حالانخوشو  بدحالانفت ج                                                     ی نالان شـدمـتـر جـمـعـیّ ـمن بـه ه

سـت اسـرار مـن            ـاز درون مـن نـجُ                                                     ن  ـار مــود شـد یرکسی از ظـنِّ خـه

      کندمینون ـعـشـق مج هایقـصّـه                                                      نـدـکمیخـون  پُـردیـث راه ـی حــن

مر زبان را مشتری جز گوش نیست                                               یهوش نیست        ـز بـحرم این هـوش جم

والسّلام           پس سـخـن کـوتـاه بـایـد                                                  ـیـچ خام   ـه هـتــابـد حـال پـخدر نـی

ی ما               ای طـبـیـب جـمـلـه عـلّـتها                                                   ما    ودایـسخوشق ـشـشاد باش ای ع

                                      ای تـو افـلاطـون و جالـیـنـوس ما                                                    ـوس ما ـوت و نــامـــخـای دوای نَــ

 (             4-9: 0151)مولوی، 

که صادق هدایت  کندمیضمن ستایش از مولانا اذعان « مقل ۀمعشوقشمشیر »در شعر نصرت رحمانی      

 .(900: 0126)رحمانی،  دانستمی تربزرگبتهون « سمفونی پنجم»مولوی را از  «نامهنی»اولِ  هفده بیت

 : نویسدمیز به نقل از یزدانبخشِ قهرمان محمود کتیرایی نی کهچنان

یکی هنگامی بود که آدم  شدمیبود و از جاهایی که سخت منقلب هدایت ستایشگر مثنوی مولوی      

 ترینهنرمندانهآغازِ مثنوی بهترین و زیباترین و  گفتمیی از مثنوی مولوی را بخواند و آوازی ابیاتخوش

 مولوی است یاندیشهرگی و پهناوری و نیرومندی بز یدهندههرگز پایانی ندارد و نشان  آغازهاست که

  .(129-126-751: 0165)کتیرایی، 
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به چاپِ علاءالدوله، چاپ خوانسواری و چاپ لَیدِن به  توانمی« مثنوی معنوی»معروف  هاینسخهاز      

وی، )مول اشاره کرد - دانستمیفروزانفر آن را بهترین چاپ  الزمانبدیعکه  -اهتمام رینولد ا . نیکُلسُون 

آن استفاده  هایضعفمحاسنی که دارد، یکی از  ۀهمچاپی که با  .(61-67 ،«موحد ۀمقدم»: ذیل 0154

 ۀسخنکه نیکلسون پس از چاپِ دفتر اوّل و دفتر دوّم بود که با چند چرا قرن هشتم هجری است. هاینسخهاز 

دیگر دفترهای مثنوی را بر  هجری( آشنا شد و تصحیح 422ونیه )ق معروف ۀنسخمتعلّق به قرن هفتم و 

                                           .(61)همان:  قونیه قرار داد ۀنسخو خصوصاً  هانسخهاساس این 

 صحیحدکتر عبدالکریم سروش و ت به تصحیح توانمی معنوی صورت گرفته از مثنوی هایتصحیحاز دیگر      

 ،مثنوی خود بر کتاب ایصد و شصت صفحه مفصّلِ  ۀممقدّ موحد اشاره کرد. موحد در  دکتر محمدعلی

که دکتر سروش تنها  شودمیمتذکّر  ،(40)همان:  خواندمیعبدالکریم سروش را محقّق دانشمند  کهآنضمن 

 .(91)همان:  دیگر خودداری نموده است هاینسخهتفا کرده و از درگیر شدن با قونیه اک 422 ۀنسخبه همان 

 .کندنمی نیازبیدیگر  هاینسخهین نسخه ما را از مراجعه به ا  422 ۀنسخ اعتبار و نفاست ۀهمبا  کهآنو حال 

                                                                                       .(41الی 40)همان:  نیست تشخیصقابل  هانسخهجز با مراجعه به دیگر  422 ۀنسخلاط چراکه بسیاری از اغ

آن  ۀنسخخود در تصحیح مثنوی اشاره کرده که هشت  ۀاستفادمورد  ۀنسخکتر موحد در ادامه به یازده د     

 است بر هر شش دفتر مثنوی مشتمل 412و  422 ۀنسخل پس از وفات مولاناست و دو سالِ اوّ  09 ۀفاصلدر 

( 006، همان: 79464 و سروش 79417 نیکلسونبیت ) 79455در را کتاب نهایت این و در .(15)همان: 

با  سروش عبدالکریم دکتر تصحیح تصحیح او و هایتفاوتیکی از که  رساندمیبه چاپ  0154در سال 

 اوّل مثنوی است:  تصحیح نیکلسون در اولین شعر از دفتر

  کندمیاز جداییها حـکایت                                                                        کندمیبشنو این نَی چون شکایت 

                                                 اندنالیدهدر نفیرم مرد و زن                                                                         اندبُـبـریـدهتان تـا مـرا ـنَـیـِس کـز

 (     9 /0 :0124 ،؛ مولوی1: 0154 ،)مولوی
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رهای اوّل تقونیه در تصحیح دف ۀنسخدسترسی به  عدمبهی با توجه معروف انگلیس مستشرق کهآنو حال      

 اوّل این شعر را چنین آورده است:  و دوّم مثنوی، دو بیت

              کـندمیا شـکـایـت از جـدایـیـه                                                           کندمیبشنو از نی چـون حـکـایت 

                                            اندنـالـیـدهاز نـفـیـرم مـرد و زن                                                             اندبـبـریدهتـان تـا مـرا ـکـز نـیـسـ

 ( 9: 0151، )مولوی

 کندمیمعرفی  اصولِ اصولِ اصولِ دین مثنوی معنوی، این کتاب را خود بر دفتر اوّل ۀمقدممولوی در      

نیز بر آن انگشت تأیید  ایخامنهعلی سید ادی چون مرتضی مطهری و مطلبی که افر .(0: 0154)مولوی، 

 و غیردینین دینی این کتاب را اثری هرچند برخی از عالما .: دیدار با شاعران(0112، ایخامنه) اندگذاشته

له وال که دکنمیطی یک سخنرانی تصریح « لغدیرا» کتاب معروف ۀنویسندو  اندکردهمعرّفی  دینیضدّ حتی 

 ردگذنمیالاصول است مثنوی اصل اصل گوییمی کهاینولی از  گذردمیاگر صد سال شراب بخوری خدا 

                                                                                                              .(«یک سخنرانی»: ذیل تابی)امینی، 

 الله شروع کرده استبسم را بدون حمد و« مثنوی معنوی» روال معمول، کتابلانا برخلاف مو     

عنوان امیرالمومنین به عمَر بن خطاباز  ،انبیا، ابوبکر و عمَر و پس از ستایش .(02 /0 :0114، کوبزرین)

، طالببن ابی به تمجید از عثمان، علیدر ادامه  کهچنان .(2: 0154)مولوی،  کندمیالگوی خود یاد و 

  :( و قرآن پرداخته است671/ عنکبوتی کی به گِردِ ما تنَد )همان: : بازِ اسپیدم، شکارم شه کند معاویه

انـبـیا آمیختی  با روانِ                                                        چون تو در قرآنِ حق بگریختی                              

 ماهیانِ بحرِ پاکِ کبریا                                                بـیا                                     ـانـ هایهـست قـرآن حال

     ( 010)همان: 
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/ مر محمّد را دهانش آن دهان کژ کرد و از تسخر بخواند ولوی ضمن پذیرفتن معجزات پیامبر اسلام: ـم     

 :محمد بن عبدالله پرداخته است کشتارهای و هاجنگفاع کامل از ( به د91کژ بماند )همان: 

لحِ این آخر زمان زآن جنگ بُد ص                                                             لح شد      یـغامبر مدارِ صجنگِ پـ

 تا امـان یـابـد سـرِ اهـلِ جـهـان                                               ستان                     ـهزاران سر بُرید آن دلصد

   ( 791)همان: 

 مفت گفته استه و سخنان دخور: مولوی نشسته و مفت است او گفته ۀدربارمولانا که احمد کسروی      

و نپذیرفتن دستورات خضر  خضر و موسی مانند داستان هاییداستان عجیب دانستن ،(66: تابی ،)کسروی

 هایاستدلالدکی که محتمل است در آینده ایمان والدینش را تهدید کند، از ضعف عقل و کو جمله کُشتناز

 : آوردمیعقلی دانسته و 

                                    د       تمکین بوَ پای چوبین سخت بی                                                           پای استدلالیان چوبین بوَد               

 ( 015-02: 0154)مولانا، 

داران نهضت عقل در جهان مولانا را که از عاقلان و از سردم« عقلا برخلاف عقل» علی دشتی در کتاب     

: مرحوم نویسدمیمختلف و متعدّدی  هایپرسشقرار داده و ضمن مطرح کردن  ، مورد نقدرودمیبشمار 

عقل سخن گفته و آن را بیشتر  ۀدربارموضع از مثنوی  59لانا در فروزانفر در شرح مثنوی نوشته است: مو

 همان کسی که گفته است:  .(67: 0147)دشتی،  تاهی نیز مذمت کرده استوده و گجاها س

                                             ایریشهبقی تو استخوان و ما                                                                                  ایاندیشهای برادر تو همه 

 (72 :0154)مولوی، 

                                                    :                                                                         آوردمیدر قسمتی دیگر      
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 رهندمیلسوفی ـتا ز شـرِّ فـی                                                     بـیـشتر اصـحابِ جنّت ابـلهند                     

زیرکی بگذار و با گولی بساز                                                           زیرکی ضدِ شکست است و نیاز                              

                                                ابلهان از صُنع در صانع شده                                                          ع شده              ـنـعتی قـانان با صــرکـزی

 (0106: 0151)مولوی، 

 :                                                                                            گویدمیاختیار و در جایی دیگر بی     

                                         ترک کن اندیشه که مستور نیست                                                                اندیشه جز اندیشه نیست        ۀپرد

 (          751 /0 :0121 ،)مولوی

. به ید استذاتی خورش دیشه خاصیت ذاتی اوست. نور خاصیتترک اندیشه کند. ان تواندنمیاما آدمی      

ر از انشاء کردی و این کتاب مخزنی است توانگالدین محمد، مثنوی را ابداع و همین دلیل تو ای جلال

عارف و  ترینبزرگاست... اکنون مولوی را یعنی اهل معنا و اهل نظر شده  ۀقبلاندیشه و به همین دلیل 

تیار عقلی؟ کدام را اخ: عقل یا بیدهیممیانی را در مقابل یک سؤال قرار معانی عرف ۀکنندبیان ترینفصیح

این و  آیدمیبار نقیضین ب اع نقیضین یا رفعاز این دو قضیه را اختیار کنیم وگرنه اجتمکنیم؟ ناچار باید یکی 

 .(15-17-10: 0147 ،)دشتی هر دو به بداهت عقل محال است

خالفت مطلب، برخی م پنداشتنِ هرگونه تفسیری بر اینعلی دشتی و توجیه حال گذشته از نقد ارزشمند     

رو ز این. اانددانستهمشّاییِ آن  ۀگونقی که مخالفت با عقلِ صرف و با عقلِ اشرامولوی با عقل را نه مخالفت 

: پیامبر اسلام از نویسدمیگونه اشکالات مطرح شده به این سلطان ولد، فرزند مولانای رومی در پاسخ

ة البُله»حدیث  قل و معرفت که از غایت ع خواهدمیکه کسانی را  خواهدنمیابلهانِ نادان را « اَکثَرَ اهلِ الجَنَّ

                                                                     .(022-024: 0124 ،)سلطان ولد اندشدهنادان 
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 نی چنان ابلهی که خوار و رد است                                                     ابلهیشان ز غایت خِرَد است                   

موده ن به ورای عقل تفسیر نششمِ مثنوی که گذشت، ابله و نادن بودن را رسید که خود مولانا در دفترچنان     

ر خرد دنادان و کم وه بر معنای مصطلح به معنای فرد، ابله علاهانامهواژهدر معاجم و  کهایناست. ضمن 

                                                                                                                   مور دنیوی نیز ترجمه شده است.ا

( 754: 0154)مولوی، تقلید باد  مر مرا تقلیدشان بر باد داد / که دو صد لعنت بر آن: ضمن ملامت تقلیدمولوی      

از  ،(905رونق کند )همان: نور و بیعقل را بی دِه مرو، دِه مرد را احمق کند /و مذمّت زندگی در روستا: 

تو مگو ما را امید داشتن:  ،(00ه گو، که من / می نخسبم با صنم با پیرهن )همان: پرده بردار و برهندری: پرده

رنگی اسیرِ رنگ چون که بیوحدتِ وجود:  ،(04 / با کریمان کارها دشوار نیست )همان:بدان شه بار نیست 

( 047)همان:  تی / موسی و فرعون دارند آشتیرنگی رسی کان داشبا موسیی در جنگ شد / چون به بی موسییشد / 

به  ( سخن گفته و001ی / کوششِ بیهوده به از خفتگی )همان: دوست دارد یار این آشفتگو کوشش کردن: 

  .تبلیغ پلورالیسم پرداخته است

اختلافِ مـؤمن و گـبر و جـهود                                                    ظرگاه است ای مغزِ وجود                      از ن

                                          آن یکی دالش لقب داد این الف                                                       از نظرگه گفتشان شد مختلف                 

 (940-941)همان: 

اسخ به پکه مولانا گویی  ایمسئلهمور ذکر شده در مثنوی معنوی، بحث جبر و اختیار است. از دیگر ا     

 .(146: 0151)مولوی،  قدَرر / در میانِ جبری و اهلِ همچنین بحث است تا حشرِ بشقطعی آن نرسیده است: 

نیدن ملجم با شو ابن کندمیتلِ علی معرّفی ملجم را قاستانی از زبان پیامبر اسلام، ابنهرچند مولوی طی دا

 روزگار محو کند؛  ۀصحنوع چنین عملی از ـا قبل از وقکه وی ر خواهدمیزد علی رفته و از او ـسخن به ن این
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 . است ایحادثهچنین  وقوعمِ مرگ زودتر و عدچرا که او علی را دوست دارد و با رضایت کامل خواهان 

 ممکن فراری از آن گونههیچکه  شمرَدمیرا خواست خدا و جبری  ایحادثهطالب چنین ابیاما علی بن      

که  ویدگمیدانسته و به او  گناهبیملجم را است. لذا ابنخداوند  نیست و در واقع قاتل او نیز آلتی در دست

  .تو در آخرت، خود من خواهم بودهیچ غمی نداشته باش که شفیع 

گـه آن رسـول از وحـی دوسـت                 اقبت بر دستِ اوست   که هـلاکم ع                                       کرد آ

ن مـنـکر خطا     تا نـیـاید از مـن ایـ                                          او هـمـی گـویـد بـکُش پـیـشین مرا              

یند چـشـم مـن آن رسـتخیز      ـبـتا ن                                           خـونـم بـریز            کـنـممیمـن حـلالـت 

با قضا من چون توانم حیله جُست                                                      ویم چـو مـرگ من زتُست          ـمن همی گ

ر آلت حـق طعن و دَق           ـچون زنم ب                                             اعـل دسـتِ حـق        ـآلـت حـقّـی تـو فـ

گفت هم از حقّ و آن سرّ خفیست                                                گفت او پس آن قصاص از بهر چیست        

تو چنان خطی کشید  لم برـچون ق                                           ـو از تـو نـتـوانـد بُــریـد            ـیـک سـرِ م

                                        وک تنم    ـلـمـروحم نـه م ۀخـواجـ                                                 شـو شـفـیـعِ تـو مـنم       غـمبـیک ـیـل

               (                                                                                                                       021الی 045)همان: 

عوت نیز آمده است، د «شمس کلیات»در  کهچنان« مثنوی معنوی»اصلی مولانا در  ن گفت پیامشاید بتوا     

تشویق به عاشق شدن:  ،(11 /7: 0121که شادی آن من باشد )مولوی،  مرا عهدیست با شادیبه شادی: 

و حرکت در  (012 /1 بگوییم که نی، نی شکنم شکر برم )همان: ام که سر نهم عشق ترا بسر برم / ور توآمده

 عشق است.   مسیر

 ت  اصـطـرلابِ اسـرارِ خـداس عـشـق                                      جـداسـت          هاعـلّـتعـلّـتِ عـاشـق ز 
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 ق آیم خجل باشم از آن ـون به عـشـچ                                   ان            ـم عـشـق را شـرح و بـیـویـچه گهر

ت  اس ترروشـن زبـانبیلیک عـشـقِ                                          یرِ زبـان روشـنـگـر است       ـگرچه تـفـس

چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت                                           شـتافت      ن میـچون قـلم انـدر نــوشـت

شرحِ عشق و عـاشقی هم عشق گفت                                      بخفت             عقل در شرحش چو خر در گِل 

                            اب       ر دلـیـلـت بـایـد، از وی رو مـتگ                                               اب  ـاب آمــد دلـــیــلِ آفـــتــآفـــتـ

 ( 01: 0154)مولوی، 

الدین محمد مولوی است. این دیوان که مشهور جلال دومین اثر« کلیات شمس»ر یا همان کبی دیوان     

بیت است  61174، متشکّل از است ترجیع 66رباعی و  0511بیتی،  و دو غزلِ سه بیتی تا نود 1775شامل 

روزانفر، ده جلدی منتشر شده توسط ف ۀنسخفر به تصحیح رسیده است. از فروزان الزمانبدیعکه توسط استاد 

 هم ختصاص دارد و مجلّد نهم و دهمهفت جلد شامل غزلیات و ترجیعات است و جلد هشتم به رباعیات ا

 برگرفته است.                                               فهرست دیوان را در

مینـجاسـت، بـیایید، بـیایید مـعشوق ه                                  ای قوم بحج رفته کجایید؟ کجایید؟              

ه شما در چه هـوایید؟ در بـادیه سرگـشت                                     معشوق تو هـمسایه و دیـوار بدیـوار            

                                هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید                                         عشوق ببینید      م صورتبیگر صورت 

 (49/ 7 :0121)مولوی، 

( و شفیعی کدکنی در کتاب 92-94 /4همان: شمس ) کلیات 7212فروزانفر در غزل  الزمانبدیع     

 :                                                         آورندمیلوی در تمجید از شهیدان کربلا ( از زبان مو971: 0141غزلیات شمس )شفیعی کدکنی،  ۀیدگز

 بلاجویـان دشـت کـربـلایـی                                                                    کجایید ای شـهـیـدان خـدایی                         
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ز مـرغـان هـوایـی                ترپــرنـده                                             روحان عاشق                   سـبککجایید ای 

بدانسته فـلـک را در گـشـایی                                                             هـان آسـمـانـی                       ـکجایید ای شـ

کسی مر عقل را گوید کجایی                                                                            کجایید ای ز جان و جا رهـیده  

ایــی                  ـداران را رهــداده وامبــ                                 کجایید ای در زنـدان شـکسته                                   

                    نـوایـیبـیکـجایید ای نـوای                                        مـخـزن گـشاده                                  کجایید ای در 

لزوم اهتمام در چاپ کردن کتاب مولانا به طریق » عنوان با ایمقالهر صورتی که مجتبی مینوی در د     

م : مرحونویسدمین شمس را از مولانا ندانسته و دیواکتاب  هایغزل سومِ این غزل و دو « تصحیح انتقادی

واهش نافذ اوزلُق خ صدد چاپ کردن دیوان شمس تبریزی برآمد، از مردی موسوم به فریدونفروزانفر وقتی در

را که  ز این غزلیاتا ایمجموعه ترینبزرگفریدون نافذ اوزلُق عکس را برای او بفرستد.  اینسخهکرد عکس 

از سه  تبر از دیوان شمسبسیار مع ۀنسخدر این ضمن بنده عکس سه بیابد، گرفته فرستاد...  توانستمی

 اینسخهو  «رَه حِصاراَفیون قَ »از  اینسخه، « قونیه»از  اینسخههم آورده به طهران فرستادم. ترکیه فرا ۀکتابخان

خه سه نس عکسی فریدون نافذ بود، در این ۀنسخکه در  هاییغزلدو ثلث از « اَسعد اَفَندی. ۀکتابخان»از 

پای صفحات  ۀیحاشاست که در « قو، قح، عد» نسخه در چاپ مرحوم فروزانفراصلًا نیست. رمز این سه 

سه  کهیناانفر از مولانا نیست به دلیل فروز مندرج در دیوان کبیر به تصحیح هایغزلر ذکر کرده است. بیشت

                                           .(51-57: 0110)مینوی،  ها را نداردمعتبرِ قدیم آن ۀسخن

 ۀخطئتحَلَب به  مولانا در دفتر ششمِ مثنوی با استناد به حکایتی در مورد عزاداری شیعیان شهر کهچنان     

و دیگر شهدا به وصال معشوق عزاداری در روز عاشورا پرداخته و مدّعی است که چون حسین بن علی 

، پس دیگر چه جای نوحه و ماتم و عزاداری است! محبّت دنیا چشم و گوش مردم را بسته که اندرسیده

 و عزاداران باید به دین و دل خراب خود گریه کنند.  استشادی  ۀهنگام! امروز نالندمیمرده همچون زن فرزند
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بـاب انـطاکــیّـه انــدر تـا بـه شــب                                                     روز عــاشـورا هـمـه اهـل حَـلَـب                

اتـم آن خـــانــدان دارد مـقـیـم           ـمــ                                       یم              ـظـرد و زن جـمـعی عـگرد آید م

شـــیـعـه عـــاشـورا بـرای کــربـلا                                                                             وحـه کـنـنـد انـدر بُـکا  ـالـه و نــنـ

روز عـــاشـورا و آن افــغـان شـنـیـد                                                                   ید     ــریـبـی شاعـری از ره رسـیک غ

چـیـست این غـم بَر که این ماتم فتاد                                                           اد      ـقــتِ در اِفـانـ شـدمـیپُرسان پُرس

که غـریـبـم مـن شـمـا اهـل دِهـیـد                                                                    قـاب او شـرحـم دهـیـد   ـنام او و الـ

              ایخـانـهعـه عــدوّ ــیــشـ اینـهتـو                                                   ایهـوانـدیش که هی ـتـفـآن یـکی گ

رنـی بِه است                  ـمـاتـم جـانـی کـه از قـ                                    ست              که هـ دانـییـنـمروز عـاشـورا 

نـوح                   د طـوفـان ـبـاشـد ز ص ترشـهره                                          روح          اکاتـم آن پــش مـؤمـن مـیـپـ

کی بُدست این غم چه دیر اینجا رسید                                                       ـیـک کـو دُور یـزیـد          ـفـت آری لـگـ

ـه دریـدیـد از عــزا                    کـه کـنـون جـام                                              ما       ـون شـنـاکـد تاودسـتـیـخـفـتـه ب

ن خواب گران              ـمـرگیست ایه بَدزانـکـ                                               ید ای خفتگان     ـنـزا بر خـود کـپس ع

جامه چه دَرانیم و چون خاییم دست                                                                    روح سـلطانی ز زنـدانـی بـجـَست   

وقـت شادی شـد چـو بشکستند بند                                                             اند    سرو دین بودهشان خــک ایـونـچ

                                          گـر تـو یـک ذره از ایـشـان آگـهـی                                                    شهی         ـنـروز مُلک است و گَش و شاه

ن                   ـبیند جـز ایـن خـاک کـهکه نمی                                                ن      ـوحـه کـر دل و دیـن خـرابـت نــب

 (                                                                   565-561: 0151)مولوی، 
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اساتیدی چون  به زعم دارد و «خاموش»تخلّصِ  مولانا که گوییدیگر از غزلیات خواندنی  ایپارهدر      

 مسش کلیاتدر  اوت قواعد علم قافیه از جانب فروزانفر تقیّدی در رعای الزمانبدیعمحمدعلی موحد و دکتر 

 : خوانیممی ،(011 ،«موحد ۀمقدم»: ذیل 0154)مولوی،  شودنمیدیده 

                              کسته جام ما، ای بر دریده دام ما     ـای در ش                           بر بام ما  رویمینامِ ما خوش ای یوسف خوش

                          جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما                                   صور ما ــور ما، ای دولت مـنای نـور ما، ای س

                   ـود ما، نظاره کن در دود ما     آتش زدی در ع                            ما  بودر و مـقـصود ما، ای قـبـله و مـعای دلـبـ

 ( 4 /0 :0121 ،)مولوی

         یز اندراویی که برخبگشایی دری، گ باشد که                             وشد وفا رجوک بـبر درت، تا بام من ستهـشـنـب

 (            1 /0 )همان:

د                            دارر آن درخـتی رو کـه او گـلهای تر بزی                          ر دارد   ـبـشین که او از دل خـنـی بسـزد کـدلا ن

د                              کر داربدکّان کسی بنشین که در دکّان ش                              کارانبیو ـو چرو هرسـازار عطاران مـب نـدر ای

 ( 77 /7 )همان:

ین درد را دوا کن                              م کویـن چگونه گـپس م                          د   ـاشـبــردن آن را دوا نــر مــیــت غـســدردی

 (790/ 6 )همان:

 ایگزیدهکلیات شمس،  یا همان غزل از دیوان کبیر 644نیز با انتخاب دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی      

ه چاپ رساند که ب ،وی نیامده است از غزلیات مشهور منسوب به او را که در دیوان ایپارهاز اشعار مولوی و 

 .  نیستکه ذکر خواهد شد، از مولانا  زیر با مطالعی هایغزلعنوان نمونه به

حاجت به طـلـب نـیست شمایید، شمایید                    د      ـیــدایـــد، خـیـدایــآنـان کـه طـلـبـکـار خ

 (924: 0141)شفیعی کدکنی، 
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                        کـه چرا غـافـل از احـوال دل خـویـشتنم                        روزها فکر من این است و همه شب سخنم            

 (922)همان: 

                               یست چنین عاشق بیچاره که ماییم ـکس ن                                ـران بـلایـیـم    ـو اســیـمـا در ره عــشـق تـ

 (911)همان: 

                          گر صوفی از لا دم زند من دم ز الّا هو زنم                                  بر قدسیان آسـمان من هر شبی یا هو زنم       

 (910)همان: 

، باشدمینفروزانفر نیامده و گویی از اشعار مولانا  در کتاب کلیات شمس به تصحیح که هاییغزلاز دیگر      

ال فریدون کار در س است که« ن انداختیمما دل اندر راه جانان باختیم / غلغلی اندر جها» غزلی با مطلع

ست، شمسِ مولوی ا که منتخبی از اشعار دیوان« شمس تبریزی غزلیات شورانگیز» نام بادر کتابی  0114

 . غزلی که در یکی از ابیات آن می خوانیم: ته استبه ذکر آن پرداخ

                                                       پوست را پیش سگان انداختیم                                                       ما ز قرآن برگزیده مغز را                           

 (111: 0145)کار، 

 ثورمنسه اثر  صاحب، «دیوان شمس»و « مثنوی معنوی» منظومعلاوه بر دو کتابِ  بلخی مدمحالدین جلال     

خنان از س هایییادداشتشامل « فیه ما فیه» است. «فیه ما فیه»و « الس سبعهمج»، «مکتوبات» هاینامبه 

« در آن است آنچه در آن است»ی مولانا است که توسط دوستداران او گردآوری شده و در لغت به معنا

 : آوردمیاین کتاب  ۀمقدمفروزانفر در  الزمانبدیعاستاد . باشدمی

 کر شدهعربی ذ الدینمحییکه در فتوحات مکیه تألیف  ییطعهکه این اسم مقتبس است از ق رودمیگمان      

                                                                                                                     و آن قطعه این است:
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فی معانیه    ع  ـدیـب                                                                                                    تاب فیه ما فیه               ـک

                                                                 رأیتَ الدُرُّ یحویه                                                                                             اذا عاینتَ ما فیه                         

   ( 01: 0119)مولوی، 

: مرا خویی است که نخواهم هیچ دلی از من آزرده خوانیممیاز این کتاب از زبان مولانا  ایپارهدر        

 ویمگمیملول نشوند شعری  کهآناز بیم  آیندمیرم که این یاران که به نزد من شود... آخر من تا این حد دلدا

من از شعر بیزارم و پیش من از این بتر چیزی  اگرنه من از کجا، شعر از کجا! والله کهتا به آن مشغول شوند و

برای اشتهای مهمان. چون اشتهای  شوراندمیکمبه که کرده است و آن را نیست. همچنانک یکی دست در ش

و چه کالا را  بایدمیه خلق را در فلان شهر چه کالا مهمان به شکمبه است، مرا لازم شد. آخر آدمی بنگرد ک

                                    .(15)همان:  باشد هامتاع تردونفروشد، اگرچه  د و آنخریدارند، آن خَرَ 

محمد تبریزی در قونیه است که پس  الدینشمس مجموعه سخنان« شمس تبریزی قالاتم» و اما کتاب     

مّت ه آن نبود و پس از مدّتی به ۀندگردآور تبریزی رفته است. اثری که شمساز آشنایی او با مولوی صورت گ

: 0150 شمس تبریزی،) یافتمفصّل انتشار  مهم و هاییتیادداشگردید و به شکل  آوریجمعدان وی مری

                                      .(01 ،«پیشگفتار مصحح»ذیل 

 حیاتی صوفیانه از جانبشط، شریعتمداری، نقد فیلسوفان و آیدمی دستبهه از مجموع این مقالات آنچ     

 (459 ،«متن کتاب»جیدات متعدد از ابوبکر و عُمَر بن خطاب )همان: ذیل است. شمس پس از تم شمس

 سبب متابعت از محمّد عزیزالله عنه که خدا او را به م باعنوان امیرالمؤمنین عمر رضیدو ۀخلیفو یاد کردن از 

د؟ چگونه گویالحق اگرنه أناروح تمام جمال ننموده بود، و: منصور را هنوز آوردمی ،(717-715)همان:  کرد

           ؟(711)همان:  حق کجا و أنا کجا
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مهر و  ۀهمجدای از  ،(171)همان:  ز ستایش احمد غزالی و محمد غزالیدامه پس ادر ا تبریزی شمس     

دروغ نگویی، دوم گیاه ]حشیش[  : یکیکندمیولد قائل بود، او را سه وصیّت صفایی که برای سلطان 

و در جایی  .(017)همان:  م کنی. اما دروغ بترین گناهست... اما نخوری. سوم با یاران اختلاط کخوردمی

از حشیش و دروغ توبه کرده پیش من  کهآنو حال  گویدمیه: بها ]سلطان ولد[ دروغ زیاد ک کندمیه دیگر گل

   .(272)همان:  بود

 ،(011)همان:  بردنمیاما اندرون خانه ره  بردمیعقل تا درگاه ره  پنداردمیکه تبریزی  ارف و صوفیاین ع     

مبر ه از پیغالله عنها عارفه نبود، زاهده بود پیوستفاطمه رضیکوچک شمردن دخترِ پیامبر اسلام: ضمن 

و در کنج خانه در سخنانی سخیف زنان را موظّف به سکوت کردن  ؛(067)همان:  حکایت دوزخ پرسیدی

دمی. الا اعتقاد شم بیالسلاشه شیخی کردندی، من از رسول علیه: اگر فاطمه یا عایآوردمینشستن دانسته و 

 .(294-299)همان:  نکردند

ضمن اشاره به عصمت خویش در برابر شهوات جنسی،  مقالات مس تبریزی در قسمتی دیگر از کتابش     

از بندگان  ایبنده: کندمیو اذعان  گویدمیگذراندن شبی با پسری زیبا سخن از  ،با استناد به دیدن یک خواب

و بر نفس خود حاکم و امین... من چنان معصوم  امبودهم و نفاق؟ من نیکم، من سلیم حقی، چرا پنهان کن

هزار نگار، از عصمت من عاجز شد. خود را روزی عمداً ، چو صدکردممینیز که تعلیمش ودم که آن کودک ب

چنان زدم و شهوت در من چنان  اشطپانچهآویخت چنانکه لایوصَف، من بر من انداخت، و بر گردن من در

 نفسک علیکان ل فرمایدمیتا خواب دیدم که مرا مرده بود که آن عضو ]آلت جنسی[ خشک شده بود... 

هست که در آن شهر ]ارزِروم[ معروف است به خوبرویان. در این گذرم، در این  ایدروازهحق، حق او بده! 

درآورد. و چند درم بدیشان  ایحجرهق، در من درآویخت، و مرا به اندیشه، یک خوبروی چشمهای قفچا

    .(224)همان:  اب فارغ و دورن بـ، و من از ایگری اوایشان بودم، به اشارت خدا و لابهیش ـب پـدادم، و ش
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 ۀرباردسپهسالار که از نخستین آثار مرجع « فریدونِ  ۀرسال»احمد افلاکی و « العارفینِ مناقب»در کتاب      

نوجوانِ مولانا  ۀدخترخوانده ساله بظاهراً شصت شمسِ  شمس و مولانا است، از عشق هایاندیشهزندگی و 

 : استدو سخن رفته و آمده و ازدواج آن

 ۀجدّ او زنان او را مصحوبِ  اجازتبیبود جمیله و عفیفه؛ مگر روزی  الدین زنیمولانا شمس ۀمنکوح     

د نبخانه آمده مذکوره را طلب داشت؛ گفت الدینشمسباغش بردند، از ناگاه مولانا سلطان ولد برسمِ تفرّج ب

ون به چون کیمیا خات لید و بغایت رنجش نمود؛سلطان ولد با خواتین او را بتفرّج بردند، عظیم تَو ۀجدّ که 

 سه روز نقل کردکنان بعد از شد، فریاد حرکتبیرد گردن گرفته همچون چوبِ خشک د الحالخانه آمد فی

  .(467-460 /7 :0147)افلاکی، 

د اولیای حق : معلوم شنویسدمیبه این نقل افلاکی نگریسته و  با کمی تردید کوبزریندکتر عبدالحسین      

گاه اندک سرپیرانه. به دنبال این عشق مانندنمیاز اسارت در دام عشق در امان هم  اندک شمس ناخودآ

خاطر  ۀدغدغو به شدّت آمد کیمیا به خارج از خانه را محدود ساخت و از تأخیر اودگرگونی یافت. رفت

ود، با زنان به باغ رفته ب. در این میان روزی به سبب تأخیر کیمیا که کردمیو در حق زن خشونت  یافتمی

طوفانی بین او و همسرش روی داد و سبب آن شد که مرگ، کیمیا را بعد از یک بیماری سه روزه  ایمشاجره

 .(061الی 014: 0151، کوبزرین) رک گویداز او بگیرد... و شمس برای همیشه مولانا را ت

به چگونگی وفات کیمیا خاتون سبب شده باشد که برخی شمس  کوبزریناستاد  شاید این نگاهِ متفاوت     

غی به گردش در با اجازهبی کهآنفی کنند که همسرش را به علّت تبریزی را انسان حسود و خشمگینی معرّ 

ی ارجلال ست کهچنان. شودمیدید گاه خود ناپو آن سپاردمیکه زن بینوا جان  زندمیکتک  قدرآنرفته بود 

 : آوردمیدر عبارتی جالب و قابل تأمل 
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یاری استه بسشناختی دارد خوقولات عرفانی وقوفی روانکه بر م خاتونکیمیا خانم سعیده قدس در رمان     

  .(10-11: 0116ستاری، ) کند نقاببیعرفان جهان را  ۀاسطوردو  زندگی هاینادانستهاز اسرار و 

شق ع ۀطریقکه در رابطه با توضیح « مولانا هاینوازیعشق»ری در کتاب مختصر و خواندنی جلال ستا     

عشق  مذهب مولانا و شمس را مذهبِ  کهآنجدای از  دهدمیو شمس است، به خوانندگان نشان نزد مولانا 

 یرانی متناقض بوده و گاهیخانم قدس، حالات این دو عارف ا و گذشته از درستی یا نادرستی نظر اندنامیده

رتو حق گاهی او را پ کهآننبودند و با  التفاتبی! مولانا و شمس به زن اندشدهمی ستیززنو حتی  گریززننیز 

که با تحقیر و کوچک  در حق زن اعتمادیبیساس گاه از نوعی اح، اما این لطف و عنایت هیچشمردندمی

  .(22الی 29)همان:  ، خالی نیستزندمیپهلو  فروداشتو  شمردن

ـنـی ـکـاو نــدارد رأی و عــقـل روش                                       آیـد یـا زنـی               فـت گر کـودک درـگـ

                                        ت  ـتــو خـــلاف آن کــن و در راه اف                                         گفت با او مشورت کن وآنچه گفت             

                              فست کلِ شر            ـست نزآنکه زن جزوی                                                  ناس از زن بَتَر    ـفس خـود را زن شـن

 (720: 0151)مولوی، 

مت است و لاشَی است قیهمچو او بی                                            قل وی است        خـواب احمق لایـق ع

                                    از پی نـقـصـان عـقل و ضـعـف جان                                                     تر ز خواب مرد دان خـواب زن کـم

 (0154)همان: 

... و کافران را دوست کردمیاجو بود... جهودان را دعا در برابر خصم، بردبار و مدار تبریزی شمس     

 انددمی، صاحب نفسکی پلید تاریک ژنده داشت، اما همین مرد زن را که نه جهود است و نه خصم و نه کافر

: نفس، طبع زن دارد؛ بلکه خود زن، طبع نفس آوردمی( و در مقالات خود 25الی 22: 0116)ستاری، 
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، خاصه در کاری که منفعت و که مشورت کنید فرمودیمیالله یا رسول« و خالِفوهُنّ  شاوِروهُنّ » دارد.

که  مایدفرمیم، آنجا زنان باشند چون کنیم؟ آن عام باشد. اکنون اگر مردی نیابیم با آن مشورت کنی مضرّت

آید... از زن شیخی نه .(712: 0150 شمس تبریزی،) گویند ضد آن بکنید ر چهبا ایشان مشورت کنید ه

 که تیمار او کند کسآندر کنج خانه، مشغول به خدمتِ  هیچ از او نیاید... زن را همان به که پسِ دوک نشیند

  .(299-441)همان: 

و  ددهن: اگر زنی را بالای عرش جا نویسدمی به نقل از شمس« عارفینالمناقب» بکتا و احمد افلاکی در     

رتاب کند وار خود پرا برخاسته بیند، دیوانهاو را از ناگاه نظری به دنیا افتد و در روی زمین، قضیبی ]آلت مرد[ 

      .(460-461 /7: 0147افلاکی، ) هب ایشان بالاتر از آن چیزی نیستو بر سر قضیب افتد، از آنک در مذ

 هایتابک به توانمیشده است،  مولانا و شمس نگاشته زندگی ۀدربارکه تا کنون  هاییکتاباز بهترین      

به  «یزیشمس تبر»و  الزمانیصاحبدکتر  ۀنوشت« سوّم خط»، کوبزرین اثر دکتر «پله پله تا ملاقات خدا»

 موحّد اشاره کرد.  دکترقلم 

و  منبع معتبرمولوی و سه  از مجموعه آثار دیگر مانند دو اثربه  کهآنعلاوه بر « شمس تبریزی»کتاب      

 اباز کت ،بُرده است بهره« افلاکی العارفینناقبم»و « سپهسالار ۀرسال»، « ولدنامه سلطان ولد»قدیمی 

 کرده است.  نیز بسیار منتفع شده و به کرّات بدان استناد « مقالات شمس تبریزی»

   .اندنیاوردهرد! سلطان ولد و سپهسالار از نام او سخنی وجود ندا ایگستردهات اطلاع از زندگی شمس     

 انامبالعارفین است که کتاب مناقب اشاره شده و در الدینشمسنیز تنها به لقب او یعنی  شمس در مقالات

   .(61-15: 0129)موحد،  ویمـشمیآشنا  تبریزیدادِ لحق و الدین، محمد بن علی بن ملکاشمسکامل، 

ت غیرعادی و معمولی متولّد گشت. از همان کودکی حالا ایخانوادهو در  پدری بزّازشمس گویی از      

 ه ظاهراً تنها فرزند خانواده بوداو ک .(61-60)همان:  نگرانی پدر و مادرش بوده است ۀمایغریبی داشت که 
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اس احس خود در اوان بلوغ با پدر کهآنتا  شدمی ترمشکله روز تفاهمش با پدر کمتر و روز ب ،(61)همان: 

 .(64الی 66)همان:  بخشیدنمیو مهربانی پدر سودی  کردمیخطر و دشمنی احساس نوعی بیگانگی و حتی 

[ (61)همان:  عالَم فقاهت را هیچگاه ترک نکرد با شقهی فاصله گرفت ]هرچند ارتباطاز فقه و مدارس فلذا 

                                                                         .(42)همان:  ختفر پرداو به طور ناشناس به س

و در  .(771: 0151، کوبزرین؛ 64-69)همان:  برخلاف مولوی که حنفی بودمذهب بود، شافعی     

دسترنج خود را و نان  کردنمی، اما مانند آنان شهریه و مستمری دریافت شددرس طلّاب حاضر می ۀحلق

که برای گذراندن زندگی در جوانی به مَشّاقی )عملگی( و در ایام  بدین شکل .(91: 0129)موحد،  خوردمی

  .(45)همان:  معلّمی و بندبافی اشتغال داشتکهولت به 

آن علوم را در راه  ، لیکننهادمیکافی داشت و آن را ارج  ۀبهرمس علّامه نبود اما از علوم رسمی زمان ش     

 نظیرمکو انس او با قرآن و تسلّط وی در تفسیر عرفانی  کردمیو بلکه مزاحم تلقّی  فایدهبیکشف حقیقت 

  .(026-91)همان:  بود

                    کند با بوالعلی و بوالعلا           هر لحظه گرمی می                             گو   وذوق آن جانی که او در ماجرا و گفتبی

 (                                                                                           72 /0 :0121 ،)مولوی

کر و ذِ  وی بریدن، خرقه دادن، تعلیمم :نندتصوّف ما تشریفات مراسم و به اعتنایی خودشمس بیو اما      

سلوک در  کهآنو با  .(026-47-95: 0129باف گرفته بود )موحد، سلّه نشستن را گویی از استادش پیرِ چلّه

و نه  موسی را روش گزینیخلوتنشینی و ، چلّهدانستمیطریقت را نیازمند رهبری و دستگیری پیر  ۀجاد

به علوّ او نیز ناظر  پرنده خوانده شدن کهچنان .(026-077)همان:  پنداشتمیمتابعت از پیامبر اسلام 

خارقِ  و قدرت الارضطیافلاکی کثیرالسفر بودن و یا  طور کهآنهمّت و اوج معرفت وی بوده است، نه 

                                                                                          !(10-11)همان:  عادت داشتن را تصوّر کرده است
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ند همه دروغ است. او از آشکار نقل کن هایریاضتاز این  ،یمد غزالاحچه از هرشمس معتقد است      

موسی  ۀقصهرگز محمد چلّه ننشست. آن در  ست که این بدعت است در دین محمد.هیچ ننش هاچلّهاین 

 «رب اجعلنی من امة محمد»که موسی با آن عظمت،  بینندنمیبرخوان. این کوران  «و اذ واعدنا موسی»است؛ 

ی آمد، یا در دل او الهام او را آوازی آمد. کوشیدمیین احمد غزالی در دفع آن حجاب ... حاصل، ازندمی

سَنگان حل شود. برخاست و برفت. همان روز که در رفت خواجه را سماعی  ۀخواجکه این حجاب تو پیش 

  .(176-171: 0150 شمس تبریزی،) ماع آن مشکل حل شدآن س بود. در

قات گذاشت. دست از تعلّ که از پدرش به یادگار داشت کنار معارفی مولانا به دستور شمس خواندن کتاب     

ستیَش ه ۀهمی نبود که این فقیه شهر باید اما باز کاف ،رها کرد خویش اعی خود شُست و مریدان را به حالاجتم

ستنش بگفتنش آسان است و به کار هااین. سماع درآید و برقصد ۀحلقر شمس کند و بلند شود و در را مسخّ 

مان فر ۀواسطاو گردید و به  آموزدستشگفتا که مولانا آسانِ آسان صید شمس شد،  سختِ سخت است، و

  .(027-061-067: 0129 ،)موحد رقص و موسیقی پرداختمر به آخر عشمس تا 

ماع که مولانا همواره با س کندمیاذعان افلاکی  العارفینقبنیز به نقل از منا الزمانیصاحبدکتر  کهچنان     

سماع  ۀیژوکه حتی بطور هفتگی مجلسی  دهدمیسیقی را تا بدان اندازه گسترش و موسیقی مأنوس بود و مو

 . تا جایی که حتی در مواردی نمازشداردمیزنان در قونیه برپا  کوبیپایافشانی و رقص و همراه با گل بانوان

، هااین. و است گفتهمیاست بلکه نماز را ترک  کردهنمید تذکار به او موسیقی را رها قضا شده است و با وجو

ی بزرگ و یک مفتی حنبلی بشمار خود، مجتهدسالگی که تا سی و هشت شودمیهمه از مردی مشاهده 

       .(29-26: 0112، الزمانیصاحب) است رفتهمی

 آمدمیکه روزهایی پیش  شودمیمتذکّر « له پله تا ملاقات خداپ» هم در کوبزرینو دکتر عبدالحسین      

 از مکه نی نی، آن ن آوردمیکه وقت نماز است مستانه عذر  کردمیسماع اگر کسی به وی خاطر نشان که در 
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 .(011-017: 0151، کوبزرین) دیگر است و این نماز دیگر

میدانم آرزوست                               ۀمیانرقصی چنین                             یک دست جام باده و یک دست جعد یار                    

  (794 /0 :0121 ،)مولوی

نا را مولا کهآنجو ناکام ماند تا ور این جستپیدا کردن شیخی کامل از تبریز خارج شد، اما دشمس برای      

که  داندمیرا آفتاب و مولانا را ماهتاب  در مقالات، خود کهآناو با  .(44: 0129 ،)موحد بدین صفت یافت

ود و مولانا را در چارچوب پیری و پیوند خ اما از طرفی دیگر نیز ،گیردمیو نور را از او  رودمیدر پی آفتاب 

حتی  و .(021-022)همان:  نا پیوند دوستی استاو با مولا که پیوند گویدمیو فاش  دهدنمیمریدی جای 

و شمس خود را از شناخت  برندمیانبیا و اولیا حسرت دیدارش را که  رسدمی ایدرجهمولانا در این مسیر به 

 یچ نفاق و تکلّف نیست و تأویلشناخت مولانا قاصرم. در این سخن ه: ولله که من در داندمیاو قاصر 

                                         .(091-091)همان: 

گفتم:  ،البته ناگفته نماند که شمس برای خود نیز احترامی خاص قائل بود: گفتند: ما را تفسیر قرآن بساز     

آن  کهچنانمرا...  شودمیو نی از خدا. این من نیز منکر : نی از محمد دانیدمیتفسیر ما چنان است که 

اندی نه غیر غیر، یکی هم او خواندی هم غیر، یکی نه او خوگون خط نبشتی، یکی او خواندی لا خطاط سه

روان انبیا در آرزوی آن است کاشکی در زمان او بودیمی، تا در  .(727: 0150شمس تبریزی، ) او؛ آن منم

ان نظر دظر منگرید، بن شما باری ضایع مکنید، و بدین نت او بودیمی، و سخن او بشنیدیمی. اکنوصحب

  .(019)همان:  : بدریغ و حسرتنگردمیبنگرید که روان انبیا 

سال پیش در بیست و چهار سالگیِ او دیده و شناخته بود و این مسئله شانزده شمس تبریزی مولانا را پانزده     

 ر توسّط اواسرا صحبت نشدن با مولانا را عدم درکت همچند جای مقالات ذکر کرده است. اما علّ را در 
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 شودمیوارد قونیه  هجری 467الآخر سال ادیدر جم کهآنتا . (061الی 011: 0129 ،)موحد برشمرده است

ن ونیست و برخی چشخّص در این زمان سنّ مولانا مسالگی ]برای دومین مرتبه در شصت ( و014)همان: 

به  ترک، عبدالباقی گلپینارلی، با توجّه شناسِ مولوی ساله و بعضی مانندجناب سپهسالار وی را سی و هشت

 [ .(012-071-072)همان:  مردی شصت و دوساله شمرده است او را ،شمس در دیوان اشعار ذکر شده

 . پرسدیمبایزید بسطامی را « اعظم شأنیِ سبحانی ما» و از او علّت بیندمیکنار کاروانسرا  ایدکّهمولانا را در 

( را در مقابل پیامبر کوچک 04اُمّی )همان:  د، این عارفِ بایزی ۀگفتمولانا نیز ضمن توضیح و تفسیر      

عالَم مستی  در تکفیر بایزید و حلاج، آن دو را ضعیف و فرومانده نیز با نفی تبریزی شمس کهچنان. شمرَدمی

به صورت  ماه وفتگوها تا ششاین گ. اندنرسیدهمبر به هشیاری پس از مستی که به مانند پیا کندمیمعرّفی 

                                               .(005الی 011)همان:  زرکوب ادامه یافت الدینصلاح ۀحجرخصوصی در 

مقدّمات  هزار بیت،سرودن اشعاری بالغ بر هفتاد ه بابر آن باور است که مولانای نابغ الزمانیصاحب دکتر     

 کهچنان .(47: 0112 ،الزمانیصاحب) سالگی شاعری را آغاز کرد 11شاعری نداشته و درست و راست از 

 اما. گفتمینلانا تا قبل از آشنایی و فریفتگی شمس شعر فروزانفر نیز معتقد است که موالزمان بدیع استاد

یش از گفت مولانا پ تواننمیبر آن عقیده است که به یقین  باره تردید داشته وایندر  موحد محمدعلی دکتر

از  ساوّل بیشتر غزل و دوبیتی و پ د. مولانا در ده سالپیوستن به شمس هرگز درصدد طبع آزمایی برنیامده بو

     .(021-027: 0129)موحد،  آن بیشتر مثنوی سروده است

، بلندهمّتشمس در مقالات، خود را پیرمردی با ریش اندک، تنی لاغر و پُرطاقت، نافذکلام، درونگرا،      

 .(026)همان:  کندمیاللهجه معرّفی م نبودن و صریحآداب و رسو پرخاشگر، در بندالطبع، ناآرام، تند و منیع

لذا  .(029)همان:  خواندمیداوندِ خداوندِ خداوندانِ بحق و مولانا نیز او را در دیوان کبیر، نه خداوند که خ

روی، از این .کردندنمیاخشنودی خود را از شمس پنهان او بودند ن ۀدلبستمریدان متعصّب مولانا که سخت 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

ان افسرده شد که مریدان از او را تنها گذاشت و رفت. و مولانا چن شمس برای بار نخست مولانا و مریدان

 ید. از شمس رس اینامهد که قاصدی از شام به همراه شیمان گشتند... چندی برنیامـرمسار و پـشخود  رفتار

و را کرد. ا نزد شمس فرستاد و استدعای بازگشتسلطان ولد را با بیست تن از مریدان  ،خود مولانا فرزند     

ان وی ه فرستادگرا پذیرفت و به همرا او را برای همیشه تنها بگذارد، دعوتشمس هم که نرفته بود تا مولانا 

 هایجوییستیزهسه سال همنشینی با مولانا بر اثر پس از تقریباً  کهاینتا  .(092-094)همان:  به قونیه باز آمد

 اهاینکه  خواندمیسلطان ولد  و مکرّر در گوش گیردمیقونیه  ۀدوبارمتعدّد بدخواهان تصمیم به ترک 

و این نوبت چنان غیبت خواهم کرد که  امگرفتهصمیم خود را مولانا جدا کنند و من هم ت مرا از خواهندمی

  .(051)همان:  ای همیشه از قونیه رفتبر 469مرا هیچ آفریده نیابد. و چنین بود که در سال  اثر

جام خبر مرگ سران کهآنتا  .(716)همان:  او را نیافتشمس تا شام رفت و مولانا دو مرتبه به جستجوی      

 عنوان با ایمقالهریاحی در  محمدامین دکتر کهچنان تردیدبلکه بدون  احتمال در راه تبریز او رسید و به اغلب

شهور است دفن شده است. آورده است، شمس در خوی و در آرامگاهی که م« منارِ شمسِ تبریز در خوی»

درگذشته  469محمدصادق آزادانی اصفهانی شمس در همان سال  اثر« شاهد صادق»و بر اساس کتاب 

  .(700الی 719)همان:  است

کی لابرخی چون اف متناقض و تردیدآمیز روایات منکران و بدخواهان که حاصل به دست شمس قتل ۀشایع     

ند ینی آن وقایع بودع که سلطان ولد و سپهسالار که شهوداست؛ چرا پذیرخدشهاست، قابل قبول نبوده و 

                                  .(055-051)همان:  به قتل شمس ندارند ایاشارهمطلقاً 

رداخته و ز او پهندی، اشو، به تمجید ا یان که فیلسوف و عارفِ عصیانگرصوف ۀقبلبزرگِ عارفان و  ،مولانا     

دکتر  کهچنانو  کردنمیقبیح امساک  از دشنام و واژگان ،(44: تابی ،اشو) نادر خوانده استوی را گُلی بسیار
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ن بادشنامِ غَرخواهر )خواهرجنده( را بر ز ،شدمیه است، هرگاه بسیار برافروخته موحد اشاره کرد محمدعلی

  .(099-096: 0129)موحد،  آوردمی

واهر، کجا را دیدیم. ای غَرختبریزی را دیدیم، ای خواجه ما او  الدینشمسکه: ما  گویندمیاین مردمان      

  ؟(019: 0119 ،)مولوی دیدی

صد کیرِ خر در کونِ او صد تیزِ سگ در ریشِ او               ز حاسدی عیسی بود تشویشِ او       آن کونِ خر ک

  (09 /9 :0121 ،)مولوی

و با  «ای غَرخواهر!»: گویدمیشهاب سهروردی  ۀنبیرسزا بیگانه نبود و خطاب به شمس نیز با فحش و نا     

: سیف زنگانی او چه گویدمیکلماتی رکیک در هجوِ سیف زنگانی د مخالفت با افکار فخر رازی در وجو

ت شوند. من در آن باشد که فخر رازی را بد گوید؟ که او از کون تیزی دهد همچو او صد هست شوند و نیس

                         !(460-11: 0150 شمس تبریزی،) بر سرشخاک  چه همشهری! همشهری من؟او حدث کنم.  گورِ او و دهان

                                              کیرِ زشتت شب بَتَر از کیرِ خر                                                                       روز رویت روی خاتونانِ تر        

 (   571: 0154)مولوی، 

 .(025: 0129 ،)موحد گیردمیو فیلسوف را به باد تمسخر  شمرَدمیتبریزی فلسفه را حجاب  الدینشمس     

ی به خیام، لاابالیگر افتاد، او نیز با عدم نسبت هازبانخیام بر سرِ  ۀملحدانکّاکانه و ش رباعیات کهآنو پس از 

  .(054-057)همان:  گشته و سرگردان خواندی را گمو

ر سی که رسید سرگردان است. شیخ ابراهیم بخیام در شعر گفته است که کسی به سِرّ عشق نرسید و آن ک     

ی باشد؟ گفتم: آرسخن خیام اشکال آورد، که چون رسید سرگردان چون باشد و گر نرسید سرگردانی چون 

تهمت را، باری بر روزگار، باری  نهدمیاو سرگردان بود، باری بر فلک  هر گوینده. کندمیصفت حال خود 
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. گویدمی «اگر»، باری کندمی، باری اثبات کندمیو انکار  کندمیت، باری به حضرت حق، باری نفی بر بخ

                                                                                                                               .(110: 0150 شمس تبریزی،) . مؤمن سرگردان نیستگویدمیاندازه و تاریک درهم و بی هاییسخن

به  شمس از دومیکه  اشاره کرد روردیسه الدینشهاب و به فخر رازی توانمیشمس  عصرهماز عالمان      

او که خود  ۀدربارنظر مثبتی  شمس اوحدالدین کرمانی که . و یا(51-15: 0129 ،)موحد کندمیبزرگی یاد 

 را هم بن عربی الدینمحیی و. (51-56ندارد )همان:  ،حشیش و امردبازی توصیف کرده است را از حامیان

                              .(019)همان:  داندنمیمتابع شمرده است،  رععاملِ به ظاهرِ ش کهآنبا

که هم مرگ و هم زندگی را دوست است و این پرداخته از شادی تمجید به شمس تبریزی ،نهایتدر و     

 «الدنیا سجن المؤمن» که آیدمی: مرا از این حدیث عجب آوردمی خودو در تفسیری عارفانه در مقالات  رد.دا

؛ 102: 0150 تبریزی،شمس ) دیدم، همه دولت دیدمت سجن ندیدم، همه خوشی دیدم، همه عزّ  که من هیچ

 .(012-014: 0129 ،موحد

پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو                                  هـیـچ مگو       غـیـرقـمرمن غـلام قـمـرم، 

ـر، هـیـچ مگو  رنـج مـب خبریبیور ازین                               ج مگو       سـخن رنـج مگو، جـز سـخن گـن

  آمدم، نـعـره مزن، جامه مدر، هـیـچ مگو                               شق مرا دید و بگفت       وانه شدم، عـدوش دی

                               گـفـت آن چیز دگر نیست، دگر هیچ مگو                                  ترسم    ن از چیز دگر میـگفتم ای عشق، م

 ( 49 /9 :0121 ،)مولوی

 :منابع

   هرمس. ،تهرانرینولد ا . نیکلسون،  تصحیحمثنوی معنوی، به  ،0151، محمد الدینجلالمولوی، _ 

                    مس.هر ،محمدعلی موحد، تهران مثنوی معنوی، به تصحیح ،0154، محمد الدینجلالمولوی، _ 
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ات شرکت انتشار ،عبدالکریم سروش، تهران تصحیح مثنوی معنوی، به ،0124، محمد الدینجلالمولوی، _ 

 علمی و فرهنگی.

 علمی. ،نصرت رحمانی، تهران ۀکارنامآوازی در فرجام:  ،0126، رحمانی، نصرت_ 

        فرزین. اشرفی و ،صادق هدایت، تهران ،0165، کتیرایی، محمود_ 

 بیست و پنجم شهریور.   دیدار با شاعران در ماه رمضان، ،0112، ، سید علیایخامنه_ 

 ی.عربابن ۀشی دربارسایت پژوه تا،، بیامینی، عبدالحسین_ 

 علمی. ،سرّ نی، تهران ،0114، ، عبدالحسینکوبزرین_ 

     .نابی ،جابی، در پیرامون ادبیات تا،، بیکسروی، احمد_ 

 جاویدان. ،تهرانخلاف عقل، عقلا بر ،0147، دشتی، علی_ 

                                       امیرکبیر. ،فروزانفر، تهران الزمانبدیعکلیات شمس، تصحیح  ،0121، محمد الدینجلالمولوی، _ 

 .هما ،نهمایی، تهرا الدینجلالبه تصحیح  نامه: مثنوی ولدی،ولد ،0124، سلطان ولد_ 

              شرکت سهامی کتابهای جیبی. ،تهرانغزلیات شمس،  ۀگزید ،0141، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 

ث، میرا ۀآین، «نا به طریق تصحیح انتقادیلزوم اهتمام در چاپ کردن کتاب مولا» ،0110، مینوی، مجتبی_ 

 .0شماره 

                                                                                                                        فروغی. ،انز شمس تبریزی، تهرغزلیات شورانگی ،0145، کار، فریدون_ 

                                 نگاه. ،فروزانفر، تهران الزمانبدیعکتاب فیه ما فیه، تصحیح  ،0119، محمد الدینجلالمولوی، _ 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

 ،به تصحیح محمدعلی موحد، تهرانی، مقالات شمس تبریز ،0150، محمد الدینشمستبریزی،  شمس_ 

        .خوارزمی

 دنیای کتاب. ،یازیجی، تهرانتحسین  العارفین، به کوششمناقب ،0147، افلاکی، احمد_ 

 علمی. ،پله پله تا ملاقات خدا، تهران ،0151، ، عبدالحسینکوبزرین_ 

 مرکز. ،مولانا، تهران هاینوازیعشق ،0116، ستاری، جلال_ 

 عطایی. ،خط سوم، تهران ،0112، ، ناصرالدینالزمانیصاحب_ 

   طرح نو. ،شمس تبریزی، تهران ،0129، موحد، محمدعلی_ 

 .نابی ،جابیمحسن خاتمی،  روح: کشیشان و سیاستگران، ترجمه مافیای تا،، بیاُشو_  
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که در آفرینش ز یک گوهرند                                                  گرند                                   ـآدم اعـضـای یـکـدیبنی

رار ا را نـمانـد قـدگر عـضوه                                                     چو عـضـوی بدرد آورد روزگار                      

                                                 نشاید که نامـت نهند آدمـی                                                                              غمیبیتو کز محنت دیـگران 

 (                                   10: 0119 )سعدی،

ا بر ر« یکدیگرند»گذشت،  کهچنان شعر فوق اول جمله محمدعلی فروغی در مصرعزبسیاری از ادیبان ا     

ز نظر را ا« پیکرندیک» ۀواژ. هرچند برخی نیز دانندمییح داده و آن را ضبطی مشهورتر ترج« پیکرندیک»

 .(25: 0124 سعدی،) اندخوانده ترمناسبلفظ و معنی 

سعدی تحصیلات مقدّماتی را در شیراز انجام داد و مقارن هجوم مغول به ایران و هنگامی که فارس دچار      

 ۀمدرس تحصیل واردبه قصد  سالگیبیستآشوب و هرج و مرج گردید، این شهر را ترک کرد و در سنّ تقریباً 

و در آن مدّت زبان عربی را در سطح عالی  گرفتمی خرجکمکنظامیه  ۀمدرساز بغداد شد.  ینظامیه

  .(77-04-09: 0125، کوبزرین) یج زمانش پرداختو به آموختن علوم را فراگرفت

 هایمسافرتسال دوری از وطن و سی ( پس از02به سعدی )همان:  متخلّص، الدینمصلح، الدینمشرف     

 499سال  از شام به شیراز بازگشت و در سالگیپنجاهمتعدّدی که به بلاد عرب داشت، سرانجام در سنّ 

« لستانگ»و منثور  منظوم ۀمجموعسال پس از آن، رداخت و یکپ« بوستان» هجری به تصنیف یا اتمام مثنوی

   .(21-76)همان:  را منتشر نمود

ت، مثنویات، قصاید، غزلیا سعدی که آثار و اشعار او مبتنی بر نصایح و تعالیم مختلف اخلاقی است،     

« دیکلیات سع» نام باآن دیوانی است که امروز  بسیاری سرود که حاصل هایبیتتکرباعیات، قطعات و 

 . شودمیشناخته 
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باست نشان آدمیّت ـنه همین لباس زی                            تـن آدمـی شـریـف اسـت بـه جـان آدمیّت            

و میان آدمیّت   ش دیوار ـان نـقـچه مـی                                         به چشم است و دهان و گوش و بینی اگر آدمی

همه عـمر زنـده باشی به روان آدمیّت                                  بیعتت بـمـیرد        ـخـویـی ز طاگر ایـن درنـده

بنگر که تا چه حدّ است مکان آدمیّت                                  خدا نبیند        زـرسد آدمـی بـه جـایـی کـه بـج

                                      یّتان آدمـدیم بـیـهم از آدمـی شـنـی                                     یان فـضل کردم کـه نـصیحت تـو گفتم   ـنه ب

 ( 405-401 :0119 سعدی،)

، کوبزرین) دین بودند تبار او از عالمان ۀهمخاندانی شافعی است که مذهب و از سعدی فردی سُنّی     

 ،«(740: 0119 سعدی،) دگر دستها تا به مرفق بشوی»: آورَدمیاو که در باب هفتم از بوستان  .(09: 0125

 :                                                                                                                            گویدمیاسلام و تأیید شِفاعت  در مدح خلفای بعد از پیامبر

فا ـص ۀنـجیـگـنل و ـفـضای ۀموعـجـم                                   ای یــار غـار ســیـد و صــدیـق نــامـور      

ا بیـتم انـدی خـل نـبُ ـرس ـۀخـواجگر                                            لایـق پـیـغـمـبری بُـدی دیـگر عُـمَر کـه

اتل سَر از حیا ـروی دشمن قشـدر پـی                                      ـکرد    دیـگر جمال سـیرت عـثمان کـه بر ن

ـنـاقـب او گـفـته هل اتی ـار در مـجـبّ                                        کس را چه زور و زهره که وصف عـلی کند 

                                        اییم و دست و دامن مـعصوم مرتضی م                                        فردا کـه هر کـسی به شـفـیعی زنند دست 

 (    567 همان:)

 :                                                              نویسدمیوصف او  عباسی پرداخته و در ۀخلیفو در ادامه به ستایش از مستعصم، آخرین      

بر زوال مـلـک مـستـعـصـم امـیـرالمؤمنین                       آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین           

                           هم بر آن خاکی که سلطانان نهادندی جبین                             زندان عمّ مـصـطـفی شد ریـخته       خون فر

 (516-511 همان:)
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انع و ، عزیزالنفس، قگرموعظه، دوستانسانمردی  کهآناست که سعدی با  علی دشتی بر آن باور     

به نصیحت سلاطین پرداخته است، بدون تردید به مدح امرا و  شماریبیغیرچاپلوس بوده و در ابیات 

تل سعدی هم بر ق .(171-107 :0194 ،دشتی) ی ستمگران نیز مبادرت ورزیده استپادشاهان و حت

زاویه با او انسانی متعصّب، در . (026)همان:  ستایدمیل وی ]هولاکو[ را و هم قات کندمیمستعصم گریه 

                                                                                                                                              .(140)همان:  است نگرسطحیمخالفان و دینداری 

                                 که مرگ هر دو طرف تهنیت بود ما را                                            همیشه باد خصومت جهود و ترسا را           

 (       0165: 0119 )سعدی،

: نویسدمیگلستان  ۀدیباچخداوند و پیامبر اسلام در  و مدّاح شیرازی در مدح سخنشیریناین شاعر      

رش مزید نعمت. هر نفسی که فرو طاعتش موجب قربت است و به شکر اندمنّت خدای را عزّوجل که 

 مُفرّح ذات.                                                                                        آیدبرمیمُمِدّ حیات است و چون  رودمی

 آید شکرش بدر ۀعهدکز                                                                                              برآیداز دست و زبان که 

دور زمان  ۀتتمّ فوت آدمیان و در خبر است از سرور کاینات و مفخّر موجودات و رحمت عالَمیان و ص     

 علیه و سلّم.                                                                                                     اللهصلیمحمد مصطفی 

جی بجمالِه             حَسُنَت جمیعُ خِصالِه صلّوا علیه و آلِه                                   بَلَغ العُلی بکمالِه کشفَ الدُّ

 ( 6-1 همان:)

ذکر جمیل سعدی که در افواه عوام افتاده است و : آورَدمیخود و ابوبکر بن سعد بن زنگی  و در ستایش     

آتش منش ۀرقعو  خورندمیحدیثش که همچون شِکر  الجَیبقَصَبنش که در بسیط زمین رفته و صیت سخ

مان ز ۀدایروند جهان و قطب د، بلکه خدا، بر کمال فضل و بلاغت او حمل نتوان کربرندمیکه چون کاغذ زر 
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الله لضِ ، ابوبکر بن سعد بن زنگی والدّین مظفّرالدّنیااصر اهل ایمان اتابک اعظم، سلیمان و ن مقامقائمو 

ادق رادت صتعالی فی ارضه رب ارض عنه و ارضه به عین عنایت نظر کرده است و تحسین بلیغ فرموده و ا

                                                                                                                      .(4-9 همان:) «الناسُ علی دین مُلوکهم»که  اندگراییدهخواص و عوام به محبّت او انام از  ۀکافّ  لاجرمنموده، 

                                           آخـرالـزّمـانـممـن سـعـدی                                                                     هر کس به زمان خویشتن بود        

 (                                                                              252همان: )

 متعدّدی که به سعدی دارد، آثار او ضمن اشکالات و نقدهای« قلمرو سعدی» کتابعلی دشتی در      

از نظر  برابر با شاهنامه و حتی تنهاییبهو بوستان را شاهکاری عظیم و  مانندبیگلستان را واحدی  خصوصبه

                                                     .(722-729: 0194)دشتی،  خوانَدمیکیفیّت ادبی برتر از آن 

                                                       که نام بزرگان به زشتی بَرَد                                                        بزرگش نخوانند اهل خِرَد                                

 (       21: 0119 سعدی،)

فیلسوف و عارف خطاب کردن سعدی را نادرست دانسته و معتقد است که سعدی شاعری  ،دشتی     

قدر، ی و اقتدا به قضاو( و فردی کاملًا جبرگرا است که با تأسّ 119-121 :0194 ،دشتیمسلک )ریاشع

                                                        .(795)همان:  شمرَدمیتلاشی را فاقد اختیار  هرگونه

بــــرســانــد خــــدای عـــــزّوجــــل                             جـــهـــد رزق ار کــنـی وگــر نـــکـنـی      

                        مــــگــر بــه روز اجــــلــدت نــخـورن                            ور روی در دهـــان شـــیــر و پــلــنــگ   

 ( 751 :0119 )سعدی،

بـالای هـر سَـری قــلـمـی رفـتـه از قـضـا                          ـنـده به کـوشـش کـجـا رسـد     ـوَد که بـپیدا ب

صا   کـیه بر عــبـوَد که کُـند تـ بـصـربیآن                           کس را به خیر و طاعت خویش اعتماد نیست    
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                         ل سُـــعـَدایـنـد و اشـــقـیـا زیرا کـه در از                           تا روز اوّلـت چـه نـبـشـتـه سـت بـر جـبین    

 (           561 همان:)

 قیغیراخلاو افتخار او به این کار را عملی  شاهدبازیسعدی مانند حکایت  هایآموزهبرخی از علی دشتی      

                                                                                                                                                  .(765: 0194، دشتی) شمرَدمیت دانسته و آن را مخالف اخلاق کریمه و حتی مباین راه و رسم انسانیّ 

                      ستنه عیب است که در ملّت ما تحسینیوین                                       شـاهدبازیرفـت به  جاهمهنام سـعدی 

 (                 414: 0119 )سعدی،

افتد و دانی با شاهدی سَری و سِرّی داشتم، به حکم آنکه حلقی داشت طیّب  کهچناندر عنفوان جوانی      

. شیدمدرکالادا و خَلقی کالبدر اذا بدا. اتفاقاً به خلاف طبع از وی حرکتی بدیدم که نپسندیدم. دامن از او 

. آن حَلق داوودی متغیّر شده و بازآمدسفر کرد و پریشانی او در من اثر. اما به شکر منّت باری پس از مدّتی 

جمال یوسفی به زیان آمده و بر سیب زَنَخدانش چون گردی نشسته و رونق بازار حُسنش شکسته. متوقّع که 

 در کنارش گیرم، کناره گرفتم و گفتم: 

از نـظر بـرانـدی                            نـظراحـبص                                               بـود                       آن روز کـه خـطّ شاهـدت 

 نِه کآتـش ما سـرد شـدـدیگ مَ                                                 تـازه بــهـارا ورقــت زرد شــد                      

                                         بر آن کن که خریدار توست        ناز                                                    پیش کسی رو که طلبکار توست                 

 (                                         716-711همان: )

 سعدی خودش: نویسدمیبه سعدی تاخته و « در پیرامون ادبیات» احمد کسروی نیز در کتاب کهچنان     

. یدهدرکشسپس از او رنجیده شده و دامن  داشتهمیی و سَری و سِرّ  ورزیدهمی پسری عشقکه به شاهد گویدمی

 پسر بازگشته  مانی آنآن پسر سفر کرده که عاشقان دیگری پیدا کند. سعدی پشیمان و پریشان گردیده، پس از ز
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  .(21: تابی)کسروی،  هبازکرد ریشخندهادی به او رو نداده و زبان به ش دمیده بود سعـوی به رویـو چون م

                                 از همه باشد گریز وز تو نباشد گزیر                                                                      پذیردلای پسر دلربا وی قمر 

 (460: 0119 ،سعدی)

 نامردانه روخوش که به جای دختران دلربا و زنان بودهمیاو  ۀشیواست. این از عشق سعدی  اینمونهاین      

 کسی که بگوید عشق سعدی شرمستبید تا به دامشان اندازد. پس چه با پسران عشق ورزد و نازشان کش

بازیچه هوی و هوس نیست. عشق پاک و عشق از مخلوق به خالق است... ای کاش یک مغولی سعدی را 

 .(20-21:تابیکسروی، ) ینگزارد یادگار از خود به ناپاک همه سخنانو این بریده شدی کشته بودی که آوازش

ت. س: مشورت با زنان تباه انویسدمیان پرداخته و خود به نکوهش زن سعدی همچنین در سراسر دیوان     

اند که سپاه دشمن بسیار بود و اینان اندک. آورده .(757-716: 0119 )سعدی، ، زن استمروّتبیمرد 

                                                                                                                   .(70)همان:  زنان بپوشید ۀجامپسر نعره زد و گفت ای مردان بکوشید یا 

                             و بیش                بول از تـکه باشد زنان را ق                                                     ش         ـویـردی خـد ز مـرم نایـو را شـت

 (     655همان: )

وگـرنه تو در خانه بنشین چو زن                                                چـو زن راهِ بــازار گـــیــرد بــــزن                    

دگـر مـرد گـو لافِ مـردی مزن                                                                                                                                            چـو در رویِ بـیـگـانه خـنـدیـد زن     

باد       چو بیرون شد از خانه در گور                                                      بـه بـیـگـانـگان چـشم زن کـور بـاد     

رهـا کـن زنِ زشـتِ نـاسـازگـار                                                            ، رنج است و بار   طبعوشخزنِ خوبِ 

که بـودند سرگشته از دسـتِ زن                                                   زان دو تن           سخنیـکچه نغز آمد این 

دگر گفت زن در جهان خود مباد                                                        ـکـی گـفـت کـس را زنِ بـد مـبـاد       ی
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که تـقـویـمِ پاری نـیـایـد به کار                                                             نـوبـهـارزنِ نـو کـن ای دوسـت هـر 

مکن سـعـدیا طـعـنه بر وی مزن                                                     ـتـار زن          ـیـنـی گـرفـرا کـه بـ کــسـی

                             اگر یک سـحر در کـنارش کـشی                                                      تـو هـم جـور بـیـنیّ و بـارش کـشی   

 (            644-649 )همان:

 نوان ی با عکتاب حدیدی درجواد  سعدی، دکتر تفکّرات گونهاینای مطرح شده به و اما گذشته از نقده     

حکیمی خوشبخت و فارغ از غم دنیا و دوستدار  عنوانبهکه ولتر از سعدی  کندمیاذعان « از سعدی تا آراگون»

این شاعر نامدار ایرانی  را از زبان صادق یا سرنوشت است و انتقادهای خود در کتاب یادکردهعلم و ادب 

 .(091الی 090: 0121حدیدی، ) استمستعارِ سعدی به چاپ رسانده  نام بارا  دخو کتابمطرح نموده و این 

ه او که سیاستمداران را نیز ب قراردادیر ثرا تحت تأ شاعران و نویسندگان فرانسوی تنهانهسعدی  هایاندیشه     

به  خود دلیل نامیده شدن 0112سال در  ،فرانسه جمهوررئیس ،سعدی کارنوکرد. به شکلی که  مندعلاقه

سیرت پادشاهان آمده است،  او در به سعدی و آنچه در گلستان ،لازار کارنو ،را عشق پدربزرگش سعدی

 .(116-111)همان:  داندمی

رسید از دست محبوبی به دستم                                             گِلی خوشبوی در حمام روزی                          

کـه از بـوی دلاویـز تـو مـسـتم                                                              یری          شکی یا عبـبدو گفتم که مُ 

ولـیکن مـدتـی با گُـل نـشستم                                                            من گِـلـی ناچـیـز بـودم               بگفتا 

                                                وگرنه من همان خاکم که هستم                                                                    نشین در من اثر کرد    ـکمال هم

 (                                                               4 :0119 )سعدی،

 ی به این زبان فارس ی که به چین داشته است، از رسیدنفرـمراکشی نیز پس از ذکر س بطوطهابن کهچنان     
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چین آوازهای فارسی را خیلی دوست داشت و مطربان شعری  ۀامیرزاد که کندمیاذعان  کشور سخن گفته و

 گرفتمفرا دهانشانمن از  و زاده آن شعر را تکرار کردندبار به فرمان امیر، چندخواندندمیبه فارسی ]از سعدی[ 

  :یبی داشت و چنین بودو آن آهنگ عج

                  امافتادهر ـکـدر بـحـر ف                                                                                              امدادهت ـنـتا دل به مح

                                          گویی به محراب اندری                                                                                                   اماستادِهماز ـچون در ن

                      (                                                                                                  617-119 /7 :0124بطوطه، ابن)

موجب تشویش خاطر بود طریق آن است  ایحادثه کهوقتی: آوردمی «الملوکنصیحةرساله »سعدی در      

بد. ی کند، و نصرت و ظفر طلکه شبانگاه که خلق آرام گیرند استعانت به درگاه خدای تعالی برد، و دعا و زار

خاطر به همّت ایشان مصروف دارد. پس به  بّاد قیام نماید و همّت خواهد، وبه خدمت زهّاد و ع آنگاهپس 

                                                                                      .(0024-0041: 0119 )سعدی، کند راتو خی نذر گهآنپس ، ایشان مدد جوید روانو از  رود شریفبقاع زیارت 

مه عالم که هـمه عالم از اوست عاشقم بر ه                      به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست        

تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم از اوست                            به غنیمت شمر ای دوست دم عـیسی صبح     

به ارادت بـبرم درد که درمـان هـم از اوست                           ست     ه حلاوت بـخورم زهر که شاهد ساقیب

                  ساقیا باده بده شـادی آن کاین غم از اوست                                                 عـارف چـه تـفـاوت دارد   غـم و شـادی بـر

 (922)همان: 

 :                                                     پردازدمی« رقص و سَماع»جید و ستایش از و در بوستان به تم     

ولیکن چـه بـیند در آیـیـنه کـور؟                                                                  جهان پُر سَماع است و مستی و شور              

که چونش بـه رقص اندر آرد طَرَب؟                                                                         نی شـــتـر بـر نـــوای عــرب        ـنـبـی
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                                    اگـر آدمــی را نـبـاشـد خـر اسـت                                                 شتر را چو شـور طـرب در سر اسـت      

 (154)همان: 

در اقلیمی سعدی شیرازی که معتقد است: ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه  الدینمشرف     

 : نویسدمیا به زیبایی به تصویر کشیده و دوستی و رفاقت ر ارزش ،(70همان: ) نگنجند

 از جان ماست تردوستحیف نباشد که دوست،                           گـر بـرود جـان مـا در طـلـب وصـل دوسـت

                          دم استـمـق چیزیهمهیـق بـر ـکن رفــیـل                       دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف  

 (                                                                              944-965همان: )

 :                                                                                                                   کندمیوزگار شکایت در ادامه از دوستان و آشنایانِ ناجور و نامتناسب نیز به ر البته     

  من در میان جمع و دلم جای دیگر است                                                  ایشنیدهب ـهرگز وجـودِ حاضرِ غای

                              که شبی نـخـفـته باشی به درازنای سالی                                              به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن      

 (                                                                               152-991 همان:)

ز ا شمسی هشتاد ۀدهدر  کهخود  از کلیات اشعار هجویات و هزلیات قسمت ، سعدی دردرنهایتو      

برخی از مردم شهرها مرا به نوشتن کتابی در هزل به : آورَدمیبه چاپ رسیده است، « زوار» سوی انتشارات

 ناچارهبمرا به قتل تهدید کردند و من  هاآنرا نپذیرفتم، پس  هاآنراه سوزنی شاعر اجبار کردند. من درخواست 

: ذیل 0119)سعدی،  کنممیخداوند بلند مرتبه استغفار  سویبهابیاتی را در این زمینه نوشتم و هر آیینه 

                                                                                      .(521 ،«الهزلمجالسخبیثات و  ۀمقدم»

شاعران و عارفانی چون مولوی نیز در اشعار  چراکهپذیرفت؛  تواننمیاما این سخن سعدی را به سادگی      

 ۀاداماو در  کهاین ۀعلاوبهشعرها سروده است.  گونهاینو سعدی هم در گلستان از  اندبردهخود از هزل بهره 
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یب آن را ع گاههیچ: این فصلی است بر راه هزل که صاحبان فضل نویسدمی الهزلمجالسخبیثات و  ۀمقدم

 .(521)همان:  مالهزلُ فی الکلام کالمِلحِ فی الطعاهزل در کلام مانند نمک در طعام است.  چراکه شمرندنمی

در آغوشت کشم تا نیمروزی                                                                  که یکشب             دارممیترا من دوست 

 وگرنه مادری دارم چـو یوزی                                                             مراد از عـاشق و مـعشوقی اینست          

 ایپارهدر  کهچنان .(511)همان:  است که گذشت، عشق از دیدگاه سعدی به معنی سکس طورهمان     

  !(559)همان:  کندمیخردمندان را به استمناء دعوت  دیگر از هزلیات مختصر خود،

                                              جز جلق زدن کار دیگر نگزینی                                                            و تمکینی           باخردای خواجه اگر 

که  خواندمیپسرانی  شمرده و خود را غلامِ  ترخوشسعدی همچنین جماع با امردان را از سکس با زنان      

                           !(551)همان:  خردمندان است ۀطریقزیرکان و  ۀحرفاین  چراکهرزه خوردن است؛ ن سرین دادن و خَ آنا ۀحرف

  بس مُعظَمست ایحرفهمذهبی بس بانَوا و                                      کان کـونی اخـتـیار زیرکان عالـمست          

 :منابع

   هرمس. ،محمدعلی فروغی، تهران تصحیحکلیات سعدی، به  ،0119، الدینمصلحسعدی، _ 

                                               زوار. ،تهرانکلیات سعدی، به اهتمام محمدعلی فروغی،  ،0119، الدینمصلحسعدی، _ 

 .علیشاهصفی ،ران، تهرهبرخطیبگلستان سعدی، به کوشش خلیل  ،0124، الدینمصلحسعدی، _ 

 سخن. ،حدیث خوش سعدی، تهران ،0125، ، عبدالحسینکوبزرین_ 

           امیرکبیر. ،تهران قلمرو سعدی، ،0194، دشتی، علی_ 
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  .نابی ،جابی، در پیرامون ادبیات تا،، بیکسروی، احمد_ 

      مرکز نشر دانشگاهی. ،تهران از سعدی تا آراگون، ،0121، حدیدی، جواد_ 

گاه. ،تهرانمحمدعلی موحّد،  بطوطه، ترجمهابن ۀسفرنام ،0124، بطوطهبنا_           آ
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سلطان جهانم به چنین روز غـلام است                                 ی در کف و معشوقه به کام است   گل در بَر و مِ  

در مجلس ما ماهِ رخ دوسـت تمام است                             گـو شـمع مـیاریـد در ایـن جمع کـه امشب      

                          حرام است   اندامگلو ای سروِ ـبی روی ت                             در مـذهـب مـا بـاده حـلال اسـت ولـیـکـن    

 (071 :0110 حافظ،)

 ۀدربارلاع ما و اطّ  شناسیمنمیشاید و باید  کهچنانرا  محمد حافظ شیرازی الدینشمسما هنوز خواجه      

به  در چه سالی دانیمنمیر اندک و ناقص است حتّی درست جزئیات و گاهی کلّیات زندگی و احوال او بسیا

  .(77: 0125)جمالزاده،  هجری( کرده است 257وفات )در حدود  چندسالگیدنیا آمده و در 

ن کیست ای راستیبه: حافظ راز عجیبی است! نویسدمی« حافظ شیراز»کتاب  ۀمقدماحمد شاملو در      

ا انکار رستاخیز ر ۀوعد تنهیک، زهدفروشریاکارانِ  ۀسلطادوارِ  ترینتاریککه در  کفرگو لاقباییکلندرِ ق

ر ، حتّی دهمهاینجیب که، با کیست این مردِ ع راستیبه؟ خواندمی، خدا را عشق و شیطان را عقل کندمی

به  دست طهارتبی، نهندمی طاقچهک مردمِ این دیار نیز کتابش را با قرآن و مثنوی در ی ترینقشری ۀخان

سروش  ،گذارندمیو به پیشانی  بوسندمیدست گرفتند همچون کتاب آسمانی و چون به  برندنمیسویش 

به  ؟ کیست این کافر که چنینسپارندمیخود را با اعتمادِ تمام بدو  و سرنوشتِ اعمال و افعالِ  دانندمیغیبش 

                                                                          ؟(74-79: 0196)شاملو،  نشانندمیاش لهحرمت در صفِ پیغمبران و اولیاءال

                         اخلف باشم اگر من به جوی نفروشم ن                                       رضوان به دو گندم بفروخت       ۀروضپدرم 

 ( است آمده« نفروشمجهان را به جوی باغ  -من چرا ملک » قزوینی و خانلری چاپدر / 655 :0110 حافظ،)

غییر داد و تصحیحی دیوان حافظ را ت هایمصرعدر این اثر جنجالی خود جای بسیاری از احمد شاملو      

اپ چ که طی - پروابیصریح و  ایمقدّمهاو به یادگار گذاشت و با نوشتن  شعارجدید و تا حدودی ذوقی از ا
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 -انتشار نیافت  ۀاجاز گویی بعدی هایچاپشر مروارید به طبع رسید و در توسط ن 0196 اول و دوم آن در

 نقدهای بسیاری را به جان خرید.  

که احمد شاملو نه وسعِ علمیِ تصحیح حافظ را داشت و نه به  کندمیا جایی که هوشنگ ابتهاج اذعان ت     

 ،طَیّه عظیمی و) ه باشد شعر حافظ را عوض کرده استداشت اینسخه.. بدون اینکه هیچ اصلی پایبند بود.

)مسکوب،  دیوان حافظ را خیلی مزخرف خواند شاهرخ مسکوب نیز تصحیح شاملو از !(505 /7 :0150

 عشمرد که جرأت کرده است با کمترین اطّلا ایپنبهپهلوانو بهاءالدّین خرّمشاهی هم او را  .(102 /0 :0125

مندرس و جدید و  ۀنسخند را بر مبنای چ حافظمتون، دیوان  تصحیحو  نقد علمی ۀشیواز چون و چندِ 

  .(151-157: 0122 ،)خرمشاهی چاپی روایت کند اعتبارِ بی

نچه حافظ نیست. آ هایسروده ۀهمدیوان حافظ در اختیار ما است شاملو معتقد است که آنچه به نام      

 از هایشسرودهو آخرین  سویکز آثار او ا ترینخطرناکو به اصطلاح  ترینمهممسلّم است این است که 

 تثناییو به احتمال بسیار راز موفقیّت کاملًا اس .(65: 0196)شاملو،  طع از میان رفته استسوی دیگر، به ق

ر است، د تا بدین پایه قشری ییجامعهدر ، محبوب و قبول عام همهاینو با  کندمیحافظ که معاد را انکار 

                                                                                       .(67-60)همان:  نهفته است خوشباشی او فۀفلس

                                    ین کیمیای هستی قارون کند گدا راکا                                        هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی       

 (          21 :0110 حافظ،)

 دیل کردتبسایه به مانند شاملو بر آن باور است که حافظ معاد را قبول نداشته و نباید او را به یک آخوند      

و علی دشتی هم معتقد است که حافظ در وجود معاد تردید دارد و موضوع  .(064 /0 :0150)عظیمی و طَیّه، 

 که خود را در حلّ این معمّاها  داندمی مانده است و بهتر معاد به مانند سایر رازهای هستی برای وی لاینحل
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 .(791: 0111 ،)دشتی خسته نکند

                         اقل است که نسیه خرید و نقد بهشتنه ع                                 گـویـدمیچـمـن حـکـایـت اردیـبـهـشت 

 (025 :0110 حافظ،)

                                  مال که هستـکه نیستی است سرانجام هر ک                                   باشمیهست و نیست مرنجان ضمیر و خوش به 

 ( 007 )همان:

 : اوایل مایاکوفسکی و بعد الوار و لورکاگویدمی «سندباد در سفر مرگ» در جلد اول از کتاباحمد شاملو      

 .(05: 0154)شاملو،  شد هااین یهمه حافظ جانشین ،کلّی فراموش شدنبه هااینبرای من مطرح بودند. وقتی 

 انگیزترینشگفتانِ جهان و شاعرترینِ شاعر ،(095)همان:  ایستِ دنیاشاعرِ آته ترینبزرگحافظ اولین و 

 .(06)همان:  بشناسنش باشه کهارسال زود هز شاید هنوزحافظ  .(710)همان:  است خلاقیّتِ ذهنِ آدمی ینمونه

 رفانادبیات و تصوّف و ع بنیان« یک پندار ۀآیند»از کتاب  هاشم رضی هم در پیوست بخش پنجم کهچنان     

جز بر یک  خداییبیوحدتِ وجود و الحاد و  و معتقد است که اساساً  خوانَدمی وحدتِ وجود ۀمسئل ایران را

یت، زمان با توجه به نفوذ و موقعو دیگری  پردازدمی نهج و هدف نیستند؛ منتها یکی با تمام قوا به ستیز علنی

 .(719: 0161)فروید،  کندمیحافظ تراوش  ۀکارانمحافظه ۀفلسفو در پناه  آرایدمیخود را 

 کردمیت ز بیگانه تمنّا ـچه خود داشآن                                               کردمیم از ما دل طلب جام ج هاسال

                                کردمیجرمش این بـود که اسرار هویدا                                      ت آن یار کز او گشت سر دار بـلند        گـف

 ( 727 :0110 حافظ،)

 .مادرِ حافظ از اهل کازرون بود و پدرش از اصفهان یا جای دیگر به فارس آمده بود اندگفته نویسانتذکره     

 .(721: 0199، کوبزرین) دیگر سفر نکردعمر در زادگاهش شیراز بماند و  ۀهمسفر کوتاه،  دویک جزبه
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 -محمد گلندام  شاید - شاعر جمع شده است و گویا یکی از یارانش وانش هم بنابر مشهور بعد از وفاتدی

نویات. اما بیشتر آن قصاید و قطعات هست، هم رباعیات و مث هم ین دیوانا آن بوده است. در جامع

  .(721)همان:  غزلیاتست

خلّص او نیز از همین آن آموخته بود و ظاهراً ت متداول گونگونه هایقرائتدر اوایل جوانی قرآن را با حافظ      

صوفی نامدارِ ، ولی اللهنعمتاهحتی در حقّ ش بیزار بود و هاآناز صوفیه و طامات  .(726)همان:  معنی بود

ت. را دلپذیر یاف هاآنه را نپسندید، افکار و تعالیم صوفی اشت. اما اگر ریاکاری و خودنمایید هاطعنه عصر

 .(729)همان:  جاستهمینم او انعکاس دارد از ر کلاعرفانی که د

                                    ـه آسـتینان تا کی درازدستی؟ای کـوت                                              صوفی پیاله پیما، زاهد قرابه پر کن          

 ( 419 :0110 حافظ،)

چشمی به ما کنند                                                                   ـۀوشـگود که ـآیا ب                                               آنان که خاک را به هنر کیمیا کنند           

                                  غـیبش دوا کنند           ۀخـزاند که از ـاشـب                                                   دردم نـهـفـته به ز طبیبان مـدّعی        

 ( 169 )همان:

عقل و علم اندیشه و احساس حافظ درخور شعر عصر ما و شعر هر عصر است. مثل یک فیلسوف ارزش      

و دائم درحال  ثباتبیدنیای او مثل دنیای خیام است:  .(711: 0199، کوبزرین) سنجدمیرا به میزان نقد 

جز تسلیم و رضا ندارد، چرا از  ییچارهوقتی انسان در مقابل تقدیر  ولی معتقد است .(710)همان:  ویرانی

ر بگیرد و سَ  اندریخته اشپیمانهچه در ل آنست که در چنین حالی انسان هرسرنوشت خود بنالد. شرط عق

 .(717)همان:  الطاف بشمرد بکشد و آن را عین

                                که در طریقتِ ما غیر از این گناهی نیست                                          چه خواهی کن   مباش در پی آزار و هر

 (017 :0110 حافظ،)
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                                    ن و تـو دَرِ اختیار نـگشاده استکه بـر مـ                                   رضا به داده بِده وز جبین گره بـگشای         

 (51 )همان:

در  مِی و شراب به مفهوم «چند نکته در شعر حافظ» عنوان با ایمقالهشفیعی کدکنی در  محمدرضادکتر      

صر نزدیک به ع یکی از شاعران خمّاریِ سیبَک نیشابوری که دیوان ۀممقدّ پرداخته و به نقل از  حافظ اشعار

                                                                                                                                   .(1-2: 0156)شفیعی کدکنی،  کندمیخوراکی معرّفی شرابِ  ستایشگرحافظ است، او را 

 کردهکه بر کأساً دهاقاً وقف                                        ز حافظ بین چو گل صدگونه خُرده                                  

 کوبزرین  دکتر .(016: 0125)جمالزاده،  گویدمیحافظ به شراب  محمدعلی جمالزاده از رغبت شدید     

رد و اندوه د فروشستن: حافظ برای فراموشی، برای رهایی، برای شودمیمتذکّر « با کاروان حله»نیز در کتاب 

 .(717-729: 0199، کوبزرین) آوردمیخیام به شراب روی  و برای آسودگی همچون ابونواس و پایانبی

ورتی غیر آن صبهادراک او دیانت  ۀقوّ ردید حافظ ملحد نیست ولی در که بدون ت کندمیو علی دشتی اذعان      

، داردوی معانی گوناگونی  و باده در اشعار مِی کهآنبا. گیردمیذهن عامه نقش گرفته است صورت  که در

که احیاناً  دکننمیباره توجیهاتی منکرند در این حافظ را نوشیبادهنخواند و کسانی که  نوشبادهاو را  تواننمی

  .(21الی 42: 0111)دشتی،  است بینیواقعصورت مخالف ذوق سلیم و در هرمضحک و 

کارا                                گل و مُل خوش خواند دوش بلبل           ۀحلقدر  ـبـوحَ هُبّوا یـا ایّـها السَّ هـاتِ الصَّ

ا                              رالعَذا قُبلَةِ اَشـهـی لَنا و اَحـلـی مِـن                                     خبائـثش خواند     که صـوفی اُمّ ال وشلختآن 

 (21 :0110 حافظ،)

 اندساختهعارفی کاملًا دیندار  از حافظ ،معروف، بهاءالدین خرمشاهی پژوهحافظبسیاری مانند  کهآنبا      

 و محمدعلی جمالزاده  کوبزرینی دشتی، عبدالحسین عل جملهاز زـیـرخی نـب ،(50 :0141خرمشاهی، )
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 . اندداشته اندیشمند منصفانه از این شاعر ایچهرهی در ترسیم سع

 کندمیاشاره  پسرانحافظ از عشق به شیرین صراحتِ اشعاربه « آشنایی با حافظ» در کتابجمالزاده      

 معشوق غزلیات حافظ شکبیسیروس شمیسا نیز معتقد است که دکتر  کهچنان .(42: 0125)جمالزاده، 

 .(049: 0110 ،)شمیسا ر استهم مانند دیگر شاعران قدیم، مذکّ 

چه داری آگهی؟ چون است حالش؟                                              صبا زآن لولی شنگول سرمست                    

با خیالش            وشـی خـکه دارم عـشـرت                                         مکن بیدار از این خوابم خدا را                     

                              ادر کـن حلالش           ـدلا چـون شـیـر م                                                 پسر خونم بریزد              ـیرینـگر آن ش

 (616 :0110 حافظ،)

تر چون دکو بعضی  کنندمیمعرّفی  گراهمجنسشت، برخی حافظ را شاهدبازی حال با توجه به آنچه گذ     

را  ظدر دیوان حاف پسرشیرین که ذکر نامِ  شودمیودن حافظ تردید کرده و متذکّر ب گراهمجنسدر  کوبزرین

ت ادبی سنّ  قبل از حافظ اقتضای هاقرناز  چراکهاو دانست.  گراییهمجنسنشانی حتمی در اثبات  تواننمی

نه حاکی از عشق میان دو مرد باشد و ممکن است که بوده است که شعر عاشقا ایگونهدر شعر فارسی به 

 .(011: 0126، کوبزرین) سنّت شاعرانه را منعکس کرده باشدحافظ بیشتر همین 

طلعت آن باش که آنی دارد  ۀندـب                                    رد                    شاهد آن نیست که مـویی و میانی دا

                                فهم گمانی دارد         برحسب هرکسی                                               قین محرم راز       ـدر ره عشق نشد کس به ی

 (716 :0110 حافظ،)

سندگان جهان معتقد به اصالتِ صورت بوده و بر آن باورند که اساساً چیز بسیاری از شاعران و نوی کهآنبا     

وی ع شد معانی، گچون جم»حافظ که گفته است: خواجه مستقلّی به نام محتوا وجود ندارد، برخی نیز مانند 
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 ل. لذا اشعار حافظ در عین زیباییِ صورت، از محتوای قابباشندمیعنی معتقد به اصالت م ،«بیان توان زد

 .(24الی 21: 0150)شفیعی کدکنی،  لی برخوردار استتأمّ 

                                دهدمیـنشـانـم ـنـ دارردهــپـسـت و ـیـا ه                          ست        ـیـمُردم ز انتظار و در ایـن پـرده راه ن

 (717 :0110 حافظ،)

                           ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست                        مصلحت نیست که از پـرده برون افتد راز        

 (042 )همان:

                                که سـعـد و نـحس ز تأثیر زُهره و زُحَل است                        خوان       ـی و قـصّـه مـتـعـلـطمه ۀطُرّ  بـگـیر

 (014 )همان:

                                که کس نگشود و نگشاید به حـکمت این معمّا را                               ی گو و راز دهر کمتر جو   حدیث از مطرب و مِ 

 ( 21 )همان:

 تدارظاهراً دوسبه نکوهش زنان نپرداخته است،  ایرانیاری از شاعران نامدار برخلاف بسیگویی حافظ که      

و توان رسیدن به  شتهحال معتقد است که عقل محدودیت دادر عین است. هرچندآزاداندیشی بوده عقل و 

 هر جایگاهی را ندارد.                                                                                            

                                       داند که در این دایره سرگردانند عشق                                  پـرگارِ وجـودنـد، ولی                 ۀنـقـطعـاقـلان 

 (715 :0110 حافظ،)

                      ـمیرد در رنـج خودپرستی         ب خبربیتا                                               ی   ستـرار عشق و مـبا مدّعی مگویید اس

 (419 )همان:
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                           ایـن گـنبد دوّار بماند         یادگاری که در                                      از صدای سخن عـشـق نـدیـدم خـوشـتر        

 (111 )همان:

                                      عـالَم دوام ما ۀدـجریبت است بر ثـ                                     ده شد به عشق       ـدلش زن کهآنیرد ـمـن هرگز

 (20 )همان:

به مدح برخی از افراد پرداخته است. در دیوان خویش نامی از پیامبر اسلام نبرده است،  گویی حافظ که     

مقام  گاهیاستغنای طبع که  ۀهمصبر ندارد و با  هنربیاین شکم  کهآن : به حکمنویسدمیجمالزاده  کهچنان

 «الانسان لفی خسر» کهاینو به حکم  تواندنمیخودداری  هامدّاحی ایپاره، باز از رساندمیاو را به حدّ اعلا 

  .(095: 0125)جمالزاده،  کندمیو طلب روزی و وظیفه  خواندمی غلامو  بنده خود را حتی چاکر و ضرورتبه 

                                و قُرب او طلبی در صفای نیّت کوشچ                                محلّ نـور تـجلّی است رای انور شاه                 

 (612 :0110حافظ، )

                               یـحـیـی بن مظفّر مَـلِـکِ عـالِم عـادل                                       دارای جهان نصرت دین خسرو کامل                

 (661 )همان:

 نفرت دارداهی کاملًا از این شهر و گ زندمیدم  کمالشصاحبو از مردم  ستایدمیحافظ گاهی شیراز را      

 .(77: 0125)جمالزاده، 

ش                             کـمالـصاحــبـردم ـخـواه از مــبـ                                    یـراز آی و فـیـض روح قــدسـی      ـبـه شـ

 (616 :0110 حافظ،)

                              کو همرهی که خیمه از این خاک برکنم؟                                 است        پرورسفلهآب و هوای پارس عجب 

 (644 )همان:
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جرئت و با  کمال باو هم  داندمیتاد و دو ملّت را افسانه ایران، هم جنگ هف در محیط ششصد سال قبل     

ن را کامل و عاری و آ دهدمیصنع  خطا در قلم احتمال تمسّک به عقل و یگانه قاضی و هادی قرار دادن آن،

 .(046: 0125)جمالزاده،  کندنمیاز نقص فرض 

د                                     ون ندیدند حقیقت ره افسانه زدنچ                                           جنگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنه          

 ( 760 :0110 حافظ،)

                                   آفـرین بر نـظر پاک خطاپوشش باد                                  پیر ما گـفـت خطا بر قـلم صنع نرفت                   

 (  712 )همان:

سرنوشت و جبر و  .(49: 0125ت سخت قَدَری است )جمالزاده، اوقا گاهی منکر جبر است و در سایر     

  .(117: 0111)دشتی،  کندمیسلب  اختیاری را از انسان هرگونهکه  شمرَدمی انکارغیرقابلرا امری 

                      اندازیمدرفلک را سقف بشکافیم و طـرح نـو                     ی در ساغـر اندازیم           و مِ  برافشانیمبیا تا گل 

 (641 :0110 حافظ،)

                            یار بـیـرون اسـتبـه اخـتـیار، کـه از اخـتـ                               چـگـونه شاد شـود انـدرون غـمـگـینم؟    

 (091 )همان:

                              باشد نـیـنـقـسـمـت، اوضاع چ ۀدایـردر                                  ی و خون دل هر یک به کسی دادند    جام مِ 

 (110 )همان:

                                 ر طریق ادب کوش و گو گناه من استتو د                                بـود اخـتـیـار مـا حافظ      ـنـ اگرچهگـنـاه 

 (012 )همان:
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                                  تـغییر ده قضا را پـسـنـدینـمیگـر تـو                                      در کـوی نـیـکـنـامـی مـا را گـذر ندادند   

 (21 )همان:

. او ما را به صبر سفارش کرده و دهدنمی، اما امید خود را از دست کشدمیحافظ مأیوس است و رنج      

 .دهدمین به شادی و کامروایی را مژده پایان یافتن غم و رسید

                         نـهـایتبیوین راه  زنهار از ایـن بـیـابـان،                              از هر طرف که رفـتـم جـز وحـشتم نیفزود    

 (096 )همان:

                               افتد تـحمّل بایدشرک چون به دام مرغ زی                              ای دل انـدر بـنـد زلـفش از پریشانی منال      

 (152 )همان:

ود روزی گلستان غم مخور  ـاحزان ش ۀکلب                         عان غم مخور         ـه کـنب بازآید گشتهگمیوسف 

به سامان غم مخور  بازآیدوین سر شوریده                             این دل غمدیده حالش به شود، دل بد مکن     

                       ماند حال دوران، غم مخور  سان نکدائماً یـ                                شت ـردون گر دو روزی بر مراد ما نـگدور گ

 (127 )همان:

م دادند ـاتـیـآب ح بـدر آن ظلمت شـون                     اتم دادند          ـجـه نـر از غـصّ ـحـدوش وقـت س

                               م دادندـاتـبـریست کز آن شاخ نـبـجر صا                         زد     ـکر کز نی کِلکم ریـد و شـهـش هـمـهنـای

 (761 )همان:

 با بزرگان و درافتادنکوچک و خام را از  هایانسانناموفّقِ مجدّد پرداخته و  هایتجربهواعظان و  نقدبهاو      

 .داردمیاندیشمندان برحذر 
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                                کنندمیآن کار دیگر  روندمیچون به خلوت                                     کنندمی در محراب و منبرجلوه  واعظان کاین

 (175 )همان:

بَ الـمُـجَـمَ                             ـبـود ســودم       ـودم از وی نـــآزمـ هرچـنـد دامَه ن جَـرَّ ـت بِهِ النَّ ب حَـلَّ                        رَّ

 (920 )همان:

                            داریمیمت ما و زح بریمیعِرض خود                                  سیمرغ نه جولانگه توست    ۀعرصای مگس 

 (411 )همان:

  .(741: 0111)دشتی،  دهدمینشان  اساسبیرا بیهوده و  چیزهمه درنهایتو      

                     تـحقیق   امکردههـزار بار مـن ایـن نـکته                                   یچ است  جهان و کار جهان جمله هیچ در ه

 (611 :0110حافظ، )

یام و به خ بستهدل: هدایت نویسدمی« آشنایی با صادق هدایت»صطفی فرزانه در قسمت اول از کتاب م     

از  کمیدستدر نمیاورم. اما حافظ استثناء است. سر پردازیقافیه: من از شعر به معنی گفتمیحافظ بود و 

 .(044: 0116 ،)ژید کندمییاد به نیکی  شیرازحافظ و آندره ژید هم از  .(717: 0511)فرزانه،  شکسپیر ندارد

تعادل  تنهانهزادگان سالم و شاداب : آدمیآورَدمی« تبارشناسی اخلاق»نیچه در کتاب  فریدریش و

 ترینشانبینروشن و بینباریککه  اندنینگاشتهز دلیلی برای نفی زندگی ناپایدارشان میان حیوان و فرشته را هرگ

  .(072: 0122)نیچه،  اندیافتهانگیختاری دیگر برای زندگی آن را  گوته و حافظ همچون

گرت مدام مـیـسّر شود زهـی تـوفیق                                          و رفـیـق شـفـیق            غـشبییِ مقامِ امن و مِ 

                             که کـیمیای سعادت رفیق بود، رفیق                                             دریـغ و درد کـه تا ایـن زمـان نـدانـسـتم     

 (611 :0110 حافظ،)
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به  نامهحافظعنوان  با« غربی شرقین دیوا» کتاب ۀگاندوازدهه در یکی از دفترهای یوهان گوت کهچنان     

: ای حافظ سخن تو همچون ابدیّت بزرگ است... آرزو نویسدمیخواجه حافظ شیرازی پرداخته و  ستایش از

نهادن جز  رتو تقلید کنم... حافظا خود را با تو براب سراییغزل کنار تو باشم و از سبک دردارم که تنها با تو و 

 .(21-29-26: 0110)گوته،  نشان دیوانگی نیست

به  .نداپرداختهحافظ به شدّت به مخالفت  با عقایدمحمد اقبال لاهوری و احمد کسروی  برخی نیز مانند     

است  قدمعت بدتر خوانده و بدآموزان ۀهمرا از  حافظ« در پیرامون ادبیات» نام بای شکلی که کسروی در کتاب

، هاگوییگزافه، هاخواریمفت ،هابدی، هاگویییاوهاز  بت به دیگر شاعران ایرانیکه این شاعر نس

   .(64: تابی)کسروی،  رخوردار استـیشتری بـب هایگساریبادهو  هابازیبچه، هاچاپلوسی، هاستایشگری

زیان، دیوان حافظ  سراپا هایکتاب: یکی از آوردمی هم« گویدمیحافظ چه »احمد کسروی در کتاب      

 رشتهیکرد، بسر ب گوییبیهودهتنها به آن بس نکرده که عمر هدر سازد و زندگانی با  روسیاهاست. حافظِ 

 هامیلیوندر سخنان خود گنجانیده که [ را نیز گریگری و صوفیگری، جبریخراباتیزهرناک ] هایبدآموزی

 گویاوهی ۀدیوانباید به نابودی این دیوانِ  توانمیو آلوده گرداند. اینست تا  مغزپوچکسان را نیز همچون خود 

  .(76-9: تابی)کسروی،  گو کوشیدچرند

 اذعان داشته است، در نخستین چاپ کتاب دکتر محمدحسین مشایخ فریدنی کهچنان هماقبال لاهوری      

و از زمره  خواربادهمانان آسیا یاد کرد و او را مسل اعتقادیبیاهمال و  عامل عنوانبه از حافظ« اسرار خودی»

گویی راه  ۀادامناگفته نمانَد که اقبال در نامید. البته  خوارگانمِیم امّت بیچارگان و فقیه ملّت گوسفندان و اما

، در حافظ بود ۀتخطئی و پنج بیتی را که متضمّن آن س پدرش به سبب اعتراض مسلمان هند و نصایح

  .(65-61 :0191، فریدنیمشایخ) بعدی کتاب حذف کرد هایچاپ
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ن آ ترینمهمکه از  متعدّدی وجود داردمختلف و  هایتصحیح« دیوان حافظ»از  کهاینپایانی  ۀنکتو اما      

قدسی شیرازی، محمد قزوینی، پرویز ناتل خانلری، بهاءالدین خرمشاهی، هوشنگ ابتهاج  چاپ به توانمی

 و سلیم نیساری اشاره نمود.

نی ، توسّط محمد قزویرودمیشمار به هانسخهه از مشهورترین و معتبرترین چاپ قزوینی از دیوان حافظ ک     

غزل است. چاپ خانلری توسط  659و متشکّل از  0171نسخه در سال  01و دکتر قاسم غنی بر اساس 

غزل است. چاپ سایه توسّط  614و متشکّل از  0195نسخه در سال  06دکتر پرویز ناتل خانلری بر اساس 

است. چاپ نیساری توسّط دکتر  غزل 616نسخه و متشکّل از  10بر اساس  0126هوشنگ ابتهاج در سال 

 غزل است. 624نسخه و متشکّل از  61بر اساس  0122سلیم نیساری در سال 

بر  0724قبل از تصحیح قزوینی در سال  هاسالشیرازی  قدسیحسینی و چاپ قدسی توسط محمد     

و یک  بندترجیعمثنوی و یک  4رباعی،  15قطعه،  69قصیده،  2غزل،  411نسخه و با مجموع  91اساس 

تصحیح قدسی در عصر حاضر به کوشش  .(17الی 74 :0110 حافظ،) اپ رسیده استبه چ بندترکیب

ن ده است که از محسّنات ایط نشر چشمه به طبع رسیتوسّ  محمدیعلیالفضل دکتر حسن ذوالفقاری و ابو

موجود  اختلافات قدسی و ذکر ۀنسخبا  قزوینی، خانلری، سایه و نیساری ۀنسخچهار  ۀمقابلبه  توانمیچاپ 

، فرهنگ لغات، توضیح برخی از ابیات الابیاتکشفمطلع و قافیه،  در آن و همچنین دو فهرست الفباییِ 

 عربی اشاره کرد.                                          از واژگان و کلمات ایپاره گذاریاعرابمشکل و 

 :                                                                 منابع

دیوان حافظ، به تصحیح محمد قدسی، به کوشش حسن ذوالفقاری و  ،0110، الدینشمسحافظ، _ 

 چشمه. ،، تهرانمحمدیعلیابوالفضل 
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 .سخن ،آشنایی با حافظ، تهران ،0125، جمالزاده، محمدعلی_ 

 .مروارید ،حافظ شیراز، تهران ،0196، شاملو، احمد_ 

ه، عاطفه_      سخن. ،اندیش: در صحبت سایه، تهرانپیر پرنیان ،0150، عظیمی، میلاد و طَی 

   وران.خا ،روزها در راه، پاریس ،0125، مسکوب، شاهرخ_ 

 جامی.، نوشت فرهنگی، تهرانخود ۀزندگینامفرار از فلسفه:  ،0122، خرمشاهی، بهاءالدّین_ 

 .اساطیر ،نقشی از حافظ، تهران ،0111، یدشتی، عل_ 

آیدا شاملو،  شاملو، زیر نظر گوهای احمدوسندباد در سفر مرگ: مجموعه گفت ،0154، شاملو، احمد_ 

 چشمه. ،تهران

 کاوه. ،، ترجمه و حاشیه هاشم رضی، تهرانیک پندار ۀآیند ،0161، فروید، زیگموند_ 

 .جاویدان ،ن حله، تهرانبا کاروا ،0199، دالحسینعب، کوبزرین_ 

 .015بخارا، شماره ، «چند نکته در شعر حافظ» ،0156، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 

 .کتاب پرواز ،چارده روایت، تهران ،0141، خرمشاهی، بهاءالدین_ 

  فردوس. ،شاهدبازی در ادبیات فارسی، تهران ،0110، شمیسا، سیروس_ 

 .سخن ،، تهرانرندان ۀکوچاز  ،0126، ، عبدالحسینکوبزرین_ 

 سخن. ،رستاخیز کلمات، تهران ،0150، درضامحمشفیعی کدکنی، _ 
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                                                                                  .نابی ،آشنایی با صادق هدایت، پاریس ،0511، فرزانه، مصطفی_ 

 امیرکبیر. ،هرانحسن هنرمندی، ت ترجمهتازه،  هایمائدهزمینی و  هایمائده ،0116، ژید، آندره_ 

گه. ،داریوش آشوری، تهران تبارشناسی اخلاق، ترجمه ،0122، نیچه، فریدریش_   آ

 نخستین. ،شفا، تهران الدینشجاعدیوان غربی و شرقی، ترجمه  ،0110، گوته، یوهان ولفگانگ_ 

                                                                                                                                            .نابی ،جابی، تدر پیرامون ادبیا تا،، بیحمدکسروی، ا_ 

      .نابی ،جابی، گویدمیحافظ چه  تا،، بیکسروی، احمد

 بنیاد فرهنگ ایران. ،، تهراننوای شاعر فردا ،0191، ، محمدحسینفریدنیمشایخ
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سینا حکیم اشراقیابن  
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کمت رو قبولِ عامه گو هرگز مباش                                                                                        راهِ ح                                        بول عامه چند از ننگِ شعر     انوری بهر ق

                        و هرگز مباشهر کجا آمد شفا شهنامه گ                                           ردوسی نگر   در کمال بوعلی نـقـصان ف

                                       (959: 0124 نوری،ا)

بخارا از توابع ازبکستان امروزی متولّد  ۀآبشن( در روستای 671-121ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا )      

ته عبدالواحد جوزجانی انتشار یاف شاگردشو  ایشان که به قلم مختصرش ۀینامزندگ دراین پزشک ایرانی شد. 

شهرتش در طب فراگیر  ۀآوازکه  است سالهشانزدهو تقریباً  شمرَدنمیدشوار  هایدانشعلم طب را از است، 

؛ 1-0: 0110سینا و جوزجانی،  ابوعلی) گرددمیترین مدّت در این رشته سرشناس و در کم شودمی

 . (691: 0121الفاخوری و الجر، 

و  کندمیرا وقف تحصیل در فلسفه  شمدّتی نزدیک به دو سال از عمرو  آوردمیسپس به فلسفه روی او      

ن دخواندن و حفظ نمو بارچهل. ولی پس از پردازدمیارسطو « مابعدالطبیعه»کتاب  ۀمطالعدر این حال به 

 کهنآمرا در این دانش راهی نیست تا  گویدمیکه ناامید شده و در حالی فهمدنمیاین کتاب، باز از آن چیزی 

و  خردیمفارابی را « مابعدالطبیعهاغراض »کتاب  گردیدوره فروشکتاباز  فروشانکتابیک روز در بازار 

                                                                                                                .(9-6: 0110سینا و جوزجانی،  ابوعلی) گرددمیارسطو بر او روشن « عهمابعدالطبی» ، حقایقآنبا خواندن 

اندیشمندان  ا به شرق محدود نشد و مورد تمجیدسینا دانشمندی است که شهرت و عظمت او تنهابن     

من در مشهورترین رمان خود ض ،برتو اِکوایی، اُومنامدار ایتالی ۀنویسندن قرار گرفت. تا جایی که بزرگ جها

سیار بانسانی بزرگ و  عنوانبهنا عشق، از ابوعلی سی ۀدرباراو و نظرات جالب وی « عشقِ » ۀرسالاشاره به 

  .(611 :0141اکو، ) کندمییاد  دانشمند

الی غز به ابوحامد توانمیآنان  ترینشاخصشمنانی نیز داشته است که از بوعلی همواره مخالفان و د البته     

  .(61: تابی، )غزالی پرداخت ابوعلی سینایر د و تکفبه نق« لالمنقذ من الضلا» کتاباشاره کرد. فقیهی که در 
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بویه، ابوعلی سینا را در جوانی وزارت بخشید، اما پس از چندی سپاهیان پادشاه بر او آل الدولهشمس     

نپذیرفت و از زندان آزادش  الدولهشمسدشاه کُشتنَش را خواستند ولی نمودند و از پاخروج کرده و زندانش 

 بوعلیماه زندانی گشت. چهار  الدولهشمسر دیگر در زمان پادشاهی پسرِ با کهآنی شد تا کرد و او متوار

 فهان رفتو به اصناس گریخت ـناش طوربهکه  گاهآناراً در همدان اقامت گزید، تا زندان اجب ۀخاتمپس از 

 .(697-690: 0121الفاخوری و الجر، )

در رابطه با ابوعلی سینا دیدار او با ابوسعید ابوالخیر است. دیداری که بنابر نظر  شدهمطرحاز دیگر نکات      

رد و  هاینامهشفیعی کدکنی کمتر جای تردید دارد، هرچند کیفیت این آشنایی و سخنان و  محمدرضا دکتر

: 0114 ،اللهلطف ابوروح) است حقبه هاآناد بیشتری نیاز داشته و شک در به اسن هاآنبدل شده در میان 

  .(05 ،«مصحح ۀمقدم» ذیل

وسعید است، اب ۀدربار مستقل ۀزندگینام ترینقدیمیکه گویی « ابوسعید ابوالخیرحالات و سخنان » کتاب     

نیشابور وارد  رگز بهسینا هبنابر قراین تاریخی ابن چراکه؛ کندمیسینا را میهنه ذکر سعید و ابنمحل دیدار ابو

سه روزه و  ایجلسهکه ابوعلی سینا پس از  اندنوشتهو  .(069-066 ،«متن کتاب»)همان: ذیل  نشده است

ت: و بوسعید گف بیندمیاو  دانممیچه من ابوالخیر داشت گفت: هر به اعتباری هفت روزه که با ابوسعید

   .( 069: 0114، اللهلطف ابوروح ؛056 /0: 0110منور، ابن) داندمیاو  بینیممیچه ما هر

ا حاکی عقیده و ی ، برخی از نظرات او در تضادّ با ایناندخواندهاسماعیلی  ۀشیعسینا را بعضی ابن کهآنبا     

قل و عُمَر را اع «الهیات شِفاء»همِ کتاب د ۀمقالبوعلی سینا در فصل پنجم از نسبی اوست. ا آزاداندیشیاز 

فت در خلا آنچهعُمَر است:  یعنیفرد خردمندتر علی را اعلم معرفی کرده و بر آن اعتقاد است که خلافت حقّ 

و د است. اگر کسی در این ورزیسیاستت، قدرت عقلی و توانایی در قابل اعتماد و معیار شایستگی اس

ه او داعلم لازم است که با مدّعیِ اعقل همکاری کر دّعیِ متوسط بود، بر م هاویژگیویژگی سرآمد و در باقی 
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 که عُمَر و گونههماندد. گر مندبهره ترعالملازم است که از کمک و مشورت نیز  ترعاقلرا یاری رسانَد. و بر 

                                    .(697: 0150سینا،  ابوعلی) کردندمیعلی 

خوری و و پر دوستیزنو  گذرانیخوشالیت و تدریس و تألیف و سینا لبریز از کوشش و فعزندگی ابن     

با زنان او را ناتوان کرد اندازه ازمعاشرت و مجامعت بیش خصوصبه هاکاریافراطبود و همین  داریزندهشب

 به خاک سپرده شد جاهمانگی در همدان وفات یافت و در سال 91در اثر بیماری قولنج در سن  کهچنان

 .(697: 0121الفاخوری و الجر، )

نا و سی ابوعلی) کس با زنان سخن گفته استدر خوردن شراب و س سیناابن رویزیادهجوزجانی نیز از      

سینا مرد مقدّسی : ابنآوردمی« غرب ۀفلسفتاریخ »و برتراند راسل هم در کتاب  .(04: 0110جوزجانی، 

  .(705 /7: 0190راسل، ) راب داشتزیادی به زن و ش ۀعلاقنبود و در حقیقت 

کسی که مغزش نیرومند است : نویسدمیخوردن شراب را جایز شمرده و « قانون» ابوعلی سینا در کتاب     

و مغز وی بخارهای بالارو و ناپسندیده را پذیرا نیست و از شراب  شودنمیو با شرب شراب به آسانی مست 

 هایذهنکه  دهدمی، از تأثیر شراب چنان صفای ذهنی بر او دست پذیردنمیبجز گرمای مناسب مزاج را 

 .(156 /0: 0115)ابوعلی سینا،  رسندنمیدیگر به آن 

بار در طول ماه مست شود خوب است... کسی که خود را خردمند برخی معتقدند اگر انسان یک یا دو     

آب کافی خود را دریافت کنند شراب بخورد و نباید  ترمزاجشهای نباید ناشتا، قبل از اینکه اندام داندمی

 ندبینمیین حالات مغز و پی آسیب شراب میل نماید، زیرا در ا کنندهخستهکمی بعد از حرکات دشوار و 

  .(159 /0)همان: 

 داروها قرار داد  ۀردخوردن هیچ شرابی در هنگام تناول غذا خوب نیست... بدان که شراب کهنه را باید در      
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نه رده غذاها. شراب نورسیده برای کبد خوب نیست و کبد را بر اثر باد کردن و اسهال دادن به شورش 

آن است که نه کهنه و نه بسیار تازه است بلکه در میانه قرار دارد، صاف است و  هاشراب. بهترین اندازدمی

 /0خوش است )همان: یو طعم آن بین ترش و شیرین یعنی مِ  بوستخوش، زندمیبه سرخی  اشسفیدی

151-156). 

است  و بلغمی سردمزاجشراب سفید و رقیق برای کسانی که مزاج گرم دارند خوب است... برای کسی که      

 ماندمیدیگر است... شراب خوردن خردسالان بدان  هایشرابنیست و بهتر از  فایدهبیشراب سرخ و کهنه 

ه نان باید اندازه نگه دارند که اندازبنوشند. جوا توانندمیکه چوب نازک سوزان را در آتش بیندازند. پیران تا 

نکوست. شراب مناسب برای جوانان، شراب کهنه و آمیخته با آب انار یا آب سرد است... بدان که شراب 

مقصد بزودتر  آن را است در آن، زیرا آبی که آوردمیو زودتر مستی  گرداندمیآمیخته با آب معده را سست و تر 

 /     0)همان:  کندمیروهای روانی را تشدید ـیـو ن دهدمیت را صیقل ـوسـآب، پ. شراب آمیخته با رساندمی

  .(159الی 151

نکران دین شد شق  ـچو مه که از سـبـب م                                   ی از جهالت جهال شد به شرع حرام        مِ 

حرام گـشـتـه به احـکـام شـرع بـر احمق                                     وای عقل بر دانا      ـحـلال گـشـتـه به فـت

زبـان به هـرزه گـشاید دهـد زدسـت ورق                                 وشد          ـشـراب را چه گنه زانکه ابـلـهی ن

یر و شر ازو مشتق ـی محک بـود و خکه مِ                                  ر عـقـلا و حــرام بـر جهال         ـحــلال ب

ونه عـرق             ـک دو جـرعـه برآرد هـزارگـبه ی                                    ان      ـافم کـزو رخ خـوبـی صغـلام آن مِ 

                            ه حق ملحق حق حق که وجودت شود ب به                                    ی ناب ار خوری حکیمانه    چو بـوعلی مِ 

 (                                620-645 ،«سینااشعار منسوب به ابن»ذیل  :0121)مدبری، 

  عرفونلیرا به « وَ ماخَلَقتُ الجِنَّ وَ الِانسَ اِلّا لِیَعبُدُون» ۀآی« اسرارالصلاة»به نام  ایرسالهابوعلی سینا در      
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در ادامه در صفحاتی  کهچنانتفسیر کرده و معتقد است که عبادت همان معرفت و شناسایی حق است. 

که خواندن نماز برای چه کسانی لازم است و چه افرادی از خواندن  دهدمیمختصر و درخور توجّه توضیح 

 .  باشندمیآن معاف 

طاعات و در اعلا  ترینشریف: نمازِ ظاهری که دنویسمیبوعلی نماز را به ظاهر و باطن تقسیم نموده و      

درجات جمیع عبادات است، راجع به جسم و بدن انسانی است که از نکات وجود این نماز جسمانی آن 

که تمام نفوس لائق و قابل نیستند که به مقام شامخ عقل و به مدارج  دانستمیاست که چون شارع مقدّس 

یگر برای آن نفوس، نوعی تکلّف به سبب مخالفت کردن با اهواء طبیعی انسانیت برسند و از طرفی د ۀعالی

نماز  ۀمعینعقلانی را برقرار ساخت که همان اعداد  ایقاعدهلازم و واجب است، لذا راهی را گسترش داد و 

که در این امر چه مقدار مصالح و سیاست و فواید مندرج است  فهمدمیاست. اگر کسی درست تأمل کند 

            آن را نپذیرند و تصدیق ننمایند.                                                                                                خبربیجهال و مردم هرچند 

ه بو اما قسم دوم از نماز که آن نماز باطنی حقیقی است، نمازی به رویّه و روش اعداد معیّنه نیست، بلکه      

روش توجّه روحانی است تا بر او برکات الهی بدون دخالت داشتن اعضای بدنی نازل شود. این قسم از نماز 

لاةَ تَنهی عَنِ الفَحشاءِ وَ المُنکَر»است که خداوند فرمود:                            «                                                                                       اِنَّ الصَّ

ست، واجب ااین دو قسم نماز بر چه کسانی از یک هر  کهایناین مبحث، در توضیح  ۀادامدر  الرئیسشیخ     

: هرگاه قوای حیوانی و طبیعی بر کسی غلبه نماید، چنین کسی پیوسته عاشق بدن است و همچو آوردمی

حیوانات شمرده شود و چون در هواهای نفسانی و شهوات حیوانی مستغرق است، در  ۀزمرانسانی باید در 

این صورت واجب است که در امور ظاهر شرعی غفلت نورزد؛ زیرا اگر از این مقدار هم غفلت کند، خود 

 نم کهچنانرا گرفتار شرّ بسیاری خواهد کرد و در شمار حیوانات شمرده خواهد شد و نه در ردیف انسان. ]

به مسجد جامع رفته و برای رفع مشکل  شدممیعلمی ناتوان  ایمسئلهبوعلی نیز در جوانی هرگاه در حلّ 
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[ و اما آن کسی که قوای روحانی او بر قوای .(9: 0110سینا و جوزجانی،  ابوعلی) خواندممیخود نماز 

 .                                                                          شودمیاو واجب  غلبه کند، آن نماز خالص که نمازی غیر از نماز ظاهری است، بر اشحیوانی

: چون مشاهده کردم که بعضی از مردم در خصوص نماز نویسدمیخود  ۀرسالابوعلی سینا در پایان این      

ص شرح این مطلب بپردازم تا شخ، لذا لازم دیدم که به اندنرسیدهو به مقام باطنی هم  کنندمیظاهری سستی 

: 0111سینا، )ابن زم است و نماز باطنی بر که واجبعاقل تأمل کند و ببیند که نماز ظاهری بر چه کسی لا

            .(691الی 666

ن عقل دانسته و بر ای ترازهمفردی غیرمسلمان شمرد که وحی و نبوّت را  توانمیسینا را از یک منظر ابن     

 غیر نیست؛ لذا مقام فیلسوف و پیامبر برابر ل به سعادت مستقل بوده و نیازمندباور است که عقل در وصو

 نشان ارزشبیلاهوری او را در مقابل مولوی  اقبال که شاعر و فیلسوفی چون روستایناست. و شاید از 

   :دهدمیمورد نوازش قرار  داده و در شعر زیر وی را

حمل گرفت                                                        ـم ۀردـپدسـت رومی                                                                وعـلی انـدر غـبـار نـاقـه گم  ـب

                                            آن به گردابی چو خس منزل گرفت                                                             این فروتر رفت و تا گوهر رسید     

 ( 715: 0140 اقبال لاهوری،)

که  رسدیممسلمانی به نظر  سینا بوعلیا ،ی دیگراین نکته را نیز نباید فراموش کرد که از نگاه البته      

عوام مفید و حتی لازم و ضروری جود انبیاء و دین را برای بسیاری از مردمِ مشکلی با اسلام ندارد و و

م لازم که وجود انبیا برای مرد گویدمیسینا با تأکید است که ابن . لذا ویل دورانت نیز بر آن اعتقادشمرَدمی

 هندثر افتد، توضیح دمؤ هاآنز که قابل فهم مردم باشد و در است تا قوانین اخلاق را به صورت استعاره و مجا

  .(171 /6 :0150 ،)دورانت
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از ایـمانِ من ایـمان نـبوَد  ترروشـن                                                       کـفر چـو منی گزاف و آسان نبوَد      

                                  پس در همه دهر یک مسلمان نبوَد                                              در دهر چو من یکی و آن هم کافر                

 (  621 ،«سینااشعار منسوب به ابن»: ذیل 0121 ،)مدبری

 بیرالمنازلتدا» عنوان با ایرساله ۀترجمکه « سینا و تدبیر منزلابن» ابوعلی سینا در قسمت اول از کتاب      

که عفیف، عاقل، دیندار، باحیا، زیرک، مهربان و  شمرَدمیبهترین زنان را زنی است، « او السیاسات الاهلیه

د. مرد و خادم مرد باش بردارفرمانکه زن باید از مرد بترسد و نباشد. و بر آن اعتقاد است  دراززبانزایا بوده و 

ه علایق زن ب ۀدامناست از  نیز باید زن را گرامی بدارد و به او دروغ نگوید تا هیبتش از دل زن نرود. و لازم

 لو تربیت فرزندان مشغولش دارد تا به دنبا داریخانهز خانه بکاهد و به کارهای مهم، یعنی امور خارج ا

              .(60الی 11: 0105سینا،  ابوعلی) آرایش، هوس و خودنمایی نرود

زن با  است، ازدواج یک« الهیاتِ شفاء» کتاب زناشویی از از این اثر که بخش دیگر یسینا در قسمتابن     

. پنداردمیاز دلیل  نیازبینان بدیهی شمرده است که آن را مرد را جایز ندانسته و زشتی چنین عملی را چ چند

و بر آن تصوّر  داندمیز خوانده و طلاق را حقّ مردان مرد با زنان متعدّد را جای هرچند او بلافاصله ازدواج یک

زن عقلش  چراکهجدایی و طلاق در دست مرد باشد؛  کهآنمگر  گرددنمیام ازدواج تأمین است که استحک

   !(57-21)همان:  ورزدمیرد است و به هوی و هوس مبادرت کمتر از م

تاب از ک ایپارهویل دورانت در  چراکهشد،  زدهشگفتن عبارات ابوعلی سینا نباید ای از خواندنالبته      

، ولی رسدمیالخطای ما یاوه و پوچ لِ ممکنسینا به نظرِ عق: بعضی از سخنان ابننویسدمی« تاریخ تمدن»

 ن یافتدر مؤلّفات فلاسفه نتوانیست که  اییاوهطون و ارسطو نیز صادق است؛ گفتار افلا ۀدربارهمین قضیه 

  .(171 /6: 0150)دورانت، 
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تیانی آشعباس اقبال  چراکهکرد،  ادبیبیت نیز رنجید و او را متّهم به و همچنین نباید از نظر ویل دوران      

در بعضی  ابوعلی سینا الرئیسشیخ: نویسدمی« سیرت فلسفی» ۀرسالخود بر  ۀمقدمدر نخستین صفحه از 

ر د از عقاید رازی پرداخته و با الفاظی زشت از او یاد کرده که ایپارهت خود به درشتی تمام به ردّ از رسالا

  .(0 ،«مقدمه»: ذیل 0109)رازی،  واری نظیر ابوعلی سینا استحقیقت دون شأن بزرگ

تکلّفی زکریای رازی را ممحمد بن  ،سینانکه اب اندکردهبیهقی اذعان  حسنابوریحان بیرونی و ابوال کهچنان     

و دیدن  گذاریمرهمو  بندیزخم ۀپیشنوشته و از حدّ خود که همان  هاشرحکه بر الهیات  داندمیفضولی 

در  گُهِ مردم است تجاوز کرده، ناچار خود را رسوا نموده و نادانی خویش را هایقوطیشاش و  هایشیشه

 .(1: 0190؛ بیهقی، 01: 0197بیرونی،  ابوریحان) آنچه گفته آشکار ساخته است

مشّایی )عقلی محض( داشت و  شهره شده است، پیرو ارسطو بود و سبکی آنچهابوعلی سینا بنابر      

شفا،  هرچند بوعلی علاوه بر تأییدی بر صحّت این مطلب است.« شِفا»فلسفیِ او یعنی  کتاب ترینمعروف

 .                                                                     ودشمینیز دارد که آخرین اثر فلسفی وی شمرده « الاشارات و التنبیهات» کتاب مهم دیگری با عنوان

که از دو قسمتِ منطق و حکمت اسلامی تشکیل شده است،  الاشارات و التنبیهات سینا در کتابابن     

ت محک ۀدهگان هایراهر مطرح کردن مطالب فلسفی به سیاق گذشته، در نَمَطِ هشتم و نهم و دهم از علاوه ب

ی رفاناشراقی پرده برداشته است. ع ۀفلسف، تردقیقی خود به عرفان و تصوّف، و به اعتبار اسلامی، از تمایل

ه الاهیّات و نری بسینا آن را در اشارات و تنبیهات، نگاه هشفیعی کدکنی، ابندکتر محمدرضا  که بنابر نظر 

                   .( 112: 0157شفیعی کدکنی، ) کندمیدین معرّفی 

، دهم سینا در نمطِ هشتم، از شادمانی و نیکبختی، در نمطِ نهم، از علوم و مقامات صوفیه و در نمطِ ابن      

. او ضمن تفاوت گذاشتن میان زاهد، عابد و عارف، زهد و عبادت گویدمیاز اسرار و کرامات عارفان سخن 
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 .(667-660: 0141)ابوعلی سینا،  برشمرده استدریافت پاداش اخروی  براینوعی معامله افراد غیرعارف را 

کید بر   : نویسدمیبین دیدن عارفان بودن و برابر روگشادهو با تأ

و خندان است، در تواضع و فروتنی کودکان و خردسالان را همچون  برخوردخوشو  روعارف گشاده     

 رودهگشا. چگونه کندمیاستقبال  روییگشاده، از گمنام همچون آدم مشهور با شماردمیمحترم  سالانبزرگ

؟ و چگونه برابر نداند در بیندمینباشد در حالتی که او به حق مسرور و شاد است و در هر چیزی خدا را 

ه تجسس عارف ب ؟(699)همان:  اندورزیدهحالتی که همگان در نزد او شبیه اهل رحمتند که به باطل اشتغال 

عارف  .(694)همان:  شودنمیامر ناخوشایند خشم بر او مستولی  ۀمشاهدو هنگام  پردازدنمیاحوال مردم 

. او گناهکار دهدنمیو تکالیف شرعی را انجام  شودمیگاهی در حال اتصال به حق از جهان محسوس غافل 

                            .(691)همان:  در حکم غیرمکلفین استنیست، زیرا او 

ه و بر آن اعتقاد است که عارف را تأیید کرد عادتخارقسینا در نمطِ دهم، امکان وقوع کرامات و امور ابن     

از غیب و حوادث آینده خبر دهد و در  تواندمیشود،  هاصر تصرّف کند و سبب دگرگونی آندر عنا تواندمی

این  ۀهمعادی است. هرچند  هایانساندست به انجام اموری زند که خارج از توان و عادت  تواندمیکل 

  .(640)همان:  امور بر مجرای طبیعی است

کید بر طبیعی بودن و عدم مخالفت این امور با قوانین طبیعت و      ن همچنین اختصاص نداشت او ضمن تأ

که در خواب به غیب  گونههمان: نفس انسانی نویسدمی ،(644-649به پیامبران )همان:  هااین ویژگی

یا  مانعی چون فساد مزاج کهت یابد. مگر آن، مانعی ندارد که در بیداری نیز به آن دسکندمیدسترسی پیدا 

  .(642)همان:  ی تخیّل و حافظه وجود داشته باشدخفتگی قو

 ی یا از بیمار آوردمیبیماری روی  درنتیجهو  دهدمی مزاج را تغییر دفعهیکاوهام مردم گاهی به تدریج یا      
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جاوز داشته باشند که تأثیر آن از بدن آنان ت ایملکه. بنابراین بعید ندان که برخی نفوس کندایی پیدا میره

قوی باشند که گویی نفس جهان است... و بعید ندان که از قوای خاص آنان به قوای نفوس  چنانآنکند و 

  .(612)همان:  کارگر افتد هاآندیگر برسد و در 

است که در  آوراعجابممکن است از این قبیل باشد. و مبدأ آن یک حالت نفسانی  زخمچشمموضوع      

و این بر اثر تأثیر آن است. و فقط کسی ]به اشتباه[ این مطلب  گذاردمیشیء یا شخص مورد تعجب تأثیر بد 

                                                                                                                                           .(615)همان:  قط تماس باعث تأثیر در اجسام استف کندمیکه فرض  داندمیرا بعید 

حوادث -0عجیب و غیرعادی در جهان را سه منشأ معرفی کرده:  هایپدیده ۀسرچشمبوعلی در ادامه      

 هاآنحوادث عجیبی که علت -7ی است. مانند: سِحر و امور خارق عادت نفوس قو هاآنعجیبی که علت 

اجرام آسمانی است. مانند:  هاآنحوادث عجیبی که علت -1 هانیرنگاجسام مادی است. مانند: شعبده و 

 : آوردمیو  (650-651)همان:  غیرارگانیکطلسمات و تأثیر موجودات 

عارفان بشنوی که مربوط به دگرگونی عادت باشد و شما به تکذیب آن مبادرت نمایید.  ۀدربارشاید اخباری      

مثلًا بگویند که عارفی طلب باران برای مردم نماید و باران ببارد، یا طلب شفای کسی را نماید و او شفا یابد، 

هلاکت برای مردم پیش آید... یا درّنده رامشان شود و پرنده  نوعی یا بر مردم نفرین کند و خسوف و زلزله و یا

از آنان فرار نکند، یا امثال این کارها که محال و ممتنع قطعی نیستند. پس توقّف کنید و عجله نکنید؛ زیرا این 

                             .(614)همان:  ل و اسبابی در اسرار طبیعت دارندکارها عل

نمونه با توضیح بر این مطلب که صحّت وجود دسترسی به غیب با شواهد و  عنوانبه، درنهایتو      

عقلی قابل اثبات نیست و باید آن را تجربه کرد بدین صورت که پس از انس گرفتن با آن و رام  هایاستدلال

را از انکار  هاانساندر فصل پایانی نمطِ دهم،  ،(619-616)همان:  یابدمیشدن وهم، عقل به آن اطمینان 
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عملی  پنداشتن چنینو ضمن نادرست شمرَدمیبرحذر داشته و انکار هر چیزی را دلیلی بر سبکی و ناتوانی 

در فصل بیست و هفتم از نمطِ نهم تعداد واصلان   ،(650)همان:  ه احتمال و امکان درستی این امورو حکم ب

             .(695)همان:  داندمیم نسبت به مسائل عرفانی را جهل و نادانی را اندک شمرده و علت انکار و تمسخر مرد به حق

 یکی دیگر از آثار خود که  ۀمقدمسینا در ذکر آن گذشت، ابن که« اشارات و تنبهات» ابعلاوه بر کت     

 ،را به کتاب شِفا ارجاع داده است ۀ مردمدانسته و عام را متعلّق به خواص نام دارد و آن «المشرقیینمنطق»

قض ود تناو وج است دانسته فهمکملّمان کتب یونانیان را غافل و ضمن اعتراف به فضل و بزرگی ارسطو، متع

 : کندمیدر آثار خود را چنین توجیه 

مشاء  ۀلسفف، مخالفت با آن نکرده و بر با جمهور مخالفتعدمبسیار به مشائیان و ارسطو و  به دلیل رغبت     

 اهآنتعصّب ورزیدم؛ زیرا تعصّب برای این طایفه از مردم اولی بود. لذا عمداً برای هر یک از اشتباهات 

 ۀدستار نبود. بلی، اینک ما گرفت پوشیچشمتغافل پوشیدم، مگر در مواردی که قابل  ۀپرددلیلی تراشیدم و 

و مخالفت با  دانندمیبدعت تعمّق نظر را  هااین. مانندمیکه به چوب خشک  ایمشدهنافهمی از این جنس 

هستند در استناد به کتب  هاحنبلیجماعت مانند  . اینشمرندمیمشهور است، ضلالت  هاآنکه نزد آنچه را 

                                                                                            (!6الی 7: 0619ابوعلی سینا، ) حدیث

                   :                                                                                                                            منابع

                                                                                     نگاه. ،رویز بابایی، تهرانپ دیوان انوری، به اهتمام ،0124، انوری، محمد_ 

و شاگردش ابوعبید سینا به قلم خود او سرگذشت ابن ،0110، ابوعبیدسینا، حسین و جوزجانی،  ابوعلی_ 

 انجمن دوستداران کتاب. ،هرانسعید نفیسی، ت جوزجانی، ترجمه
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 ،عبدالمحمد آیتی، تهران ریخ فلسفه در جهان اسلامی، ترجمهتا ،0121، الجر، خلیلو  ، حناالفاخوری_ 

  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

              شباویز. ،ل سرخ، ترجمه شهرام طاهری، تهراننام گ ،0141، اکو، اومبرتو اکو_ 

 .نابی ،اجبی، نژادکیائی الدینزین جمهتر، المنقذ من الضلالاعترافات غزالی:  تا،، بیمحمدابوحامد غزالی، _ 

قدمه محمدرضا تصحیح و مت و سخنان ابوسعید ابوالخیر، حالا ،0114، الدینجمال، اللهلطف ابورَوح_ 

      سخن.  ،شفیعی کدکنی، تهران

 محمدرضا شفیعی تصحیح و مقدمه، سعیدابی الشیخمقاماتفی  اسرارالتوحید ،0110، منور، محمدبنا_ 

گاه.  ،کدکنی، تهران  آ

 مکتبة المرعشی النجفی. ،فاء: الالهیات، قمالش ،0150، حسین ابوعلی سینا،_ 

 شرکت سهامی کتابهای جیبی. ،ننجف دریابندری، تهرا غرب، ترجمه ۀفلسفتاریخ  ،0190، راسل، برتراند_ 

 سروش. ،ترجمه عبدالرحمن شرفکندی، تهران قانون، ،0115، سینا، حسین ابوعلی_ 

 پانوس. ،دیوان، تهرانشاعران بی ،0121، مدبری، محمود_ 

تصحیح محمود طاهری، ترجمه  به سینا،ابن الرئیسشیخمجموعه رسائل  ،0111، سینا، حسینابن_ 

 آیت اشراق. ،درّی، قم ضیاءالدین

        پگاه. ،تهران ،دیوان اقبال لاهوری ،0140، محمد اقبال لاهوری،_ 

 ،م پاینده و ابوطالب صارمی، تهرانتاریخ تمدن، ترجمه ابوالقاسم طاهری و ابوالقاس ،0150، دورانت، ویل_ 

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
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                                                                                                                                                                                        ناشر کتاب.مجمع  ،نتهرا، نجمی زنجانیمحمد  ترجمهسینا و تدبیر منزل، ابن ،0105، سینا، حسین ابوعلی_ 

  .نابی ،عباس اقبال آشتیانی، تهران سیرت فلسفی، ترجمه ،0109، رازی، محمد بن زکریا_ 

سینا، مکاتبات ابوریحان بیرونی و ابن الاسئلة و الاجوبة: ،0197، محمد بن احمد ابوریحان بیرونی،_ 

  شورای عالی فرهنگ و هنر. ،تهران

 .نابی ،لاهور الحکمة،تتمة صِوان ،0190، بیهقی، علی بن زید_ 

  سخن. ،زبان شعر در نثر صوفیّه، تهران ،0157، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 

 سروش.                                ،بیهات، نگارش حسن ملکشاهی، تهرانترجمه و شرح اشارات و تن ،0141، لی سیناابوع_  

                             مکتبة النجفی المرعشی. ،المشرقیین، قممنطق ق، 0619، ابوعلی سینا_ 
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ایرانی دانشمندابوریحان   
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 .نمایاندمیبه بهترین وجهی در جهان اسلام ابوریحان محمد بن احمد بیرونی راه و رسم تحقیق علمی را 

د و اعر و عالم طبیعیات بو، ریاضیدان، منجّم، ششناسزبانبیرونی فیلسوف، مورّخ، جهانگرد، جغرافیدان، 

ز مقام ا ترشامخهم ابتکاری داشت. مقام بیرونی در جهان اسلام آثار معتبر و تحقیقات م هارشتهاین  ۀهمدر 

  .(100 /6 :0150 ،)دورانت اوینچی در اروپا بودو لئوناردو د لایبنیتز

( متولّد خوارزم از خراسانِ قدیم و گویی ازبکستانِ فعلی 661-147ابوریحان محمد بن احمد بیرونی )     

 اندخواندهرو بیرونی یرانی را از آنبزرگ و نامدار ا ود. این دانشمندهر غزنین وفات نماست که سرانجام در ش

؛ دهخدا، 94-9-1: 0197 ،)الشابی جا بوده استکه زادگاهش بیرون از شهر خوارزم و در یکی از نواحی آن

 .(64-77-70-71: 0197؛ صفا، 70: 0197

تشیّع  مسلمان و مایل بهابوریحان بیرونی را « شهیر ایران ۀنابغشرح حال »دهخدا در کتاب  اکبرعلیاستاد      

 کهچنان .(71: 0197)دهخدا،  داندنمیلمانی خشک، خشن و متعصّب ، هرچند او را مسکندمیمعرفی 

او را عالمی تجربی با تمایلاتی شکّاکانه خوانده است که به مذهب شیعه « تاریخ تمدن»ویل دورانت نیز در 

  .(107 /6: 0150انت، دور) ودب بستهدل

ه است، رجمه شدکه توسط پرویز اذکایی به فارسی ت« بیرونی ۀزندگینام»دکتر علی شابّی در کتاب      

 یک ازمفرط نسبت به هر داریجانبکه خود را از  شمرَدمیابوریحان را در آن واحد، مسلمانی شیعه و سنّی 

اد نداریم که در چنین وضعی از اندیشمندان را ی یکهیچاو  جزبهاین دو مذهب به سادگی رها کرده است و ما 

   .(46الی 47: 0197الشابی، ) باشد قرارگرفتهکامل آزاداندیشی  ۀنمون

ان را حبر آن عقیده است که آزادگی ابوری« احوال و آثار ابوریحان بیرونی» الله صفا در کتابو دکتر ذبیح     

ادش کمال اعتق ۀنشانرد و در بسیاری از آثار او دلیل عدم اعتقاد دینیش شم تواننمیدر اعتقادات مذهبی او 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

تمایل  «آثارالباقیه» در آغاز کتاب توانمیآشکار است. از آن جمله به اسلام و به پیغمبر اسلام و خاندان او 

ترام از آنان یاد با اح رسدمیاین مذهب  ۀائمجا به ذکر شیعه و بزرگان و وی را به تشیّع ملاحظه کرد. او هر

ت ن او شد بسیار اندوهگین اسکه نسبت به حسین بن علی و خاندا ییوحشیانهو مخصوصاً از رفتار  کندمی

از ابراهیم بن اشتر . اندنکردهاقوام با شریرترین مردم هم از  یکهیچکه این اعمال را در میان  گویدمیو 

کر ذکه عادت شیعه است  السلامعلیهو حسین بن علی را با دعای  کندمییاد  اللهرسولناصر آل  عنوانبه

 ،صفا) کندنمیا عنوان امیرالمؤمنین هم یاد را حتی ب عباسبنیامیه و  در صورتی که خلفای بنی نمایدمی

       .(979-976: 0114بیرونی،  ابوریحان؛ 066-069: 0197

شناخت.  توانمیاعتقادی ابوریحان را به خوبی  ۀچهرعلمی و همچنین  ۀچهرنیز « فهرست» ۀرسالدر      

مذکور را از باب ارادت به رازی نوشت، از این ابا نداشت که در همان رساله صراحتاً  ۀرسالماً وی که مسلّ 

 مخالفت خویش را با عقاید و آراء محمد بن زکریای رازی در نفی نبوات و توجه خاصّ او به اعتقادات مانی

هرچند بعید نیست که قسمتی از حملات ابوریحان به  .(62-64: 0152 ،بیرونی ابوریحان) اظهار دارد

  .(061-064: 0197 ،)صفا داو عملی از قبیل تقیّه باش سِفرالاسراررازی و به معتقدات مانی و مخصوصاً به 

یدَنه ف» کتاببوریحان بیرونی استناد کرد، ا در آن به مذهبی بودن توانمیاز دیگر آثاری که       « ی الطّبالصَّ

رجم روسی خود که بنابر نظر مت بیرونی در پیشگفتار این کتابابوریحان ست. ا« داروشناسی در پزشکی»یا 

را منطبق با یکدیگر  اسلام و عرب ،(07: 0111بیرونی،  ابوریحان) شودمیاز آخرین آثار او شمرده ، آن

 : نویسدمیدانسته و 

که بر فراز یکی نیروی الهی در اهتزاز  اندتوأمان هاآنخود عربی است.  ۀگذشتلحاظ  دولت بهدین ما و      

 و است و بر فراز دیگری دستی آسمانی گسترده است. بارها طوایف گوناگون از زیردستان به ویژه گیلانیان

 بار اذان درروزانه پنجنشد. برآورده  هاآنحّش به دولت بپوشند اما آرزوی تو ۀجامدیلمیان گرد هم آمدند تا 
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و قرآن عربی مبین را  ایستندمیت سر امامان به نماز ، صف اندر صف پشآیددرمیبه صدا  هایشانگوش

  .(041)همان:  اره نشود و دژ آن ویران نگردد... ریسمان اسلام پخوانندمی

یا  «الأماکن لتصحیح مسافات المساکن تحدید نهایات» ی با عنوانکتاب ابوریحان بیرونی همچنین در     

س در این دنیا روزانه ک: هرآوردمی« هاجایگاه هایمسافتبرای درست کردن  هاجای هایپایان گیریاندازه»

 تیبایسمی روزشبانهکه هر  ماندمیکس از چیزی غافل رد، ولی همیندوبار به خوراک نیاز ندابیش از یکی

خوشبختی در جهان دیگر نباید در کار آن خللی وارد شود و چنان گمان دارد که با بار برخیزد. و برای پنج

یرونی، ب ابوریحان) او شود خواهپوزش تواندمین بر شناختن آن ]قبله[ نادانی وجود فرصت و توانایی داشت

0197 :011)! 

ویی با یکی از محقّقان که گ انددانستهاو در تحقیق را چنان  ۀشیوجوینده و پژوهشگر نابغه که  این      

« الصیدنه فی الطب»در  شپیشینسخنان  ۀادامدر  ،(097: 0197)صفا،  خود روبرو هستیم معاصر مقامعالی

زبان عربی جلوه دادن زبان فارسی،  ارزشکمش را کوچک شمرده و پس از اخوارزمی یعنی زبان مادری زبان

ه است، نوشتآثارش را بدان زبان  ۀهم ،عربی آن را هم نگاشت( ۀنسخ)که  التفهیم را که به استثنای کتاب

 : آورَدمیعلم خوانده و  ۀزندزبان دین و زبان 

ی است. درستی سخنانم را کسی از ستایش به زبان فارس ترخوشمن دشنام دادن به زبان عربی  نزد     

ش ه زرق و برقش ناپدید شد، معنایکه یک کتاب علمی نقل شده به فارسی را بررسی کند. همین ک یابددرمی

زیرا این گویش فقط برای  رودمیو استفاده از آن از میان  شودمی، سیمایش تار گیردمیسایه قرار در 

  .(045-041: 0111بیرونی،  ابوریحان) شب مناسب است هایقصهخسروانی و  هایداستان

 لمی به فارسی را درست و بجا دانسته و ـع هایکتابانِ ـاز خامیِ زب یحانورـآشوری آزردگیِ اب داریوش     
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ی بزند، در کارِ گفتارِ علمی به فارس ایتجربهست هرچند او کوشیده است با نوشتن التفهیم دست به معتقد ا

نین دست به چ گاههیچ بساچهاز او چنین درخواست نکرده بود،  ایشاهزادهجباری در کار نبود، یعنی اما اگر ا

  .(061: 0127)آشوری،  رده باشد. و سرانجام، حاصلِ کار نیز نباید او را چندان خرسند کزدنمیکاری 

بب او به س زعمبهو  کندمیریشخند  دهدمیفارسی را بر زبان عربی ترجیح  ابوریحان کسی را که زبان     

اتی و ذ برتری هازبانو این زبان بر سایر  شودمیاسلام شمرده  ۀمعجزکه در زبان عربی است، قرآن بلاغتی 

یرونی، ب ابوریحان) کندمین گفته است: سخنی است که جادو آ ۀدربار السلامعلیهرد که پیغمبر گوهری دا

0197 :1-5).  

از  را عاری شانزبانب نشده است که او این قوم و البته ارج نهادن اعراب و زبان آنان از سوی بیرونی سب     

 : نویسدمیمتعرّض اعراب شده و « آثارالباقیه»پندارد. ابوریحان در نقد و ملامت ب

س را که خط کرفت و هرخوارزم را گ قُتَیبَة بن مسلم،شد،  برانگیختهگامی که پیغمبر اسلام به پیامبری هن     

 آتش ۀطعمکتاب و دفتر داشتند همه را  از دم شمشیر گذرانید... و آنچه مکتوبات از دانستمیخوارزمی 

گاه بودند و این اخبارکرد...  ان ایش کردندمیتدریس و اطلاعات را میان خود  و آنان که از اخبار خوارزمیان آ

 شودمینکه پس از اسلام  پیشین ملحق ساخت بدین سبب اخبار خوارزم طوری پوشیده ماند ۀدسترا نیز به 

                                                                                                                                                                       .(29-92: 0114بیرونی،  ابوریحان) را دانست هاآن

ه فت بزرگی است که همانا تشابرا آ : نوشتار به زبان عربیکندمیاذعان « الصیدنه فی الطب»در  کهچنان     

ته که اگر در نظر گرف هاستآنتصریف  هاینشانهو  هانقطهدر آن و لزومِ تمایز  جفتهمحروفِ  هایشکل

  .(020-021: 0111بیرونی،  ابوریحان) دهدمینشود، معنای خود را از دست 

  «وبةالأسئلة و الأج» ای با عنوانهسالرید دیگران هراس نداشت و در عقا و بررسی بیرونی از نقد ابوریحان     
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کتاب  42تا  17 ۀصفحاز  توانمیفارسی آن را  ۀترجمکه « بیرونی با ابوعلی سینامکاتبات ابوریحان » یا

تا جایی که گاه به مانند او سینا پرداخت وگو با ابنمشاهده کرد، به گفت« شهیر ایران ۀنابغشرح حال »

 اری نمایدمباحثه با وی خودد ۀادامر سبب شده است که بوعلی از و ظاهراً همین ام کردمی گوییدرشت

      .(41: 0197)الشابی، 

محمود غزنوی به خوارزم به اسارت درآمد. هرچند پس از مدّتی آزاد شد و جزء  ۀحملابوریحان با      

مختلفی  هایحکومتاو در حمایت پادشاهان و  .(66)همان:  رار گرفتهند ق زمان خدمت در سفرملا

به تمسخر وی « ایاز روزگار دوزخی آقای» که براهنی در قسمتی از رمان روستهمینزیست و شاید از 

 : نویسدمیپرداخته و 

 رزدلمین با شاشش زمین را خیس کرده و . ابوریحاکندمیمثل میرغضب ابوریحان را نگاه  امیر ماضی     

  .(061: تایب)براهنی، 

ت مکاتبات ابوریحان با ابوعلی سینا، آثار ذکر شده در فهرس ۀرسالفیلسوف ایرانی ]با توجه به این حکیم و      

صفا، ) ریحان بیرونی را یک فیلسوف نامیدابو توانمیمچنین نظر برخی چون دکتر صفا رازی و ه هایکتاب

نه خود نخستین کسی است که زبانی بیگا نامدار عصرلاف دانشمندان و فیلسوفان گویی برخ [.(041 :0197

خوارزمی، پارسی، عربی،  ( و زبان29: 0197موخته است )الشابی، را برای تحقیقی عینی در موضوعی آ

  .(090: 0197)صفا،  داشت ایهرهـبونانی مختصر ـزبان ی و از ستـدانمیسُریانی، عبری و سانسکِریت را 

 ابوریحان) ن شمرده استهجری صد و سیزده عنوا 672خود را تا سال  ابوریحان بیرونی تعداد آثار     

او را تا پایان عمر صد و هشتاد کتاب و رساله در  هاینوشته کهآنو حال  .(27-46-41: 0152 ،بیرونی

  ناسی،شجامعه ،ادیان ، پزشکی،سیداروشنا ، فیزیک،شناسیزمینجمله ریاضیات، نجوم، علوم مختلفی از
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  .(10: 0197الشابی، ) اندکردهو فلسفه ذکر  تاریخادبیات، 

 چون اریآث به توانمی ،است و اهمیت بیشتری برخوردار متعدّد ابوریحان بیرونی که از شهرت هایکتاباز      

، «عن القرون الخالیةلآثارالباقیة ا»، «الجماهر فی معرفة الجواهر»، «انون مسعودی فی الهیئة و النجومق»

وائل صناعة التنجیم»
َ
اشاره  «هندتحقیق ما لل»و « فهرست کتابهای رازی»، «الصیدنة فی الطب»، «التفهیم لِأ

 . کرد

حقیقی میق و تکتابی ع عنوانبهکه ویل دورانت به تمجید از آن پرداخته و از آن « آثارالباقیه» و اما کتاب     

مشهورترین از  ،(107 /6 :0150)دورانت،  است طرفانهبیدینی مبرّا و کاملًا  هایکینهکه از  کندمیلمی یاد ع

 هاییمقوله ۀدربردارندن و مذاهب گوناگون و ، کاوش در سنهافرهنگمبتنی بر تطبیق  اینوشتهآثار ابوریحان و 

 .                                                                                                        است وم، اعیاد اقوام مختلف، اطلاعات تاریخی و مطالبی از ریاضیات و نجشماریگاهنظیر 

 ستکرده ا فیاز جاهلیّت معر ایفرقهاسماعیلیه را  ۀفرق خود، از این کتاب ایپارهدر  بیرونی ابوریحان     

روز شرعی غیر ]متعرّضِ تعریف آنان از روز  ،در انتقاد از فقیهان کهچنان .(54: 0114بیرونی،  ابوریحان)

( 2)همان:  است شده [و نه از طلوع آفتاب شودمیاز روز عرفی است و لذا روز شرعی از طلوع فجر شروع 

، ترحیحصول و بر آن اعتقاد است که بنابر ق گویدمیو در ادامه از ذوالقرنین و آراء مختلف در رابطه با او سخن 

                                                                                                  .(49)همان:  باشدمیمن ذوالقرنین یکی از سلاطین ی ابوکرب حِمیَری،

بان بن رستم بد مرزنام سپه بیرونی به یک زرتشتی به ۀاشار، یکی آثارالباقیهدر  شدهمطرحاز دیگر نکات      

زرتشت نکاح با مادر را تشریع نکرده و تنها در صورتی حکم به جواز ازدواج با مادر  کندمیاست که نقل 

و  .(111-755)همان:  راسدخود را داده است که دسترسی به زن دیگری نباشد و مرد از انقطاع نسل به

یزدهم و روز س اندداشتهاعتقاد  و سعد بودن روزها ابوریحان بر آن باور است که ایرانیان به نحس کهآندیگر 
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ن این حس بود. هرچند گویی بعدها به تقلید از اعراب و اقوام دیگر به ندانستندمی فروردین را روزی مبارک

  .(195-192)همان:  اندکردهروز عقیده پیدا 

اسکندر و اعراب به ایران اشاره کرده و از به آتش کشیده شدن  ۀحملابوریحان بیرونی در این اثر خود به      

در قسمتی دیگر از این  کهچنان .(020-29-92)همان:  است و نویسندگان خوارزمی سخن گفته هاکتاب

متذکّر زیارت  ،(972)همان:  حسین بن علی زده است هایلببر ید و چوبی که حبت از یزکتاب ضمن ص

 که این زیارت را بدین سبب اربعین گویند که چهل کندمیو اضافه  شودمیربعین حسینی در بیستم صفر ا

    .(971)همان:  اجعت از شام قبرش را زیارت کردنداو پس از مر بیتاهلنفر از 

ی یگانه اثر ابوریحان بیرونی به فارسی است که ابوریحان متن عرب« التنجیمصناعة التفهیم لأوائل »کتاب      

ظاهراً  کهآنآن را هم نوشته است. کتابی که به دختری به نام ریحانه خوارزمی تقدیم شده است و حال 

 نکه ریحانه وجود خارجی ندارد و ابوریحا اندکردهاطلاعات دقیقی از او به ما نرسیده و حتی برخی گمان 

 رده استک خیالی ریحانه هدیه نام بابیرونی تنها برای بزرگداشت و حق آموزش زنان، این کتاب را به دختری 

  .(7 -کز-کو-: حتابی)ابوریحان بیرونی، 

ی نظیر و ماننداسر آثار فارسی بعد از اسلام هیچدر سر شبههبیهمایی بر آن باور است که  الدینجلال     

ی فارسی بعد سند قدیمِ علمی و ادب معتبرترینیافت و این کتاب  تواننمی لأوائل صناعة التنجیمالتفهیم برای 

                             .نو(-کو از اسلام است )همان:

اثری در باب مسائل اصلی چهار علمِ هندسه، ریاضی، هیئت )جغرافیا( و  التفهیم لأوائل صناعة التنجیم     

یعنی نجوم است. هرچند بیرونی به استثنای مسائل  ،ورود به علم پنجم و مورد نظر کتاباسطُرلاب برای 

 ن آ هایدعتـبکوهش کرده و به ـدروغین آن را ن هایپیشگوییعلمی و ریاضیِ نجوم، به دفعات این علم و 
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 : نویسدمیاشاره نموده است و  گیریفالمانند سعد و نحس شمردن ایّام و 

ریاضی است. هرچند که اعتقاد ما اندرین ثمره و  هایعلم ۀثمرنزدیکِ بیشترین مردمان احکام نجوم      

اعتقاد کمترین مردمان است... اصل این حدیث سستی مقدّمات این صناعت و  ۀماننداندرین صناعت 

                          .(141-104 هاش است )همان:آشفتگی قیاس

مسعودی آمده است، از  الذهبمروجبطوطه، تاریخ یعقوبی و ابن ۀسفرنامدر  کهچنان بیرونی ابوریحان     

تاریخ و آداب و  ۀدربارو در ادامه در فصلی  .(042)همان:  کندمیخلیج فارس با عنوان خلیج پارس یاد 

 : آوردمیرسوم و ایّام معروف ایرانیان به ذکر مطالب مهمّی پرداخته و 

. و آن دهم روز بُوَد. و اندر شبش که میان روز دهم است و میان ماهبهمنسَده چیست؟ آبان روز است از      

روز یازدهم آتشها زنند بِگَوز و بادام، گِرد بر گِرد آن شراب خورند و لهو و شادی کنند. و نیز گروهی از آن 

که حیوانات  دپردازمیبه لعن و نفرین کسانی  آثارالباقیه کتاب بگذرند تا بسوزانیدن جانوران. ]ابوریحان در

[ و اما سبب نامش چنانست که از اول تا نوروز، .(190: 0114)ابوریحان بیرونی،  سوزانندمیرا در آتش 

 دان پدرِ نخستین صد تن تمام شدندپنجاه روز است و پنجاه شب. و نیز گفتند که اندرین روز از فرزن

                                                                                                                     .(792: 0197)ابوریحان بیرونی، 

 :منابع

 ،م پاینده و ابوطالب صارمی، تهرانتاریخ تمدن، ترجمه ابوالقاسم طاهری و ابوالقاس ،0150، دورانت، ویل_ 

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

                                                                       وزارت فرهنگ و هنر. ،رانپرویز اذکایی، ته بیرونی، ترجمه ۀزندگینام ،0197، الشابی، علی_ 
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 ،ارزمی بیرونی، تهرانشهیر ایران ابوریحان محمد بن احمد خو ۀنابغشرح حال  ،0197، اکبرعلیدهخدا، _ 

 طهوری.

 .کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر ۀادار ،ل و آثار ابوریحان بیرونی، تهراناحوا ،0197، اللهذبیحصفا، _ 

 امیرکبیر. ،کبر دانا سرشت، تهرانآثارالباقیه، ترجمه ا ،0114، ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد_ 

 و نامهای کتابهای بیرونی، ترجمه فهرست کتابهای رازی ،0152، ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد_ 

 دانشگاه تهران. ،محقق، تهرانمهدی 

 رهنگستانف ،باقر مظفرزاده، تهران ترجمه الصیدنة فی الطب، ،0111، ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد_ 

 زبان و ادب فارسی.

 کن، ترجمهحیح مسافات المساتحدید نهایات الأماکن لتص ،0197، ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد_ 

   دانشگاه تهران. ،رام، تهراناحمد آ

   مرکز. ،بازاندیشی زبان فارسی، تهران ،0127، آشوری، داریوش_ 

 .نابی ،جابیروزگار دوزخی آقای ایاز،  تا،، بیبراهنی، رضا_ 

وائل صناعة التنجیم،کتاب  تا،، بین بیرونی، محمد بن احمدوریحااب_ 
َ
دمه به تصحیح و مق التفهیم لأ

 انجمن آثار ملی. ،همایی، تهران الدینجلال

 

 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

انبیاء رازی دشمن  
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است که  نامدار ایرانی و فیلسوف دانشیمیطبیب،  (101-790بکر محمد بن زکریا بن یحیی رازی )ابو

 هایزمینهاد و چهار کتاب و رساله در صد و هشت« های رازیفهرست کتاب»ابوریحان بیرونی در کتاب 

 مختلفی چون پزشکی، طبیعیات، ریاضیات، نجوم، منطق، فلسفه، کیمیا و الهیات به او نسبت داده است. 

فِی النُبُوّات » و «الأنبیاءی حِیَلِ المُتَنَبّین یا مخاریقفِ » این کتاب از دو اثر کفرآمیز رازی یعنیابوریحان در      

فته که از بین ر ستطولانی هایسالعصر حاضر به دست ما نرسیده و یاد کرده است که در  «دیانالایا نقض

حملات رازی در این  ادامه با ملایمت و احترام متعرّضاو در  .(92-02: 0152بیرونی،  ابوریحان) است

. شمرَدیممانی  هایکتابو وامدار  خوردهفریبکه  دهندهفریبدو کتاب نسبت به انبیاء و ادیان شده و او را نه 

 ونی هذیان خالص و بیهودگی محض است و رازی در کتاببیر زعمبهکتاب سِفرالاسرارِ مانی که  خصوصبه

  .(62-64)همان:  آشکارا بر آن راه رفته است علم الهی

ه از وانات اهلی و استفادکشتن حی کهآنضمن « سیرت فلسفی» ۀرساله ناگفته نماند که رازی در البت     

این آیین مانند بریدن  ان و برخی از خرافات، متعرّض مانویپنداردمیرا به شکل معمول ناروا  هاآنگوشت 

 رنفس خود هنگام میل به جماع، عادت دادن خود به گرسنگی و تشنگی و اجتناب از استعمال آب و به کا

انتقاد به آنان نیز از « طب روحانی»در کتاب  کهچنان .(5: 0109)رازی،  آن شده است جایبهبردن بول 

  .(016: 0110)رازی،  کوتاهی نکرده است

ه رخود در رابطه با محمد بن زکریای رازی به انس او با کتاب اشا ریحان بیرونی در پایانِ نوشتار مختصرابو     

ری به سبب اشتغال به کیمیا چشم خود را معیوب ساخت و با مطالعات  کرده و معتقد است که این حکیم اهل

او به کوری کشید و سرانجام در سال سیصد و  رصی که به خوردن باقلی داشت، کارپیوسته و همچنین ح

 دو یک روزِ شمسی( در ری وفات نموسال و دو ماه قمری در شصت و دوسالگی )شصتهجری سیزده 

      .(61-62: 0152بیرونی،  ابوریحان)
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به آثار  نتوامیو دشمنی او با نبوّت  دینیضدّ  هایاندیشهعلاوه بر کتاب فوق، برای شناخت بهتر رازی و       

لی اسماعی ۀنویسنداثر ابوحاتم رازی، « النبوةعلاماَ »ناصرخسرو و « زادالمسافرینِ » دیگری مانند کتاب

 او اشاره کرد.  ۀدورهممذهب 

است،  النبوةاعلام که حاصل آن کتاب رازی ود ابوحاتمخ زکریای رازی در مناظره با همشهریمحمد      

. کندیمست که وجود عقل، نبوّت را نفی ا دانسته و بر آن اعتقاد نیازبیپیامبران از عقل  باوجودرا  هاانسان

جود آمدن سبب به و برخاسته است و انبیاء رارازی در ادامه به پیامبران دشنام داده و با آنان شدیداً به مخالفت 

رازی،  ابوحاتم) کندمیبشری و قتل و کشتار معرّفی  هایجنگادیان و مذاهب مختلف و علّت اساسی 

( 162جز نیرنگ و سِحر و جادو نشمرده )همان: را چیزی  معجزات  کهچنان .(70-77-007-111: 0122

                                    .(671-701-011)همان:  دروغ و تناقض دانسته استفات، را مملوّ از خرا آنان هایکتابو پیامبران  و کلام

نیز مشاهده کرد. رازی « طب روحانی» عنوان بااز او  ماندهباقی در کتاب توانمیسخنان رازی را  گونهاین     

 "زدگیآییندر "( و در فصل 14-17: 0110تاب، گریبان پیامبران را گرفته )رازی، در صفحاتی از این ک

 .(016-011)همان:  اندرساندهرا فریب داده و به هلاکت  خود ، مخالفانپست هایآیین: شریعت و نویسدمی

                 .(14)همان:  است غیرعقلانیو  هوایی ایپدیدهو دین و مذهب، 

اخلاقی  مطالب ترینمهمی فلسفه اخلاق است که در بیست فصل به ذکر کتابی در راستا ،روحانیطب      

 ترینهممآن را سبب شناخت آفریدگار و  و ستایدمی. رازی در فصل اول کتاب، خِرَد را پردازدمی غیراخلاقیو 

  .(1الی 0)همان:  کندمیبع نجات آدمی تصوّر من ترینبزرگو 

عقل که  ۀنشاناندوه پرداخته و آن را نه  طب روحانی به تقبیح غم و رازی در فصل یازدهم و دوازدهم     

 هرچند در ادامه هستی را نیز از بهر لذّت و خوش  .(27-20-40)همان:  شمرَدمیخصوصیّت هوای نفس 
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                                                                                  .(29 )همان: پنداردمیانه را تنها زیستن خردمند زندگی بودن ندانسته و هدف

 کهآنس از پ "باب عشق و دوستکامیدر " نام باستایش از فلسفه در فصلی ایرانی ضمن  این طبیب شهیر     

زشت و پست، و  ایپدیدهعشق را  ،(17)همان:  کندمیمعرّفی  مایهبیو  مغزسبکشاعران و اهل ادب را 

 : نویسدمی( و 71)همان:  خوانَدمیعاشقان را بسان چهارپایان 

 مردمان چیزی گونهاینا برای ، این بلیّت عشق از نهادشان به دور است؛ زیرنفسبزرگو  والاهمّتمردان      

که عشق  ایمندیده ما هرگز .(79)همان:  نباشد آبروییبی از خواری، فرمانبری، اظهار حاجت و ترسخت

 نرد عشق ببازند... عشق فقط عادت و کُردها یکسره هاعربخوی ایشان ]فیلسوفان[ باشد؛ و یا به مانند 

                                                                                                             .(11)همان:  دک استـرأی و خِرَدشان کم و اندیشه و ـکه انباشد؛ و کسانی  کندذهندرشتخویان و گِولان 

 ، اما معتقدشمرَدمیخوردن شراب را جایز  کهآندر فصل دیگری از این کتاب با  محمد بن زکریای رازی     

 نفس ۀدهندنیروخِرَد و  هایآفت ترینبزرگاز  "مِی" چراکه؛ داردمینگاه  "مِی" خردمند خود را از است که فرد

شهوانی و غضبی است. و اگر خردمند به اندکی از شراب دست بَرَد، برای رفع گرفتگی اندیشه و فشار اندوه 

                                                                                            .(25-21)همان:  بُوَد پرستیلذتیا  خوشباشینباید که قصد و غرض وی از آن باشد؛ لیکن 

 هاانسان: داندنمیرا از دو حال خارج  هاانسان "ترس از مرگ ۀدربار" نام بارازی در فصل پایانی کتاب خود      

ه هوی ویش به از مرگ در هراس باشند از خِرَد خ؛ که اینان هرگاگرددمیدارند نفس با تباهی تَن تباه  که باور

دوم کسانی  .(014-019)همان:  زنده نباشدآزار از امور حسی و حس هم جز از برای  چراکه؛ گرایندمیخود 

که برای آدمی عاقبتی پس از مرگ قائل باشند؛ که اینان اگر نیکوکارِ دانا باشند چه معتقد به شریعت باشند و 

ن گروه توان رسید و دومین اندکردهوظایف خود عمل اوّلین گروه به  چراکهچه نباشند در آسایش خواهند بود؛ 

                           .(015-014)همان:  تر استاوند به بخشایش او سِزاو خد اندنداشتهبه یقین 
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سینا بنا و با ارسطو گویی سبب خشم و اهانتاعتراض محمد بن زکریای رازی بر انبیاء یا مخالفت جزیی ا     

« فیسیرت فلس»خود بر کتاب  ۀمقدمآشتیانی در نخستین صفحه از بر وی شده است. لذا عباس اقبال 

اید رازی از عق ایپارهت خود به درشتی تمام به ردّ ابوعلی سینا در بعضی از رسالا الرئیسشیخ: نویسدمی

 گواری نظیر ابوعلی سینا بوده استپرداخته و با الفاظی زشت از او یاد کرده که در حقیقت دون شأن بزر

  .(0 ،«مترجم ۀمقدم»: ذیل 0109)رازی، 

، که ابوعلی سینا اندکرده( اذعان 949متوفی زید بیهقی )ابوالحسن علی بن ابوریحان بیرونی و  کهچنان     

و  بندیزخم ۀپیشنوشته و از حدّ خود که همان  هاشرحکه بر الهیات  داندمیرازی را متکلّفی فضولی 

گُهِ مردم است تجاوز کرده، ناچار خود را رسوا نموده و  هایقوطیشاش و  هایشیشهو دیدن  گذاریمرهم

  .(1: 0190؛ بیهقی، 01: 0197بیرونی،  ابوریحان) در آنچه گفته آشکار ساخته استرا نادانی خویش 

ثر ا« حکیم رازی» به کتاب جامع توانمیبن زکریای رازی  محمد ۀدربارنگاشته شده  هایکتابو اما از      

استفاده از  رباذکائی اشاره کرد. اذکائی طی تحقیق و پژوهشی شگرف علاوه  سپیتمان یا همان پرویز پرویز

اب کت ۀمقدمدر  کهچناندر رابطه با او پرداخت.  منتشرشده هایکتاب آوریجمعرازی، به  ۀماندجای آثار بر

و  مامی آثار و کتبم که تحقیق اطمینان دهاب باید به اهل تکت : در خصوص منابع تألیفنویسدمیخود 

  .یب( :0116سپیتمان: ) امخواندهرازی را به هر زبانی که هست دیده و  ۀدربارمقالات 

 ینراست را ماتریالیست و خداشناسیمحمد بن زکریای رازی « حکیم رازی»از کتاب  ایپارهاذکائی در      

که اعتقادی به خدای متکلّمان دینی ندارد و خدای او از جنس خدای عارفان وحدتِ وجودی  کندمیمعرّفی 

ا به الوهیت رازی انسان را در مقابل خداوند قرار داده و او ر که ناصرخسرو معتقد است روستایناست. و از 

 . (601-791)همان:  اومانیست رسانده است
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ه و دین ، سازش بین فلسفناصرخسروفارابی و  ابونصرجمله برخلاف فیلسوفان بسیاری از رازی کهچنان     

 ۀمقولمعجزات را از غالب  و معجزه، انکار وحی( و ضمن 476-471)همان:  دانستنمیرا ممکن 

 .(445-449-06 )همان: ه بعد از پیامبران پدید آمده استک خواندمیدینی  هایافسانه

 : منابع

بیرونی، ترجمه  فهرست کتابهای رازی و نامهای کتابهای ،0152، ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد_ 

 دانشگاه تهران. ،مهدی محقق، تهران

 . نابی ،ترجمه عباس اقبال آشتیانی، تهرانسیرت فلسفی،  ،0109، رازی، محمد بن زکریا_ 

 ،خلاق، ترجمه پرویز اذکائی، تهرانطب روحانی: رساله در روانشناسی ا ،0110، رازی، محمد بن زکریا_ 

 فرهنگی اهل قلم.     ۀمؤسس

 اکبرعلیسید ای رازی با ابوحاتم رازی، ترجمه مناظره محمد زکری النبوة:اعلام ،0122، ابوحاتمرازی، _ 

 منیر. ،واعظ موسوی، تهران

سینا، مکاتبات ابوریحان بیرونی و ابن :الاسئلة و الاجوبة ،0197، محمد بن احمد ابوریحان بیرونی،_ 

 شورای عالی فرهنگ و هنر. ،تهران

 .نابی ،لاهور ،تتمة صِوان الحکمة ،0190، بیهقی، علی بن زید_ 

                                طرح نو. ،حکیم رازی، تهران ،0116، پرویز ،سپیتمان_ 
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رَدخِ بی غزالی اندیشمند  
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 ریسپشمپدری  ۀخاندر طابَرانِ طوس در  هجری 691( در سال فیفِ زاابوحامد محمد غزالی )به تشدید و تخ

ن خویش اهل و فرزندا سالگی کنارو در سنّ پنجاه و پنج (114-119-1-0: 0191، کوبزرینمتولّد شد )

از  انیامروز دیگر نش کوبزرین دکتر آمیزشکوهدرگذشت و در همان شهر دفن گردید. هرچند بنابر سخن 

 توانستمینالبته  شمردمیلعن یزید را ناروا  ،توای معروفکسی که در ضمن یک ف ۀمقبرباقی نیست و  اوقبر 

                                                                                                                  .(726الی 727)همان:  شته باشد جز ویرانی و فراموشیاسرنوشت دیگری د

اشته نگحامد غزالی ابو هایاندیشهزندگی و  ۀدربارکه « فرار از مدرسه»در کتاب  کوبزرینعبدالحسین      

گاه او علیه شیعه اشاره کرده و در  است، در توضیح عدم جوازِ لعن یزید از سوی غزالی به تعصّب ناخودآ

 : آوردمی( 51-21شریح فتوای این فقیه نامدار شافعی )همان: ت

غزالی ابراز داشت که دخالت یزید در کشتن حسین بن علی مسلّم نیست و اگر هم باشد قتل نفس فسق      

گذشته لعن انسان که سهل است  هااینکه یزید توبه کرده باشد و از ممکن است  علاوهبهاست و نه کفر، 

   .(010ان: )هم وی داد که لعن یزید جایز نیستلعن حیوان هم در شریعت منع شده است و لذا فت

خود  چهارم عمر ۀده( و در 95و به دنبال کسب کرسی فتوا در شهر بود )همان:  طلبجاهالی فردی غز     

 فیلسوفی بزرگ و فقیهی شهره بود، اما از آنجا کهآنتیان جهان اسلام لقب گرفت. با یکی از مشهورترین مف

و  ثروت، موقعیت اجتماعی اشزندگیمسیر  ۀامادته به دنبال حقیقت بود، در که ذهنی فعّال داشت و پیوس

برای  شودمیو ریاضت آورد تا آنجا که گفته ( و روی به زهد 061کلاس درس و تدریس را رها کرد )همان: 

  .(149: 0110)حلبی،  یز پرداختپرهیز از خودپرستی به رفتگری ن

، به تصوّف که از پدرِ تأمّل در کلام و فلسفه هاسالپس از  درنهایتم محمد غزالی اما الاسلامحجت     

فهم و دانشی که داشت  ۀهماو با  .(079-79 :0191، کوبزرین) برده بود، پیوستخود به ارث  صوفینیمه
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فلسفی  هایاندیشهو در برابر فلاسفه  ،(765)همان:  گرایش به فیلسوفان متّهم بود خود به الحاد و کهآنو با 

ر فیلسوفان بست و تکفیکمر به تحقیر « الفلاسفهتهافت»و نوشتن کتاب  دخو ۀنظرانتنگایستاد و با دینداریِ 

 .(111-117: 0110)حلبی،  اکی نداشتب هم هاآندست او بود احتمالًا از کشتار حکومت در  و اگر زمام

( 56: 0147؛ دشتی، 751: 0191 ،کوبزرین( و دانشمند )171: 0150 ،تبریزی )شمس نظیربیغزالیِ      

 ت و مخصوصاً نیروی انتاج و سهولتکه برخی او را از حیث تحرّک فکر، وسعت اطّلاع، قدرت بیان و فصاح

خِرَد  از مصادیق اندیشمندانِ ضدّ  ،(41: 0147)دشتی،  اندخواندهاو  سینا و حتی برتر ازبازدهی برابر با ابن

دی و عقاید سست اشعری معتقدات تعبّ  ۀدایرپای را از  تواندنمیدانش و سیر در علوم عقلی  ۀهمبوده و با 

  .(16-45)همان:  بیرون نهد

حذر داشت. و زمانی صورتگری به سبب کراهت در دین، براو مسلمانان را از صناعت نقاشی و  کهچنان     

 هنرهای زیبا و فلسفه بگوید، قیاس توان کرد که دیگر ۀدربارفهم و اخلاص این قول را  همهاینکه غزالی با 

لبی، )ح گفتندمی هاچهوی در علم و فرهنگ و تیزهوشی نرسیده بودند،  ۀدرجبه  وقتهیچارباب دیانت که 

                                            ؟!(111-116: 0110

جمه شده ترکی ترمختلفی چون لاتین، انگلیسی، فرانسه، آلمانی و  هایزبانکه به « الفَلاسِفهتَهافُت»     

در  دشمن فلسفه و فیلسوفان ترینسختدای تاریخ جهان اسلام و شاید و ص پُرسَر هایکتاباست، یکی از 

( و 771 /7 :0190ن اشاره کرده )راسل، آ ۀنویسندو  که برتراند راسل نیز به این اثر آنجااین آیین است. تا 

فنون  ۀمهاز  الفلاسفهتهافتیعنی  ،کتاب خود ترینمهمکه غزالی با نوشتن  شودمیویل دورانت هم متذکّر 

                                                                                                      .(677 /6 :0150 ،)دورانت ر ضدّ عقل کمک گرفتعقل ب

 فه در غزالی سبب شکسته شدن کمر فلس هایضربهمعنای تساقط است و حقیقتاً  در زبان عربی به تهافت     
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نیز به  «التهافتتهافت»رُشد و نوشتن کتاب ابن ۀجانانا آنجا که حتی پس از دفاع کشورهای اسلامی شد ت

تهافت در  از است که مقصود غزالی معتقدحلبی  اصغرعلیدکتر . اما بازنگشتاعتبار و ارزش ابتدایی خود 

است؛  یگویتناقضواژه اختیار کرده است، از این گویی آن نیست و آنچه او  اللفظیتحتمعنای  ،این کتاب

نه گفت که او خودِ فلسفه را نشا توانمیودی فیلسوفان است و بالاتر از مواجهه شدن و ناب هدف غزالی چراکه

ورده و یا آ تناقض را به دنبال تهافت او لفظ یاری از صفحات این کتاب،سگرفته است و از طرفی دیگر در ب

                                                                                                               .(77الی 05 ،«مترجم ۀمقدم»: ذیل 0117غزالی، ) جایگزین آن کرده است

گردد که  واضحبود و سبب شد تا برای مردم و بسیاری از فیلسوفان مشّایی  شکنیبتکار غزالی نوعی      

آن را نقد  توانمیاز تهافت که  ایپارهسینا نیست. او در مانند ابنارسطو و پیروان او  عقل به حقیقت منحصر

 : کندمیت نوشتن این کتاب را چنین ذکر علّ  ،(70)همان:  سینا نیز خواندبنعلاییِ ا ۀدانشنام

تقلید است به  هکاین عنوانبهاست از مرتبه کسی که با ترک اعتقادِ حق  ترپستکدام مرتبه در پیشگاه خدا      

بکند یا زمایشی آ کهآنبیاد تصدیقی است شتاب کند؛ اعتق کهاین عنوانبهخود آذین بندد و به پذیرفتن باطل 

این کتاب  تلفصفحات مخغزالی در ر این گمراهان ]را د کودنی رگآورد؟ و چون این  جایبهحقیقی ت

 یلسوفاناب تصمیم کردم که هم بر ف[ دیدم به تحریر این کتپردازدمینام، تحقیر و تکفیر فیلسوفان دشبه 

  .(40-41 ،«متن کتاب»)همان: ذیل  را آشکار سازد هاآنتناقض سخنان پیشین رد باشد و هم 

د وخ عالمان اسلامی است، در این کتاب حال متحجّرترینو در عین ترینبزرگیکی از  حقبهغزالی که      

ایای عقلی به قض دلایل فیلسوفان را به سبب وجود اختلاف میان آنان و همچنین عدم صحّت استناد براهین

 [فاقد اشتباه باشد و نه از حیث مادّه تواندمیتنها از حیث صورت  هااستدلالاین  چراکهو بدیهی ]ضروری 

 ظاهراً که  دهدمیارجاع « قواعدالعقاید»عنوان  خود را به کتابی دیگر با هایگفتهتخطئه کرده و اثبات درستی 

 .کندنمیتوفیقی در اثبات آن حاصل 
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ر آن دد ابوحام و یک خاتمه است کهشامل چهار مقدمه، بیست مسئله اثری  «الفلاسفهتهافت» کتاب     

زئیات عدم علم خدا به ج قدیم بودن عالَم، انکار معاد جسمانی و ۀمسئلکفرِ فیلسوفان را اعتقاد به یکی از سه 

  .(100: 0117)غزالی،  کندمیمعرفی 

 عتقدمفیلسوفان دانسته و  کفر و انحرافات ۀسرچشماد به قدیم بودن عالَم را اعتق غزالی الاسلامحجت     

. اما فلاسفه هم که معتقد کنندمیبر عدم وجود صانع برهان اقامه  دانندمیت که دهریان که عالَم را قدیم اس

و به خاطر  دهدهنفریبکه البته این امری متناقض و  کنندمیم هستند برای آن صانعی اثبات به قدیم بودن عالَ 

دارد در ساختن عالَم اختیار ن ایشانبه نظر  تعالیخدای  چراکهو نیازی به ابطال آن نیست؛  به دین است تظاهر

                                                                                    .(069-075-071-076-071-077-070)همان:  م و فاعل حقیقی نیستو جز از طریق مجاز، صانع عالَ 

« دینالعلوماحیاء »، کتاب اخلاقی و فقهی اندخواندهاثر او  ترینارزندهنیف غزالی که آن را از دیگر تصا     

به  هشیع انفقیه یکی از محدثین و که –در این کتاب خود  ار یافته است. غزالیاست که در چندین جلد انتش

 در را «یاءالأحتهذیب فی البیضاءالمحجة» از آن پرداخته و کتاب هشت جلدیِ  فیض کاشانی به ستایش نام

ی به زبان فارس الدینعلوماحیاء  ۀخلاصکه « کیمیای سعادت» لدیِ دو ج تابک و - آن نگاشته است رحش

 ! شودمیشرمگین و خشمگین دن آن مطالبی پرداخته که انسان از خواناست، به 

رد، کخواندن نماز کوتاهی  رسید و در سالگیدهاست که اگر کودک شما به سنّ  متذکر شدهمحمد غزالی      

از همین  در قسمتی دیگر کهچنان .(75 /7 :0111)غزالی،  بدنی استفاده کرد باید برای تأدیب او از تنبیه

: بدان که زنان که چادر و نقاب دارند کفایت نبوَد؛ که چون چادر سپید نویسدمیکتاب در عبارتی سخیف 

روی  کهنآکنند، شهوت حرکت کند. و باشد که نیکوتر نماید از  ]آراسته شدن[دارند و در بستن نقاب تکلّف 

          .(40 /7همان: ) شدنبیرون  اندربستهو به تکلّف  پاکیزه بندرویو  سپیدبه چادر  بر زنان است. پس حرام کند باز

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

ه برخی تا جایی ک. انددانستهنیز خود را وامدار او  یّتی است که فیلسوفان و متکلّمان شیعهغزالی شخص     

بهاءالدّین خُرّمشاهی و حتی دکتر صادق زیباکلام  ،(190 /7 :0116)ملاصدرا،  ن ملاصدرای شیرازیچو

 مداریاخلاق ۀشیفتخود را  هایشسخنرانیو دکتر عبدالکریم سروش نیز در  اندپرداختهبه تمجید از وی 

           و کیمای سعادت او خوانده است. غزالی

( 1 :0122خرمشاهی، ) ه استفلسفه و عرفانِ فلسفی معرّفی کردخرمشاهی خود را منتقد و بدگمان به      

نی است یافتنی باشد بافت کهآنندارم و مدّعیات فلسفه بیش از : من اعتقادی به اتقان فلسفه کنداذعان میو 

 و هااندیشهفلسفه خود را قیّم و حاکم که  تابمبرنمیدردی دارم که و با غزالی همدلی و هم .(951 )همان:

         .(955)همان:  وجیه و توضیح عقلی داشته باشداعتقادات دینی بینگارد و بگوید هر اعتقادی باید ت

را به ابوحامد محمد غزالی اهدا نموده است و « ما چگونه ما شدیم» صادق زیباکلام نیز کتاب کهچنان     

ا چگونه ما شدیم، م کتاب ازالی و اختصاص یافتن فصلی غز ستیزیبه سبب علم آمدهپیشتناقض در پاسخ به 

اعتقادی اوست،  هایاندیشهحدودی معرّف و خاموش شدن دانش، طی نوشتاری که تا  گریزیعلمدر نقدِ 

: اگر من کتابم را به غزالی تقدیم داشتم به واسطه آن بود که غزالی دستورات دین مبین اسلام را علمی آوردمی

الی عاسلام را باید بپذیریم چون حضرت باریت گویدمیو  داندنمیمنافات با دانش مِ با علم و عدو سازگار 

 جویدیمعت را از طریق تعبّد و ایمان یخواسته و از طریق رسولش به ما ابلاغ کرده است. یعنی غزالی راه شر

    .(617الی 675: 0117زیباکلام، )

لال: ا» و اما کتاب      ، اندردهک مقایسهکه آن را با اعترافات آگوستین قدّیس « از گمراهی ۀرهانندلمُنقِذُ مِنَ الضَّ

 یعاری از جماز اعترافات وجه اشتراک دارند، اما نباید فراموش کرد که اعترافات غزالی ع ایپارهدر  کهآنبا 

 . شودمیغزالی و اسلام حرام شمرده  نزداقرار به گناه در  چراکهاعترافات است؛ 
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اعترافات غزالی ترجمه شده و حاصل آخرین که به  المنقذ من الضلال ابوحامد محمد غزالی در کتاب     

چهار گروه مراتب فکری و تحوّلات عقیدتی اوست، جویندگان حقیقت را در  وی و حاوی هایاندیشه

 که کار خود را نخست با علم کلام آغاز کندمیمتکلّمین، باطنیّه، فلاسفه و صوفیّه منحصر دانسته و اذعان 

درستی مذهب خویش را  است که گونهآنروش استدلال متکلّمان  چراکهکرده و آن را وافی نیافته است. 

 باشدنمیبرای او چیزی جز ضروریات عقلی مسلّم  کهآنو حال  پردازندمیگرفته و به دفاع از آن  فرضپیش

 .(66الی 60: تابی)غزالی، 

لمی کسی به فساد و بطلان هیچ ع دانستممیشروع به فلسفه کردم و به یقین  ،پس از فراغت از علم کلام     

که در بغداد سیصد  در همان هنگام .(69)همان:  ه از کُنه آن علم درست باخبر شودمگر آنگاه ک بردنمیپی 

و اشتغال به تدریس و تصنیف داشتم، ایام فراغت را به این کار  کردندمیمن تحصیل  تن دانشجو پیش

. فلسفه واقف شدم کمتر از دو سال بر تمام رموز و اسرار در مدّتیاختصاص دادم و به یاری خداوند سبحان 

سپس یک سال دیگر همچنان در مسائل این علم به تأمّل و تفکّر پرداخته و تحقیق نمودم. سرانجام معلوم 

  .(64)همان:  و تلبیسات و خدعه و اوهام است شد که بیشتر مسائل این علم، تخیّلات

یر نمود و کفرا ت هاآنسینا و فارابی و امثال ند ابنباید ارسطو و پیروان او از متفلسفان اسلام مان رواز این     

 ۀمطالعرا تحریم کرد و مردم را تا آنجا که ممکن است از  هاآنو کتب  .(61)همان:  مورد نکوهش قرار داد

 .(41-91)همان:  کتب ضاله بازداشت

. شودیمت نیز که حتی متعرّض ریاضیا دهدمیمحمد غزالی مخالفت با فلسفه را تا بدان اندازه گسترش      

مسائل ریاضی ذاتاً ربطی به دین ندارد، اما چون از مبادی و مقدّمات فلسفه است  کهآناو با زعمبه چراکه

طر نگردد. لذا برای جلوگیری از این خ دینبیکمتر کسی است که در این علم به تحصیل و پژوهش بپردازد و 

  .(91)همان:  ن ریاضی را از تحصیل آن بازداشتباید طالبا
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او  زعمهب. مذهبی که باشندمیاما گروه بعدی که غزالی بدان پرداخته است، باطنیه یا اسماعلیان شیعه       

غزالی  .(47)همان:  گیرندمی حقبهاز جانب امام معصوم و قائم  واسطهبیکه حقایق امور را  هستند مدّعی

 : یسدنومیکه از سوی خلافت مأمور شناخت این مذهب شده است، 

کردم و آنچنان به تحریر و تقریر آن پرداختم که  آوریجمع ایگوشهآنان را از هر  هاینوشتهو  هاکتاب     

تشیید  را  تقریر و شبهات آنان را هاآنقرار گرفتم. گفتند تو آنچنان دلایل  پرستانحقمورد اعتراض بعضی از 

باری  .(41)همان:  خویش را ترویج و تحکیم نمایند هبمذ گونهبدان توانستندنمیکه خود هرگز  ایکرده

ز جهال و برخی ا گذاشتندمیو اگر اینان را به حال خود وا شودنمیاین طایفه نیز چیز مفیدی یافت  ۀچنتدر 

این حد  تا به مایگیبیو  پایگیبیبه این  ، این مذهبِ آمدندبرنمینام نصرت دین درصدد مبارزه با آنان  به

 .(46)همان:  رسیدنمی

به  و همت بر کشف طریقه صوفیه گماشتمآنگاه که از آن سه وادی گذشتم شود غزالی در ادامه متذکر می     

نه اصحاب قیل و قال، و برای وصول به این مقام، تعلیم و تعلّم  انداحوالحقیقت دریافتم که صوفیه ارباب 

که رهروان راه  اندصوفیانو تنها . (26الی 27: )همان لوک لازم استکافی نیست، عشق و شوق و سیر و س

                                                                                                                         .(21)همان:  اندالهیت و سالکان طریق حقیق

خود را متمایل به تصوّف نشان داد، اما او را نه عارفی  درنهایت کهآنباید فراموش کنیم که غزالی با البته ن     

 کوبزرینن دکتر عبدالحسی کهچنان. شناسیممیزاهدی متشرّع  ،ترسادهکه فقیهی صوفی و به تعبیری  صوفی

  .(769: 0191، کوبزرین) نیست که اشراقی است قرآنیبر آن باور است که عرفان غزالی، اشراقی فلسفی 

 :منابع

 انجمن آثار ملی. ،فرار از مدرسه، تهران ،0191، ، عبدالحسینکوبزرین_ 
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 زوار. ،تاریخ فلاسفه ایرانی، تهران ،0110، اصغرعلیحلبی، _ 

 ،موحد، تهران محمدعلی به تصحیح مقالات شمس تبریزی، ،0150، محمد الدینشمسشمس تبریزی، _ 

            خوارزمی.

 .جاویدان ،عقلا برخلاف عقل، تهران ،0147، دشتی، علی_ 

 شرکت سهامی کتابهای جیبی. ،ننجف دریابندری، تهرا غرب، ترجمه ۀفلسفتاریخ  ،0190، راسل، برتراند_ 

 ،م پاینده و ابوطالب صارمی، تهرانابوالقاسم طاهری و ابوالقاس تاریخ تمدن، ترجمه ،0150، دورانت، ویل_ 

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 جامی. ،حلبی، تهران اصغرعلی ، ترجمهالفلاسفهتهافت ،0117، غزالی، ابوحامد محمد_ 

شرکت انتشارات  ،حسین خدیوجم، تهران کیمیای سعادت، به کوشش ،0111، محمد ابوحامدغزالی، _ 

 علمی و فرهنگی.

 مولی. ،محمد خواجوی، تهران اسفار اربعه، ترجمه ،0116، محمد ،ملاصدرا_ 

                                                                                                                                                                                                                   جامی. ،دنوشت فرهنگی، تهرانخو ۀزندگینامفرار از فلسفه:  ،0122، ءالدّینبهاخرمشاهی، _ 

 روزنه. ،در ایران، تهران ماندگیعقبعلل  یابیریشهما چگونه ما شدیم:  ،0117، زیباکلام، صادق_ 

 .نابی ،اجبی نژاد،الدین کیائیزین ترجمه، المنقذ من الضلالاعترافات غزالی:  تا،، بیمحمد ابوحامدغزالی، _ 
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پاک دینبر کسروی پیام  

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

به کلّی پاک است. مردک  مثل کودکی که تازه از مادر زاییده شده، از گناه شودمیخارج زوار وقتی از حرم 

اگر در خود گناهی فرض کند در  رسانیدهرا به انجام  خود: هر زواری که زیارت گفتمیو  کشیدنمیخجالت 

  .(9 ،«انباردار چه دینی دارند هایحاجی» ذیل: تابی)کسروی،  الزناستیعنی ولد شک کند خودت نسبت صحّ 

در شهر تبریز  0745ایرانی در سال  و مورّخ نامدار دانحقوقمد کسروی، نویسنده، پژوهشگر، سید اح     

نواب صفوی که  نافرجام سوءقصدپس از نجات یافتن از ترور و  0176در اسفندماه دیده به جهان گشود و 

اسلحه  ۀسیلوسوم به فدائیان اسلام و به بار توسّط دوستان و گروه او موبود، اینماه قبل صورت گرفته چنددر 

 .(019: 0117)جعفریان،  دتهران کشته ش و ضربات چاقو در دادگستری

شاره به درس خواندن پدرش اوست، ضمن ا اتوبیوگرافی که« زندگانی من»از کتاب  ایپارهدر کسروی      

 ،(07 ،«زندگانی من» ذیل: تابی)کسروی،  بازرگانی بهپرداختن ن مسیر و از ای او گردانیرویو  علمیه ۀحوزدر 

 : نویسدمی در ادامه و .(05)همان: بر تن کند  لباس روحانیّت ش از او خواسته است کهپدرکند که اذعان می

بز زرد یا س هایکفش، گزاردمنمیسر . عمامه سترگِ شُل و وِل بهکردمنمیملایان رفتار  ۀشیومن خود به      

به جای خود که چون چشمهایم  هااین... هلیدمنمی، ریش فرو پوشیدمنمی، شلوار سفید کردمنمیپا  به

 مآبیفرنگیه ب دیگری، و این عینک زدن دلیل زدممی به چشم)عینک( دستور پزشک آیینک  ناتوان گردیده بود با

 بودممیو من خشنود ... ساختنمیو ملایی بود  نمازییشپبا عدالت که شرط  هااین، شدمیمرده من ش

. تنها تمگرفمیکارهای ملایی به کنار  که دیر یا زود آن طوق از گردنم باز شود. این است تا توانستم خود را از

 سانبدین. یک سال و نیم نمودممیدیگر خودداری عقد ]برای خواندن عقد[ رفته از کارهای  هایبزمبه 

در این یک سال و نیم کاری که کردم قرآن را از بَر گردانیدم. این کار مرا واداشت که زمانی به معنی  گذشت...

رهای اوو ب هااندیشهگردید و نخست تکانی که در قرآن بپردازم. و این پرداختن به معنی آنها خود داستانی 

         .(14-19)همان:  من پدید آمد از این راه بود
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فردی مخالف مذاهب بود، اما گویی با ادیان و خصوصاً اسلام سرِ جنگ نداشت و از آیین کسروی      

 استهاندیشه: دین والاترین آوردمی« در پیرامون اسلام» کهچنان. کردمیعنوان دینِ پاک حمایت  دیدی باج

را نپذیرفته دین برای مردم است ولی آنان این  گوییممیما  .(9 ،«در پیرامون اسلام»: ذیل تابی)کسروی، 

  .(04)همان:  شمارندمیمردم را برای دین 

و  بودیمبرپا  هاقرنعرب بنیان نهاد و تا  مردپاکنخست باید دانست اسلام دوتاست: یک اسلامی که آن      

 یو شیخ اللهیعلیی و از سنّی و شیعی و اسماعیلگوناگونی  هایرنگبهمی که امروز هست و دیگری اسلا

با  این دستگاهی کهنام، از اسلام امروزی است. این اسلام سخن .(6)همان:  ها نمودار گردیدهو مانند این

  .(2: )همان باشدمیبدبختی و مایه  رساندمینیز های بزرگی ، زیانداردنمینه تنها سودی  گرددمیدست ملایان 

ردانیده، : ماه را دو نیم گاندنوشتهاسلام  مردپاککه به نام  توانستین هایداستانکتاب مسلمانان پر است از      

مبر که از پیغ شودمیوان گردانیده... در قرآن دیده به آسمان برای دیدار خدا رفته و از میان انگشتان چشمه ر

ه معجز گوییدمیشما  ، پس چگونهتوانمنمیوانی نموده و آشکارا گفته من نات اندخواستهزمان معجزه  هر

در میان مسلمانان و خود  اندرسیدهبه قرآن به نتیجه نیکی  آوردنرویوهابیان از  ؟!(1)همان:  نشان داد

         .(11)همان:  باشندمیبهترین گروه 

 ارجییب چیزیکو آن را  دانندنمیاست که مردم معنی دین را  بر آن باورنیز « شیعیگری» کسروی در کتاب     

  .(67 ،«یشیعیگر»: ذیل تابی)کسروی،  شناسیممیعنای بسیار والایی ـرا به یک م نـ. ولی ما دینمایندمیوا

 از دین هاانسانبودن  نیازبید داشتن به معنی رَ که عقل و خِ  کندمیاذعان « وَرجاوَند بنیاد»در که چنان     

« در پیرامون رمان» درو  .(96 ،«ورجاوند بنیاد»: ذیل تابی)کسروی،  رَد استین آموزگار خِ د چراکهنیست 

ه ها با عرب، چون پی بآن خونریزی ۀهمکه در آغاز پیدایش اسلام با  : چرا ایرانیان به اسلام ننازندنویسدمی
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 ودندآن دین نم ۀدربارگونه فداکاری صدو  برخاستندحقیقت آن دین خدایی بردند پاکدلانه به پیروی آن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .(05 ،«در پیرامون رمان: »تابی)کسروی، 

. لذا در آثار باشدنمیافی دشمنی او با خرافات دینی کسروی به دین مننباید فراموش کرد که احترام البته      

         «دارد طسه به صبر چه ربطع»و « دار چه دینی دارندانبار هایحاجی» جمله دو داستان کوتاهمتعدّدی از

 : آوردمی« به صبر چه ربط دارد عطسه» قسمتی ازان پرداخته و در رـخرافی مردم ای به نقد و ردّ آداب و رسوم

که به اتومبیل آب ریزند. پس از آب ریختن که  ایستدمی خانهقهوهدر جلو یک  روندمیدو فرسخ که      

 . کندمیحرکت کند یکی از مسافرها عطسه  خواهدمی

 : صبر آمد! صبر آمد! گویندمیمسافرها همه      

 ؟! روینمیتهرانی: آقا چرا  مسافر     

 حکم خدا را گوش نکنیم؟!  خواهیدمیشوفر: شما      

 مسافر تهرانی: حکم خدا کدام است؟!      

 شوفر: پس این صبر که آمد حکم خدا نیست؟!      

 کنممیوقت یکی عطسه کرد بدانید که من حکم آقا! خدا کجا گفته که هر گوییمیمسافر تهرانی: چه      

 صبر کنید و نروید؟! این خبر را از طرف خدا که آورده است؟! 

 ها در قرآن نیست؟! شاگرد شوفر: پس این     

 . اندکردهتربیت  مسافر تهرانی: آفرین بر شما! آفرین بر آن ملایانی که شما را     
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 کنممیخود دست برداریم. خواهش  ۀعقیداز  توانیمنمیکه در مذهب ماست. ما  هااینمدیر دبستان: آقا      

 !(1-7 ،«عطسه به صبر چه ربط دارد»»: ذیل تابی)کسروی،  لمای ما توهین نکنیدبه مذهب ما، به ع

گی ه و همکه تقریباً دوست و دشمن به آن اعتراف کردجمله مواردی است کسروی از دانیتاریخ ۀجنبو اما     

فی نمود که ی معرّ نخستین فرد عنوانبهشاید نتوان  کهآن. لذا احمد کسروی را با اندبستهلب به ستایش از آن 

ژوهشی تحقیق و پ به موضوعاین  اوّلین مورّخی است که پیرامون ییگو ، اماصفوی تردید کرده در نسبِ خاندان

 است.   از این تبار پرداخته رمزگشاییبه « شیخ صفی و تبارش»مختصر و مهمّ  ت زده و در کتابمستقل دس

در  به تصرّفات دولت صفوی« هابَدلنقشِ ایدئولوژیکِ نسخه » ۀمقالتر محمدرضا شفیعی کدکنی در دک     

باً امروز برای ارباب تاریخ تقری: نویسدمیبزّازِ اردبیلی اشاره کرده و ابن "الصفایِ صفوة" کتاب هاینسخه

ب مناسبی یّع را مرکتش و به روزگاری که ایدئولوژی اندنبودهسیادت  بدیهی است که صفویان دارای تبار امری

خویش را به امان شیعه پیوند دهند...  تا نسب اندکوشیده، انددادهبرای مقاصد سیاسی خویش تشخیص 

 کتاب هایبدلنسخه  ۀمقابلخویش از رهگذر   ۀشناسانا نبوغ تاریخحمد کسروی بما، سید ا مورّخ بزرگ قرن

« ارششیخ صفی و تب» نام خویش به سازدورانز این نکته را کشف کرد و در کتاب بزّاابن "الصفایِ صفوة"

ردن در این بُ را به دست  الصفاصفوة هاینسخهکه چگونه منافع ایدئولوژیک دولت صفوی، کاتبان  ثابت کرد

  .(55-51: 0111)شفیعی کدکنی،  واداشته است متن

در  زمان پادشاهی صفویان: از پیش از آوردمیاز کتاب شیخ صفی و تبارش  ایپارهدر  بارهاینکسروی در      

 دّینالصفیر آن کتاب با سیّد بودن شیخ ]چه را که دو هر اندکردهمیفراوان  بُردهایدستبزّاز کتاب ابن

  .(01 :0199)کسروی،  اندداشتهبرمیمیان از  اندیافتهمی[ و سنّی نبودن او نسازنده خاندان صفوی اردبیلی جدّ 

 که مورد تصرّف هواداران  هایینسخهبا  الصفاصفوة قدیمیِ  هاینسخه ۀمقایساز راه  در ادامهاحمد کسروی      
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، سیّد نبوده و نبیرگان او الدّینصفیشیخ  -0 رسیده است که حکومت صفوی بوده است به کشف این نکات

      .است درآمده کُشسنّیاسماعیل، شیعیِ او، شاه ۀنبیرو  بودهمیی سنّ  الدینصفیشیخ  -7. اندشدهسیّد 

  .(6)همان:  اندپذیرفتهو بازماندگان او تُرکی را  بودهفارس زبان  الدینصفیشیخ  -1

 خانکوچکعدم اطلاعات کافی از میرزا  ضمن اقرار به« آذربایجان ۀسالجده تاریخ هی» کسروی در کتاب     

: جنگلیان نویسدیم و او پرداخته شتحسین و ستای ، به سبب نبرد میرزا با بیگانگان بهجنگل جنگلی و جنبش

رکردگان س دشمنی با انگلیسان با آلمان و عثمان ]و در گام بعدی با روسیه[ بستگی پیدا کرده بودند وبرای 

 و دوراندیشیهستند و از  ایسادهو  بینکوتاهکه مردان  رساندمی... این داشتندمیتریشی در میان خود ا

 .(106الی 107 /7: 0192کسروی، ) باشندمی بهرهبیاختن سود و زیان کشور شن

رخواست به د اللهفضلکه شیخ  کندمینوری اذعان  اللهفضله با شیخ در رابط« ایران ۀمشروطتاریخ »در  و     

م نوشته ه اینوشتهدو سیدِ طباطبایی و بهبهانی سوگند خورد که دیگر دشمنی با مجلس و مشروطه نکند و 

 نجف: آخوند خراسانی، حسین تهرانی ۀگانسهز راه خود برنگشت. علمای به دست طباطبایی سپرد. اما باز ا

مام ه باشد محاربه با اکمخالفین اساس مشروطیت هرراهی با عبدالله مازندرانی تلگراف فرستادند که همو 

: 0194)کسروی،  ور، حرام استفش در امتصرّ  ،و نوری چون مخلّ به آسایش و مفسد است عصر است

121-971-409).      

 که با نوشتن کتاب مختصر شودمیپژوهشگری یاد  محقق و اولین عنوانبه از احمد کسروی همچنین     

به ن را فارس بودن آنا جان را ایرانی خوانده ومردم آذربای 0116در سال « آذری یا زبان باستان آذربایجان»

   .(77الی 01 ،«آذری یا زبان باستان آذربایجان»: ذیل تابی)کسروی،  اثبات رسانده است

 شمسی  0752ر سال د سابقهبیقحطی  اشاره به جنگ جهانی اول وضمن « شیعیگری» کتاب در کهچنان     
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 توانمیو گرانی نیز پیش آمد و  بودمیمیان قمری[ که جنگ جهانگیر در] 0114: در سال آوردمی در ایران

شتر بیکه  دیدممیو آشکاره  بودممیدانید، در آن سال من در تبریز یک مردم را نابود گرگفت بیش از سه

و  داشتندنمیپروا  مُردندمیهمسایگانشان که از گرسنگی  ن و، خویشاگرفتندنمیتوانگران دست بینوایان 

 .(66 ،«شیعیگری»ذیل : تابی)کسروی،  آوردندنمی خودبه روی  ماندندمیزمین  روی بر کفنیبیاز  کهمردگان 

امون ادبیات ، آثار او پیرکندمیو تاریخ معرفی  شناسیزبان ۀنابغکسروی را  کهآنشفیعی کدکنی با دکتر      

 «زبان شعر در نثر صوفیه»و در کتاب  شمرَدمی اینویسندهعجیب و دور از شأن چنین  ،آورخندهو شاعران را 

 عقایدشایران کسی که جانش را بر سرِ  الشأنعظیم شناسزبانبزرگ و : سید احمد کسروی مورّخِ آوردمی

نادیده بگیرد،  تواندنمی کسهیچی ایران به وجود آورد اجتماعنهاد ولی موجی را که در تاریخ فرهنگی و 

 . پنداردمیجوامع اسلامی را عرفان و تصوّف  ماندگیعقبعامل اصلی 

جوامع اسلامی،  ماندگیعقبشاید هم تنها علّت در من نیز با او درین نکته موافقم که یکی از علل و      

رم، زیرا از میان بردا جوییستیزهت بدبختی را با دشنام و این علّ  خواهمنمیتصوّف است؛ اما بمانند کسروی 

فت کسروی هرگز از میان وع مخالاز ن هاییمخالفتاست که عرفان و تصوّف با  برای من بمانند روز روشن

   .(05-01: 0157)شفیعی کدکنی،  خواهد شدبرداشته ن

عصّب بود! او را متفکّری و مت نگرسطحی اینویسندهحال شمندی بزرگ و در عیناحمد کسروی اندی     

 تفکّر و رَد سرِ ستیز نداشت و در آثار خود پیوسته از اندیشهعنوان با عقل و خِ به هیچ چراکه ،نامیممیشجاع 

 است:  داشتهاذعان و  پنداشتنمیمساوی با فلسفه  . هرچند عقل راگفتمیسخن 

 هااین که داننکردهفلسفه و تصوّف سبب گرفتاری شرق شده است. چنگیز و هولاکو و تیمور با شرق آن      

ه . از افلاطون و ارسطو گرفتهاستاینو مانندهای  هااین برانداختکه باید  هاییپرستیبتکرده است. امروز 
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 هایکوششو جز گزند سودی از  اندبردهه ، همه رنج بیهوداندکردهزاران کسانی که آن را دنبال تا ملاصدرا و ه

                                                                                   .(52 ،«در پیرامون فلسفه»: ذیل تابی)کسروی،  برنخاسته است هاآن

 هایتابکمعتقد بود که باید اکثر  چراکه، کنیممییاد  اندیشجزممتعصّب و  اینویسنده عنوانبهو از او      

نمادین به سوزاندن این نوع  با شاگردان خود در مراسمی رواینشعر، رمان و فلسفه را در آتش سوزاند، و از 

 . کردمیاقدام  هاکتاب

شمارم. من افسوس دارم دانم و نوشتن و خواندن آن را جز تباه ساختن عمر نمیمن رمان را کار بیهوده می     

رسد. اروپا جا مییابد و در اندک زمانی به همههای غرب به این آسانی در شرق رواج میکاریکه بیهوده

سود و زیان آن را در ترازوی خرَد  کند بکند. برای نیک و بد هر چیز بایدگوید بگوید و هرچه میهرچه می

  .(0 ،«در پیرامون رمان»تا: ذیل )کسروی، بی دیگری سراغ نداریم ۀنتیجسنجید و از رمان ما جز زیان 

نویسان معروف آناتول فرانس است. این مرد چه اندرزهایی به جهانیان دارد؟ آیا جز سرسام یکی از رمان     

شاید روزی برسد که کسانی به رمان  ؟!(6آید )همان: او چیزی به دست میهای بافی از سراسر کتابو یاوه

بینی درنگ آن را خوراک آتش سازند. من این پیشسوزی برخیزند که هرکجا کتاب رمانی به دست آورند بی

خوانی دیروز است. چراکه کنم و خود چشم به راه چنان روزی هستم. نزد من رمان امروز در حکم تعزیهرا می

        .(71)همان:  است خردانههر دو کار بیهوده و بی

مولوی نشسته  .(10 ،«در پیرامون ادبیات»تا: ذیل کسروی، بیاست ) خردانهسخنان خیام خام و بسیار بی     

ورزیده گوید که به شاهدپسری عشق میسعدی خودش می .(66)همان:  و سخنان مفت گفته خوردهو مفت

داشته سپس از او رنجیده شده و دامن درکشیده. آن پسر سفر کرده که عاشقان دیگری پیدا و سَری و سِری می

 کند. سعدی پشیمان و پریشان گردیده، پس از زمانی آن پسر بازگشته و چون موی به رویش دمیده بود سعدی 
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 خندها باز کرده... به او رو نداده و زبان به ریش

 ... او نامردانه با پسران عشق ورزد و نازشان کشد تا به دامشان اندازد.ای از عشق سعدی استاین نمونه     

شرمست کسی که بگوید عشق سعدی بازیچه هوی و هوس نیست. عشق پاک و عشق از مخلوق پس چه بی

همه سخنان ناپاک به خالق است... ای کاش یک مغولی سعدی را کشته بودی که آوازش بریده شدی و این

                                        (.20-21 همان:)ر نگزاردی ز خود به یادگاا

گویی، خواری، گزافهگویی، مفتهای شاعران را از یاوهبدآموزان بدتر است و بیشتری از بدی ۀهمحافظ از      

سراپا زیان،  هایکتابکی از ی .(64 همان:) بودهگساری دارا میبازی و بادهستایشگری، چاپلوسی، بچه

سر برد، ب گوییبیهودهمر هدر سازد و زندگانی با وان حافظ است. حافظِ روسیاه تنها به آن بس نکرده که عدی

ه در سخنان خود گنجانیده کگری[ را نیز گری، صوفیگری، جبریزهرناک ]خراباتی هایبدآموزییک رشته 

                توان باید به نابودی این دیوانِ و آلوده گرداند. اینست تا می مغزپوچکسان را نیز همچون خود  هامیلیون

    .(76-9 ،«گویدمیحافظ چه »: ذیل تابیکسروی، ) کوشید - چرندگو گویِ یاوه ۀدیوان –

و ا لوحیسادهکه آدم از  خوانَدمیکسروی را پیامبرِ لجوجی  ،با توجه به آنچه گذشت، شاهرخ مسکوب     

 : آوردمیو او را به سگی تشبیه کرده  د نفیسیسعی که. چنان(612 /7 :0125)مسکوب،  گیردمیدلش 

سید احمد کجروی خدابیامرز سه چهارتا زن جور واجور هم از سه چهار نژاد و زبان مختلف گرفت و      

 جزین نداشت که پر ایچارهشد. این بود که دیگر  خورتوسریهم  هاآن زیردستآخر آتشش فرو ننشست و 

دین  یبگیرد و حت شدمیمش به خوبی برده کس که در دنیا اسهرو  ظ و تالستوی و آناتول فرانسحاف ۀپاچو 

  .(751-715: 0166)نفیسی،  تازه بیاورد

 مردِ  تراش و آمیغ و آخشیجخردِ کسروی را افیونی بی« الاسرارکشف»الله خمینی هم در کتاب سید روح     
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 .(117-111تا: )خمینی، بی نامدرمی آیین خود را دین پاک میشکند که با کمال بیابله و ناپاکی معرفی می

زاده[ کوتاه کنید نویسد: ای ملت غیور دست این تبهکاران ]کسروی و حکمیو در ادامه خطاب به مردم می

 .(11)همان:  برقرار ماند شرف شما که قرآن استکاران بشکنید تا تاج کرامت و و قلم این جنایت

سانی خام، الشعرای بهار نیز در یکی از اشعار خود به هجو کسروی پرداخت و وی را انملک ،نهایتو در     

                                                                                                                                      .(0091: 0112)بهار،  فکر و نادان شمردکوته

 سی                     پسند پارکرت مشکلگشت مشکل ف                                    ارسی   کسروی تـا رانـد در کشور سـمـنـد پ

 گ بـلند پارسی ـان و آهـنوسـعـت مـیـد                                       را کـی سـزد  صشفکرت کوتـاه و ذوق ناقـ

   ها سـوی قند پارسیتاختند این خرمگس                                    ان   شـکـر شکن بربست لب کز ناگهطوطی 

 احـمـداگـو شـد به گـفتار چـرند پارسی                                    نشان    مینو ۀپس چه شد این احمدک زان خط

 : منابع

 نا.بی ،جای انباردار چه دینی دارند، بیهاحاجی تا،، بیکسروی، احمد_ 

 خانه کتاب. ،های مذهبی سیاسی ایران، تهرانانها و سازمجریان ،0117، جعفریان، رسول_ 

 نا.بی ،جازندگانی من، بی تا،، بیکسروی، احمد_ 

 نا.بی ،جادر پیرامون اسلام، بی تا،، بیکسروی، احمد_ 

 نا. بی ،جاشیعیگری، بی تا،، بیوی، احمدکسر_ 

 نا. بی ،جاورجاوند بنیاد، بی تا،، بیکسروی، احمد_ 
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 نا.     بی ،جادر پیرامون رمان، بی تا،، بیکسروی، احمد_ 

 نا.     بی ،جاعطسه به صبر چه ربط دارد، بی تا،، بیکسروی، احمد_ 

 .  01و5، دفتر پنجم، بهارستان، سال «هاایدئولوژیک نسخه بدلنقش » ،0111، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 

 جار.  ،شیخ صفی و تبارش، تهران ،0199، کسروی، احمد_ 

 امیرکبیر.  ،آذربایجان، تهران ۀتاریخ هیجده سال ،0192، کسروی، احمد_ 

 امیرکبیر. ،ایران، تهران ۀتاریخ مشروط ،0194، کسروی، احمد_ 

 نا.   بی ،جایا زبان باستان آذربایجان، بیآذری  تا،، بیکسروی، احمد_ 

                                                                   سخن.                                                                                                                          ،زبان شعر در نثر صوفیّه، تهران ،0157، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 

 نا.                                                                               بی ،جادر پیرامون فلسفه، بی تا،، بیکسروی، احمد_ 

 نا. بی ،جادر پیرامون ادبیات، بی تا،، بیکسروی، احمد_ 

 نا.     بی ،جاگوید، بیحافظ چه می تا،، بیکسروی، احمد_ 

 خاوران.  ،روزها در راه، پاریس ،0125، مسکوب، شاهرخ_ 

 گوهرخای و امیرکبیر. ،نیمه راه بهشت، تهران ،0166، نفیسی، سعید_ 

 نا. بی ،جااسرار، بی کشف تا،، بیاللهخمینی، سید روح_ 

 نگاه.    ،بهار، تهرانالشعرای ن اشعار ملکدیوا ،0112، بهار، محمدتقی_ 
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اصفهان جمالزاده فرزند  
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ادری عاملی که از اقوام صدر لبنان بودند و ماز پدری جبل (0124-0721سید محمدعلی جمالزاده )

 سه برادر و یک خواهرِ خود فرزند او که در میان .(70: 0121)جمالزاده،  اصفهانی در اصفهان متولد شد

 ینیه درآمد و عمّامه بر سر گذاشتبه لباس طلاب علوم د سالگیدهدر  ،(049)همان:  شدمیارشد محسوب 

   .(90)همان: 

که تقریباً داستان کودکی اوست و از آنجایی که « سر و ته یک کرباس»محمدعلی جمالزاده در کتاب           

 دانندمی: همه آوردمینیز خواند،  «نامهاصفهان»آن را  توانمی میدان آن حوادث و وقایع شهر اصفهان است

مین بس که آن را نصف اصفهانم. در وصف شهر اصفهان ه النسبصحیح ۀبِچّ خاک پاک و  ۀزادکه من 

که خصلت ممتازه  پیشگیقناعتکافی است که به حکم  قدرهمینو در توصیف مردم آن  اندخواندهجهان 

به  ... و اصفهانیاندگردیدهبه نصف جهان قانع  دارزمیآنان است در حق شهری که راستی به صد جهان 

 .(16-11-75: 0115)جمالزاده،  حساب ابجد با زیرک یکسان است

ولی آنچه جای تردید نیست و احدی انکار  اندزده هاحرفخیلی در باب مردم اصفهان هم از خوب و بد      

ر سَ  که اگر کلاه به گوبذلهو  و زیرک پوشسادهو  کوشسختتیزهوش و  هستندردمی ندارد این است که م

 اندهساختهستند که اصفهان را  هااصفهانیهمین کلاه بر سرشان بگذارد،  تواننمیاحدی  گذارندمیفلک 

 ه این شهر معمور و آباد بودهپیش از صفوی هاقرنکار امروز و دیروز نیست و  و آبادی و رفاه این شهر تاریخی

 بلاشکاصفهان تنها خداداد است بلکه نباید تصوّر نمود که این رفاه و آبادی و  .(17-10)همان:  است

شورابه و  رودزایندهآب  دانندمیهمه  کهچنانقسمت مهم آن از پرتو کوشش و کاردانی مردم آن است و الّا 

 .(17 )همان: سخت و سفت است که معروف است قدریبهزایش دارد و خاک اصفهان 

: اومدِس، آوردمیاصفهانی  فروشیپارچهاصفهانی از زبان  ۀلهجبرای آشنا شدن افراد با  ،درنهایتو       

 الا پس اوردِس، او ماکو پوشیدِس، ح ،ردِس، بُ ورداشتِسآقا نشون دادِس، بردِس، به حجدیدِس، پسندیدِس، 
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 .(19)ص چی یِس، پس تکلیف ما چیگیریممینیپس 

واعظ اصفهانی که از روحانیون و پیشگامان  الدینجمالبود که پدرش سید  سالهسیزدهتقریباً محمدعلی      

 .(721-11-79: 0121)جمالزاده،  فرستادبه بیروت  تحصیل ۀادام، او را برای شدمیشمرده نهضت مشروطه 

 کهچنانمتّهم به پیروی از آیین بابی ]ازلیه[ بود.  ،(049)همان:  جمال که بعدها در بروجرد کشته شدسید 

 : نویسدمیجمالزاده  محمدعلی

و غوغایی برپاست. نزدیک شدم دیدم دو نفر تاجر  اندشدهدیدم مردم جمع  گذشتممیوقتی از میدان شاه      

قا را به طرف مسجد شاه که مسجد آ هاآنبابی هستند و  گویندمیو  اندگرفتهدر میان  سربرهنهرا با  بلندبالا

ر همان وقت شخصی که یک پیت حلبی نفت با جامی در دست داشت فرا رسید و . دبردندمینجفی بود 

قضایا را برای مادرم حکایت  .(71)همان:  تند به روی آن دو نفر و آتش زدندمردم از آن نفت خریدند و ریخ

نمودم و گفتم که در مسجد شاه یک نفر از تماشاچیان ناگهان نگاهش به من افتاد و مرا شناخت و گفت تو 

  .(76-71)همان:  گرفت و فرار کردم امگریه؟ و من کنیمیچه  اینجادر  بچهبابی

ماها را به قتل برسانند و خانه را خراب کنند... بریزند  ترسیدمیو  کردمیمادر من خیلی نگران شد... گریه      

و سجل فرزاد گرفت و پدر مسعود فرزاد  الملکانتخابخان که بعدها لقب اللهحبیبفوراً به دایی من میرزا 

جمال[ برسانید که صلاح نیست مراجعت  ، تلگراف کرد که به آقا ]سیدگویدمیاست و خیلی خوب شعر 

ما را به عجله به فروش  ۀاثاثیسرزده وارد اصفهان شد و خانه و  خاناللهحبیببنمایند. چند روز بعد میرزا 

  .(79-76)همان:  شبانه به طرف تهران حرکت دادرسانید و مادرم را با من و برادر دیگرم با دلیجان 

 نسه شد و سپس در سویس اقامت گزیدد سال تحصیل در لبنان عازم فرامحمدعلی جمالزاده پس از چن     

هرچند در آن مبحث یک  حقوق تحصیل کرد ۀرشتدر  .(726-721 ،«نوشتار ایرج افشار»)همان: ذیل 
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عنوان  رودزایندهر جوار و تنها آرزوی خود را آرمیدن در زادگاهش و د .(729)همان:  سطر هم به قلم نیاورد

 لمان در ژنو به خاک سپرده شد ۀدریاچسالگی کنار در صد و شش، رودزاینده ۀکنار جایبه. اما کردمی

                                                                                                                           .(711)همان: 

سندگی و اخلاق والای او تمجید نوی ۀشیواز  زادهتقیبود و  زادهتقیدوست صمیمی حسن  جمالزاده     

 ۀممقد»)همان: ذیل  دانستمیداشت و انگلیسی و عربی را نیز به آلمانی و فرانسوی تسلط  کهچنان. کردمی

، «بودنیکی بود و یکی » هایکتاببه  توانمینامدار ایرانی  ۀنویسندمتعدد این از آثار  .(71-05 ،«زادهتقی

 اشاره کرد. «تلخ و شیرین»و  «شاهکار»، «شیخ و فاحشه»، «دارالمجانین»، «صحرای محشر»

ی، فارسی شکر است، درد دل ملاقربانعل :ی چونکوتاه هایداستان متشکّل از« بود و یکی نبودیکی »کتاب      

زاده هنگام جمال ۀگفتاست که بنابر  الدولهویلاندوستی خاله خرسه، بیله دیگ بیله چغندر و  ،رجل سیاسی

  .(64: 0121)جمالزاده،  آن را تکفیر کردند ۀنویسندانتشارش در تهران غوغا برپا شد و کتاب را سوزاندند و 

به  کهآنحال  و کنندذکر می« یکی بود یکی نبود»کتابی که بنابر سخن ایرج افشار به اشتباه گاهی آن را      

کتاب خاطرات جمالزاده آمده است،  بخارا و یا ۀمجل مچهار ۀشمارکاوه یا  ۀمجل ۀراشمسبب آنچه در آخرین 

  .(54-59)همان:  است« یکی بود و یکی نبود»ه صورت ب

خ و که به شی سفیدکلاها: خوانیممی« بیله دیگ بیله چغندر» زیبا و جالب و اما در قسمتی از داستان     

هرچه  شوندمیآخوند معروف هستند در میان مردم احترام مخصوصی دارند و چون به کلاهشان شناخته 

یک  باشد. لکیلککه بر سَر آن  کنندمیر سرشان و حالت مناری را پیدا دو پیچندمی آورندمیپارچه گیر 

 کهوقتی ایندیده. گفت: پوشانندمیخود را  ۀکل طوراینچرا  هااینروز محرمانه از یک نفر ایرانی پرسیدم 

 نگذارند  خواهندمیمغزشان عیب دارد و  هم هااین، شاید پیچندمیسَر آن را کهنه  شودمیانگشتی معیوب 
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                                                                                                           !(59: 0171)جمالزاده،  از خارج هوای آزاد به آن برسد

                            پیچدمیسیار صدا ب مغزیبیکه در گنبد ز                                  زاهد     ۀعمامریب فضل از مخور صائب ف

 (0121 /1: 0144)صائب تبریزی، 

 و طنزآمیزممنوعه در ایران است که در هشت پرده به قلمی  هایداستانجمله از« صحرای محشر»کتاب      

 «بلای بقا و مصیبت خلود» که هشتم از این کتاب ۀپردجمالزاده در  است. درآمدهبه نگارش  بسیارخواندی

 : نویسدمی نامیده شده است،

جمال و ابهت و در غایت جلال  درنهایترا دیدم  ایفرشتهشگفتی در مقابلم نمودار گردید.  ۀمنظرناگهان      

حضرتعالی  شدمیگفتم خیلی جسارت است ولی چه خوب سلام دادم... و  باادبو عظمت... جلو رفتم و 

  .(015-011-014 ،«صحرای محشر»: ذیل تابی)جمالزاده،  نمودیدمیخودتان را معرفی 

 : اسم من شیطان است. گفتلبانش نقش بست و در کمال سادگی  ۀگوشزهرخندی در      

همان: ) انده بود که از پشت به خاک بیفتمرفتم و چیزی نم پسکیپسخوردم که چندین قدم  اییکهچنان      

و روزی نبود که  دانستیممیگفتم هزاران سال بود که ما مردم زمین جنابعالی را اعدا عدوّ خدا  .(015-051

ود غلط خ بینیممیپرده بالا رفته  هایگوشهاز  ایگوشهخروارها لعن و نفرین بناف سرکار نبندیم و امروز که 

 بود آنچه ما پنداشتیم. 

 و ایدشدهحضرت آدم اساساً برای خبط و خطا خلق  هایبچهلبخندی زده گفت: فراموش منما که شما      

خطا چیز دیگری  ۀتل، جز دام خبط و لافیدمیو  نازیدمیو  بالیدمیبدان  همهآنکه  ایخمسهحتی آن حواس 

 . ختیداندامی مادرمردهروید مدام گناه را به گردن من ـزیر بار این حقیقت ب خواستیدنمینیست منتهی چون 
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 . کردندمیگفتم: تقصیر ما نیست و حتی پیغمبرها هم از زبان خدا شما را دشمن خدا معرفی      

گفت: میان من و خدای من عوالم و اسراری بوده و هست که گوش بشر طاقت شنیدن آن را ندارد. مگر      

                                                                         :که گفته اینشنیدهاین شعر میرزای جلوه را 

 که در مراتب توحید همچو شیطان باش                                                گفت  پوشیژندهحدیث بوالعجبی دوش 

مه هوهم و فکر و خیال و عشق و کینه و صلح و جنگت  ۀکلیو حتی  ایشنیدهو  ایگفتهو  ایدیدهآنچه      

 (.052الی 059)همان:  خدا بوده و جز خدا هیچ نبوده

مده آ " نیزفقیه و روسپی"با عنوان  "صحرای محشر"در کتاب  آن ۀکه خلاص« شیرازی ۀمعصوم»کتاب      

را در راه سفر به مشهد و زیارت امام رضا  اشخانوادهکه  کشدمیرا به تصویر  ایآوارهاست، سرگذشت دختر 

که  دشومیساله در غربت نیشابور گرفتار مردان رذلی هیجده پناهِ بیاز دست داده است. این دختر تنها و 

 . دهندمیسوق  گریروسپیجبار او را به سمت بالا

یش پ آنجاو تا  شوندمیشیرازی  کسبیاز کلانتر و داروغه و شحنه و مفتی، همه و همه متعرّض این دختر      

رت شهر شه ۀبدکار. معصومه که اکنون به زن ماندمیکه دیگر نه سلامتی و نه آبرویی برای دختر  روندمی

و در مقابلِ  ندکمی، برایش دارو تجویز رودمیخیام به بالین او  و حکیم افتدمییافته است، در بستر بیماری 

 :  کندیمشیرازی، سر دختر را به زانو گرفته و آهسته زیر لب زمزمه  ۀآخوند شهر به معصوم هایتوهینتکفیر و 

     یپابستدام دگری ـهر لـحظه ب                                                      شه گفتا مستی                زنی فاحـشیخی ب

                                      هستی نماییمی کهچناناما تو                                                 گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم                      

 (          19-16 ،«شیرازی ۀمعصوم»: ذیل تابیه، )جمالزاد
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و ، ضمن ترسیم دادگاه معصومه گذردمیاین داستان که در صحرای محشر  ۀاداممحمدعلی جمالزاده در      

 :                                                                                                                    نویسدمیگوی بین خدا و خیام برداشته و ومفتی شهر نیشابور، پرده از گفت

ر خیام را برای بازخواست اعمال به پای میزان طلبیدند... مَ بلندگوهای قیامت به صدا آمدند و حکیم عُ      

آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است ولی خوب  کنیمیندا رسید که یا خیام! لابد فکر 

جمله از و و مهر عصیان و سرپیچی به پیشانیت خورده آییمیکه از بندگان طاغی و یاغی ما به شمار  دانیمی

ان: )هم خودت به هُرهُری مذهب معروفند وطنانهمکه به آنارشیست و یا به اصطلاح  ایرفتهکسانی به قلم 

016-019).            

تو چنان به راستی و  یقین آمیخته بود که رنگ ایمان داشت و از آن  کفرآمیزکه عصیان و تمرد  دانممی     

خت بلکه آرزوی تا گذارندمیبنای سرپیچی را  رسدمیسرکش نبودی که تا بوی آخُر به دماغشان  هایاسب

 است خبربیخود خدا هم از ماهیت خود  دانستیمی... کشیدمیو تاز در میدان مجهولات ترا به نافرمانی 

 حاصلبیتو  هایموشکافیو  کنجکاوی، آیا این «اسرار ازل را نه تو دانی و نه من»: گفتیمیخودت  کهآنو با 

                              ؟(015-011-019)همان:  نبود موردبیو 

نبودی و خودت به  خبربی وانی چرخ و فلکاین است که هرچند از نات سوزاندمییا خیام! آنچه دلم را      

و  زدیمغرور به سرت باز گاهی  ،«است تربیچارهچرخ از تو هزار بار » گفتیمی رباطکهنهاین  نشینانخاک

 .«انرسیدی آسل کازاده بکام د» کردیمیخلق دنیا را طوری  دادندمیبه دست تو  که اگر کار دنیا را کردیمیادعا 

 اندن آزادگان است چطوررس دل محالات این دنیا یکی هم بکام جملۀکه از دانستیمیکه خودت خوب تو 

                                                                                                                      ؟(001)همان:  چنین ادعای خامی بکنی شدیمیحاضر 

 خیام که در تمام طول این مدت مانند کسی که نه تنها بهشت و دوزخ بلکه وجود و عدم در نظرش یکسان      
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 ۀشایبتابناک عدم به  ۀچهر شدمنمیا بودم هرگز راضی گفت: اگر خدای نخواسته خد ،(000است )همان: 

                                                                                                              .(001)همان:  گردد دارلکّهوجود مکدّر و 

 ز امور داشت. لذا با نگاشتن کتابدقیق و منصفانه ا ایچهرهمحمدعلی جمالزاده سعی بر ترسیم      

و  زدگیغربنیامد و حتی برخی آن را نماد ما خوش  وطنانهمبسیاری از  ۀذائقکه به « خلقیات ما ایرانیان»

 برانگیزأملتخواندنی، آب به خلق اثری حقیقتاً  ان شمردند، در حرکتی برخلاف مسیرتهمت و توهین به ایرانی

 داخت.                                                                                             پر خاصطور به شانناپسندیدهعام و خلقیات  طوربه نایرا با اخلاق نیکوی مردمطه رابدر  هنجارشکنو 

و خلقیات تفاوت زیادی جمالزاده معتقد است یک نفر ایرانیِ امروز از بسیاری جهات به خصوص اخلاق      

 انستدق دصا توانمیایران امروز  ۀدربار، اندگفتهایرانیان دیروز  ۀدربارز ندارد و عموماً آنچه را دیرو با ایرانیِ 

 یمخبربی جاهمهکه از را نپذیریم و وانمود کنیم  خود صفات زشت توانیممیهرچند . (01: 0169)جمالزاده، 

و به روی بزرگوار خود نیاورده و بگوییم: جواب ابلهان خاموشی است. و یا مدام تکرار کنیم: قلم در دست 

 نماییم رجزخوانی ایپاافتادهپیش دارسکهبا سخنان  گویندمیو در ردّ تمام آنچه در حق ما  دشمن است

                                                                                         :(10-71)همان: 

 منصور بر داری بوَد  لاجرم                                                     چون قلم در دست غدّاری بوَد                            

                                           :(11-5همان: ) هتر آن است که با خود زمزمه کنیمده و باین مطالب دردی را دوا نکر البته     

 خود شکن آیینه شکستن خطاست                                            آینه گر عیب تو بنمود راست                                 

از نظرات بسیاری از اندیشمندان خارجی و ایرانی بهره برده و بر  خود محمدعلی جمالزاده در این کتاب     

گفته و  زبانیکتقریباً  ،اندکردهآمد و آشنایی پیدا ون رفتاست که تمام بیگانگانی که با ما ایرانیا باور آن

هرچند در  .(01)همان:  هستیم باعاطفهو  گرمخون، منشتمدن، بااستعدادایرانیان مردمی که ما  اندنوشته
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، مکر، توهّم توطئه و وفاییبیدزدی،  رشوه، بسیاری از مردم ایران چون ۀنکوهیدمقابل، از اخلاق  ۀنقط

  .اندبرداشتهسندی و نفاق و دروغ پرده خودپ خصوصاً 

دروغ ناخوشی ملّی و عیب فطری ایرانیان  :نویسدمیدر سرگذشت حاجی بابای اصفهانی جیمس موریه      

 :آوردمیدورویی مردم ایران سخن گفته و از نفاق و  و گوبینو .(15)همان:  اهد بزرگ این معنیم شاست و قَسَ 

ه گرفتار بلای دورویی و نفاق و تزویر باشند در واقعاً جای تعجب است که چگونه افراد ملتی بدین درج

                                     .(19)همان:  خوردنمیصورتی که احدی هم  فریب آن را 

انتشار یافته « نشیریتلخ و » عنوان کوتاه جهان که در کتابی با هایداستان ترینفلسفییکی از زیباترین و      

در آن محمدعلی جمالزاده است. داستانی که « درویش مومیایی یا مصیبت هوش و تلخکامی» است، داستان

و پیوند دادن آن دو با یکدیگر، به تعارض « درویش مومیایی» اثر ولتر و نوشتن« ابرهمن دان»آزادِ  ۀترجمبا 

 ناتوان سرگشته و ام از این دو راهرَد و غم پرداخته و انسان عاقل را در انتخاب هر کدعقل و شادی و همراهی خِ 

 . دهدمینشان 

ی، متعدد فلسف سؤالاتشرح حال یک برهمن ثروتمند و دانشمند است که به سبب داشتن  ،برهمن دانا     

 ،درویش مومیایی. و شدنمیاز مادر متولد  گاههیچکاش  کندمیم او تلخ شده تا جایی که آرزو زندگی بر کا

وده و تلخ نمیک ایرانی ساکن در سوئیس است که به جای لذت بردن از زندگی، روزگار را بر خود  حالشرح

                                     و مدام در پی علت و چراهای هستی است.                                                                                           کندمیسختی همچون یک درویش گذر زمان به 

گاهدلآشنا شدم. مردی بود دانشمند و هندوستان  ۀهمبراری از با برهمن پی هایممسافرتدر طی       ون که چ آ

عقل و دانشش هم  ،آن نبودخود مجبور به فریب دادن این و  مایحتاجمال و ثروتی هم داشت و برای تدارک 

 همتایباز آنچه بود. روزی رفیق برهمنم با من بنای درد و دل را نهاده چنین گفت که ای رفیق  نمودمیبیشتر 
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سال دم. آهی از ته دل کشیده گفت: چهلهرگز مادر مرا نزاییده بود و به دنیا نیامده بودم. علت را پرسیکاش 

عمر را  بینممیو زهی خیال باطل اینک  امنمودهرا صرف تحصیل علم و معرفت  تمام است که عمر عزیز

فکر و عقل چیست و   پرسممیی از هرکس ول پندارممی. خود را دارای عقل و فکری امساختهبیهوده تلف 

 . شنومنمیکدام است جواب حسابی و مسکتی  هاآنمبدأ و منشأ 

جا خواهم رفت. وقتی بیچارگی و و کارم در این دنیا چیست و عاقبت به ک امآمدهچرا  دانمنمیهیچ      

که دل را خوش داشته از این دو روزه  نمایندمیتوصیه  ایعده نهممیصال خود را با دوستان در میان استی

گاه و باخبر و بینا حیات تمتعی بردارم و به ریش کاینات بخندم. گروه دیگر ک با یک دنیا  دپندارنمیه خود را آ

، چست و چالاک بر پشت ستور چوبین استدلال جَسته مانند دستبهپرگویی  ۀتازیان سرسنگینیادعا و 

 .                                                                          پردازندمیطالب فرسوده و پوسیده بتذل و مخودم به تکرار معانی م

ا جان آیل داشت ملاقات کردم. پرسیدم مادربرهمن منز ۀخانفاق پیرزنی را که در نزدیکی برحسب ات     

به فکرت رسیده که روح تو چیست و آیا از ندانستن این مسئله مکدّر و ملول نیستی؟ از نگاهش  وقتهیچ

 خطور نکرده است.  اشمخیلههرگز از این قبیل مسائل از دریافتم که سؤالم را نفهمیده و در تمام عمر 

د و منظور ما مقصو چون شکی نیست که امگردیدهها گرفتار تناقضی بس فاحش تعرض کنان گفتم بار ال     

ا . ولی بگرددمیدانا بودن یا نادان بودن ساقط همه سعادتمندی است و وقتی سعادت به دست آمد اهمیت 

یریم و احدی از حکیمان و خود من هرگز حاضر نخواهیم شد که سعادت را به شرط حماقت بپذ حالاین

لابد  اشدبمیانسان بیچاره  گیرگریبانت دیگری که هزاران سال اس بسیار هایتناقضاین تناقض هم مانند 

 که نخواهد بافت...                                                         هاییاندیشهاولاد آدم در این باب چه  هزاران سال دیگر لاینحل خواهد ماند و

  .آورمنمیدا هم هیچ سر به در از کار خ بگویید اما اساساً  خواهیدمیرویش مومیایی گفت: اصلًا هرچه د     
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لم بدبخت خواسته پس ظا سبببیو  جهتبیبدبختم و اگر  قدراینگر مرا خوشبخت خواسته پس چرا ا

ن ، در ایامکردهواسته و خودم خودم را بدبخت او خوشبخت خ گوییدمیاست و من از چنین خدایی بیزارم. 

که خودمانیم به عقل درست  است و این نیز حالا ترقویمن از اراده و مشیت او  ۀاراد شودمیصورت معلوم 

 .                                                                              آیددرنمی

 ۀقچدوصندهن را مانند  ۀدرواز بینکوتاه، مردمان آیدمیصحبت از خالق و خلقت به میان  کهاینبه محض      

که  مدفهمی ایبچههر  گویندمیدنیا افاده و با یک کنندمیباز  ذرعنیملاریبی  اسرار غیبی و چمدان معانی

ر اگ گویممیباشد. من  خالقبیو  صانعبیکه دنیا  خواهیمیپس چطور  شودنمی سازساعتبیساعتِ 

زم لا ایآفریننده ساعت به این سادگی سازنده لازم دارد پس وجودی به کمال و پیچیدگی خدا به طریق اولی

که بگویم پس اساساً  دهیدمیممکن است، خودتان به من حق  صانعبیداشت. اگر بگویید وجود خدا 

              ممکن است که چیزی بدون خالق و صانع وجود داشته باشد.                  

عای خود، ادله و براهین چنان که عالَم حادث است و برای اثبات اد گویندمیعلما و حکمای خودمان      

ای قربان آن سره و یک نفر نیست که بپرسد آخر شودمی بُررودهکه آدم از خنده  نمایندمیاقامه  ایگانهبچه

 خلق کرده پس در تمام طولکلمی و شلغمی شکلتان بروم اگر خدا دنیا را به تازگی  هایمندیلتراشیده و 

. وانگهی اگر عالَم را هم مانند خدا ازلی و با او هم سن و سال بگیریم در کردمی کارچهازلی  انتهایبیزمان 

درست  هایوجودو حرف وحدتِ  ماندنمیخدا و عالَم و خالق و مخلوق  این صورت چندان تفاوتی بین

 .                                                                                                                    آیددرمی

 عصاکشید و فلاسفه و حکما هم کورهای تا بمیرن لولندمیا کورهایی هستند که در تاریکی مردم دنی     

از خطا دور کنند، هرگز وَلُو گاهی ما را به قدر یک سر سوزن  گردندمیپی نور  که به خیال خودشان در هستند

.              (011الی 50: 0125)جمالزاده،  سازندنمی ترنزدیکدانه خشخاش به حقیقت اصلی  یک ۀاندازبه   
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ــذا روزگــار ـحَـ کـز خـرابــی عـقـل آبـادنـد                                                                                                    خــردانبــیـبَّ

مان زادنداَ عقل و غم هر دو تو                                                                 هر کجا عقل هست شادی نیست         

« مجانیندارال»عنوان  زندگی او با ۀدرباربرخی معتقدند که هدایت از جمالزاده به سبب انتشار کتابی که      

تاب را ککه هدایت این  کندمینوشته بود دلخور شد، اما مصطفی فرزانه چنین نظری را نپذیرفته و اذعان 

محمود کتیرایی نیز اعلام  کهچنان .(101 ،«قسمت اول»: ذیل 0511)فرزانه،  تلقّی نکردتوهین به خود 

نویسندگان  هایتوهینعلت نوشتن این داستان را  7/4/0169به تاریخ  اینامهجمالزاده در  که کندمی

و بر آن باور است که هدایت ابداً اختلال حواس نداشت و او به مناسبت  خواندمیحسدورز به هدایت 

داستان از اختلال حواس صحبت کرده و آنچه در کتاب دارالمجانین آورده است به قصد معرّفی این جوان 

  .(716الی 717: 0165)کتیرایی،  ش و باذوق و باآدمیت و بافهم بودبسیار باهو

                                      ین دیوانه سازم خویش را         بعد از ا                                             دوراندیش را    قل آزمودم ع

 د و در خانه نشد ـن عسس را دیـای                                                    هست دیوانه که دیوانه نشد                       

که در  خانهدایتعلیمعروف و معتبر پایتخت.  اعیانی هایخانوادهنام از خانهدایتعلیجوانی بود      

 ، جثه کوچک و مناسبی داشت.خواندمیدارالمجانین اسمش را مسیو گذاشته بودند و او نیز خود را بوف کور 

از زور گیاهخواری پریده بود و به رنگ چینی درآمده بود. اگرچه در  اشرخسارهموهایش نسبتاً بور و رنگ 

 بودن شباهتبیبه عقاب  رفتههمرویقیافه و وجناتش آثار بارزی از صفای باطن و روحانیت نمایان بود 

  .(002-004: 0111)جمالزاده، 

  خانهدایتعلی .(002)همان:  تاصلًا مثل این بود که این جوان فقط برای خواندن کتاب به دنیا آمده اس     
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بود. هرگز به عمر خود کسی را ندیده بودم که زبان  داننکتهو ظریف و  صحبتخوشو  محضرخوشبسیار 

                                                                                                                  .(071)همان:  ا به این سادگی و روانی حرف بزندفارسی ر

تا جایی که  کندنمیاما یکی از اشکالات وارد شده به صادق هدایت این بود که قواعد زبان را رعایت      

. محمدعلی جمالزاده در پاسخ به این اشکال در بخشی از این رمان خواندندمی سوادبیبرخی به حسد او را 

 : نویسدمیاز زبان هدایت زیبا و شگرف 

ن نوشته شده و صرف و نحو مثل معینی از مراحل زبا ۀمرحلکه هر صرف و نحوی برای  دانینمیمگر      

من به اهل  ۀعقیدو به  داندمیخود  کس به خودیاست که هم برای هرکس لازم است و هم همه کشیدننفس

 شیخ محمود شبستری گفتهه ک دانینمیشناوری یاد دادن است. و مگر  زبان صرف و نحو آموختن، به ماهی،

                                                                                           :(011-017)همان:  است

همی گردد همه پیرامن حرف                                                                رف            لـغـت با اشـتقاق و نحو و با ص

 به هرزه صرف عمر نازنین کرد                                                                 هر آن گو جمله عمر خود در این کرد              

 که خدایا کسی را که عقل ندادی: »اندگفتهکما که عقل گرانبهاترین گوهرهاست و ح گویندمیگفتم همه      

 جنون را بر آن ترجیح توانیمیحال چطور با این« هِ الجِنانالعقلُ ما عُبِدَ بِهِ الرَحمن وَ اکتُسِبَ بِ »و « چه دادی

 بدهی؟ 

قل عگفت: جای انکار نیست که اگر ابلیس که مَلک مقرب بود ملعون ابد و ازل شد، تنها از دست همان      

باید همان جنون باشد نه جِنان؛  همآن آیدمیعقل به دست  ۀوسیلبه  گویندمیسرشارش بود. اما جِنانی که 

 . هشتـقل دروازه جهنم است نه دالان بـکه ع داندمیکسی ول تحریفی شده است و الّا هرـقل قـو لابد در ن

 . هرگز کسی را ندیده بودم بگوید جنون بهتر از عقل است. ایدرآوردهای بابا! تو هم شورش را گفتم:      
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ین پیاده د و تلقچیز باید از خر تقلیچیزی بفهمی پیش از همه خواهیمیگفت: رفیق اگر راستی راستی      

 رسمتمیو فهم خودت بشوی و الّا را به دور بیندازی و مرد شعور  گویندمیو چنین  اندگفتهشوی و چنین 

ة البُله»: اندگفتهکه  ایدنشنیدهبه حشر لنگ بماند... مگر  فکرت تا ۀقافل به قول مولوی  یعنی «اَکثَرُ اَهلِ الجَنَّ

 یعنی بگروید به کیش پیرزنان« ایزعَلَیکُم بِدینِ العَج»و در حدیث هم آمده است: « اکثر اهل جنت ابلهند»

                                                                                         .(092-061-061)همان: 

             رهندمیلسوفی ـتا ز شـر فـی                                              بـیشتر اصـحاب جـنـت ابلهند                         

زیرکی بگذار و با گولی بساز                                              زیرکی ضد شکست است و نیاز                        

           ابلهان از صنع در صانع شده                                                            ع شده               انـرکان با صـنـعـتی قـزی

 ل از هشتتشکّ که م« کهنه و نو» ه کتاب شیرین و خواندنیب توانمیمحمدعلی جمالزاده  از دیگر آثار     

 ،خانه بدوش، عالم همقطاری گندیده، عقد تمهیدی، همزه و لمزهثواب یا گناه، نمک  هایبانامداستان کوتاه 

  :خوانیممی« دیعقد تمهی»عنوان  کتابی که در قسمتی از آن با است، اشاره کرد. و باج سبیل دوقلو

ر از نفود. سخن از صیغه در میان بود. یکبودند و سرشان گرم شده و صحبت گل کرده ب دوستان جمع     

خودش را بدین قرار حکایت نمود: وقتی جوان  ۀقصحضار که زبان شوخ و چرب و گرم و شیرینی داشت 

بودم پدرم از طرف دولت در شهر مشهد مقدس مأموریت مهمی داشت و لولَهِنگش در آنجا خیلی آب 

 جنبیدمیسر و گوشم شده بود و خیلی  رگهدوبودم و پشت لبم سبز و صدایم  درآورده. من تازه مو تگرفمی

بازار صیغه دادن و صیغه کردن سخت رواج است در انتظار تعطیلی تابستان و چون شنیده بودم که در مشهد 

 تجدید دیدار با پدر هر طور شده خود را به مشهد برسانم.  ۀبهانبودم که مدارس بسته شود و به 

 لویی گ السلامعلیهصیغه و متعه  ۀنچشیدتمام فکر و ذکرم این شده بود هرچه زودتر از میوه شاداب و هرگز      
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ب هست ک مطلتر کنم. تعطیلی شروع شده و نشده خود را به مشهد رساندم. پدرم با پوزخندی گفت فرزند ی

میان بگذارم. هشدار مبادا در این شهر در پی صیغه و این قبیل چیزها بروی. چون بدان م است با تو در که لاز

                                                                         .(26-21: 0111)جمالزاده،  بشود ممکن است مادرت باشد اتصیغهکه هر زن و دختری 

 نمازپیشبه  ،گانهسهخواندن نمازهای  ل شهر تهران به ازای: مسجدی در شماگفتمیاز دوستی شنیدم که      

اب از کت« عموحسینعلی»نام  ن بلندی بهداستا این مطلب مرا به یاد !دهدمیحقوق  به اندازۀ یک کارمند آن

: ویدگمیآخوندش به پدر  هاسَرهصنف مَندیل بو خارج شده از  کارتوبه ایطلبهکه در آن  اندازدمی «شاهکار»

                                                                            .(042 /0: 0114)جمالزاده،  ن است که زیر بارِ مفتخواری نرودمرد آ

مجتهدِ اعلم و مقتدایِ حسینعلی را نشنیده باشد. تمام شهر طهران احدی نبود که اسم آخوند ملادر      

شریعت و حامی  و المسلمین، محییِ  العلماء ةو الدین و قُدو الاسلام م، مرجعِ عام و ملجأ انام، مَلاذمسلّ 

 دندبرمیدست به دست تبرّک و تیمّن  و آبِ وضویم را برسم بوسیدندمیمرد دستم را  امّت بودم... زن و

  .(062)همان: 

ولی باور بفرمایید که احترام و اعتبارم اگر از هر امیر و وزیری بیشتر نبود کمتر هم  کنمنمی خودستایی     

نبود. گرچه در ظاهر ملّای ساده و باصطلاح آخوندِ شپشویی بیش نبودم ولی در باطن کمتر کاری از کارهای 

عتمداری و رکاب شریمن فیصله بیابد. یک پایم در  یرمستقیمدون مداخله مستقیم یا غملک و ملّت بود که ب

                                  .(061)همان:  تک و تازی داشتمار بود و خوشسیاستمداری استو پای دیگرم در رکاب

شمسی انتشار  0171بار در سال شاهکار است و برای نخستین کتاب جلد اولِ  از ایپارهاین داستان که      

و  تخود پشیمان اس ۀگذشتلی نام دارد. آخوندی که از حسینعمجتهد مشهوری است که ملا یافت، داستان

ورطه  ندر این شهر بخت خویش / بیرون کشید باید از ای ایمآزمودهبا یاری جستن از حافظ و دیدن بیتِ )ما 
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 زر اندوخته( خود از این صنفِ )سفید و سیه پاره بر دوخته / بضاعت نهاده رخت خویش( به مانند فرزند

 ه است.                                                                                                       را برگزید عموحسینعلیایی مشغول به کشاورزی بوده و نام جدا شده و بیست سال است که در روست

ده گیر افتاده بودم که میان ظاهر و باطنشان یک دنیا در میان جماعتی عبوس و منحوس و ترشیده و تلخی     

یقت قح ۀسایولی از راستی فراری بودند و  خواندندمی« مِن اعمال الشیطان»دروغ را  فاصله و تفاوت بود...

نا اخلقت را حل کرده بودند و تنها شکی که برایشان باقی مانده بود هم مشکلات ۀجمل... زدندمیرا با تیر 

              .(090-091)همان:  سه بود و بسشک میان دو و 

  خرندمیهمین بس که دنیا بدین                                                                  نه پرهیزکار و نه دانشورند                

اختیار مباحث و بلا دیدممی در مجلس درس خود را در میان طلاب کهاینچرا بمحض  دانمنمی     

لرجل ااذا دخل الرجل علی الخنثی و الخنثی علی الانثی وجب الغسل علی الخنثی دون » مواضیعی از قبیل

گونه را صرف این خود و دیگران و روزهایی از عمر شریف هاساعتو  دادممیرا مطرح قرار « و الانثی

                                        .(049)همان:  کردممیسرائیها یاوه

: منابع  

شهاب  ،ایرج افشار و علی دهباشی، تهران خاطرات جمالزاده، به کوشش ،0121، محمدعلیجمالزاده، _ 

 ثاقب و سخن.

 سخن. ،سر و ته یک کرباس، تهران ،0115، محمدعلیجمالزاده، _ 

 بنگاه پروین.             ،یکی بود و یکی نبود، تهران ،0171، محمدعلیجمالزاده، _  

 انتشارات علمی و فرهنگی.  ،یزی، به کوشش محمد قهرمان، تهراندیوان صائب تبر ،0144، صائب تبریزی_ 
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 .نابی ،صحرای محشر، تهران تا،، بیجمالزاده، محمدعلی_ 

 .نابی ،جابیشیرازی،  ۀمعصوم تا،، بیمحمدعلیجمالزاده، _ 

 کتابفروشی فروغی. ،خلقیات ما ایرانیان، تهران ،0169، جمالزاده، محمدعلی_ 

                                                                                    سخن. ،تلخ و شیرین، تهران ،0125، ، محمدعلیجمالزاده_ 

 .نابی ،سآشنایی با صادق هدایت، پاری ،0511، فرزانه، مصطفی_ 

 فرزین. ،صادق هدایت، تهران ،0165، کتیرایی، محمود_ 

 کانون معرفت. ،دارالمجانین، تهران ،0111، محمدعلیجمالزاده، _ 

                                                                                            .سخن ،کهنه و نو، تهران ،0111، جمالزاده، محمدعلی_  

    .نابی ،، تهرانعموحسینعلیشاهکار:  ،0114، جمالزاده، محمدعلی_ 
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خود هدایت مردی فراتر از عصر  
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ن خلق و فتنه پرور باشد   گه دشم                                            گه ملحد و گه دَهری و کافر باشد                     

                                مردی که ز عصرِ خود فراتر باشد                                                                چـشد عـذابِ تـنـهـایـی را        باید ب

 «(شعر در ناگزیرِ دهر» : ذیل0124 ،شفیعی کدکنی)

گوناگون. ولی بعضی به صورت  هایزندانخورد. زندگی یک زندان است، نباید گول  تنهاییم مانهمهما       

هوده ر بکنند دستشان را بیفرا خواهندمی هابعضی، کنندمیشان را سرگرم و با آن خود کشندمیزندان صورت 

. ولی اصل کار این است که باید خودمان را گول بزنیم، همیشه گیرندمیهم ماتم  هابعضیو  کنندمیزخم 

 :0161)هدایت،  شودمیآدم از گول زدن خودش هم خسته  که آیدمیودمان را گول بزنیم، ولی وقتی باید خ

                                                      .(719 ،«داستان گجسته دژ» ذیل

ران متولّد شد. در ته و اشرافی منصبصاحبی از خاندانی شمس 0710صادق هدایت در بهمن سال       

 ایسادهلاف اجدادشان زندگی متوسط و پدر او برخ اذعان داشته است، مصطفی فرزانه کهچنانهرچند 

                                    .(72 ،«قسمت دوم»: ذیل 0511فرزانه، ) رفتنمی شماربهداشت و از متموّلان 

فیلسوفی اندیشمند بود که سه توانمند و  ایمدرک علمی نداشت، اما نویسنده گونههیچ کهآنهدایت با      

: من گفتیمبه خیام و حافظ بود و  بستهدل. او عاشق ادبیات و دانستمیزبان انگلیسی، فرانسوی و پهلوی 

 کهچنانمهاز شکسپیر ندارد.  کمیدستسر در نمیاورم. اما حافظ استثناء است.  پردازیقافیهاز شعر به معنی 

ت. نه برای لفاظی... شوخی نیسفردوسی هم روی دست ندارد. بلد است داستان تعریف کند به زبان آدمیزاد، 

    .(717 ،«قسمت اول» )همان: ذیل ی نداریمکه نظیرشان را تو فارس اندبوده اینکرهموجودات  هاینا

ود و بتایشگر مثنوی مولوی ـ: هدایت سنویسدمینقل از آقای یزدانبخشِ قهرمان محمود کتیرایی نیز به      

ی از مثنوی مولوی را بخواند ابیات آوازیخوشیکی هنگامی بود که آدم  شدمیاز جاهایی که سخت منقلب 
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 ۀدهندنشانهرگز پایانی ندارد و  هاست کهآغاز ترینهنرمندانهی بهترین و زیباترین و آغازِ مثنو گفتمیو 

  .(129-126-751: 0165 ،)کتیرایی مولوی است یاندیشهبزرگی و پهناوری و نیرومندی 

زانه طفی فرمص اثر« صادق هدایت آشنایی با» به توانمیصادق هدایت  ۀدربارنوشته شده  هایکتاباز      

ر دیگر آثار ی بمحمود کتیرایی اشاره کرد. کتاب کتیرایی با توجه به سبقت زمان ۀنوشت« صادق هدایت»و 

هدایت از ا او ب ۀسالیت به دوستی و ارتباط چندین فرزانه با عنا داشته و اثر تقدّمهدایت  ۀدربارنوشته شده 

 .  برخوردار است ایویژهارزش 

ضمن بیان عدم عضویت هدایت در حزب توده و  «آشنایی با صادق هدایت» مصطفی فرزانه در کتاب     

که  : بدبختی این استنویسدمیست سخن گفته و از زبان او هدایت با سیاصادق دیگر احزاب، از مخالفت 

: ذیل 0511فرزانه، ) است. کار من نیست یز گهیوری، نه اهل سیاست. سیاست چوریم و نه آننه این

: صادق هدایت در آوردمینیز به نقل از پروین گنابادی  و محمود کتیرایی .(711-41 ،«قسمت اول»

عی اجتماع و از اصلاح واق انگاشتمیرا مسخره و پوچ  هابازی گونهاینو  شدنمیسیاسی وارد  هایبحث

  .(119: 0165 ،)کتیرایی نومید بود

: ذیل 0511فرزانه، ) ن بود، کوکایین و هروییبه مشروب، تریاک مندعلاقهو  خوارگیاهفردی هدایت      

ه آداب و رسوم خود که اهل نماز و روزه و پایبند ب او برخلاف پدر و مادر .(772-012-66« قسمت اول»

و با تشکیک در وجود  کردنمیاز دشنام خودداری  ،(71 ،«قسمت دوم»همان: ذیل ) جاری ایرانی بودند

ش آراء فروید از فح و با استناد به ساختنمیو اسلام را از فحاشی محروم پیامبران، ادیان یهودی و مسیحی 

 هوشنگ ابتهاج )سایه( نیز در کتاب کهچنان .(711-017 ،«قسمت اول»همان: ذیل ) نمودمیدادن دفاع 

که حرف معمولش  کندمیروانی و آدم بداخلاق و بدزبانی معرّفی هدایت را بیماری  «اندیشپیر پرنیان»

  .(611الی 152 /0: 0150عظیمی و طَیّه، ) های مستهجن و چارواداری بودفحش
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ی؟ بله! ایمایه اینجوری هستیم. ببین توانینمیفحش را هم به ما دیگر یک چس ؟شودمیشما را چه      

فحش ریخت و پاش  خواهدمیو تا دلمان  مندفحشنخوای. موجودی هستیم  خواینمیبخوای،  خوایمی

که فحش یکی از  دیدیمی خواندینمیفروید را سرسری  هایکتابرند... اگر تا همه عبرت بگی کنیممی

است، دقّ دل مردمش  مندفحش. هر زبانی که کندمیاد است. اگر فحش نباشد آدم دق آدمیز اصول تعادل

مردمی که تو یک ناحیه هستند سَر درآورد.  از اوضاع شودمیاز فحش و نوع فحش هر زبانی  ت.بیشتر اس

چرا  ایمنشستهر زیاد دارد. ما که سَر این ثروت عظیم آبدا نداشته باشد، فحش چیزهیچسی اگر زبان فار

؟                                                                            (017 ،«قسمت اول» : ذیل0511 ،)فرزانه رجی نکنیمولخ  

 دله و حسابداری در بانک مشغول بومدتی به کارهایی چون سردبیری مج کهآنهدایت با  جنابعالی     

کسی را نداشت. او بسیاری کلّه زدن با هرکارها و سر و  گونهاینتحمّل  ،(091 ،«قسمت دوم»همان: ذیل )

 تبی مینوی احترام خاصّی قائل بودبرای مج کهاینو با وجود  گذراندمینویسندگان سنّتی را از دم تیغ از 

همان: ذیل ) شمردمیمحترم و انسانی کاری و متخصّص سعید نفیسی را  ،(91 ،«قسمت دوم»همان: ذیل )

( 790 ،«قسمت اول»همان: ذیل ) کردمیخوبی قلمداد اعر پرویز ناتل خانلری را ش ،(775 ،«قسمت اول»

 ،(101-115 ،«قسمت اول»همان: ذیل ) دانستمیدر نویسندگی  باجرأتو  بامحبت فردی جمالزاده راو 

.(001 ،«قسمت اول»همان: ذیل ) تپنداشمیبند و اهل زدو چیاستفادهرا  هاخانلریو  هاجمالزاده اما اصولاً   

: یک نویسدمیخود با صادق هدایت اشاره کرده و  هایملاقاتدر ادامه به یکی دیگر از  مصطفی فرزانه     

ای بلند خواند. از این کتاب را به صد ایصفحهشتی، چاپ سنگی به دستش بود. کتاب بزرگ به قطع خ

اب را ر دادن ظروف و البسه بود... آنگاه کتچگونگی مستراح رفتن، طهارت گرفتن و کُ  ۀدربارموضوع فقط 

جلد امروزی[ کتاب نوشته تا  001بست و به دستم داد: نگاه کن. این مرد، مجلسی بیست و چهار جلد ]
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ار. دریای ولی دیگران را احمق بکند. اسمش را هم گذاشته دریاهای نور، بحارالانو دربیایدخودش از حماقت 

                                                    .(072-074 ،«قسمت اول»همان: ذیل ) خلاست ۀآفتابنورش در حدّ یک 

ه خواند آفرینش را افسان ،«آفرینش ۀافسان» نام بامختصر و گزنده  اینمایشنامهصادق هدایت با نگاشتن      

و طنزآمیز هدایت که  ممنوعه این کتابِ  بازیشبخیمهو به نفی خلقت و هجو روزگار پرداخت. بازیگران 

، لاعزرائیلمجبرئیل پاشا، میکائیل افندی، ، افخالق :بار در پاریس منتشر شد، عبارتند ازگویی نخستین

                                                                                                                                 ، ننه حوا، مسیو شیطان و...                                                                                                   بابا آدماسرافیل بیک، 

برئیل جین جانوران را بقول خودش آفرید؟ برای چه ا افخالقالان که خودمانیم بگو ببینم بابا آدم: راستی      

. میدانی اینها را داندنمیکسی نگو، میان خودمان باشد. خودش هم . به گذاردمیپاشا: انگشتش را بلب 

           .(74: 0564)هدایت،  و بخندد آفریده تا بنشیند فرنی بخورد، تماشا بکند

 «وغ وغ ساهاب» آن ۀنموندیگر او نیز مشاهده کرد و  در آثار توانمیهدایت را  گوییبذلهاین قدرت طنز و      

مال و با ک اندخواندهمستطاب  اثریدر آغاز آن را  که کتابیکاری مسعود فرزاد منتشر کرد. است که با هم

                                                                                                       .(5 ،«تغدیم نومچه» ذیل: 0160)هدایت و فرزاد،  کنندمیبه خودشان یعنی یأجوج و مأجوج تقدیم  ،احترام

فرزند دلبند زد خود خواند و بدو گفت: هان ای که پیرمردی مجرّب، هنگام نَزع پسر را ن اندآوردهمأجوج:      

حمالی در تَن و نه ذوق تحصیل در سَر باشد همانا بهتر آن است که یکی از چهار کسب  ۀبنیاگر تو را نَه 

از آن  یکهیچتاریخ، ترجمه و اخلاق[ را اختیار و خود را بدان وسیلت صاحب اعتبار کنی... اگر  ]تحقیق،

در کار  ایهماینویس بشو؛ زیرا این فن را اساس و ز تو ساخته نباشد فیلسوف و اخلاقکارها که پیش گفتم ا

 نیست...                                                                                              

  نویسان واخلاقیخوشورخین، ـاز محققین، م کـییچـهون ـنـکادبی نوبل را تا ۀج: پس چرا جایزیأجو     
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 ؟ اندنبردهمترجمین 

 است که با واجد بودن بالاترین هاییکتابنوبل برای  ۀجایزمأجوج: الله اعلم بس سواب! اما به گمان من      

)همان:   . مثلن کتاب مستطابِ وغ وغ ساهابفهم عوامِ کالانعام باشد درخورارزش ادبی، در همان حال 

                                                                                 .(066الی 011 ،«غزیه اختلاط نومچه»ذیل 

                  فقد رئیت خیابان لختتی                                                                                                             

           من ذکور و اناثتی                                                                                                              عدة کثیرة     

                              و الریح یوزوز فی الاشجار                                                                                                

 و الاشجار تلو تلو خوردتی فی الریح     

 و الماء تجری فی میان الانهار     

                  ثم الاناث چادرهم اسود کانه کلاغتی                                                                                                 

              و هناک شیخ بیدهی عصاء کالچماغتی                                                                                                   

 و یک خرکچی علی پالان الاغتی      

                        و یشوقه بالدویدن تندکی و تیزکی                                                     

 و فی مشته سیخ کوچک موسوم به سیخککی     

           و جماعت الجوانان علی رئوسهم کلاهتی                                                                                                

                                                                                                    یتلهلهون فی الدنبال النسائتی                       
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 فی الچادرتی                                                                                                                عفیفة و النساء عورت      

             به چشم خود دیدم مرد کوتاهتی                                                                                                   و      

                                چنین یقول به زن درازتی                                                                                               

                  الا ایها الخرمن نازتی                                                                                                             

                                                                     جیگرکی من ستمک قد کبابتی                                                    

                                                                                                                                          .(71-72 ،«غزیه خیابان لختتی»ذیل  )همان: والله اعلم بالصوابتی     

دایت ه طنزآمیز دیگری است که داستان« کاروان اسلام»یا  «البلادالافرنجیهالی  الاسلامیهالبعثة» کتاب     

پا مردم اروکه برای مسلمان نمودن  کشدمیدر آن ضمن نقد و هجو اسلام، تعدادی آخوند ایرانی را به تصویر 

 ! اندکردهبه آن منطقه سفر 

ر فلاسفه و حکمای آنجا در اث و اندکردهمسکرات را اکیداً ممنوع  ،در ینگی دنیا : بلی.الشریعهسکانآقای      

 فواید بسیار ،که ختنه را برای صحّت اندشدهمتّحدالرأی  ،جادلات با این حقیرمباحثات و مناظرات و م

ا تهمعتقدند که روزه اشو بلغمی مزایای فروان دارد و  ویسودا ۀامزجو طلاق و تعدّد زوجات برای  باشدمی

 البولقَةُ رحُ که برای مرض ذوسَنطاریا و  امخوانده الاشتباهمرآتیر هم گویا در تفسیر . این حقکندمیرا صاف 

                                                                             .(79-76: 7115)هدایت،  سخت نافع است

ورت ر این ص. د..اندشدهدنیا هم مسلمان  به تحقیق، اهالی ینگی، پس، از این قرار: المتکلمینتاجآقای      

سود از حجرالا ترتاریک که قلوبشان باشدمییوروپ و فرنگستان  ۀخطّ همانا  ماندمیتنها جایی که باقی 

ظین اُسّ اساس شریعت است که علماء و حاف ۀوظیفلازم، بل  ،این ضعیف ۀعقیدین لحاظ به است. از
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را از راه ضلالت به شاهراه حقیقت  هاآنبدهند تا  را از میان خودشان برگزیده و به سوی بلاد کفّار سوق ایعدّه

                                       .(79)همان:  لحاد را از بیخ و بن برکنندکفر و ا ۀریشهدایت بنمایند و 

                                                 .(79)همان:  که اول استخاره بکنیمعتقدم آقای عمودالاسلام: البته فکری بکر است، ولی من م     

تابی ک دارد و کافی ایبهرهعقول م منقول و موکه از عل الشریعهسکان: بنده زاده آقای الاسلامعندلیبآقای      

ش و ش که اساس شریعت اسلام است تألیف کرده النجاساتموسوم به زُبدَةُ  در آداب مبال رفتن و طهارت

 «ائیالتقیة دینی و دین آب» است آمدهدر حدیث  کهچنان ار گذرانیده گفت...سال از عمر شریفش را در بلاد کف

 .(71-72)همان:  بشویمدر ابتدا تقیّه باید کرد تا بتوانیم بر کفّار مسلّط پس 

ات کسی یکی تعلّق به سادهر انگشتپنجآفریده و از  تنپنج: خدا دنیا را محض خاطر الاقطابسنّتآقای      

                                                                                        .(74)همان:  رسدمیاداتم پس خمسش به من س ۀسلالدارد و من که از ترکه و 

دهیم که به آنها ب لنجاساتاار را آتش بزنیم و عوضش یک نسخه زبدةکفّ  هایکتابخانه: الجالیزیهالالولک     

                                                                                        .(16)همان:  است در آن افی است و علوم دنیوی و آخروی همبرایشان ک

ا مسلمان که یمرام اسلام همین است  ۀخلاصچون  النجاسات،بدة. کفی بزصدالبتهبته، : الالعلماءمنجنیق     

مسلمین  المالبیتو یا خراج به  کُشیمتانمیالنجاسات عمل کنید وگرنه نصّ صریحِ زبدة بشوید یعنی مطابق

 .(16)همان:  ج سبیل به مسلمین بپردازندبدهید. البته کفار باید با

کرده  ود رنگ عوضخ صنفانهمکه به مانند دیگر  الاقطابسنّتفسورِ عملیِ فقهیات، کتاب، پر در پایان     

هدایت یعنی:  صادق یسر است، در پاسخ به این دو پرسشالخَمر و المَ  اروپا مشغول هایمیکدهو اینک در 

آن برای یک وجب جلوِ آدم و یک وجب  قوانین ۀهمدن و آدمکشی نیست و چاپی جزبهاگر اسلام و مذهب 

 لّت ؟ و عاندنوشتهاروپایی در مدح اسلام کتاب  ۀنویسندفیلسوف و  همهنای، چرا عقبِ آدم وضع شده است

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

 : گویدمیشما چه بوده است،  فریبیعوامجانماز آب کشیدن و  همهاین

تألیف  رقیهاما ش داشتننگهخر دستوری است که برای  هاکتاباستعماری است. این  برای سیاست همآن     

ا خر دکّان ماست که مردم ر باید نان بخوریم؟ این کاسبی ماست،تا بهتر سوارمان بشوند... مگر ما ن کنندمی

. پس تا مردم خرند، ما هم گیردمیجنّ آنها را نگیرم، یکی دیگر  بکنیم... این مردم جن دارند، اگر من

                                                                                .(47الی 41)همان:  شویممی سوارشان

صادق هدایت به شهیدنورائی توپ مرواری ذکر شده و  هاینامهدر  کهچنان« توپ مرواری» و اما داستان     

توپی  حکایت ،(040: 0125هدایت، ) توپ مروارید نام گرفته است هانسخهگویی اشتباهاً در برخی از 

و در این میان کمتر آن بر تاریخ و پادشاهان و مذهب شورید  ۀتاریخچکه هدایت با بیان  باشدمیجنگی 

 او در امان ماند.                                                                چیزی از گزند قلم

و  .کندمیو فحّاشی خویش به کرّات اعراب را تمسخر و به آنان توهین  ۀممنوعهدایت در این اثر صادق      

ن اشند؛ لذا بر آن اعتقاد است که ایایران آورده ب که چنین بلایی را سر داندمیو حقیرتر از آن  ترپستآنان را 

 تواننمیظر هرچند باز به ن .(71: 7111)هدایت،  نبال براندازی تمدّن ایران بودندیهود بود که به د ۀفتن

وام کور، ع ز اسیران شکم و زیرشکم، مقلّداناو مردم ایران را نی چراکههدایت را یک نژادپرست معرفی کرد؛ 

  .(50-51)همان:  خواندمیم و خر و احمق کالانعا

باستان بدانیم.                                                                                                 عاشق ایران« پروین دختر ساسان» ازجملهاو را به سبب نوشتن آثاری  کهآنمگر      

 ار خام سطحی بدون عمق شمرده استآن را یک ک« غشبینقد »تر پرویز ناتل خانلری در کتابی که دک

، صادق هدایت را عزیزترین کهآنپس از « یننوشتن با دورب»ز در ابراهیم گلستان نی و .(071: 0151)الهی، 

نی را اشتباه، و مطالب ساسا ۀدور، حسرت خوردن او از کندمیخطاب  هاانسان تریندرستو  ترینمهم
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. مرَدشمیبزرگ  ۀنویسندزرتشتیان را چرت و خارج از توان درک این  ساسانیان و ۀدرباروی  ۀشدنگاشته 

م ریشه و فتح ایران توسّط اسلا اعراب نبود ۀحملایرانیان به سبب  ماندگیعقبگلستان دلایل  زعمبه چراکه

                                                                        .(014: 0156)جاهد،  در ظلم آن دوران دارد

این دیگر  ...بپرسید انددادهاز من و شما بیشتر جر  سه خشتک که دو هاییآنبروید از  شودنمیاگر باورتان      

شاه شهید، توپ مرواری  که در زمان دانندمی. عالَم و آدم دربیاورمچیزی نیست که من بخواهم از تو لنگم 

شام  ۀغلغلدورش  سوریچهارشنبهسال شب سوار بود... هر  اشقنداقهشق و رق روی  ،ارگ توی میدان

کرده، شاش کفخترهای تازهکیده، دورنَروکِ وَرچ هایبیوهات یائسه، مخدّر کردمیتا چشم کار  ...شدمی

.. .کردندمیو دور این توپ طواف  آوردندمیدمِ بخت از دور و نزدیک هجوم  هاینابالغحشری یا  هایترشیده

                            .(01: 7111 ،)هدایت رسیدندمیشت که تا سال دیگر به مرادشان و نخورد ندا

 منتشر شد، هادی صداقت مستعار بانامه که ظاهراً ابتدا نقّادانه و فحّاشان کتابصادق هدایت در این      

 شاه بابا، یعنیشاهِ شهید و  قاجار را مورد ریشخند قرار داده است و ضمن خرافی و مستبد شمردن ۀسلسل

 ۀدسرسپرکه  کندمیاو را دیکتاتور عیّاشی معرّفی  و پردازدمیبه هجو رضاشاه  ،(05)همان:  شاهناصرالدین

ۀ جزیرکسی که  .(71-05)همان:  رودنمیاو آب از گلویش پایین  ۀاجاز]انگلیس[ است که بدون  ایبیگانه

 الشأنعظیم ۀنابغد، اسمِ خودش را هم کبیر و خود واگذار کرد، کوه آرارات را بخشی بحرین را به ارباب

                                                                                            .(09)همان:  و مردم را بر خاک سیاه نشاند گذاشت

آمده است که طهران در  الاحبارکعب: در حدیث معتبر از نویسدمیاین کتاب  دیگر از ایپارههدایت در      

از استعمال تنبان سخت و  اندبوده الطهارهدائمبوده است، زیرا اهالی آن  لختانکونیعنی شهرِ  "عورانته"اصل 

باشد،  تردرّندهو  تروقیحهر قلدری که  فحات تاریخ بشر با خون نوشته شده.ص .(70)همان:  اندداشتهپرهیز 

 اصطلاحبهاست و  ترچسانهدر صفحات این تاریخِ عزیز  بیشتر کشتار و غارت بکند و پدر مردم را دربیاورد،
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بالا الوهیّت هم او را  ۀدرجو حتی به  چسبانندمی. گاهی لقب عادل هم به دمش شودمینامش جاویدان 

انسان به  اشمطالعهست که از ا تاریخ این ۀفایدمخلوقات است... تنها . این از خصایص اشرف برندمی

                                                                                     .        (50)همان:  شودمیناامید بشر هم  ۀآیندترقّی و 

تحریف قرآن به دست  از و (57)همان:  پرداخته نفی وجودِ خدا به ۀ کتاب مذکور،در ادام هدایتصادق      

 : آوردمی لامهجو اس و ضمن (74)همان:  گویدسخن می عثمان

زنی ه همی است، معجون دل بدسیکیم خیار هاآنمگر برای ما چه آوردند؟ مذهب  میان خودمان بماند،     

هولکی و هضم نکرده استراق و لهو ،است که از مذاهب و ادیان و خرافاتِ سلف از آراء و عقاید متضادی

 گونه ترقّی وآدمی و احکامِ آن مخالف با هریِ حقیق درآمیخته شده است و دشمن ذوقیات به هم تناسببی

و گریه  یپرستمرده... و فقر و پریشانی و اندکردهلیِ اقوام و ملل است و به ضرب شمشیر به مردم زورچپان تعا

... این مذهب رفتن برایمان آوردندو خلا شوییکونخدای غدّار و قهّار و آدابِ  و اطاعت از و گدایی و تعصب

 .دهاسلام روی نجاسات بنا ش ۀفلسف ده... تمامساخته و پرداخته شاز جلو و عقب  تنهیینپابرای یک وجب 

 .(72-74)همان:  غلتد و دیگر مفهومی نداردا از آن بگیرند، اسلام روی هم میر تنهپاییناگر 

 هایگجن و تیمارستان و قشون و کینه وزندان و پاسبان و بیمارستان  همهاین گفتمیاگر مذهب راست      

جز موجب بدبختی و آلتِ خر  تاکنونصلیبی و مذهبی وجود نداشت، زیرا دین و مذهب از ابتدای پیدایش 

قبیل تمنای دفع فاسد به جز از ،. اساساً  تمنای تهذیب آدمی از راه مذهبه..کردن مردم چیز دیگری نبود

همیشه  بینیممیبکاهد؟ برعکس بشر  کدام مذهب است که توانسته باشد پنج دقیقه از شرارت ..افسد نیست.

ا قرار داده و یک میانجی کشیش ی آویزدستحماقت بشر را برای پیشرفت مقاصد خود  ب و خرافات وتعص

مردم  .(51)همان:  دارد و به ریششان بخنددآخوند لازم دارد که کلاه مردم را به امید بهشت و بیم دوزخ بر
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شان . چشمگناه از ما نیست کنیممیاگر ما از حماقت مردم استفاده . ..خورندتوسریو احمق و  باورخوشدنیا 

                          .(51)همان:  دربیاورندند و پدرمان را اگر شعور دارند بزن نرم! شاندندهکور شود و 

ه سالگی بود کبار دست به خودکشی زد. بار اول در سنّ بیست و پنجصادق هدایت در طول عمر خود دو     

سالگی  61در سن  0111 ماهفروردینت و بار دوم در مارنِ پاریس انداخت ولی نجات یاف ۀرودخانخود را به 

 فرانسه انتحار کرد.  خود در ایاجارهتوسّط گاز در منزل 

هدایت را عوامل متعدّدی چون شکست عشقی، ناپسند بودن محیط زندگی، اعتراض  علّت خودکشی     

زندگی  ۀلسففچند به نظر پوچ دانستن ، هراندپنداشتهیی ایّام پیری و افسردگی سیاسی، ترس از ناتوانی و تنها

 سبب خودکشی صادق هدایت بوده است.  ترینمهم

 ، خودکشی باگیردنمی: نه کسی تصمیم خودکشی را آوردمی« زنده بگور»هدایت در داستان شگرف      

ی خودکش کسی روی پیشانیش نوشته شده،. آری سرنوشت هرهاستآنهست. در خمیره و در نهاد  هابعضی

م به چشم اشهمهه گرفتم. دنیا، خرافات، مردم زاییده شده. من همیشه زندگانی را به مسخر هابعضیهم با 

ده ونیست اما باید بروم، بیه باورکردنیاست.  معنیبیپوچ و  چیزیکک دروغ و ننگ، ی یک بازیچه، یک

ت. این دفعه شوخی نیس، باید هرچه زودتر کلک را کند و رفت. مصرفبی ،خودبیاست، زندگانیم وازده شده، 

                                                               .(76-77: 0167)هدایت،  کسهیچو  چیزهیچ، دهدنمیوابستگی مرا به زندگی  چیزهیچ کنممی فکرهرچه 

: نویسدیم« مرگ» نوانع با مختصر ایقطعهو در  پرداختهنیستی  مرگ و مجید ازدر گانِ بلژیک به ت کهچنان     

. تو نوشداروی ماتمزدگی و داریبرمیه، بار سنگین آن را از دوش ای مرگ! تو از غم و اندوه زندگانی کاست

: ذیل 0125)هدایت،  باشیمیپژمرده  هایدلتاده سوگواری نیستی، تو درمان . تو فرسباشیمی ناامیدی

    .(174-179 ،«پراکنده هاینوشته»
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است و فرزانه از قول وی آن را « سگ ولگرد»کتاب  هایداستانکه یکی از مجموعه « خانهتاریک»در  او     

 رورکرورکن را نوشته بودند که اگر برنارد شاو و سامرست موآم نوولی مثل آ کندمیداستان ارزشمندی معرفی 

به زندگی پرده برداشته و  از رازهای ذهنی و نگاهش ،(002 ،«قسمت اول»: ذیل 00511فرزانه، ) بود قیمتش

 .                                                                                                             بیندنمیانجامِ خود را چیزی جز انتحار و خودکشی سر

وموبیل ک اتکه در ی گزینعزلت: راوی و شخص استن دو شخصیت میا وگوییگفت ،خانهتاریکداستان      

 ذراندنگجهت  گزینعزلت ، راوی دعوتِ خوانساردر شهر  توقّفو پس از  شوندمیمسافربری با یکدیگر آشنا 

و از آرزوی همیشگی خود  کندمین تنها و در اتاقی عجیب زندگی . شخص میزباپذیردمیاو را  ۀخانشب در 

تاریکی، سبب  و و پناه بردن به شب زینیگعزلتکه و معتقد است  کندمییعنی داشتن اتاقی مستقل صحبت 

ست و ند نیخرس شل خود و سرنوشت. او از نسشودمیانسان و آغاز زندگی حقیقی  هایاندیشهشکفته شدن 

                                                                                                               .کندمیکثیف و احمق و دزد تلقّی  هایانسانو کار را نوعی گدایی برای  جویدمیاز کار کردن بیزاری 

. هرچی رو امکردهدربیارم، دیدم خودمو مسخره  یه وقت بود داخل اونا شدم، خواسم تقلید سایرین رو     

دیگرون بدرد من نمیخوره... من افتخاری به اجدادم  لذّت تصوّر میکنن همه رو امتحان کردم، دیدم کیفهای

رو درست بشکافی دزد یا دلقک درباری بوده، وانگهی  هاسلطنهو  هادولهم، علاوه بر این هر کدوم از نمیکن

کسی به گوریل و شامپانزه میرسه... من اصلًا تنبل آفریده شدم. پاپی اجدادم بشیم بالاخره جدّ هراگه زیاد 

: 0167)هدایت،  که تو خودشونه پر بکنن ییچالهوسیله میخوان مال مردم توخالیس، به این کار و کوشش 

                                                                                                                               .(015الی 072

: 0111 )یوشیج، شمردمیایران  ۀنویسندهدایت داشت، او را بهترین  هیوشیج ضمن انتقادهایی که ب نیما     

 ه و بر آن اعتقاد است که در آثارو هوشنگ ابتهاج نیز قلم وی را بسیار خوب و درخشان دانست .(025-705
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طَیّه،  )عظیمی و خیلی زیباست پیچیدگی و ابهامش زیباست. ۀهمدیگری است؛ و با  چیزیککور  او بوف

0150: 0/ 152-151).                                             

تا جایی که برخی به  کندنمیبود که قواعد زبان را رعایت  هدایت این به واردشدهاما یکی از اشکالات      

 «لمجانیندارا» خواندنیِ ین اشکال در بخشی از رمان سخ به اجمالزاده در پا .خواندندمی سوادبیحسد او را 

ود کسی خ معتقد است هرگز به عمر کهآنضمن  ایرانی نگاشته است، ۀنابغشهیر و  ۀنویسندکه پیرامون این 

از زبان هدایت  ،(071: 0111)جمالزاده،  ه این سادگی و روانی حرف بزندرا ندیده است که زبان فارسی را ب

 : نویسدمی

مثل معینی از مراحل زبان نوشته شده و صرف و نحو  ۀمرحلکه هر صرف و نحوی برای  دانینمیمگر      

من به  ۀعقیدو به  داندمیبه خودی خود  کسهمهاست و هم  کس لازمنفس کشیدن است که هم برای هر

که شیخ محمود شبستری  دانینمیاست. و مگر  یاددادناهل زبان صرف و نحو آموختن، به ماهی، شناوری 

                                                                                           :(011-017)همان:  گفته است

یرامن حرف                 ـهمی گردد همه پ                                         رف                         با ص حو ولـغـت با اشـتـقاق و ن

به هرزه صرف عمر نازنین کرد                                                           ین کرد      هر آن گو جمله عمر خود در ا  

 و روندمی قروچهدندانبه طرف کافکا  : هرگاه برخینویسدمی« پیام کافکا»هدایت در کتاب صادق      

یاورده برای مردم ن آویزیدستو  خوشکنکدلین است که کافکا ، برای اکنندمیپیشنهاد سوزاندن آثارش را 

زمین را بریده است؛ زیرا گمان روی  را از میان برده و راه رسیدن به بهشتِ دروغی هافریب بلکه بسیاری از

دایت، )ه پر کند زنیممیکه در آن دست و پا  پایانیبیتهیِ  تواندنمیما  ۀمایبیکه زندگی پوچ و  کندمی

0167 :09-04).                                                                                     
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تشکّل از که م« سایه روشن» از کتاب« آفرینگان»، در داستان در مسیری فراتر از فرانتس کافکا روایناز      

: آوردیمتی درخور تأمّل از مرگ در عبارهفت داستان کوتاه است، ضمن به سخره گرفتن تناسخ و عالم پس 

که در  ایمنبوده. یک مشت سایه، یک وهم، یک فریب بیش کنممیر روی زمین را هم انکا هایزندهوجود 

هوم افکار پریشان مو مشتیک جزبهو حالا هم  اندآمدهکه آدم بنگی ببیند به وجود  اثر یک خواب هراسناکی

                           !(006الی 000: 0167)هدایت،  چیز دیگری نیستیم

 گونهایناین درد انسان را  ۀنسخاز همین کتاب، « س.گ.ل.ل»در داستان  گرعصیان این نویسنده و مترجم     

 همهاینرا بدبخت کرده، با وجود  هاآنکر و باز شدن چشم مردم است که : همین ترقّی فکندمیتجویز 

زار سال هفلسفی، این دردی که خیام در . این درد کشندمییش از پیش ناراضی هستند و درد ترقّیات، مردم ب

رای این باید دوایی ب «، نایند دگر!کشیممین اگر بدانند که ما از دهر چه آمدگانا»پیش به آن پی برده و گفته: 

 است. چون عنوان آن "شافت یدِنگِن لیبِس لاگِ "و آن سِرُمِ  افزایممیپیدا کرد. اینک من یک پیشنهاد درد 

یله وس تنهانهبنامیم. خاصیت این سِرُم آن است که  س.گ.ل.لمفصّل است بهتر این است که آن را به نامِ 

                                                 .(10الی 71)همان:  کندمیغبت شهوت را سلب میل و ر کلیبه، بلکه بردمیرا از بین  تولیدمثل

و به شهر خاطرات سفر ا ۀدربردارنداست که « اصفهان نصف جهان» یکی دیگر از آثار هدایت، کتاب     

گله دارد. شهری که  هاغریبهبا  آنجا. شهری که دوست صادق هدایت از برخورد سرد مردم باشدمیاصفهان 

مهم است، و معتقد است اگر در دنیا چهار نفر شخصِ  خواندمیزیرک و هوشیار ایت مردم آن را صادق هد

                                             .(11-26: 0167 )هدایت، دو نفرش اصفهانی است

را جهانی نبود آفرینجهان                                                                   جهان را اگر اصفهانی نبود                      

 مند به کتاب بسیار ارزش توانمیو از تحقیقات دوران جوانی او  به پژوهش نیز بود مندعلاقهصادق هدایت      
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ه او که از اولین و درخور خیام و اشعار منتسب بعِمَر   یمحک ۀدرباراشاره کرد. اثری « خیام هایترانه»

هدایت صادق  این کتاب« پیر پرنیان اندیش»در  سایه . تا جایی کهباشدمیدر این زمینه  هانوشته ترینتحسین

 شمرَدمیرده و آن را بدون شک بهتر از کار محمدعلی فروغی کهنوز هم ملاک شناخت خیام معرّفی  را

  .(155-151، 0 ج: 0150عظیمی و طَیّه، )

 مات متعددینوشت و در آن به خرافات و موهو« نگستاننیر» هدایت در نقد خرافات نیز کتابی به نام     

با حافظ  نواهمو خواص انگشتری پرداخت و  سینهفت ۀسفر، سوریچهارشنبه، بدرسیزدهخواب، چون تعبیر

                                          :(096-097-091-000-44-5: 0167)هدایت،  زمزمه کرد

 که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است                                       طلعتی و قصه مگوی               بگیر طره مه

 اوست باارزشمهم و  هاینوشتهتر حسن شهیدنورائی از دیگر دک اشصمیمیهدایت به دوست  هاینامه     

 هاینامههدایت اکثر صادق چاپ رسیده است.  به« هشتاد و دو نامه به حسن شهیدنورائی» که تحت عنوان

                                                          به پایان رسانده است.  «زیاده قربانت»و « قربانت»آغاز کرده و با « یاهو»و بعضاً « حقیا» ۀواژخود را با 

کَل خا      کُ ابراهیم گلستان، نجف دریابندری و منوچهر بدیعی د ۀگفتبنابر ]لق داستانِ داش آ ل اشتباه اش آ

کَل است.  بوده و تلفظ صحیح کَل مخفّ  چراکهاین کلمه داش آ ؛ 014: 0156)جاهد،  فِ آقا کربلایی استآ

         .[«(نویسیشکستهسخنرانی پیرامون »: ذیل 0157؛ بدیعی، 025-021: 0122، و دریابندری حریری

 : گویدمیسخن  سرزمینشفقان حاکم بر ایران و جهالت مردم از خ هانامهدر بسیاری از این 

را داشته باشد. تراخم، سل، مالاریا، کثافت،  هزارسالهششجای دنیا وضعیت میهن که هیچ کنمنمیگمان      

خودشان را فرانسوی شرق  هاایرانی .(91: 0125)هدایت،  حکمفرماست ، نفاقوسطاییقرون هایشکنجه

  ستا کمتر دیده شده است. حقیقت تلخی هااینخیلی باهوشند اما ملتی به حماقت  کنندمیو گمان  دانندمی

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

                                                                  .(011-012)همان:  کندمیاین نظر را تأیید  بینیممیولیکن آنچه 

 ذرانیمگمی. باری، زندگی را به بطالت کندمیبرای آدم خستگی و وحشت تولید  شدهخراباین  چیزهمه     

اجتماعی مرا دارند  ۀوظیف... همه تقاضای خوریممیواه چپ و یا راست مثل ریگ فحش و از هر طرف خ

و یا اتاق راحت دارم یا نه؟ و  تختخوابآیا قدرت خرید کاغذ و قلم را دارم یا نه؟ یک  پرسدنمیاما کسی 

است که از  ایوظیفهارم چه حق زندگی ند گونههیچمحیطی که خودم  در پرسممیبعد هم از خودم 

 شودمیبار احمقانه در این سرزمین گه چیزهمه. ه شدههم احمقان هادلدیگر دفاع بکنم؟ این درد  هایرجاله

                                           .(019)همان: 

به  ندین رأس دکترهیچ سند و تصدیقی ندارم و در مملکتی که دزد و مارگیر و آخوند شپشوی آن سالی چ     

                                                                                                 .(060)همان:  ندارمهیچ مدرکی  که کنممیافتخار  ندارد معنی در آن دانشگاهی[ ۀدرج]و  دهندمی تحویلجامعه 

 هایزوزهعنوان  دای اذان و مناجات باگاهی به دین و مذهب تاخته و از شنیدن ص هانامهدر این  هدایت     

 !(057-050)همان:  را اماله کند و لای سبیل بگذارد هاآنکه ناچار باید  کندمیربانی و عر و تیز سبحانی یاد 

ه چکسلواکی و هرجا کدر فرانسه بلکه در آلمان و  تنهانه: از قراری که شنیدم نویسدمیدیگر  اینامهو یا در 

یغمبر پ هاآندر مقابل  ورمالیدهپاچهکه جهودهای بدنام  اندکرده هاییکاریکثافتی شیعه به آنجا رسیده پا

                                                                                                                                   .(51)همان:  کنندمینمود 

 کهآن. و با کندمیادا « مادرقحبه»و « لکاته»و « رجاله»هدایت بیشتر ناسزاهای خود را با کلمات صادق      

اً : جمالزاده اخیرنویسدمیبا افکار برخی از دوستان خود تناسبی ندارد، اما از مسیر انصاف خارج نشده و 

کتاب دیگری  .(095)همان:  رده راستی تماشایی و خواندنی استکتابی به اسم هزاربیشه در تهران چاپ ک

 حمق ا ۀمردکجیبی برای این . رجزخوانی عال لاهوری به قلم مینوی چاپ شده که خواندنی استاقب عنوانبه
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                                                                                   .(016)همان:  ینه برای اسلام زده استکرده و س

مکتب  :نویسدمی و خطاب به شهیدنورائی است داشته اهدایت با تفکری جبری آرزوی سپری شدن ایام ر     

. اقلًا این آیدیم نظربه  ترعاقلانهدیگر  هایسیستم ۀهماز  ایدسرسپردهرگرایی[ که اخیراً به آن فاتالیسم ]تقدی

                                                                                                   .(014-011)همان:  د از قدرت و دوندگی بشر خارج استکه آنچه پیش بیای دهدمیتسلیت را به آدم 

                                                                                                                            ای                          غیر تسلیم و رضا کو چاره                                                        ای                          در کف خرس خر کونپاره

ما از مام میهن است.  هایجاسوس تاجرها و دزدها وبه مسافرت، فرنگ هم باز برای بچهاما راجع      

زندگیم را تأمین بکنم فرنگ به چه درد من  توانمنمیدر اینجا  کهیوقتهم یکیش. نای ایمبودهمحروم  چیزهمه

                                                                                                  :(19)همان:  فرمایدمیگول بزنم. خواجه  خواهمنمیدرها بسته است. خودم را که  ۀهم؟ خوردمی

 نهایتبیزنهار از این بیابان وین راه                                             از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود        

! ندباشمی بهرهبیآن تصوّر است که آدمیان از نعمت عقل  آنان ناامید است و بر ۀآیندو  هاانسانهدایت از      

ه او ب ۀندپراکو مقالات  هاداستانکه مجموعه « پراکنده هاینوشته»ز کتاب ا« انسان و حیوان» ۀقطعلذا در 

 : نویسدمیدوستش حسن قائمیان است،  کوشش

ه . مثلی است معروف کهاستآنو شریرترین  تریندرّندهحیوانات است، بلکه  تریناحمق تنهانهانسان      

 انکارناپذیریاما یک حقیقت  گویندمیه از روی طعنه و تمسخر عقل هر چیزی بهتر از آدمیزاد است. اگرچ

، اغلب عین خودپسندی و حماقت است. دیُوژِن نامندمی: آنچه را عقل گویدمی فاوست دارد. گوته دردر بر

و عاقبت پیدا نکرد. لیکن  نمودهمیر آتن جستجوی یک نفر انسان را معروف روزی با چراغِ روشن، در شه

 گویدیمبیهوده تلف ننموده با بیان شیوا، طبع روان و اطمینان خاطر  یام، وقت را به کوششِ فیلسوف ما خ

                                        :(119-116: 0125)هدایت، 
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یک گاو دگر نهفته در زیر زمین                                                  ـمان نامش پـرویـن         ست در آسگاوی

 زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین                                          چشم خردت گشای چون اهل یقین                       

 آقاجیحا هدایت است. صادق آثار ترینعمیقحال یکی از رین و در عینیکی از زیبات« حاجی آقا»داستان      

، دورو، خسیس، چند زنه و البته با ظاهری اعتقادبیمسلمانی درواقع که  است تهران متموّل از بازاریان یکی

 آراسته و فریبنده است. 

: کندیمچگونگی کسب موفقیت در ایران نصیحت  ۀدربارپسرش کیومرث  ترینکوچکحاجی ابوتراب به      

باشی، سعی کن که دیگران  هاچاپیدهجزء  خواهینمیند؛ بچاپ و چاپیده. اگر توی دنیا دو طبقه مردم هست

 برو بندِ  شنویمیمن  . ازاندازهمیو از زندگی عقب  کنهمییاد لازم نیست. آدم را دیوانه را بچاپی. سواد ز

این در از  وقتهر ابِ جامع عباسی را یاد بگیری.کفش تو سینی بگذار و بفروش، خیلی بهتره تا بری کت

 . سوادبیدی؟ پرّو، وقیح و بیرونت انداختند از در دیگر با لبخند وارد بشو، فهمی

 هاحرفاعتقاد و مذهب و اخلاق و این . باید مَرد روز شد. هاستآدم جوراینت ما امروز محتاج به مملک     

داریست. اما باید تقیه کرد چون در نظر عوام مهمه. برای مردم اعتقاد لازمه. عمده مطلب پوله. اگر همه دکان

 پرستهنمیمیشی،  جهتبیداری. عزیز  چیزهمهتوی دنیا پول داشته باشی، افتخار، اعتبار، شرف، ناموس و 

د نوکر ؟ برای اینکه باز بایخورهمینعلم و سواد چرا به درد زندگی  دانیمی. ستارالعیوبهو باهوش هستی. پول 

 اتونهخ، معمار مجیزت رو میگه که زهکار بندا بهمیکنه که ماشین کارخانه تو را پولدارها بشی. مهندس افتخار 

 .(46الی 47: 0111)هدایت،  ، وکیل، وزیر، همه نوکر تو هستندنویسروزنامهرا بسازه، 

ا حق ب :نویسدمیآقا در نقد سخنان حاجی الحقمنادی نام بادامه از زبان شاعری هدایت در اصادق      

رت غی . اگر ملّتکنیدمیو مخصوصاً لختش  کنیدمی، تحقیرش دهیدمیشماست که به این ملّت فحش 
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له تبرئه این قاف نفر برایدوسل بشر باید بیاید و برود تا یکینیست کرده بود. هزاران نداشت، امثال شما را سَربه

معنی  هاآنن به یادگار گذاشتند به زندگی دزدیدند و فقط قازورات از خودشاخوردند و خوابیدند و گمنام که 

نی مع نخواهیخواهیکند و شما برئه بل شما را تاز امثا هامیلیونبدهد. یک فردوسی کافی است که وجود 

                                            .(004-009)همان:  کنیدمیو به او افتخار  گیریدمیخودتان را از او زندگی 

 ،گذردمیپهلوی و جنگ جهانی دوم  رضاشاهدیگر از این داستان که در عصر حکومت  ایپارههدایت در      

 معرفی کرده و در نقد و و دزد دیکتاتور را رضاخان ،«ولنگاری»از کتاب « خرِ دجّال ۀقضی»داستان  مانندبه

 : آوردمیآقا حاجی دوات و خودِ آقای سیمین ۀرفتنگفر هجو او و مردم ایران از زبان پسرِ 

مخلوق تصوّر  ترینباهوش، اما خودمان را رودمیو همیشه کلاه سرمان  شودنمیالاغ سرمان  قدربهاگرچه      

جای دنیا ممکن !... مردم هرخوانیروضهو  برداریکلاهدزدی،  اشهمهنه ذوق، نه هنر، نه شادی،  ...کنیممی

.. هرچه این .دهندمییا حقیقتی پایبند باشند، مگر اینجا که مسابقه پستی و رذالت را  چیزیکاست که به 

میهن را بزک بکنند و سرخاب سفیداب بمالند و توی بغل یک آلکاپن بیندازند دیگر فایده ندارد،  مادرمرده

و مثل کِرم در فقر و  کنیممی... ما در چاهک داریم زندگی باردمیم تعفن و تجزیه از سَر و رویش ئچون علا

 کنیمیمطرزی در قید حیاتیم. و مضحک آنجاست که تصوّر  ترینننگینو به  لولیممیوشی و کثافت ناخ

  !(52-54)همان:  بهترین زندگی را داریم

 ، آبشبارنجاستش سوزان و غبارآلود، زمینش جغرافی لکّه حیض است. هوای ۀنقشاین سرزمین روی      

، قضا و قدری، ازخودراضیی، . مردمش همه وافوری، تراخمالخلقهناقصع و موجوداتش فاسد و ماینجاست

  .(54-59)همان:  ینی و بلانسبت شما بواسیری هستندشاخ حس متملّق و جاسوس و، مافنگی، مزوّر، پرستمرده

 ظهور بکند و پیزی ما را جا بگذارد! زمامداران امروز ما،  آساعجزهـم طوربههمیشه منتظر یک قلدریم که      
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 ستش شودنمیب زمزم و کوثر هم دوره شاه سلطان حسین را روسفید کردند. در تاریخ ننگ این دوره را با آ

یک مرتیکه حمال بود که خودش را فروخته بود. بار خودش را تا آخرین دقیقه  رضاخان .(52-54)همان: 

شت تا صد پ توانندمی اشترکهحالا هر کدام از تخم و  بست، به ریش ملّت خندید و با آن رسوایی دک شد.

  .(19)همان:  وارو بزنندمعلّق اقلیمهفتتوی  گداگشنهدیگر با پول این ملّت 

 ،شودشناخته می هدایتصادق  اثر ترینو حتی مهم ترینمعروف که «بوف کور»کتاب  ،درنهایتو      

ر توصیف دنوشتاری مملوّ از شک و تردید و ساختاری  است که ر قالب سوررئالیسمداستانی بلند یا رمانی د

  .جهانی مجهول و وهمی است

 زچیهیچ امشنیده جوربه جوراطمینان ندارم. من از بس چیزهای متناقض دیده و حرفهای  چیزهیچمن به      

 اگر دانمنمی. به ثقل و ثبوت اشیاء، به حقایق آشکار و روشن همین الآن هم شک دارم! کنمنمیرا باور 

حیاطمان بزنم و از او بپرسم: آیا ثابت و محکم هستی در صورت جواب  ۀگوشانگشتانم را به هاون سنگی 

آیا این مردمی که شبیه من هستند برای  ؟(65-61: 0111)هدایت،  ت باید حرف او را باور کنم یا نهمثب

؟ اندمدهآسایه نیستند که فقط برای مسخره کردن و گول زدن من به وجود  مشتیکگول زدن من نیستند؟ آیا 

 ؟(00: )همان که با حقیقت خیلی فرق داردنیست  سرتاسر موهوم سنجممیو  بینممی، کنممیآنچه که حس آیا 

نث؛ و مؤدکتر شمیسا متذکّر شده است، روایت انشقاق انسان به دو جزء است: مذکر  کهچنان بوف کور     

گاه، زندگی درونی و  ۀروانِ مرداندرونش و آنیموس: زن و  ۀآنیما: مرد و روانِ زنان گاه و ناخودآ درونش، خودآ

 اییهگلاو کثرتی که از وحدت زاده شده است. بوف کور  هادوگانگیبیرونی، شرح ماجرای تضاد بین این 

ه آرزو ک تنهانهاست از این کثرت، از این انشقاق، از این ثنویّت و در آرزوی رسیدن به وحدت و جاودانگی؛ 

  .(74: 0124)شمیسا،  در رسیدن به وحدت استش و مجاهدت داستان تلا
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... کردممیجاودانی و لایتناهی در خودم حس  بودم؛ چون یک جریان تربزرگخدا شده بودم، از خدا هم      

  .(009-014: 0111)هدایت،  اندبودهمن  هایسایههمه  املکّاته، مرد قصاب، ننجون و زن خنزرپنزریگویا پیرمرد 

فقط  من :گیردمیو اندوهی تلخ زندگی او را فرا  شودنمیالبته راوی داستان در رسیدن به این آرزو کامیاب      

مرا تکان داده که هرگز فراموش  قدریبهکه برای خودم اتفاق افتاده و  پردازممیآمدها به شرح یکی از پیش

ممکن است باید افکار خودم را برای خودم  نخواهم کرد... فهمیدم که تا ممکن است باید خاموش شد، تا

یسمنگه دارم و   .(01همان: ) معرفی کنم امسایهخودم را به  این است که، فقط برای اگر حالا تصمیم گرفتم که بنو

سیاه هم  هفتادسال خواهدمیمرا بخواند،  هایکاغذپارهکسی  خواهدمیمن رفتم، به درک،  کهآنبعد از 

                 .(62)همان:  نویسممینخواند؛ من فقط برای احتیاج به نوشتن که برایم ضروری شده است 

هست که مثل خوره روح را آهسته در  هاییزخم: در زندگی شودمیکتاب با این جملات آغاز  کهچنان     

ار کرد، چون عموماً عادت دارند که این دردهای به کسی اظه شودنمی. این دردها را تراشدمیو  خوردمیانزوا 

آمدهای نادر و عجیب بشمارند... زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا باورنکردنی را جزء اتفاقات و پیش

 .(5)همان:  استافیون و موادّ مخدّره  ۀوسیلبهمصنوعی فراموشی توسّط شراب و خواب  تنها داروی آننکرده و 

 هایشخصیت ۀهمبوف کور است،  شرحی زیبا و خواندنی برکه « داستان یک روح»شمیسا در سیروس      

ادری لا هایاندیشهبودن زمان و مکان و ازلی بودن راوی، استواری بر  معنابیداستان را یک نفر دانسته، از 

 )شمیسا، گویدمیاز وحدت وجودِ حاکم بر داستان سخن  ترصحیحخیامی و نوعی تناسخ و به اعتبار 

0124 :61-62-90-51).  

بوف کور دو بخش دارد: در بخش اول راویِ داستان یک نقاش روی جلد قلمدان است. تصویری که او      

است: پیرمردی قوزی زیر درخت سرو نشسته است. دختری که لباس سیاه  شکلیکهمواره به  کشدمی
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. روزی عموی راوی که شبیه پیرمرد نقاشی و پدر راوی و خود راوی کندمیپوشیده و به او گل نیلوفر تعارف 

 بالای طاقچه ۀپنجرتا از بالای رف برای او شراب بیاورد. چشمش از  رودمی. راوی آیدمیاست به دیدنش 

 . بیندمینقاشی خود را  ۀمنظرو عین  افتدمیبه بیرون خانه 

 ۀخان. روزی دختر به خواندمیاست که او را زن اثیری  جوی دختریوپس راوی همواره در جستاز این     

در چمدانی و  کندمی تکهتکه. راوی جسد او را میردمیو اندکی بعد  کشدمیو در تخت او دراز  آیدمیاو 

 و راوی را آیدمی کشنعش. پیرمرد قوزیِ نقاشی در نقش تا آن را دور از چشم دیگران دفن کند دهدمیقرار 

 شودیمع کندن قبر گلدانی قدیمی پیدا . در موقبردمیهمان راغ قدیم(  عبدالعظیم )شهرری یابه حوالی شاه

 آیدمیو وقتی که به هوش  بردمیت. این حالات راوی را به اغما که عین نقاشی راوی بر آن نقش بسته اس

                                                               وارد زندگی دیگری شده است.                           

 پنداردمیاست، اما  مندعلاقهکه همسر دارد و به او نیز  است اینویسنده ،راویِ داستان ،در بخش دوم      

ه وی ب خنزرپنزریپیرمرد به سبب ارتباط پنهانی با پیرمرد قوزی یا همان  خواندمیهمسرش که او را لکّاته 

 ده است.                                                                         ش خنزرپنزریکه راوی خود تبدیل به پیرمرد  شویممی متوجههرچند در پایان داستان  .کندمیخیانت 

؛ 69-61: 0194هدایت )رحمانی،  صادق به اعتیاد توانمیرمان  در این شدهمطرحاز دیگر نکات      

 یاک اشاره کرد: ( و تمجید و تقبیح او از تر772-012 ،«قسمت اول»: ذیل 0511فرزانه، 

ی دنیای ا؛ در محیط دیگری ورشدمیو پران  آمیزافسونافکارم بزرگ، لطیف،  کشیدممیتریاک  کهوقتی     

 .(17: 0111)هدایت،  برای زندگی دردناک من بود بهاییگران. چه داروی کردممیمعمولی، سیر و سیاحت 

 زایدافمیدّت درد تسکین پس از مدّتی بر ش جایبهداروها موقّت است و  گونهاینوس که تأثیر ولی افس

                                                     .(5)همان: 
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ود : چندبار با خرودمی. گاهی به استقبال مرگ گویدمیبسیار سخن  صادق هدایت در این کتاب از مرگ     

! گویدنمیتنها مرگ است که دروغ  .(22)همان:  داد زمزمه کردم: مرگ، مرگ کجایی؟ همین به من تسکین

آن ترس نشان داده از  گاهی نسبت به .(59)همان:  کندمیهومات را نیست و نابود مو یحضور مرگ همه

در عباراتی مردّدانه  درنهایتو  .(14)همان:  کردنمی گ گریبان مرا ول: نه، ترس از مرکندمیآن فرار 

برعکس،  ؛ترسانیدنمیکه این فکر مرا  طوریبهبودم ذرات تنم افتاده  ۀتجزیمرگ و : بارها به فکر نویسدمی

 این بود که ذرات تنم در ذرات ترسیدممینابود بشوم. از تنها چیزی که  که نیست و کردممیآرزوی حقیقی 

ی پس ، امید نیستکردمی.. تنها چیزی که از من دلجویی بود. ناپذیرتحملبرود. این فکر برایم  هارجّالهتن 

                                                                                                                            .(56-51)همان:  کردمیو خسته  ترسانیدمیمرا از مرگ بود؛ فکر زندگی دوباره 

               :                                                                                                                            منابع

   .سخن ،دوّم آهوی کوهی، تهران ۀهزار ،0124، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 

                                                                                   .امیرکبیر ،سه قطره خون، تهران ،0161، هدایت، صادق_ 

 .نابی ،آشنایی با صادق هدایت، پاریس ،0511، فرزانه، مصطفی_ 

                                                                              فرزین. اشرفی و ،صادق هدایت، تهران ،0165، دمحموکتیرایی، _ 

                                                    سخن. ،اندیش: در صحبت سایه، تهرانپیر پرنیان ،0150، یّه، عاطفهطَ و  عظیمی، میلاد_ 

                                                                            آدرین مزون نو. ،آفرینش، پاریس ۀافسان ،0564، هدایت، صادق_ 

                                                                         امیرکبیر. ،تهران وغ وغ ساهاب، ،0160، فرزاد، مسعودو  هدایت، صادق_ 

                                                         آرش. ،، استکهلمالافرنجیه الاسلامیه الی البلاد البعثة ،7115، هدایت، صادق_ 
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 .اندازچشمکتاب  ،پاریسو نامه به حسن شهیدنورائی، هشتاد و د ،0125، هدایت، صادق_ 

                                                                          آرش. ،استکهلمتوپ مرواری،  ،7111، هدایت، صادق_ 

 ،ری با صدرالدین الهی، تهرانمجموعه گفتگوهای پرویز ناتل خانل: غشبینقد  ،0151، الهی، صدرالدین_ 

 معین.

 اختران.                                                                  ،نوشتن با دوربین: رودررو با ابراهیم گلستان، تهران ،0156، جاهد، پرویز_ 

                                                                     امیرکبیر. ،زنده بگور، تهران ،0167، هدایت، صادق_ 

 ثالث. ،حسن قائمیان، تهران پراکنده، به کوشش هاینوشته ،0125، صادق هدایت،_ 

 امیرکبیر. ،سگ ولگرد، تهران ،0167، هدایت، صادق_ 

                                                  مروارید. ،گیم یوشیج، تهرانشرا روزانه نیما یوشیج، به کوشش هاییادداشت ،0111، یوشیج، نیما_ 

                                                                           کانون معرفت. ،دارالمجانین، تهران ،0111، مالزاده، محمدعلیج_ 

                                                                                              امیرکبیر. ،پیام کافکا، تهران ،0167، هدایت، صادق_ 

                                                                                              .امیرکبیر ،سایه روشن، تهران ،0167، هدایت، صادق_ 

 امیرکبیر.                   ،فهان نصف جهان، تهرانپروین دختر ساسان به همراه اص ،0167، هدایت، صادق_ 

                                                                                            امیرکبیر. ،رنگستان، تهراننی ،0167، هدایت، صادق_ 

 ،دریابندری، تهران گو: ناصر حریری با نجفویک گفت ،0122، حریری، ناصر و دریابندری، نجف_ 

 کارنامه.                                                              
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، نشست، شانزدهمین نویسیشکسته، «ویرایش هایاندیشیهمسلسله » ،0157، بدیعی، منوچهر_ 

  فنی ایران. انتشارات

 امیرکبیر. ،هرانآقا، تحاجی ،0111، هدایت، صادق_ 

 صادق هدایت.              ،بوف کور، اصفهان ،0111، هدایت، صادق_ 

 فردوس. ،داستان یک روح، تهران ،0124، شمیسا، سیروس_ 

 امید. ،مردی که در غبار گم شد، تهران ،0194، رحمانی، نصرت_ 
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پروابیدشتی اندیشمند   
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. یکی طبقه حکّام و دیوانیان و دیگر طبقه علماء اندآسودهطبقه در این مملکت راحت و  فقط دو هاانساناز 

ارند؛ دو بیشتر پول  کنندمیو بهتر زندگی  شوندنمیه هیچ کار و زحمتی را متحمّل و روحانیون. این دو طبق

بر سایرین تحکّم کرده و بزرگی و آبرومندتر از سایر طبقات هستند و  ترمحترمعلاوه بر این همیشه 

ان انس قدرهمیناست و تحصیل هم چندان مدخلیّتی ندارد؛  ترآسان... ورود در سلک روحانیون فروشندمی

قطور و ریشی بلند و نعلینی زرد و قبایی دراز  ایعمامهانده بعد شکمی بزرگ کرده و چند سالی در نجف م

   .(77-70: 0191 ،)دشتی م به او وجوهات بدهندند و مردم هبپوشد کافی است که محترم و معزز زندگی ک

سرشناسی چون شاهرخ  نامدار و علی دشتی را فاقد جذابیّت دانسته و ادیب هایداستانبرخی  کهآنبا      

 ،سکوب)م سراغ گرفت تواننمیدشتی « فتنه»از کتاب  ترمبتذلم اذعان داشته است که چیزی مسکوب ه

 را مستثنی شمرد.  « تختِ پولاد» ۀمنتقدانولی در این میان باید کتاب  ،(91، 7 ج :0125

سید  اللهتآیاست که میان  خیالی از مباحثه و گفتگوهایی داستانی« تخت پولاد» کتاب زیبا و خواندنی     

ل یا نقل، معجزه و مسائلی مانند توحید، حجیت عق ۀدربارو تعدادی از شاگردانش  ایدرچه محمدباقر

 : خوانیممیاز آن  ایپاره. داستانی که در گیردمیشفاعت صورت 

 فتیمرمیسید بودیم و به طرف تخت پولاد که جمعاً در خدمت  ایشنبهپنجاطر دارم یکی از روزهای به خ     

ا مده و بف ما آخواجو است زنی به طرتصل به خیابان چهارباغنقاشی که مدر زیر بازار معروف به چهارسو

: حضرت عباس به آقا طول عمر کرامت کند. حضرت سید که گفتمیو  کردمیسماجت و اصرار گدایی 

ه ب توانستمیواب کرد و گفت: حضرت عباس اگر آن روز قدری سردماغ نبود با حالت تغیّر، گدا را ج

 . دادمیخودش عمر 

 ن بود که یک سطل آب سرد بر مغز همه ما پاشیده باشند. سید ـاین جمله که از دهان سید درآمد مثل ای     
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 گفت: کدام کفر از زبان من صادر شد که موجب تأثر خاطر شماست؟ 

 : مفهوم فرمایش شما این بود که حضرت عباس قادر نبود به خویشتن عمر دهد.                          گفت آبادینجف[ آخوندِ ]     

  . ندشدنمیکشته  توانستندمید: بهترین دلیل هر ادعایی وقوع آن است. اگر ایشان مرحوم سید فرمو     

 کشته شود.  خواستمی: خودش بنابر مشیت الهی آبادینجف]آخوندِ[      

ردم و با آب و تاب م رویدمیسید فرمودند: اگر مشیت الهی این بوده است پس چرا دیگر شما بالای منبر      

؟ این حرکت شما و این گریه مردم معنایش این کنندمیو مردم چرا گریه  کنیدمییون تشویق را به گریه و ش

عمل  یک تنهانهاست که ما از این اراده خداوندی راضی نیستیم. بنابراین روضه خواندن و گریه کردن مردم 

 .(12الی 72: 0191)دشتی،  شودمیمستحب و دارای اجر نیست، بلکه یک نحو طغیان و عصیان محسوب 

جموعه . مشودمیشناخته  محقّقانه هایپژوهشنقّادانه و است که بیشتر با آثار  اینویسندهعلی دشتی       

، «لبیست و سه سا» ،«عقلا برخلاف عقل» به توانمی هاکتابآن  ترینمهمو قابل تأمل که از آثاری صریح 

 اشاره کرد.    «دمی با خیام»و کتاب « ویری از ناصرخسروتص»، «فظنقشی از حا» ،«قلمرو سعدی»

عه که از نظر او و جام شودمیمتعرّض بزرگانی « عقلا برخلاف عقل»دشتی در کتاب زیبا و درخور توجّه       

مختلف و متعدّد، افرادی  هایپرسش. او با روندمیاز عاقلان و از سردمداران نهضت عقل در جهان بشمار 

 : نویسدمیغزالی و مولوی را به نقد کشیده و چون محمد 

ج اغزالی که برخی او را از حیث تحرّک فکر، وسعت اطّلاع، قدرت بیان و فصاحت و مخصوصاً نیروی انت     

از مصادیق اندیشمندان  ،(41: 0147)دشتی،  اندخواندهسینا و حتی برتر از او و سهولتِ بازدهی برابر با ابن

 معتقدات تعبّدی و عقاید سست  ۀدایرپای را از  تواندنمیدانش و سیر در علوم عقلی  ۀهمضدّ خِرَد بوده و با 
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  .(16-45)همان:  شعری بیرون نهدا

 اختیاربیدر جایی دیگر  ،«ایریشهتو استخوان و  مابقی/  ایاندیشهای برادر تو همه » که گفته: مولوی     

رک اندیشه ت تواندنمیاما آدمی «. ترک کن اندیشه که مستور نیست  / اندیشه جز اندیشه نیست ۀپرد» :گویدمی

اکنون مولوی را یعنی  .(17-10)همان:  است. خورشیدذاتی اوست. نور خاصیت ذاتی  خاصیتکند. اندیشه 

؟ عقلیبیا : عقل یدهیممیمعانی عرفانی را در مقابل یک سؤال قرار  کنندهبیان ترینفصیحعارف و  ترینبزرگ

کدام را اختیار کنیم؟ ناچار باید یکی از این دو قضیه را اختیار کنیم وگرنه اجتماع نقیضین یا رفع نقیضین به 

    .(15)همان:  ت عقل محال استو این هر دو به بداه آیدمیبار 

که اثری ژرف و خواندنی است، ضمن وارد کردن نقدهای متعدد « قلمرو سعدی»در کتاب دشتی علی      

یم ، بوستان را شاهکاری عظمانندبیگلستان را واحدی  خصوصبهبه سعدی و اشعار این شاعر بزرگ، آثار او 

و  الامقاموسانی و سعدی را ان شمرَدمیو به تنهایی برابر با شاهنامه و حتی از نظر کیفیت ادبی برتر از آن 

                                                     .(722-729: 0194)دشتی،  کندمیمعرفی  نظیرکمفصاحت او را 

 که نام بزرگان به زشتی بَرَد                                                                         بزرگش نخوانند اهل خِرَد                 

، عزیزالنفس، قانع و غیرچاپلوس گرموعظه، دوستانسانمردی  کهآندشتی معتقد است که سعدی با      

 یبه نصیحت سلاطین پرداخته است، بدون تردید به مدح امرا و پادشاهان و حت شماریبیبوده و در ابیات 

و هم قاتل  کندمیگریه  مستعصمسعدی هم بر قتل  .(171-107)همان:  ران نیز مبادرت ورزیده استستمگ

 نگرسطحیاو انسانی متعصّب، در زاویه با مخالفان و دینداری  .(026)همان:  ستایدمیوی را ]هولاکو[ 

                                                                                                                                                                                                                                            .(140)همان:  است

 که مرگ هر دو طرف تهنیت بود ما را                                                  و ترسا را      همیشه باد خصومت جهود
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دشتی در ادامه فیلسوف و عارف خطاب کردن سعدی را نادرست دانسته و بر آن باور است که سعدی      

و اقتدا به قضا و قدر،  ( و فردی کاملًا جبرگرا است که با تأسی119-121شاعری اشعری مسلک )همان: 

                                                                                                              .(795)همان:  شمرَدمیتلاشی را فاقد اختیار  هرگونه

بـالای هـر سَـری قــلـمـی رفـتـه از قـضـا                       وَد که بـنـده به کـوشـش کـجـا رسـد         ـدا بـیـپ

بـوَد که کُـند تـکـیه بر عـصا    بـصـربـیآن                         کس را به خیر و طاعت خویش اعتماد نیست   

 ا  و اشـــقـیـ زیرا کـه در ازل سُـــعـَدایـنـد                          بـر جـبـین     سـتنـبـشـتـها روز اوّلـت چـه ـت

، اراین کبه سعدی مانند حکایت شاهدبازی و افتخار او  هایوزهآمعلی دشتی مـعتقد است که برخی از      

                                                                             و مخالف اخلاق کریمه و حتی مباین راه و رسم انسانیت است.                                                                       بوده غیراخلاقیعملی 

   ستتحسینیوین نه عیب است که در ملّت ما                                       شاهدبازیرفت به  جاهمهنام سعدی 

شاعر،  عنوانبهز ناصرخسرو و معرّفی او نیز پس از تمجید ا« تصویری از ناصرخسرو» او در کتاب     

زاد و ا آایرانی ر ذهن این شاعر نامدارمتمایل به خِرَد و معقولات عقلی،  حقبهنویسنده، فیلسوف و حکیمی 

: 0147دشتی، ) خوانَدمیبلیغ آیین اسماعیلی وی را متوقّف در معتقدات شخصی و ت ۀفلسفپوینده ندانسته و 

07-01-71).  

لی در و با تقلید کورکورانه پرداخته است، تعقّل و مخالفت به دفاع از فلسفه، کهآنیعنی ناصرخسرو با      

ابوعلی سینا،  او را در مسیر تواننمیو لذا  شودمیام یک متکلّم متعصّبِ مذهبی ظاهر حقیقت در مق

و از این اذاتی قائل هستند. بلکه ابوریحان بیرونی و محمد بن زکریای رازی شمرد که برای اندیشه ارزشی 

بیشتر  که آدمی را به دین و مذهب رهنمون کند. پس خرَد او خرَدی مقیّد است و داردمیحیث خرَد را ارجمند 

                                                                                                                           .(075-07)همان:  ماندمیبه ابوحامد محمد غزالی 
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 دین دان نه شعر فخر من و هم شعار من                                      شعرم بخوان و فخر مدان مر مرا به شعر        

مخالف مدح است، اما صفحات بسیاری از دیوان خویش را وقف ستایش امامان  کهآنبا  ناصرخسرو      

ن وی او از عشق و غزل گریزان است و در دیوا !(01-02)همان:  عیلی و خلفای فاطمی نموده استاسما

مقامی  عشق عرفانیدر زبان ناصرخسرو عشق، حتی  .(70)همان:  یافت تواننمیغزل را چاشنی عشق و نمک 

ست که در اشعار او جز تعصّب، موعظه، تبلیغ مذهب و دشنام ندارد و دین او را چنان به خود مشغول کرده ا

               .(21-02)همان:  شودمیبر مخالفین دینی خویش و تخم زنا خواندن آنان کمتر چیزی یافت 

 زنااند جز شیعت و فرزند وی اولاد                                         گر احمد مرسل پدر امّت خویش است             

در افظ که ح خوانیممی« نقشی از حافظ»عنوان  ندنی و قابل توجّه علی دشتی باخوا در یکی دیگر از آثار     

 باکمالو هم  (046)همان:  داندمینگ هفتاد و دو ملّت را افسانه ایران، هم ج محیط ششصد سال قبل

  .(046)همان:  دهدمیجرئت احتمالِ خطا در قلم صنع 

  ین بر نظر پاک خطاپوشش بادآفر                                             پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت                  

 وشینبادهنخواند و کسانی که  نوشبادهرا  وی تواننمیدر اشعارش معانی گوناگونی دارد، « یمِ » کهآنبا      

 ینیبواقعصورت مخالف ذوق سلیم و که احیاناً مضحک و در هر کنندمیباره توجیهاتی منکرند در این را او

رای وی تاریک و لاینحل معاد به مانند سایر رازهای هستی ب در وجود معاد تردید دارد و .(42)همان:  است

 .(741)همان:   پنداردمی اساسبیرا بیهوده و  چیزهمه ،درنهایتو  .(791)همان:  مانده است

  تحقیق امکردهار من این نکته هزار ب                                   در هیچ است            جهان و کار جهان جمله هیچ 

 « لویسقوطِ محمدرضا پهعوامل » ار یافت، کتابپس از وفات او انتشدشتی که  علی اما یکی دیگر از آثار     
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او در  تا درگذشت 0191دشتی از اواسط سال  علی و تقریرات هایادداشت. کتابی که در آن مجموعه است

                           .(5: 0111)دشتی،  مهدی ماحوزی گردآوری شده است، اشخواهرزادهتوسط  0141 ماهدی

ه این ک دهدمیتوضیح « پنجاه و پنج»دشتی ضمن صحبت از کتاب  عوامل سقوط، کتاب از ایپارهدر      

لوی اندان پهتایش خ، در سسالهچهاردهالبته فشارهای نفوذ کمونیست در ایران و  اثر خود را به سبب عدم

  :کندمی( و در ادامه اذعان 06-01نوشته است )همان: 

از پشت خنجر زدن به  ویی وو ناسزاگ جوییعیب پهلوی عوامل سقوطِ محمدرضا قصد من در نگارش     

هربار حدود موجود بدهم ]که پس از انقلاب ایران دوبار و  من باجی ندارم به رژیم .(04)همان:  شاه نیست

من  شته پس از مرگ، این نوایشائبهه برای رفع هرگونه پندار و ک امکردهلذا توصیه  [امبودهیک ماه در زندان 

                                                                                                                         .(04)همان:  امگردآوردهرا  هایییادداشتاز سَرِ درد و حسرت چنین من  .(09)همان:  انتشار یابد

در عمران و آبادی و حفظ استقلال ظاهری کشور، نَوَد  رضاشاه و فرزندش محمدرضا را ۀنمرعلی دشتی       

 شمرَدمیفرهنگ و اقتصاد، نزدیک به صفر حکیم مبانی و ت هاشخصیتآن دو را در پرورش  ۀنمر. اما داندمی

  .(06)همان:  کندمیپدر و پسر معرّفی  ۀاندازو غرور بیش از  و این ضعف را معلول خودکامگی

 خواندمی، ترسو و صاحب حقارت روح و مغزی علیل النفسضعیف او محمدرضا پهلوی را بسیار     

( و 60 مطلق بود )همان: طلبیسلطهو  نماییقدرتاطاعت،  ۀتشن( که پیوسته 046-29-69-04)همان: 

 نیز داشت و یک روز به خودخود در جهت تعادل کشور استفاده نکرد. شاه توهّم توطئه  از امکاناتِ در اختیار

گر از دهان یک نفر نفت را ملّی کرده است. این سخن ا هاانگلیسی : مصدق به دستور خودگفتمیمن 

چندان جای حیرت نبود، ولی از شاه مملکت که بیش و کم از چرخش امور و جریان  آمدمیهوچی بیرون 

                                    .(61)همان:  نمودمیو باورنکردنی  انگیزحیرتست مطّلع بود، سیا
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 کهنآو او را در عین  دهدمینیز به دکتر محمد مصدق اختصاص دشتی در ادامه به مناسبت صفحاتی را      

احساساتی بودن و  از بدبینی، ،(99-64)همان:  کندمیمعرفی  پرستوطنانسانی عالم، شریف، پاک و 

 جایهبنبود. یعنی  مدارسیاستو بر آن اعتقاد است که او  مصدق انتقاد کرده و غیرمنعطف سویهیک ۀروحی

و چه خوب بود  .(95-99-90)همان:  ل هیاهو، تحسین و تمجید عامه بوداشد، دنباب حلراهدنبال  کهاین

 ن وضعیتسامان دادو در سرو کردمیانگلیسیان استفاده  مصدق با نشان دادن کمی انعطاف از شکست

خواست درو یا به  نمودمیاستقبال  هاآنبار، منطقی و البته این اقتصادی کشور از پیشنهاد همکاری دوباره

                                                                                                        .(96-62)همان:  دادمیآمریکاییان پاسخ مثبت 

که ذاتاً احساساتی و در اعتقاد به  داندمیی را جوانی خوب و رفیقی مطلوب علی دشتی، حسین فاطم     

یه چ هاایناو را خواستم و گفتم: آقا،  باریککه  نوشتمیمتعصّب بود. در جوانی مقالاتی دکتر مصدق 

ت مرتبه این یک ستونی، هف ۀمقالرواحناه فداه! تو در این ؟! اعلا حضرت همایون شاهنشاهی انویسیمی

  !(44)همان:  ایکردهعنوان را تکرار 

( و طالقانی را روحانی 45)همان:  شمرَدمی دلسادهباک و م خوب، شریف، بیو یا ابوالقاسم کاشانی را آد     

شفا به  الدینشجاع آقای از درنهایتو  .(41)همان:  کندمیمعرفی  طلباصلاحو  اندیشپاک، غرضبی

 هاییپتیو  آمدمی، بدش رفتمیاستقلال رأی و فکر در او  ۀشبهکس که شاه از هر: نویسدمیبدی یاد کرده و 

                                                                                .(011)همان:  پسندیدمیشفا را  الدینشجاعمثل جمشید اعلم و 

 آن جمله جشن دوهزارکه از  کردمیتکیه  آمیزافسانهاساس و به خیالات واهی و  و پایهبیشاه به چیزهای      

ند که چرا در حیرت هاآن ۀهمو  اندکردهان آن را به بالماسکه تشبیه شاهنشاهی ایرانست که فرنگی ۀپانصدسالو 

ئاتر ت چون بازیگرانرودشت براه بیفتد و م ۀجلگان از دولت ایران هزارها میلیون تومان خرج کند تا شاه ایر

 ق آقای خمینی او را چون موش عجیب بیدار بودند که چند نط« کورش تو بخواب که ما بیداریم!»فریاد زند: 
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                                 !(041-047-041)همان:  خارج از مرز ایران پرتاب کرد به ایمرده

برای حوادث اخیر ایران و فرار محمدرضا پهلوی  تواننمی سقوط ۀاین واژ از ترراستو  ترمناسب ایکلمه     

وف ژاندارم و با داشتن دستگاهی مخ 91111سپاهی و بیش از  611111پیدا کرد. شاهی با داشتن بیش از 

                                                                                                                                !(79)همان:  چون ساواک مانندِ بادی رفت

جف ن ۀحوز ۀآموختدانشری متولّد شد. او که روحانی و با اصالتی بوشه ایخانوادهدشتی در کربلا و در      

 هاییهنظردر ابتدا با ادبی و سیاسی گردید. ظاهراً  ۀعرص، در ادامه وارد رفتیم شماربهو از روحانیون ملبّس 

« سال بیست و سه» بعد با تألیف کتاب هاسالکسروی به مخالفت پرداخت، اما قیدتی افرادی چون احمد ع

 گوی سبقت از آنان ربود.                                     

مذهبی  فات متعدّدبه خرا پروابینیز  بیست و سه سال کتاب ده داشت و درعلی دشتی زبانی تند و گزن     

ر اصل د جنجالی با تردیدبسیار او پرداخت. علی دشتی در این کتاب پیامبر اسلام و دین نقدبهتاخت و 

هره به صادقت، استقامت و امانت پیامبر اسلام را انسانی ش ،(16: تابی)دشتی،  توحید و نبوّتِ مصطلح

او را  کهچنان .(19)همان:  ی کرده است( و تا حدودی شبیه فیلسوفان و مصلحان بشر معرّف94)همان: 

( و بر آن تصوّر است که 09-06ت و تحولات اجتماعی بشر خوانده )همان: تاریخ سیاس ۀنابغ ترینبرجسته

                                                                         .(12)همان:  باشدمیحی و خصوصیتی غیرعادی رسالت انبیاء موهبتی رو

کاملًا زمینی از پیامبر اسلام ترسیم کرد و قرآن را نه وحی  ایچهرهسیاستمدار ایرانی در ادامه  این ادیب و     

ن آن بلکه از مضموکلام خداوند باشد  تواندنمیفاتحه  ۀداشت: سور ند و اذعانالهی که کلامی پیامبرانه خوا

  .(761-76)همان:  را ستایش حق استکه کلام خود حضرت پیغمبر است، زی رسدمیچنین به نظر 

  م و مهمل خواندن جن و جادوگری( و اوها99عصمت )همان:  و (14)همان:  دشتی ضمن نفی معجزه     
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فکر و عقیده پرداخت و  یامبر اسلام مانند سلب حقّ آزادیبه نکوهش برخی از رفتارهای پ ،(795)همان: 

، عملی دانستمیدی نهادینه شده در وجود انسان استبدا کهآنمخالفان را با  عامقتلسبت به حکم او ن

  .(711-041-041)همان:  شمرد غیرانسانی

 هایفرمولمن از اقدام بشر است.  ترینشجاعانهودکشی : خنویسدمی« ایام محبس»در کتاب  رواینو از      

ی حرف مثل طوط دانندمیکه انتحار را بد  هاییاین. امشدهخسته  امشنیدهوقایع  گونهاینمعیّنی که در استماع 

 قاداست که این قسم اشخاص شجاع را انت هاآنمّت، کوتهیِ نظر و حقارتِ نفس ... این پستیِ هزنندمی

ولی کسی را  دانندمی الارادهقویبزرگ دنیا را عاقل و  هایکشآدماست مردم  انگیزحیرت... خیلی کندمی

 دانندمیآسوده کرده است دیوانه و سفیه خویش  شیده خود و دنیا را از حرص و طمعکه چشم از مطامع دنیا پو

   .(22-24: 0110)دشتی، 

، ، انوار نعمانیمرصادالعباد ،المتقینحلیةاست که صدها کتاب چون بحارالانوار،  دشتی معتقدعلی      

ملّتی  اه کردن افکاربرای مسموم کردن و تب هاآندر ایران هست که تنها یکی از  العلماقصصو  الانبیاءقصص

را نوشت. کتابی که در عین  بیست و سه سال لذا قلم برداشت و کتاب .(111: تابی)دشتی،  کافی است

 رسالت ۀسالو نادری است که نام خود را از حوادث بیست و سه  بریز از مطالب نابسادگی و روانی، ل

شمسی در  چهل ۀدهدر  بارنخستینآن و  ۀنویسندبدون نام  هاسالبن عبدالله وام گرفته و گویی محمد 

  به چاپ رسیده است.  بیروت

 : ایران شهر به شهر تسلیم گردید وخوانیممی« خلاصه» عنوان باانی این کتاب از صفحات پای ایپارهدر      

ناگزیر شد یا اسلام آورد و یا در کمال خواری و فروتنی جزیه دهد. گروهی برای فرار از جزیه مسلمان شدند 

تن شهادتین صورت و گروهی دیگر برای رهایی از سلطه نامعقول موبدان. دیانت ساده اسلام که به گف

ود در مقام ملی خ ۀت سر آن بود. ایرانیان مطابق شیوعمومیت یافت مخصوصاً که دم تیغ برّنده پش گرفتمی
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فاتحان آنان را به بازی  کهآننزدیک شدن به قوم فاتح برآمدند و از در خدمت و طاعت وارد شدند... و برای 

 در بادی امر از ترس، مسلمان شدند ولی پس ..خودداری نکردند.قیاد و فروتنی اظهار ان گونههیچبگیرند از 

مسلمان نیز جلو افتادند... و حتی در مقام تحقیر دین و عادت  هایعرباز دو سه نسل در مسلمانی از 

ش کردند و اصل شرف و گذشته خود برآمدند و به همان نسبت در بالا بردن شأن عرب و بزرگان عرب تلا

                                                                                                                     .(119-116)همان:  همه در عرب یافتند یادت و بزرگواری راس ۀمایجوانمردی و 

 :منابع

 یغما. ،تخت پولاد، تهران ،0191، دشتی، علی_ 

    خاوران. ،روزها در راه، پاریس ،0125، مسکوب، شاهرخ_ 

 جاویدان. ،خلاف عقل، تهرانعقلا بر ،0147، دشتی، علی_ 

           امیرکبیر. ،قلمرو سعدی، تهران ،0194، دشتی، علی_ 

 جاویدان. ،هدی ماحوزی، تهرانم تصویری از ناصرخسرو، به کوشش ،0147، دشتی، علی_ 

 .اساطیر ،نقشی از حافظ، تهران ،0111، دشتی، علی_ 

  زوار. ،تهرانمهدی ماحوزی،  رضا پهلوی، گردآورندهعوامل سقوط محمد ،0111، دشتی، علی_ 

 .نابی ،، بیروتبیست و سه سال تا،، بیدشتی، علی_ 

 .نابی ،ایام محبس، تهران ،0110، دشتی، علی_ 
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 نیما شاعری الکن
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که روایتی از حماقت همیشگی « مرقد آقا»لاهیجان در داستان زیبای  ۀنوکلایستّار، یکی از اهالی روستای 

. لذا در جادّه چماقی گیردمیوصال  ۀمژدو  بیندمیمردم و استحمار آنان توسّط عالمان دینی است، خواب 

ی از که کس کندمیطوری رفتار و  شودمیکُنُس )تکّه چوبی از درخت ازگیل( پیدا کرده بسیار خوشحال 

 وجود چماق مطّلع نشود. 

ردم از حماقت م گرددبازمی. او وقتی به روستا شوندمی باخبرو مردم ده از چماق  رودمیستار به مسافرت      

. او چماق خود را طلب کندمیچوب تعجّب  ایپارهآنان در تقدیس  دیرَ خِ بیو منفعت بردن ملّای ده از 

 آیا سایر چیزها که»: اندیشدمینموده و به سبب تردید و شکّی که در عقاید وی به وجود آمده است با خود 

آخوند روستا ستّار را ملحد و مرتد  روایناز  «؟اندنشدهمتبرّک  طوراین انددادهرا به تو دستور  هاآناحترام 

دفن  خواندندمیچماقِ کُنُس را که همگی آن را آقا  راه، ۀو در ادام رسانندمیو مردم ده او را به قتل  خواندمی

 .       شودمیو قبرِ چماق، معروف به مرقدِ آقا  کنندمی

زرنگی کرده ]چماق کُنُس را[ فوراً دخیل در حاجات خود قرار دادند. یقین دانستند که آن نخ  هااینوکلایه     

ماق کُنُس آن چ ۀدربار عجیبی ۀعقیدکه ستّار به آن پاره چوب بسته بود عمل دست غیبی بوده است و  هاپشمو 

 هایشببسیاری از و  دخواندن هامرثیهدیدند،  هاخوابکردند،  هاقربانی .(11-12: 0165)یوشیج،  کردندپیدا 

     .(67-60)همان:  گریه پرداختندردند و به تضرّع و جمعه را مثل ارواح در آنجا مخفی شده، شمع روشن ک

پس از آن ملّاهایی که در این خصوص علاقه داشتند مطلب را مثل شعرا و نویسندگان آب و تاب داده،      

در اثبات  ملارجبعلی .(67)همان:  کردندمیبیشتر در مردم تأثیر داشته باشد، به لباس دیگر وارد  کهاینبرای 

و آمده، ا ۀخاندزدی به  شبیککرامات و حقانیّت چماق دلائلی از کتب طوسی و کُلینی به میان آورده بود... 

در اثنای خارج شدن پای آن دزد به درگاه چسبید. در و دزد هردو به زمین افتادند. اهل خانه بیدار شدند، به 

. فردا شهرت دادند آن آیدمیشکسته است، خون آن بیچاره را دستگیر کردند. دیدند سرش  هاسگکمک 
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 ، دزد را دید و بسزای خود رسانیدبزرگوار منزوی در جنگل، یعنی آن چماق  ازگیل یا کُنُس، شبانه به ده آمده

                                                                          .(66-61)همان: 

( یکی از شاعران نامدار ایرانی است که با خارج 0111-0726علی اسفندیاری، معروف به نیما یوشیج )     

ا وزنی، لقب پدرِ شعرِ نو یا آزاد ر ۀهستشدن از سبک شاعران کلاسیک و پذیرفتن تکرارِ آزادانه و دلخواه در 

محمدرضا شفیعی کدکنی  ه برخی چونا جایی کبه خود اختصاص داد و نقدهای متعدّدی را به جان خرید. ت

، استاد مسلّم شعرِ نو عنوانبهضمن اشاره به سادگی و ژرف شمردن عنصر خیال در اشعار نیما و پذیرش وی 

است که  ایمسئلهدید. و این  توانمیدستوری فراوانی  هایغلطکه در شعرهایش  خوانَدمیاو را شاعری 

    .(694-006: 0157)شفیعی کدکنی،  نیست حللقاب هاروزنامهادّعا و جنجال  زوربه

کنندگان نیما یوشیج است و حتی شعرِ نو و از تکریم ۀعرصمحمود کیانوش که خود از شاعران  کهچنان     

آن  ۀایستشانقلاب نیما را سبب افتادن شعر فارسی در مسیر شعرِ جهانی تصوّر کرده و نیمای سنّت شکن را 

 را شخصیّت مقدّس و عاری یوشیج حال نیماید فارسی شناخته شود، اما در عینکه پیشگام شعر جد داندمی

 : نویسدمیچرا و عیب و خطا نپنداشته و واز چون

 «نیما یوشیج و شعر کلاسیک فارسی»عنوان  با« رمزها و رازهای نیما یوشیج» من در جلد اول از کتاب     

نشر قطره در ایران منتشر شد، گفته بودم: امروز ستایش و پرستش نیما یوشیج  ۀوسیلبه  0115که در سال 

به آسانی به شنیدن سخنانی که مبنای ایمانِ  تواننمینوعی مذهب شده است و مؤمن به نوعی مذهب را 

  .(911الی 921: تابی)کیانوش،  دعوت کرد کندمیرا متزلزل  شناختبی

 زدهدستناهموار و نارسا  ایترجمهکوچکی است که نیما یوشیج در آن به اثر « ارزش احساسات»کتاب      

هنر و ادبیات فارسی و شاعران و نویسندگان ایرانی چیزهایی  ۀدربار، مناسبتبیو گاهی خود نیز به مناسبت و 
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داستان  ۀدنویسنرا شاعری آلمانی و الکسئی تالستوی را  ورترمثال در جایی از کتاب،  عنوانبهگفته است. 

 کهنآورتر شاعر آلمانی نبود، که داستانی از گوته است. مگر  کهآنخوانده است. و حال « سربریانی»تاریخیِ 

 روسی که در لغت باشدمیجلدی لستوی هم دارای مجموعه آثاری چندتا صود زاخاریاس ورنر باشد. ومق

 ی باشدتالستوی و یک داستان تاریخآثار عنوان یکی از  تواندنمی است. پس سربریانی« سوبرانی»به معنای 

  .(911-917)همان: 

 های آنبسیار است، و ای کاش عیبارزش احساسات ها در کتاب ها و ولنگاریدقّتیبی گونهاینموارد      

ها با و بیگانگی آن هاجمله. بدی ترجمه و نامفهوم بودن شدمیها محدود ها و ولنگاریدقّتیبه همین بی

 داردبازمیاست که شما را از خواندن آن  ایاندازهزبان فارسی و آشفتگی و ناپیوستگی مطالب کتاب به 

  .(919)همان: 

مختلف  هایقالبصفحه را شعرهایی در  741صفحه مجموعه کامل اشعار فارسی نیما یوشیج،  912از      

ریخ شعر کلاسیک فارسی در تا آورخجالتو  انگیزحیرت هایضعفکه از حیث  دهدمیکلاسیک تشکیل 

و برای ملاحظه کردن واقعیّتِ ناتوانیِ نیما یوشیج در شناخت و ساخت شعر  .(957)همان:  نظیر ندارد

نگاهی  او« سِقریمِ  ۀقلع» ۀمنظومکلاسیک فارسی کافی است که دور از تعصّبِ ستایشی یا نکوهشی به 

 .(651محقّقانه بکنیم )همان: 

 کند که نیما یوشیج تعدادیگو با کریم فیضی اذعان میووشن نیز در گفتددکتر محمدعلی اسلامی ن     

گذار شعر نو شعر خوب، تعدادی شعر متوسّط و مقداری هم شعر نامفهوم دارد. و این موضوع را که نیما پایه

   .(005: 0115)فیضی،  سیار مهمی باشد به آن یقین ندارمکه شاعر باست باید پذیرفت، اما این

 یر از و در این مس دادمینشان  العملعکس، به شدّت شدمینیما یوشیج ظاهراً در برابر انتقاداتی که به او      
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خود را « تو را من چشم در راهم»شعر  ۀسرایند. این شاعر و ورزیدمینکوهش و هجوِ کمتر کسی اجتناب 

( و حتی از مادر و خواهر خویش نیز گلایه داشت و 77: 0111)یوشیج،  دانستمیفاقد دوست و معاشر 

  .(016)همان:  خواندمی کارخیانتآنان را 

 است کاواره بمانده.                                                                                                         دردآلودیمرغ آمین      

 خانه                                                                                                                     سوی این بیدادرفته تا آن     

  بین نهانان                                                                                                                   آن نهان شناسدمی     

                 گوش پنهان جهان دردمند ما                                                                                                         

 مردم.                                                                                       خوانندمیمرغ آمین را بدان نامی که او را هست      

                                                       :                                                              گویندمیزیر باران نواهایی که      

                       باد رنج ناروای خلق را پایان.                                                                                                      

                                                                                                       .     گشایدمیمرغ آمین را زبان با درد مردم      

              :                                                                                                                            داردبرمیبانگ      

                                 آمین!                                                                                                                             

                                                                 :                                                                      گویندمیخلق      

               اما آن جهانخواره )آدمی را دشمن دیرین( جهان را خورد یکسر.                                                                          

                                                                                                                :                             گویدمیمرغ      
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                           در دل او آرزوی او محالش باد!                                                                                                      

                                                         :                                                                                 گویندمیخلق      

 به طبلش.                                                            کوبدمیجنگ ایشان در پی مقصود همچنان هر لحظه  هایکینهاما      

                                                                                          :                                                   گویدمیمرغ      

                            زوالش باد!                                                                                                                        

                :                                                                                                                            گویندمی خلق     

  !(411الی 414 :0146 آمین )یوشیج،     

ن فرد لًا منفی بود و گویی منفورتری، دکتر پرویز ناتل خانلری هم کاماشپسرخاله ۀدربارنظر نیما یوشیج      

 ارِ فرنگستان خواندن ناتل خانلری. نیما یوشیج ضمن شیّاد و طرّار و یاغی و چاروادرفتمینزدِ وی به شمار 

خود اشاره کرده و از عدم رضایت باطنی خویش  علیه نشمسلکاهماو و  ۀتوطئبه  ،(711: 0111)یوشیج، 

 شناسدنمیو بر آن باور است که پرویز ناتل خانلری وزن را  .(99-96)همان:  کندمینسبت به همه صحبت 

خانلرخان  .(29)همان:  تفنّن و مسخره است زندمی( و شعرِ مقیّد به عروض او که دارد دست و پا 11)همان: 

نا عتو هدایت ا چسباندمیشیّادترین آدمی که من در زمان خود دیدم، این ناجوانمرد بود که خود را به هدایت 

                                                .(21)همان:  نداشت

با شخصی  او ۀرا شاعری الکن خواند که فاصلنیما یوشیج « غشبینقد »پرویز ناتل خانلری نیز در کتاب      

هم « سخن سالارقافله»در  .(712-714: 0151)الهی،  بهار از زمین تا آسمان است الشعرایملکچون 

اعران از ش یکهیچمتذکّر شد که نیما به خودش و کارش اعتقاد کامل داشت و  "من و نیما"عنوان  در فصلی با
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استادان شعر قدیم از عنصری و فردوسی تا سعدی  ۀهم... و کردنمیو ادیبان آن روزگار را داخل آدم حساب 

ا و همه ر خردنمیو حافظ را به باد دشنام گرفته و مدّعی شده بود که صد عنصری و هزار فردوسی به جوی 

  .(699-691: 0121)ناتل خانلری،  خوانده بود شرفبیدزد و 

که در سال  یوشیج خود و نیما ۀنامبا آوردن « ماه در مرداب»و نهایتاً در صفحات پایانی مجموعه شعر      

دیّت آورده بود، سن سخن سالارقافلهبه یکدیگر نوشته بودند، به آنچه در کتاب  ایقصیدهدر قالب  0101

  .(015الی 010: 0157)ناتل خانلری،  بخشید

اسـتاد سـخنور سـخندانم                                                   م                           ـانای یـار عــزیـز بــرتـر از ج

 پیوسته ز بخت شوم نالانم                                            دیریست که دورم از تو و زاین غم                                

  پاسخ نیما یوشیج:     

ط تـو خوانم    د خـباید که به وج                                                             ل          مـن ای نات ۀدیـدای دور ز 

زانـم  تـرکـریـهوم دگـر ـو آن قـ                                                    موزون                    ۀگفتاین خیل ددان به 

ک کار آنـانـم؟ ـشـریه من از چ                                                      ه گـشته                  ق قـافـلـدزدند و رفـی

م ز مردانن ـخن که مورنه چه س                                                               پذیرد       د نیمردی که رهاست ق

        رانـمنسخن روش ـدیـناچار بـ                                                                و  اکنون بـه بدیهه در جواب ت

گـاه بــه درده                                      ه ایران                       امروز مـنـم که در هم                            ای ایـــرانــمــآ

ور سـلـمانـم          ـه پن امفـرخینـه                                                  ردوسی               نه عنصریم من و نه ف

ـد دزدانـم             اس قــیواه اسـدخـب                                  ن                              دزدنـد تـمام رفـتـگان و م

            دانممیاین مشت سخنوران که                                                          شت آن دزدان       دزدان دگر به پ

 تی خـر عـصـر را نـمایانـمشـم                                                       ردوسی                   صری و هزار فد عنص
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به افکار و عقاید این  توانمیکه از اهمیّت بسزایی برخوردار است و به کمک آن  و اما یکی از آثار نیما     

 هایشتهنودستاست. کتابی که حاصل « روزانه نیما یوشیج هاییادداشت»مازندرانی پی بُرد، کتاب  شاعر

. هاستشخصیّتو  هامقولهصریح و عریان نیما پیرامون بسیاری از  هایداوری ۀدربردارندکوتاه و پراکنده و 

ه ب« آثار نیما یوشیج ۀبرگزید»یکی از فصول  عنوانبه 0145کتابی که ابتدا توسط سیروس طاهباز در سال 

ی هاتیادداشآن توسّط فرزندِ نیما، شراگیم منتشر شد. هرچند گویی در  ترکاملچاپ رسید. و سپس متن 

 . باشیممیروزانه به همّت شراگیم یوشیج نیز شاهد سانسور 

املو، ر، دشتی، شتوللی، نادرپو فروزانفر، حمیدی، متعرّض افراد متعدّدی چون مصدق، نیما در این کتاب     

نار . هرچند در کشودمیشفا  الدینشجاعویز ناتل خانلری، مرتضی کیوان و ، طبری، بزرگ علوی، پرهمایی

، قزوینیعلامه  دایت، صادق چوبک، پروین اعتصامی،ه قصاد مانند، از برخی متعدّدو نقدهای  هاشکوهاین 

و خود  کندمیمحمد معین، عباس اقبال آشتیانی، شهریار، سید موسی صدر و مرتضی مطهری به نیکی یاد 

 .   دهدمیاسلام، محمد و علی نشان  ۀشیفترا 

به  ،(705-025: 0111)یوشیج،  ایران شمردن او ۀنویسنددایت و بهترین ه نیما ضمن نقد و تمجید از      

پرداخت و او را تنها شاعری در ایران  -که چند شعر در مدح نیما سرود  -دوست خود، شهریار  بزرگداشت

 کهچنان .(111)همان:  اندداشتهدیگران کم و بیش تنها دست به وزن و قافیه  چراکهشمرد که دیده است؛ 

   .(70)همان:  به او تسلّی داده است، مولوی است 0117تنها چیزی که در سال  است معتقد

ده است و : اسلام هم راجع به زندگی مادّی فکر کرآوردمیشمرده و  چیزهمهنیما در ادامه اسلام را فوق      

پیامبر  .(90)همان:  استرا برای مردم گفته  چیزهمهمذهب اسلام  .(91)همان:  هم راجع به زندگی معنوی

هستم. هر دانشمندی هر  )ع(من محبّ علی  .(20)همان:  مردمان جهان هستند ترینآزاده )ع(اسلام و علی 

( 12هر فیلسوفی به هر عنوانی که اسلام را نشناخت و رفت، زندگی را نشناخت و رفت. )همان:  ایفهمیده
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 . احمقِ اندکردهبزرگان فکر و ذوقِ علی را ستایش  همهاینانسانی کبیر است بعد از هزار سال و  )ع(علی 

                                                                                                                                                                                                                            ؟!(72)همان:  کنیمیمستشرق تو امروز رد 

را کنار گذاشته و او را قبول ندارد، )ص( که رسول اکرم  شناسممیاحمد[ را من پسرِ سیّد ملّایی ]جلال آل     

تحقیر  .(712-10)همان:  غمبر است ترجمه کرده و قبول دارداما ژید را قبول دارد. کازانوا نامی را که ضدّ پی

با کوتاه کردن دیوار دیگران، دیوار او بلند خواهد شد. اصلًا این جوان  کندمیاین جوان همه را، خیال  کندمی

                      .(712)همان:  شودمیمگر در جلوی زور و قدرت که در آنی موش  زندمیجلف حرف 

ز سگ و بدتر ا دانممی. من پست کندمیبد نگاه  به کسی که به شعائر اسلامی با نظر کنممیمن لعنت       

من عبادت  .(59)همان:  کنندمی([ به نظرِ حقارت نگاه  11معصومین و مطهرین )همان:  ۀائمکه به ائمه ]

، اما دیگران گناهی ندارند. من به ائمه و انبیاء و نیّت دانممیرا برای عوام مناسب  هاآننماز و روزه و امثال 

      .(711)همان:  دارم و بس، و همین عبادتِ من استبسیار اعتقاد  هاآنپاک 

خویش، محمد معین، محبوبی که هرگز وی را ندیده بود، وصیّ اولِ آثارش قرار داد.  ۀناموصیّتنیما در      

 ماحمد نیز در این کار به شرطی که هر دو با هابوالقاسم جنتی عطایی و جلال آل خواسته بود کهآنضمن 

شراگیم یوشیج عملًا اجرا نشد؛  ۀگفتوصیّتی که بنابر  .(111)همان:  باشند، با دکتر معین همکاری کنند

احمد با صراحت خود را صادق هدایتی ر کرد، جلال آلدکتر محمد معین خود را در مقابل کوهی تصوّ  چراکه

نیما  وانت بیاورد و آثار خواستمیو دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی هم  آیدنمیمعرّفی نمود که زیر پرچمِ نیما 

سال پیش بر سرِ مجموعه اشعار نیما آورد و مغلوط و د و همان بلایی را بیاورد که چندرا یکجا با خودش ببَر

   .(116)همان:  چاپ کرد دَرهم

 ات به . لذا در رباعیکردمیورود  ایهلکهمنیما یوشیج بر آن اعتقاد است که اگر رباعیاتش نبود شاید به      

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

و  .(712)همان:  حقیقتِ مسلک خویش اشاره کرده استطور مجمل به بیان احوال خود پرداخته و به 

 ایتوده( و فحشی از این بدتر ندیده است که به او 91خوشحال است که عضو هیچ حزبی نبوده )همان: 

  .(715)همان:  بگویند

ر از بیشت ۀاستفادو به برتری شعر و داستان کوتاه و  گویدمیمفصّل سخن  هایرماناو در ادامه از عصر      

کید ورزیده )همان:   هایکتاب ۀگنجچند سال است در  گریدوریان: تصویر نویسدمی( و 41-66عمر تأ

یقت امر این است که من من خوابیده است با وجودی که من به وایلد کمال اخلاص را دارم... ولی حق

. مثل امخواندهمفصّل را ندارم. در غیرداستان هم اسفار ملاصدرا را من سرسری  هایکتابخواندن  ۀحوصل

من  را در الاشارهفیرا. اما خوشبختانه یا بدبختانه عمیق فهمیدم. العاقل  هاآنمنظومه و امثال  طورهمینزدم 

   .(024)همان:  گویمنمیبه کار بسته بودند. ولی من به مردم 

 وادسبیضمن افتضاح خواندن دستور زبان فارسیِ همایی و فروزانفر و « سِریویلی»و « مانلّی»شاعرِ      

بگیرند،  هابچهپانصد هزار تومان از ممر کتابِ  هاالزمانبدیع: نویسدمی ،(21خطاب کردن آن دو )همان: 

از  چه داشتمبا ماهی سیصد تومان بگذرانم. هر اتوری است. و مندیگر که مال استادی و سن هایپولغیر از 

 هالزمانابدیعباشم. اما بدنم داشته مال پدری از دستم برود و گرسنه باشم و نتوانم شام و نهار مقوّی برای 

                                                                                                        !!!(011)همان:  پادشاهان هخامنشی بادزندهایران،  بادزندهخوب و خوش بگذرانند. 

آمده  ایجمله اینجاروزانه به کوشش سیروس طاهباز، در  هاییادداشتالبته لازم به ذکر است که در      

 هاالزمانبدیعو آن جمله این است: اما  روزانه به همّت شراگیم ذکر نشده است هاییادداشتاست که در 

  .(117 /7: 0145)یوشیج،  گ و خر و اسب و قورباغه بگذرانندمانند س

 طاهباز ذکر شده است: سیروس روزانه به کوشش  هاییادداشتنها در ـناقص خواندن زنان هم ت کهچنان     

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

ی زندگبه استثنای زن. زن، وجود ناقصی است که در کمال  کندنمیهیچ نقصانی به کمال شخص کمک 

                       .(792)همان:  مرد و افکار او دخالت دارد

 !(91: 0111)یوشیج،  . افسوسبه او نصیحت کردم من چقدررا به هلاکت رسانید.  مرتضی کیوانگمراهی،      

را ساخته و در شعر او جا دادم، نامرد  هاییمصرعشاملو که من برای ذوق و فکر او، اصلاح شعرهای او حتی 

 .(719)همان:  ل وقت من و ضایع کردن وقت من بودکسی بود که به من هر دفعه تماس پیدا کرد برای اشغا

عره ]فروغ فرخزاد[ حرف زدند و و رویایی فقط راجع به این زن شا زادهشریعت 0119و جمعه سوم فروردین 

                                                  .(742)همان:  ید که ساکت بمانمبا

ثقیل و کثیف است که شهوت به قدری بر او غلبه کرده  هاییترجمهنویس با شفا فردی مقدّمه الدینشجاع     

ریاکار  اندزدهو حافظ و مولوی را که عاشقانه و در پرده حرف  داندمیاست که وصف ذکرِ زوج را لازم 

اجنبی است. او برای  ینشاندهدست( یک 91)همان:  بازحقهو مصدّقِ  .(749-746)همان:  شمردمی

و باید  گمراهندتجزیه کند. مردم، عوام و  هاروسشود حاضر است مملکت را به دستِ  جمهوررئیس کهاین

   .(02)همان:  از بین بروند هفتادسالهاین پیرمردِ  به دست

 آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید!      

 جان.  سپاردمییک نفر در آب دارد      

 زندمییک نفر دارد که دست و پای دائم      

 .دانیدمیروی این دریای تند و تیره و سنگین که      

 خیال دست یابیدن به دشمن، آن زمان که مست هستید از     
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 آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید     

 که گرفتستید دست ناتوانی را     

 تا توانایی بهتر را پدید آرید،     

 بندیدمیآن زمان که تنگ      

 بر کمرهاتان کمربند.     

 در چه هنگامی بگویم من؟     

 بیهوده جان قربان! کندمییک نفر در آب دارد      

 آی آدمها که در ساحل بساط دلگشا دارید!     

 شما را. خواندمییک نفر در آب      

 فریاد و امید کمک دارد زندمی     

  !(155-151 :0146)یوشیج،  روی ساحل آرام در کار تماشاییدآی آدمها که      

 : منابع

 مرجان. ،مرقد آقا، تهران ،0165، یوشیج، نیما_ 

 سخن. ،با چراغ و آینه، تهران ،0157، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 

 .نابی ،جابی گذار ما اینها را چاپ کنیم آقا،بردار اینها را بنویس آقا! ب تا،، بیکیانوش، محمود_ 
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 ،کتر محمدعلی اسلامی ندوشن، تهرانشنود با دوزندگی عشق و دیگر هیچ: گفت ،0115، فیضی، کریم_ 

 اطلاعات.

 مروارید. ،یج، به کوشش شراگیم یوشیج، تهرانروزانه نیما یوش هاییادداشت ،0111، یوشیج، نیما_ 

 ر.                    ناش ،عر، به کوشش سیروس طاهباز، تهرانمجموعه آثار نیما یوشیج: دفتر اول ش ،0146، یوشیج، نیما_ 

 ،ان، تهریز ناتل خانلری با صدرالدین الهیمجموعه گفتگوهای پرو: غشبینقد  ،0151، الهی، صدرالدین_ 

 معین.

 البرز. ،سخن، تهران سالارقافله ،0121، ناتل خانلری، پرویز_ 

 معین. ،شعر، تهران همجموعماه در مرداب:  ،0157، ناتل خانلری، پرویز_ 

 بزرگمهر.   ،یج، به کوشش سیروس طاهباز، تهرانآثار نیما یوش ۀبرگزید ،0145، یوشیج، نیما_ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نافرمان یشاملو شاعر  
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                                                         امنهراسیدههرگز از مرگ 

 بود.                                                                                                       ترشکنندهاز ابتذال  اشدستاناگرچه 

  ستسرزمینیمن باری همه از مردن در  هراسِ 

 که مزدِ گورکن 

 آدمی  یِ آزادیز بهای ا

                                                                                                                                                                                                          .(641 ،«از مرگآیدا در آینه، » : ذیل 0110)شاملو،  افزون باشد

زه بیاورد و یدان مباره است تمام فرهنگ خود را به ممبارزاتی که طی آن ملتی توانست ترینپُرشکوهیکی از      

 .(60: 0551، )شاملو تصوّف در ایران بوده است اشغالگران را به خاک بمالد نهضت ۀپوزآن  ۀپشتوانبه 

حریم ایستاد و به جنگ آن رفت و بر بنیاد همان دینی که خاست و در برابر این تپابهفرهنگش  ۀهمایرانی با 

 ترینقانهعاشو  تراشیدنهضت تصوّف را  بود، صورت فجیع منع کرده را به آن هنر و فرهنگو  ذوقتجلی  هرگونه

                                                                                                  .(67)همان:  ب قول و سَماع به خانقاه بُردشعر زمین را و موسیقی را و رقص را در قال

نقش سیاسی اجتماعی خودش را به انجام رساند،  کهآنصوّف به کجا کشید؟ هیچ! پس از اما کار ت     

و  خوریمفتپفیوزی و  صورتبهرج کردند و خا اشملّیفرهنگی و  ۀنمایدشاهان ایران آن را از دور پا

بتوانند به نوکری و سرسپردگی دربار  ترمزاحمبیند و ازش آلت معطله ساختند تا درآورد مسلکیدرویش

اما بعدها مورخان  .(64همان: ) را بریزند طلباناستقلالو  خواهانوطنخلفای عرب افتخار کنند و خون 

ی و گدامنش خوریمفتد تصوّف از همان اول چیزی جز روز گفتن هایسیاست، به اقتضای مزدبهمغرض قلم

                   .(62)همان:  نبوده است مسلکیدرویشو 

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

لی او جنجا که متن سخنرانی« من هاینگرانی»( در قسمتی دیگر از کتاب 0125-0116احمد شاملو )     

معرّفی  ع طبقاتیگو و حامی منافا شاعری دروغفرنیا است، فردوسی ربرکلیِ کالی در دانشگاه 0551در آوریل 

استه از و ضحاک را فردی برخ نظام سیاسی دیگری را بشناسد. توانستهنمیکرده است که جز سلطنت مطلقه 

و  بودهرَد و خِ  باانصافآنچه فردوسی گفته است همراه  خلافبهکه حکومتش  نمایدمیمردم معرّفی  ۀتود

و  کندمی او قیام علیهتثماری گذشته اوضاع به روال اس بازگرداندنبرای  انقلابیضدّ نامی در کودتایی  کاوه

  .(19-16)همان:  نشانَدمیوی  جایبهجمشید را  ۀترکیکی از تخم و 

 گنجوی پیکر نظامیکه روایت شخصی او از هفت« گنبدتهف هایافسانه» کتاب ۀمقدّمدر  کهچنان      

بعدی از این  هایچاپه متن اصلی انتشار یافت و در به همرا 0114و تنها در چاپ اول آن به سال  -است 

یک اثر شعری نیست. کار شعر،  پیکرهفت: نویسدمیمی را مورد نوازش قرار داده و نظا –کتاب حذف شد 

دو داستانِ گنبد سبز و  جزبههدف نظامی در این منظومه  .(776: 0116)شاملو،  نیست سراییافسانهکار 

 .(777)همان:  لاس و لیس به هم ببافد هایصحنهد فقط این بوده است که مشتی گنبد کبو

                بنواز!                                                                                                            ییقطرهرا به  ییتشنه                                                          تشنگی مگذار!               را به ییقطره

    !                                                                                                                            ان حریریسوزنی رفته در م                                                            یر                        ـیر به شکنده گـرطبی در ف

 یانگیزهکه گویی ستری به حدی است همآغوشی و همب هایصحنهوق و عطش نظامی به وصف دقیق ش     

 خوارانیراثم موردپسند یفائقه. تعارفات و احترامات استچیزی جز این نبوده  پیکرهفتبه پرداختن اصلی او 

و  پردازیسخنکه حتی است  مایهبیحقیر و  قدریبه هاداستانه کنار بگذاریم، اغلب این ادبی ایران را که ب

  .(771)همان:  بتراشد هاآنارزشی برای  تواندنمیقدرت کلامی نظامی نیز 

 : کندمیفردوسی اذعان  ۀخود با مجل ۀساعتهفده ۀمصاحبدر قسمتی از  0169احمد شاملو در فروردین      
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از  زنندمیکه  هاییحرفو  گویندمیمن برای حرف مردم پشیزی ارزش قائل نیستم. مردم معمولًا دروغ 

 .گیردمیسرچشمه  هایشانحقارتو  هاعقده

 میرزا ومن ایرج که شودمیخود پرداخته و متذکّر  عصرهمبه نقد و تمسخر شاعران  ،در ادامه شاملو     

هم  پردازکهنهو  سراغزلو معاصران  دانمنمی. من ابداً شهریار را شاعر دانمنمیبهار را شاعر  الشعرایملک

غیر از شعر. مهدی اخوان ثالث  ستچیزیو روایت  سراییداستانشاعر نیستند...  هااینهمه مرخّصند. 

 معلوم است شانتکلیفجمله نادرپور و مشیری و سایه( که ، نه شاعر، و بقیه هم )ازستراویفقط یک 

 .«(بخش سوم از گفتگو با ضرابی»: ذیل 0169)شاملو، 

در کتاب « مراسم نوروز ۀدربار»عنوان  هم که با 79/07/0191به تاریخ  ایمصاحبهاحمد شاملو در      

 ۀکانکوداو مراسم  زعمبهبه چاپ رسیده است، به بدگویی از عید نوروز پرداخته و « سندباد در سفر مرگ»

    .(711: 0154)شاملو،  دهدمینوروز کاریکاتورترین مراسم دنیاست که به او احساس ریشخندآمیزی دست 

که  دیگری طی سخنرانی 0/0/0192ریخ هفت سال بعد در نیویورک به تا ،ایرانی ساختارشکن این شاعر     

مله جبر آن به هجو پادشاهان ایرانی ازو علاوه  کرد را تکرارنوروز  ۀدربارنامیده شد، سخنان خود « افق روشن»

 ان داشت: و محمدرضا پهلوی پرداخت و اذع رضاشاهکورش، 

و اساطیری شاهنامه را با واقعیات تاریخی مقایسه کنیم، جمشید همان  ییافسانهاگر بخواهیم بخش      

آسوده بخوابد چون ایشان با تمام قوا  تواندمیه فرمان پسر رضاخان پالانیِ سوادکوهی کورش است که ب

گر این روز به مناسبت آغاز که ا رسممیبه این نتیجه  کنممیچه فکر ل ملّی هستند. و من هرمشغول چپاو

ایران گذشته، نه فقط مطلقاً  هایخلق پانصد سال است بر جشن گرفته شده است که دوهزار و ییهفاجع

  روز سراسر تاریخ ایران، روز عزای ملّی اعلام شود. تریننامبارک عنوانبهبلکه بهتر است  جشن گرفتن ندارد،
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هار اول بروز  عنوانبهنوروز را  هاساسانی ۀکه در دور دهدمیی از اسناد معتبر تاریخی نشان ثانیاً بسیار     

لطنت این سلسله به س پادشاهانکه هر یک از  اندکردهمیاطلاق  روزیبهکه این کلمه را بل اندگرفتهنمیجشن 

 اللهلقخهمان روز را برای  رسیدهمینورانِ این سلسله که به سلطنت رسیده بود. به عبارت دیگر هر کدام از جا

.. پس قلّابیِ سنّتی. ییِ کلیشهخوشیِ  جوریکالی است برای نوروز مج. دادندمیبدأ تاریخ قرار ال و ممبدأ س

نوروز ما نوروز سلطانی نیست، نوروز جمشید نیست، نوروز ما تحویل آفتاب به برج حمل نیست، نوروز ما 

 دباراِ تاریخِ پُر  دانزبالهان به امروز و امشب نیست. نوروز ما روزی است که بساط ننگین سلطنت در ایر

  .«(سخنرانی افق روشن»: ذیل 0192)شاملو،  شاهنشاهی افکنده شود

                قصه نیستم که بگوئی                                                                                                                

   انی                                                                                                                          نغمه نیستم که بخو     

                    صدا نیستم که بشنوی                                                                                                                

                                            ببینی                                                                                      کهچنانیا چیزی      

    بدانی...                                                                                                                      کهچنانیا چیزی      

                                                                                                                                      اممشترکمن دردِ      

 .(701 ،«عشق عمومیهوای تازه، » : ذیل0110)شاملو،  مرا فریاد کن     

 0175 هایسالکه متشکّل از چهار شعر او در « نامهقطع» کتاب لاحق در «ا . بامدادِ »سابق و  «ا . صبحِ »     

و ( 41 )همان: داریوشبه هجو  ،(0191-42 :0110لو، )شام ناپلئون است، ضمن سگ خواندن 0111و 

 : پرداخت پهلوی رضاشاهاز بدگویی 
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 پادشاه                                                                                                                چیزبیهر  یِ جنازهدهانِ  یِ لقمهو      

                            !                                                                                                                            رضاخان     

 است.                                                                                                                   چیزهمهبیشرفِ یک پادشاهِ      

                                                                       که برایِ یک قبا بر تن و سه قبا در صندوق                           کسآنو      

            که برایِ یک لقمه در دهان و سه نان در کف                                                                                       کسآنو      

 ر و سه خانه در ده                                                                                                  که برایِ یک خانه در شه کسآنو      

                                                                                    رضاخانتاریخ چنان کند که تو کردی،  یک یِ خانهبا قبا و نان و      

                           نیست انسان.                                                                                                                   اشنام     

             انسان نیست، انسان نیست                                                                                                        اشنامنه،      

                                        چیست                                                                                                 دانمنمیمن      

                                                                                                                                      !(42-44)همان:  یک سلطان جزبه     

که برخی از شاعران و نویسندگان نامدار  آنجابسیاری را به همراه داشت تا  این نظرات احمد شاملو رنجش     

ادبیات ایران در برابر وی ایستادند و او را به شدّت مورد حمله قرار دادند. در این میان دکتر جلیل دوستخواه 

و  دانستن زنلککَ  را به سبب فئودال خواندن، شاملو «نقد یا نفی شاهنامه»عنوان  با محترمانه اینامهدر 

  .(11-71: 0551؛ شاملو، 22: 0120)دوستخواه،  قرار داد فردوسی مورد بازخواست کردن خطابحرامزاده 

 احمد شاملو شما دو سال پس از سخنرانی : آقای آوردمیسرگشاده به شاملو  ۀناماین  ۀادامدوستخواه در      
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شاهنامه  در مورد ارزش داوریبه  دیگرباره 0120آدینه در مرداد  ۀماهنامگو با واه برکلی در گفتدر دانشگ

ر او و با اکه با واقعیت ک ایدزدهحاقی تهمت ناروایی بر فردوسی دو بیت افزوده و الپرداخته و بر بنیاد یکی

 دو ناپاک شمردهه و جعلی که در آن زن و اژدها هرفاصله دارد... دو بیت افزود هافرسنگانصاف و داوری 

ویا که گ ایدکردههنامه را چنان کتابی معرّفی . شما شاشودمیشده و هر سگی به صد زن پارسا ترجیح داده 

 دوتا نیستیکی هابدآموزیموارد این  که البته ایدافزودهآن نباشد... و بعد هم  ۀبرازند آورشرم ۀیاوتوصیفی جز 

  .(45الی 42: 0120)دوستخواه، 

نند اصلاح شعرها و خود به شاملو ما هایکمکبه  ضمن اشاره« روزانه هاییادداشت»نیما یوشیج در      

س داشته است، برای ضایع بار با او تماوی، شاملو را نامردی خواند که هربرای  هاییمصرعحتی ساخت 

 .(674: تابی)کیانوش،  ندمعتاد خواشاملو را  ،محمود کیانوش .(719: 0111)یوشیج،  بوده است تشوق کردن

 ابراهیم گلستانو  .(512، 7 ج :0150)عظیمی و طَیّه،  ک او سخن گفتهوشنگ ابتهاج از اعتیاد وحشتنا

 که ویرگول را جایی بگذارید نوشتمی دربیاوردرا  نشهروئیپول  خواستمیشاملو  ر آن عقیده بود کهب هم

  .(767: 0156)جاهد،  تنگ بشود خواهدمی تاننفس، خوانیدمیکه موقعی که دارید 

فت اول احمد شاملو، یک روز به من گ همسرطوسی،  نجف دریابندری متذکّر شده است که کهچنان     

ترک کرده اما دوباره... شما که رفیقش هستی  امبردهبار او را پیش دکتر من چند شاملو معتاد است،احمد 

اده بود. دبار از این مواد به من هم نداشتم که معتاد است. البته چند بهش بگو که ترک کند. من هم اصلًا خبر

رکش تو معتاد هستی. ت کهاینهش گفتم مثل . من هم امتحان کردم ولی بعد بعالیخیلیگرد سفید، هروئین 

ین کسانی که معتادند ا دانستمنمیچیزها.  جورایناز و  کشممیمثل من که بطور اتفاقی  کشیمیکن. اگر 

  .(149: 0151 ،)دریابندری شودنمیسرشان  هاحرف

 دن که زندگی به او مجال خوان شمرَدمی سوادیبیاحمد شاملو را انسان « ن اندیشپیر پرنیا» سایه در کتاب     
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خوب نبود، در  کسهیچو با و معتقد است که شامل .(042 /0: 0150عظیمی و طَیّه، ) کتاب نداده است

و کسی  کردمیداشت ولی همه رو مسخره  خوبخیلیی صمیمی بود و با همه رفتار در ظاهر خیل کهحالی

 طورهماناملو ش دن شاملو هیچ حریمی وجود نداشت...در صحبت کر .(571 /7همان: ) ترو قبول نداش

 داشتن ن.. به قول معروف عفّت بیا.تونستمیهم  اشتنهپایینحرف بزنه از  تونستمیکه از چشمِ کسی 

    .(509 /7همان: )

کشیدن طوسی حائری و بالا با شاملو ضمن اشاره به بدرفتاری« ربیننوشتن با دو»در  هم ابراهیم گلستان     

، ددانستنمیاحمد شاملو  افرادی که فروغ فرخزاد را تحت تأثیر نسبت به ،(041: 0156)جاهد،  ثروت او

 رفتینماسفنجی  هایآدمتحت تأثیر  تشفعالیهوش و  ۀدرجمعتقد است که فروغ با آن و  کندمیاعتراض 

ادبیات معاصر ایران  ابرمردشاملو این جاودانه احمد  .(041)همان:  دانستنمیشاملو زبان  .(761)همان: 

د، روقتی مُ  ... شاملوفهمیدنمیو شاید خیلی چیزهای دیگه هم  فهمیدنمیهم  گذارینقطه. فهمیدنمیشعر 

      .(41)همان:  شعرش هم تمام شد

  بویندمیرا  اتدهان     

 .                                                                                             دارممی اتدوستمبادا گفته باشی      

            ، نازنین                                                                                                                     ستغریبیروزگارِ      

 و عشق را      

  بندراهکنارِ تیرکِ      

                                                   .                                                         زنندمیتازیانه      
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                            عشق را در پستویِ خانه نهان باید کرد.                                                                                              

                                                                                                               کج و پیچِ سرما               بستبندر این      

 آتش را      

 سرود و شعر  بارِ سوختبه      

                 .                                                                                 دارندمیفروزان      

                         به اندیشیدن خطر مکن.                                                                                                              

                                                                             ، نازنین                                                       ستغریبیروزگارِ      

 شباهنگام  کوبدمیبر در  کهآن     

 به کُشتنِ چراغ آمده است.                                                                                            

                                 نور را در پستویِ خانه نهان باید کرد.                                                                                              

  کنندمیجراحی  هالبو تبسم را بر      

                                                           و ترانه را بر دهان.                                        

، «بستبناین در کوچک غربت،  هایترانه» : ذیل0110 ،)شاملو را در پستوی خانه نهان باید کرد شوق     

176-179).      

دی حدوی جدید و تا است که در آن با تصحیح« حافظ شیراز» یکی از آثار جنجالی احمد شاملو کتاب     

 ۀپردیب ۀمقدمو خصوصاً  هامصرعکه با تغییر جای بسیاری از  حافظ مواجه هستیم. کتابی ذوقی از اشعار
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 ۀاجازعدی ب هایچاپشر مروارید به طبع رسید و در توسط ن 0196که در چاپ اول و دوم آن در سال  -آن 

 قدهای بسیاری را به دنبال داشت.                                        ن –انتشار نیافت 

: حافظ راز عجیبی است! به راستی کیست این نویسدمی« حافظ شیراز»کتاب  ۀمقدماحمد شاملو در      

ا انکار رستاخیز ر ۀوعد تنهیک، زهدفروشریاکارانِ  ۀسلطادوارِ  ترینتاریککفرگو که در  لاقباییک قلندرِ 

ر ، حتّی دهمهاینجیب که، با کیست این مردِ ع راستیبه؟ خواندمی، خدا را عشق و شیطان را عقل کندمی

ت به دس طهارتبی، نهندمی طاقچهبا قرآن و مثنوی در یک  مردمِ این دیار نیز کتابش را ترینقشری یِ خانه

سروش  ،گذارندمیو به پیشانی  بوسندمیب آسمانی دست گرفتند همچون کتاو چون به  برندنمیسویش 

 ؟ کیست این کافر که چنینسپارندمیخود را با اعتمادِ تمام بدو  و سرنوشتِ اعمال و افعالِ  دانندمیغیبش 

                                                                          ؟(11-74-79: 0196)شاملو،  نشانندمی اشاولیاءاللهدر صفِ پیغمبران و  حرمتبه

  خلف باشم اگر من به جوی نفروشم نا                                            رضوان به دو گندم بفروخت   ۀروضپدرم 

 .حافظ نیست هایسروده ۀهمست، دیوان حافظ در اختیار مااست که آنچه به نام  احمد شاملو بر آن باور     

 هایشسرودهو آخرین  سویکآثار او از  ترینخطرناک اصطلاحبهو  ترینمهمآنچه مسلّم است این است که 

و به احتمال بسیار راز موفقیت کاملًا استثنایی حافظ  .(65)همان:  ی دیگر، به قطع از میان رفته استاز سو

ه تا بدین پای ییجامعهوبیت و قبول عامِ هر دو در ، محبهمهاینو با  کنندمیکه هر دو معاد را انکار  -و خیام 

 ستخوشباشی آن دو نهفته ا ۀفلسفدر  - گیردمینام  الغیبلسانحافظ،  خصوصبهاست که  حدّیبهقشری 

                                                                                       .(67-60)همان: 

گوهای متعدد صورت گرفته وکه مجموعه گفت« رگسندباد در سفر م» الف بامداد در جلد اول از کتاب     

اول. اوایل مایاکوفسکی به خاطر خشونتش و  یمرحلهورکا برای من جالب بود، در : لگویدمیبا اوست نیز 
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لو، )شام شد هااین یهمهحافظ جانشین  -کلّی فراموش شدن وقتی اینا به  -بعد الوار و لورکا. بعد از اینا 

شاعرترینِ شاعرانِ جهان و  ،(095)همان:  ایستِ دنیاشاعرِ آته ترینبزرگحافظ اولین و  .(05: 0154

من، شاید هنوز هزار  یعقیدهحافظ به  .(710)همان:  خلاقیتِ ذهنِ آدمی است ینمونه انگیزترینشگفت

     .(06)همان:  باشه که بشناسنشسال زود 

              خبری نیست:                                                                                                                    هاچارراهدر      

  روندمییک عده      

                                                                                                           آیندمییک عده خسته باز      

                                                                                                            - گمانبی ستخدائیکه کهنه رند  -و انسان      

  امیدبیو  شوقبی     

                                                                                                برایِ دو قرصِ نان                        

  فروشدمیکاپوت      

             در معبرِ زمان.                                                                                                                    

 در کوچه      

      سیگار                                                                                                                         یِ قوتیپُشتِ      

 شاعری      

                                                                        اِستاد و بالبداهه نوشت این حماسه را:                                        
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                      .                                                                                                                            خداستانسان،      

                           حرفِ من این است.                                                                                                                  

 گر کفر یا حقیقتِ محض است این سخن،      

 .خداستانسان      

                                                               !(671-672 ،«حماسهو همیشه،  هاحظهل» : ذیل0110)شاملو،  آری. این است حرفِ من     

نبود  کمتر کسهیچاز نظر هنری از  نشانتادوسست که احمد شاملو در میان ا هوشنگ ابتهاج بر آن اعتقاد     

 استعدادش بود نه مطالعه و تحقیق ورانشاملو شد به خاطر ف ،شاملواحمدولی سواد کار نداشت. و اگر 

بود، از  ترقویماها  ۀهماز شعری شاملو  ۀمایکه  گممیمن به صراحت  .(042 /0 :0150)عظیمی و طَیّه، 

اما برای اینکه بدونیم شاملو چقدر با زبان فارسی آشنا بوده کافیه به  .(511 /7همان: ) بود ترباهوشهمه 

ه چقدر غلط لفظی و معنایی فظ و خیام و مولانا رو خونده توجه کنید کهمین نوارهایی که توش شعرهای حا

پایبندی داشت... شاملو نه وسع علمی تصحیح حافظ داشت و نه به هیچ اصلی  .(511 /7همان: ) داره

  !(505 /7همان: ) داشته باشه شعر حافظو عوض کرده اینسخهبدون اینکه 

 .(102 /0 :0125)مسکوب،  خواندمیشاملو را خیلی مزخرف شیرازِ احمد حافظِ  کتاب شاهرخ مسکوب     

 ملو همشا کهچنان]یک شاعر قائل است  عنوانبهشاملو  اهی نیز با تمام احترامی که برایو بهاءالدّین خرّمش

 قدنمشاهی گفته است، بهترین نقدِ شعر خود را بد و بیراهی که به خرّ  ۀهمدر مصاحبه با ناصر حریری با 

که جرأت ورزیده است با  شمرَدمی ایپنبهاهیم در آتش دانسته است[ او را پهلوان خرّمشاهی بر دفترِ ابر

درس من ۀنسخمتون، دیوان حافظ را بر مبنای چند  علمیِ نقد و تصحیحِ  ۀشیواطّلاع از چون و چند  کمترین

  .(151-157: 0122)خرمشاهی،  چاپی روایت کند اعتبارِ بیو جدید و 
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 گورستانِ پیر      

         گرسنه بود،                                                                                                                        

 و درختانِ جوان      

                                                           !                                                       جُستندمیکودی      

                                                                                                                                      اتجمجمهاکنون      

 عریان      

  حاصلبیبر همه آن تلاش و تکاپویِ      

 فیلسوفانه      

 .                                                                   زندمی لبخندی     

 که تو  زندمیبه حماقتی خنده      

 از وحشتِ مرگ      

 بدان تن دردادی:                                                                                

 به زیستن      

 با غُلی بر پای و      

 بر گردن.                                                                                                     ئیغلاده     
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 زمین      

                  مرا و تو را و اجدادِ ما را به بازی گرفته است.                                                                                     

                                            مضاعفم:                                                                       ئیشکنجهمن محکومِ      

                زیستن،                                                                                                                        چنیناین     

  چنیناینو      

                                                                                                  در میانِ شما زیستن                      

                        با شما زیستن                                                                                                                      

                                                               .(612الی 616 ،«به یک جمجمه آیدا در آینه،»ذیل  :0110)شاملو،  امبودهکه دیری دوستارِتان      

. شفیعی کدکنی است شاملو، نقد دکتراحمد دهای وارد شده به نق ترینمفصّلو اما در این میان، یکی از      

اشاره به خلاقیّت  ،(979: 0157)شفیعی کدکنی،  ارادت به شاملوشفیعی کدکنی ضمن ابراز  محمدرضا

در بیست و سه  ،(971)همان:  رِ قرن بیستم ایران خواندن وی( و یکی از نوادر شع909شگرف او )همان: 

 .   دهدمیشاملو را مورد نوازش قرار  احمد «با چراغ و آینه»صفحه از کتاب 

 ، در شعرهایششودمیقّی شاملو که از استادان مسلّم شعر نو تل: نویسدمیشفیعی کدکنی  محمدرضا     

 حلقابل هاروزنامهکه به زور ادّعا و جنجال است  ایمسألهدید و این  توانمیدستوری فراوانی  هایغلط

ل دارد و هم به دلیشاملو، هم به دلیل جایگاه بلندی که در شعر معاصر فارسی احمد  .(006)همان:  نیست

کهنه از خود نشان داده است، بهترین کسی است که هنرش  هایعادتشجاعتی که در شکستن عرف و 

چهار شاعر املو یکی از سهش .(901)همان:  کندمیاز دیگران آینگی  ترروشناز شعر فرنگی را  تأثیرپذیری
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آنچه شاملو به شعر فارسی هدیه کرده، نه نیما بخشیده، نه اخوان،  .(904)همان:  بزرگ شعر مدرن ایران است

 .(902: )همان [ شعر فارسی را دگرگون کندشناسیجمالنه فروغ، نه سپهری. شاملو توانسته است رتوریک ]

 و بینندمیشعر او را ]که امری عدمی است[  وزنیِ بیفقط ضلع  هاجواناست که  الاضلاعیمختلفشاملو 

ا . بامداد شود چون شاملو وزن را  خواهدمیبرگ و با مداد دلش چل ایدفترچهدلیل هر جوانی با  به همین

 .(976)همان:  شاملو شد توانمیه است پس با کنار گذاشتنِ وزن کنار گذاشت

رون ستسی سال است که او بدون اینکه قصد سوئی داشته باشد، دو سه نسل از جوانان این مملکت را      

درخشان که خوانندگان  بندیکدرخشان، حتی یک شعر درخشان، حتی  ۀمجموعکرده است که حتی یک 

: عزیز جان! این احمد شاملو خودش گفتمیاخوان  .(976)همان:  بسرایند اندنتوانستهر بپسندند جدّی شع

عربی است که خودش عارفی است و عارفی بزرگ ولی مثل ابن گفتمیوب است ولی تالیِ فاسد دارد و خ

وان بسیار رف اخاست که تا عصر ما همچنان ادامه دارند. ح بافمهملو  نویسحاشیه همهاینتالی فاسدش 

                                                                                              .(979)همان:  حرف درستی است

 ۀنشری هادهاما سردبیر  .(979)همان:  تر نشده باشدمن هرگز ارادتم به شاملو کم نشده است اگر بیش     

دن، بوو شعرهای لورکا و آراگون  هاپابرهنهکتاب کوچه بودن، مترجم  ۀنویسند داخل و خارجِ مملکت بودن،

 ۀخانم و حافظ را بخواند و در هر که شعرهای خودش و نیما و مولوی و خیا ایسوختهداشتن آن صدای گرم و 

... تا درگیری با سعدی درپور وادبی او با خانلری و نا هایدرگیریروشنفکری نواری از آن موجود باشد و از 

  .(972)همان:  کندمیولی مشهورتر که  کندنمیآدم را شاعرتر  هااینفردوسی و انکار شاعری آنان،  و

و لطف  ردکمیایی را به کمک دیکسیونر ترجمه چیزه اللفظیتحتزبان فرنگی اصلًا بلد نبود،  شاملو     

دگرگون شود. اگر شاملو در آن که رتوریکِ شعر فارسی از بنیاد  شدمیبود و این سبب  جاهمینکار او در 

ه این اق در شعر فارسی ب، این اتفدانستمی نصرالله فلسفی و خانلری ۀفرانساز نوع  ایفرانسهزبان  هاسال
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   ا تا حدّی یاد گرفت ولی دوستان بسیار نزدیکالبته شاملو  بعدها فرانسه ر .(972)همان:  افتادنمیسرعت 

 ده استهم زبان فرانسه بلد نبوآموزانِ سیکلِ دبیرستان دانش ۀاندازبهحتی  هاسالفتند که وی در آن او به من گ

 .(971)همان: 

: احمد شاملو نویسدمیاملو ضمن ابراز علاقه به اشعار ش رو محمود کیانوش در خاطرات خودهمین و از     

کرد و موجود فارسی به نثری که درخورِ آن نیست بازنویسی  هایترجمهسلیمان را از روی  هایغزلغزل 

 .(072: تابی)کیانوش،  باشد نماراستمترجم  عنوانبهکرد تا قسمش فرانسوی آن  ۀترجماحیاناً نگاهی هم به 

شاملو به لحاظ فکری چیزی که احمد  شودمینقد خود متذکّر  ۀادامشفیعی کدکنی در  محمدرضادکتر      

، به شعر فارسی داده استکه برای غربیان تازگی داشته باشد، حتی یک سطر هم ندارد... آنچه شاملو معناً 

شاملو با  .(911: 0157)شفیعی کدکنی،  ایسمی[ استاته ۀاندیشاومانیستی ]و  ۀاندیش نهایتبیگسترش 

وانان عصر بر ج قبولقابلشعری  ۀسلیقتنها  عنوانبهشعری خود را  ۀسلیق اشبرجستهمهارت و استعداد 

ا آن الگو حافظ باشد ی تحمیل کرد... و بدترین بدبختی برای هنرمند یک الگویه بودن است. حتی اگر

  .(910)همان:  سپیرشک

شاملو زیرک و هوشیار است و  .(910)همان:  شاعر عصر ماست ترینابتذالشاملو هرچه هست، ضدّ       

؛ اگر واندتنمیبخواهد مثل فروغ مثنوی بگوید ؛ اگر تواندنمی که اگر بخواهد مثل سایه غزل بگوید داندمی

چه عروض کلاسیک  -عروض  هایریل؛ اصلًا فهمید که روی تواندنمیخواهد مثل اخوان قصیده بگوید ب

راه برود. این بود که به نثر پناه بُرد... روی همین ضعف بود که  تواندنمیراحت  -و چه عروض نیمایی 

               .(917)همان:  بجوشد سگ ۀکلّ  بگذار توش جوشدنمیبرای ما  دیگی کهکرد و گفت:  حسابش را از عروض جدا

  هاییشوخی ۀهموان با اخ: کندمیاضافه « حالات و مقامات م. امید» کتابشفیعی کدکنی در  محمدرضا      
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 ستودمیبعضی از شعرهای او را و  داشتمی، در ژرفنای جانش او را دوست کردمیکه در حق شاملو 

دو شاعر از میان معاصران و نسل بعد از نیما برگزیند  خواستمیاگر اخوان  .(019: 0150)شفیعی کدکنی، 

یا شعرِ منثورِ خوب دارد،  وزنبیعقیده داشت که شاملو چند شعرِ یکی از این دو احمد شاملو بود... اخوان 

  .(56)همان:  رین ارزشی در کارشان نیستاما خیل انبوهی از مقلّدان به دنبالِ خود دارد که کمت

شاملو نه یک شاعر بزرگ که حتی یک شعر درخشان هم ظهور از میان خیل انبوه پیروان  :گفتمیراست      

، توریبتنیسِ  ۀمسابقو در  کنندمیبازی  توربیقول آن شاعر آمریکایی، تنیسِ  همه، به هاایننکرده است. 

  .(56)همان:  و عمرشان بر باد اندبازندهوجود ندارد. یعنی همه  ایبازندهه است و برند کسهمه

 شاعرانِ طرفدار شاملو چند برابرِ شاعران طرفدار اخوان است... ولی طرفداران ۀشماربه همین سبب،      

ین دعوی گواهِ اکه پس از مرگ این دو شاعر گفته شد بهترین  هاییمرثیهان کیفیت کارشان بهتر است. اخو

 هاییمرثیهاما از میان  شودنمیچاپ شد یک شعر متوسط هم پیدا برای شاملو  که ایمرثیه هادهاست. در میانِ 

ماعیل خویی، سایه، سیمین بهبهانی قهرمان، اسمحمد شعرهای  ثالث گفته شد ]برای نمونه اخوان ۀدربارکه 

 دتوانیمیفوذ کرده است. ن اکنونهمشعر  تداران جدّیدوس ۀحافظدر حسین منزوی[ بعضی سطرهاشان  و

    .(711-775)همان:  تحان کنیدام

ج که نیما یوشی شودمیکه توسّط هیوا مسیح گردآوری شده است، متذکّر « کتاب شعر»احمد شاملو در      

، هاستمصراعو تساوی طولی  پردازیقافیهعروضی را که همان عروض قدیم و  ۀاحمقانقید وزن  خوددر شعر 

وزن شعر را با عروض جدید که همان آهنگ و موزیک طبیعی  کهچنانزده و دور آن را قلم کشیده است. 

خواجه نصیرالدین طوسی  .(65: 0116)شاملو،  ر دادکلمات است، تطبیق کرد و آن را پایه و اساس شعر قرا

که شعر دارای دو وزن است. یکی کلام متأخّرین که  کندمیاذعان « الاقتباساساس»هم در قسمتی از کتاب 
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اگرچه موزون ، اندگفتهو دیگری کلام قدما که شعر را سخن مخیّل  انددانستهنِ مقفّی شعر را سخن موزو

                                                                                                                                                   .(46)همان:  حقیقی و عروضی نباشد

وزنی را در آن آزادانه و تا حدّ دلخواه تکرار  ۀهست کهاینشاملو شعر نیمایی را شعر آزاد نامیده است به دلیل      

رگونه از ه چراکهکرد و از قید تساوی طولی آزاد است. و آن یکی را شعر سپید یا منثور خوانده است  توانمی

  .(17)همان:  وزن و قافیه پاک است ۀشایب

 شمرَدمیاو وجود وزن را چه وزن عروضی کلاسیک باشد و چه وزن عروضی نیمایی، بیهوده و مخرّب      

، عدم استقلال و نزول حرمتیبی( و بر آن اعتقاد است که اهمیت دادن به وزن باعث 29-42-44)همان: 

 هاآن، بدان سبب است که اندنشدهجا گرفتار لکنت زبان دی هیچ. و اگر حافظ و سعگرددمیزبان  ۀدرج

                                                                             .(41-47)همان:  اندخواستهنه هرچه را که  اندگفته اندتوانستهفقط هرچه را که 

کی ی عنوانهیچ بهشاملو شعر و نظم را  احمد که بریممیپس با توجه به آنچه گذشت، پی بدین نکته      

شعر  اشندبمیمانند ابیات منظوم پزشکی را که ابیاتی تهی از قید خیال  داریقافیهو هر کلام موزون  داندنمی

، تخیّل است هرچند شودمیشعر شمرده  ۀپایاو آنچه اهمیت دارد و اساس و  زعمبه. لذا آوردنمی حساببه

 آن کلام، منثور باشد. 

 کنیممیاعر را پیامبرِ انسانیت ترجمه ما شکه  کندمیاذعان « گنبدهفت هایافسانه یهممقد»در  کهچنان     

ه فاشیست شاعر نه خداشناس و نه ملحد است. نه ثروتمند است نه تهیدست. ن .(705: 0116)شاملو، 

اعر شنیست. اگر چیزی بود  چیزهیچهست و  چیزهمه. وطنبیاست و نه  پرستوطناست نه کمونیست. نه 

تنها رهایی است... با  جویدمیشاید خود نداند، اما آنچه او  گر نیست.دی چیزهیچنیست، و اگر شاعر بود 

از گروه انبوه شاعران گذشته و امروز ما با خداست... چه نیاز هست که  شماریبیاین محک، حساب افراد 
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 ردبرگیکاسب یا واعظانِ ناظم را نیز در  مقام روحانیت و تقدّس شعر را چندان فرود آوریم که اردوی ناظمانِ 

   ؟(771همان: )

 مطنطن                                                                                    هایِ منظومه یِ ئیمجلهسطِ میزِ قمارِ شما قوادانِ و     

 من.                                                                                                         کوبممیقلبِ شعرم را فرو  خالتک     

 شما  چراکه     

          ابلهِ نیما                                                                                                    گانِ کنندهمسخره     

 و شما      

       انواعِ ولادیمیر                                                                                                               گانِ کشنده     

                                                                                                                 ایدآمدهبه مصافِ شاعری چموش  باراین     

 گرد گرفته  هایِ دیوانکه بر راهِ      

 ...                                                                                                   اندازدمیشلنگ      

                                                                                                                                   امصبحو من که ا .      

 به خاطرِ قافیه: با احترامی مبهم      

 هزار قبرستانی![                                                        هایِ مرده] کنممیبه شما اخطار      

                 پایدار نیست                                                                                                                   تانتلاشِ که      

  فشریممیرا در آغوش  دیگریکعاصیان  سانِ بهمی که من و مردزیرا میانِ      
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 دیوارِ پیرهنی حتا      

 در کار نیست.                                       

 استادانِ عینکی                                                                                                               یِ همهبرتر از قُرّ و لُندِ      

                                                                                                         هارباعیو  هاقصیده یِ خانهفسیل گانِ پیوسته     

                                                                                                                هافعلاتنمفاعلن  هایِ انجمن گانِ وابسته     

                                                                            امکردهکه من به سردرِشان تُف مجلاتی  یخانهروسبیدربانانِ      

 خواهد کرد:  تانمصلوبِ شعر  یِ زنازادهفریادِ این نوزادِ      

 شعرهایِ پیر!                                                          یجندهپااندازانِ      

                                                                                                                                         اممنشما  یِ همهطرفِ      

                                                                                                                          -متفنن!  بازِ جندهنه یک  -من      

 و من      

                                                                                                                           میرممینه  گردمبازمینه      

                                                                                                                          تاننامیِ بی باناموداع کنید      

  امفریدونمن نه  چراکه     

 !(757الی 712 ،«حرف آخرهوای تازه، » : ذیل0110)شاملو،  نه ولادیمیرم     
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: گویدیمجنایتکاران تاریخ یاد کرده و  ترینبزرگی و یکی از مردکِ عوض عنوان احمد شاملو از استالین با     

زب توده دو ماه نپایید، برای مرداد به طور رسمی وارد حزب توده شدم، ولی این ورود به ح 71من بعد از 

 دانیلآشغاعیت که حزب چه من بلافاصله دستگیر شدم و بلافاصله تو زندان برخوردم به این واق کهاین

برای  .دهمنمیصر گفتم حتا استعفای رسمی هم عجیب و غریبی است. که من به مسئول بند یک زندان ق

 از آن حزب آمدم جوریاین. و کنممی لتانو طوریهمین. امکردهاستعفا بنویسم خودم را کثیف اگر  کهاین

                             .(411-419 :0121 ،پاشایی) بیرون

که بعد از کودتای بیست و هشت  کندمیتهرانِ مصوّر اذعان  ۀمجلدر مصاحبه با  0191در خرداد  کهچنان     

مرکزی از این حزب خارج  ۀکمیت هایکجرویوده درآمده بود، اما پس از مرداد رسماً به عضویّت حزب ت

به  نونتاک هاروسلطماتی است که  ترینبزرگو شاید یکی از  هاده شده و معتقد است که حزب توده یکی از

 یشهافعالیت تواندنمی؛ زیرا باشدنمیاز احزاب  یکهیچکه دیگر عضو  کندمی. و در ادامه اضافه اندزدهما 

 .(16: 0191 شاملو،) هست و فردا صلاح نیست محدود کند روز صلاحـرا قاب بگیرد و به چیزهایی که ام

 که شیعه است،                                                                                                     کشتندمیزمان سلطان محمود      

 که سنی است،                                                                                                     کشتندمیزمان شاه سلیمان      

 که بابی است،                                                                                                        کشتندمی شاهناصرالدینزمان      

                                     که مشروطه است،                                                               کشتندمیزمان محمدعلی شاه      

 که مخالف سلطنت مشروطه است،                                                                               کشتندمی رضاخانزمان      

                                                          که خرابکار است،                                                کشتندمی اشکرهزمان      
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 که منافق است                                                                                                               زنندمیامروز تو دهنش      

                                                                                                                              نشانندمیو فردا وارونه بر خرش      

              که لامذهب است.                                                                                            کنندمی آجینششمعو      

 :                                                                                شودنمیرا در نظر نگیریم چیزیش عوض  اگر اسم و اتهامش     

                                              ،                                                     هاستیهودیکه طرفدار  کشتندمیتو آلمان هیتلری      

 ،                                                                                     هاستفلسطینیکه طرفدار  کشندمیحالا تو اسرائیل      

 ،                                                                                         هاستصهیونیستکه جاسوس  کشندمی هاعرب     

 که فاشیست است،                                                                                                  کشندمی هاصهیونیست     

 که کمونیست است،                                                                                                      کشندمی هافاشیست     

  که آنارشیست است،                                                                                                   کشندمی هاکمونیست     

 ،                                                                                  کندمیاز چین طرفداری  پدرسوختهکه  کشندمی هاروس     

                  ،                                                        زندمیرامزاده سنگ روسیه را به سینه که ح کشندمی هاچینی     

 ...                                                                                             کُشندمیو  کُشندمیو  کُشندمیو  کُشندمیو      

 !(10-11)همان:  است این دنیای بشریت ئیخانهقصابچه      

 :منابع
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    زمانه و نگاه. ،آثار: شعرها، تهران ۀمجموع ،0110، شاملو، احمد_ 

                                                                                                                              مرکز پژوهش و تحلیل مسائل ایران. ،نیوجرسی ،من هاینگرانی ،0551د، شاملو، احم_ 

 .01و 5ه گوهران، شمار، «گنبدهفت هایافسانه یهمقدم» ،0116، شاملو، احمد_ 

 .291فردوسی، شانزدهم فروردین، شماره  ،«گفتگو با ضرابی» ،0169، شاملو، احمد_ 

 چشمه. ،وگوهای احمد شاملو، تهرانسندباد در سفر مرگ: مجموعه گفت ،0154، شاملو، آیدا_ 

،  CIS جهانی، به همّت سازمان دانشجویان ایرانی عضو کنفدراسیون «افق روشن» ،0192، شاملو، احمد_ 

     .فروردیناول نیویورک، 

   .10، کلک، شماره «سرگشاده به احمد شاملو ۀنامنقد یا نفی شاهنامه: » ،0120، جلیلدوستخواه، _ 

 مروارید. ،تهرانگیم یوشیج، شرا وشیج، به کوششروزانه نیما ی هاییادداشت ،0111، یوشیج، نیما_ 

 .نابی ،جابیار ما اینها را چاپ کنیم آقا، بردار اینها را بنویس آقا! بگذ تا،، بیکیانوش، محمود_ 

 سخن. ،اندیش: در صحبت سایه، تهرانپیر پرنیان ،0150، عظیمی، میلاد و طیّه، عاطفه_ 

      اختران. ،تهرانراهیم گلستان، رو با ابنوشتن با دوربین: رودر ،0156، جاهد، پرویز_ 

 .011هم، شماره بخارا، سال پانزد ،0151، دریابندری، نجف_ 

   .مروارید ،حافظ شیراز، تهران ،0196، شاملو، احمد_ 

 سخن. ،با چراغ و آینه، تهران ،0157، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 
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 خاوران. ،روزها در راه، پاریس ،0125، مسکوب، شاهرخ_ 

 جامی. ،نوشت فرهنگی، تهرانخود ۀزندگینامفرار از فلسفه:  ،0122، اءالدّینخرمشاهی، به_ 

 سخن. ،م. امید: مهدی اخوان ثالث، تهرانحالات و مقامات  ،0150، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 

 .سراقصیده ،هیوا مسیح، تهران کتاب شعر، گردآورنده ،0116، شاملو، احمد_ 

           ثالث. ،زندگی و شعر احمد شاملو، تهران: شعرهای تو ۀهمنام  ،0121، پاشایی، ع_ 

   .01شماره  چهارم خرداد، ، تهران مصور،«شنودی با احمد شاملووگفت» ،0191، شاملو، احمد_ 
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  نام گل سرخ در صحاری شب                                                                                                       بخوان به

             ها همه بیدار و بارور گردند                                                                                       که باغ

                    بخوان، دوباره بخوان، تا کبوتران سپید                                                                                         

                                              به آشیانه خونین دوباره برگردند                                                                    

    نام گل سرخ در رواق سکوت                                                                                                      بخوان به

                                                               ها گذرد                                        که موج و اوج طنینش ز دشت

                         پیام روشن باران                                                                                                              

                                                                                                        ز بام نیلی شب                              

                 که رهگذار نسیمش به هر کرانه برد                                                                                              

 چه ترسی که سد بسی بستند                                                                                                   سال ز خشک

                       نه در برابر آب                                                                                                               

 که در برابر نور 

 و در برابر آواز 

 «( دیباچه»: ذیل شعرِ 0111و در برابر شور... )شفیعی کدکنی، 

 توان ـای شاید اسلوب و سبک و متدولوژی را بسندهـویـفکر و نـتـبه احتمال زیاد در میان اوصاف هر م     
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ا بیش هاند دانشمندانی که دانش آنآورد. کم نبودهشمار ترین خصوصیت بهترین موضوع و ویژهکنندهتعیین

ان به توچیزی با متدشان به مرحله تجلی و اثربخشی تاریخی رسیده است. نیز، به همین میزان میاز هر

مردانی اندیشمند اشاره کرد که به دلیل فقدان اسلوب یا ضعف آن یا تکراری بودنش هرگز در جریان علم و 

کسانی  جملهزا اند. محمدرضا شفیعی کدکنیفتهاند و نیاکننده نداشتهاساسی و تعیینفرایند اندیشه، حضوری 

 .(11-75: 0111)فیضی،  توان با نوعی اطمینان سخن گفتمی اسلوب مسئلۀدر خصوص او نسبت به ست که ا

وش رمقام و مجال به صورتی تصریحی و تلویحی از خطرناک بودن نداشتن دکتر شفیعی کدکنی در چند     

 010و  011 ۀبزرگان ادب یاد کرده و در صفح شناسی نسبت به مبانی هنردرست علمی و فقدان بینش جمال

 آورد: می ،به چاپ رسیده استتوس در نشر  0195که در سال « ادوار شعر فارسی»از کتاب 

ت درجه اول، به نسبدر یک سرشماری عمومی از شاعران تاریخ ادبیات ایران یافته است که شماره شاعران      

 07111جمع شاعران از  کهها مجموعاً ده نفر بیشتر نیست و حال آنرسد. چرا که تعداد آندرصد هم نمی

 .(17)همان:  متجاوز است

اش در دانشگاه تهران است به گفتارهای چندین سالهکه حاصل درس« رستاخیزِ کلمات»او در کتاب      

کند گاهی هست که وسی و دستاوردهای این نظریه پرداخته و اذعان میروایت تاریخی جریان فرمالیسم ر

م کنیشویم و آن را با خود زمزمه میها مسحور یک بیت سعدی یا حافظ یا مولوی یا فردوسی میما ساعت

 کندا است که ما را مجذوب خود میهو هرگز به معنی آن کاری نداریم. این همان حالت رستاخیز کلمه

  .(47-40: 0150نی، )شفیعی کدک

انداز متفاوت وجود دارد: بیشتر قدما که معتقدند اوّل چشم مفهوم، دو ۀد که دربارالبته نباید فراموش کر     

که  ادبی آن را بیان کند و اکثر متأخّرین فرنگی ۀهن شکل بگیرد تا شاعر و نویسندنام معنی در ذباید چیزی به
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اوّل معتقد به اصالت معنی هستند مانند  ۀآید. دستبیان به وجود می ه بامعتقدند معنی همان صورت است ک

دوّم معتقد به اصالت صورت بوده  ۀو دست« عانی، گوی بیان توان زدچون جمع شد م»حافظ که گفته است: 

ای نام محتوا وجود ندارد مانند این مصراع منوچهری که نه حرف تازهو بر آن باورند که اساساً چیز مستقلّی به

خیزید و خز آرید که هنگام خزان »درخشد: دارد و نه حکمتی در آن نهفته، اما بعد از هزار سال همچنان می

  .(24الی 21)همان: « است

ض ی را تنها یک فرم محگرایان روس که اثر ادبمانند صورتدکتر محمدرضا شفیعی کدکنی درنهایت به     

کند که ادبیات و هنر، فرم است و فرم است و دیگر هیچ. حتی همان تصریح می ،(21-46)همان:  انددانسته

خوانید، وقتی شناخت عمیقی از یها معنی یا محتوی مچیزی را که شما در ادبیات و هنرها و ادیان و اسطوره

  .(700)همان:  تواند باشدزی جز صورت و فرم نمیشوید که چیآن به دست آورید متوجّه می

ت، آمده اس« شفیعی کدکنی و هزاران سال انسان»که در کتاب مفصّل محمدرضا شفیعی کدکنی چنان     

 ند: نیمی در شهر و نیمیکن و مشهد گذرامتولد شد و کودکی خویش را به صورت مشترک در کد« کدکن»در 

سن و سال خودش کودکان هم ۀت این فرصت را نیافت که مثل هموقاو هیچ .(41: 0111)فیضی،  در روستا

در مدرسه و دبستان و دبیرستان حضور پیدا کند. از آنجا که تنها فرزند پدر و مادرش بود، ظاهراً بر اساس 

 .(24الی 26)همان:  این کودک، عالم دین و مجتهد بشودتند علایق دینی و خانوادگی دوست داش

سیاری مانند او اشعار عربی ببسیار خوبی برخوردار بود و به ۀمانند مادر خود از حافظکه به شفیعی کدکنی     

کند و پدرش را نخستین شخصیت اش یاد میعنوان نخستین آموزگارانرا در حافظه داشت، از پدر و مادرش به

اش یعنی درس اشارات تا کفایه به دست خواند که بخش مهمی از مراحل تحصیلیگذار و استاد خود میاثر

شود و به شوخی علمیه می ۀسالگی وارد حوزهشتدر سنّ هفتکه در ادامه نیز او سامان گرفته است. چنان

 !(16-11)همان:  کندین معمّم تاریخ بشریت یاد میتراز خود با عنوان کوچک

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

دّ ای را که در حخواند، مسلماً مایهمعمولی درس می ۀکدکنی معتقد است که اگر به شیواستاد شفیعی      

ای از فرهنگ کلاسیک ایران و بخصوص آنچه به فرهنگ اسلامی مربوط داشت. مایهخود داراست، نمی

ان از را برای او به ارمغشود. ورود شفیعی کدکنی به طلبگی، از کودکی، این مزیت را داشت و این امتیمی

آورد که توانست تا مرزهای اجتهاد پیش برود و یک دوره کامل از علوم اسلامی را با دقت و تعمق و تأمل، در 

رو خود او اذعان داشته است که من با نرفتن به ترین و مهیاترین شرایط روحی و فکری بیاموزد. از اینآماده

  .(15-11)همان:  ین بابت خیلی خوشحالمدادم و از امدرسه چیزی را از دست ن

یکی از اساتید بزرگ شفیعی کدکنی که نقشی مهم در تربیت وی ایفا کرد و شفیعی او را عزیز و قدسی      

را « لمطو»و « مغنی»، «سیوطی»خوانده است، شیخ محمدتقی ادیب نیشابوری است که شفیعی کدکنی 

های کهن، از هر تاببه سبب انزوای بیش از حد و توغل در ک نزد او آموخت. این استاد بزرگ ادبیات عرب

شد! شاید اعتقادی بود و سوار ماشین نمیکرد. او به طب جدید بیما تعلق داشت دوری می ۀچه به زمان

گفت: دوم قرن بیستم زندگی کند و سوار ماشین نشود. می ۀکه مردی تمام عمر در مشهد نیم کسی باور نکند

 .(071-005-015-019)همان:  و هرگز سوار ماشین نشد« است!انی مرکب شیط»

ر حضور دهاشم قزوینی اشاره کرد که شفیعی توان به شیخ از دیگر اساتید محمدرضا شفیعی کدکنی می     

های طلبگی مانند رسائل، مکاسب، کفایه و خارج اصول را خوانده و بیشترین استفاده را ترین درساو مهم

فیعی ی بازنگرفت و شروحی و علمی خود را از شفیعی کدکن ۀ. استادی که هرگز نفوذ و سیطرتاز وی برده اس

    .(015-011)همان:  اوست ۀنیز همواره شیفته و دلداد

الله سید محمدهادی میلانی حضور یافت و از شفیعی کدکنی سه سال هم در درس خارج فقه آیت     

 وحیدی خراسانی به مرجعیت رسیدند لی سیستانی و شیخ حسینهای طلبگی او دو تن یعنی سید عدورههم

« ظومهمن»الله حسن فقیه سبزواری او در نزد شیخ غلامحسین فلسفی اصفهانی و آیت .(061-067)همان: 
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خواند و فلسفه را به کمال آموزش دید. بدین ترتیب او نه آن زمان و نه بعدها هرگز نسبت به فلسفه دچار 

ه احتمال باید گفت که ب« مکتب تفکیک»و با وجود روابط عاطفی با برخی از اصحاب  احساسات منفی نشد

  .(091-065)همان:  بط مکتبی و فکری وجود نداشته استزیاد میان آنان روا

 الله میلانی را ترک نکرده بودیتکه هنوز معمّم بود و درس خارج فقه آمحمدرضا شفیعی کدکنی درحالی     

 ۀنخست وارد دانشکد ۀدهد و با کسب رتبود. کنکور میردنبال گرفتن مدرک دیپلم می به ،(066)همان: 

 .(047-040)همان:  دشوعهده داشت میاکبر فیاض ریاست آن را برتر علیادبیات دانشگاه مشهد که دک

ه کند. استادی کدرخشد و توجه دکتر غلامحسین یوسفی را جلب میادبیات خوش می ۀسپس در دانشکد

 اگر از روزگار ما بخواهند کند کهفرد معرفی نموده و اذعان مییعی کدکنی در یادداشتی او را منحصر بهشف

تر ایستهای شکمتر چهرهدوست و باایمان و تقوی را برای آیندگان مجسّم کنند، یک ایرانی فرهیخته، وطن ۀچهر

 .(046-041)همان:  توان سراغ گرفتاستاد یوسفی می ۀاز چهر

یات مایه این ادبادبیات شده بود و  ۀارد دانشکدعلی شریعتی چند سال قبل از محمدرضا شفیعی کدکنی و     

شفیعی  به پاریس و سپس رفتنها بعد و تا بعد از رفت و برگشت شریعتی و عامل دوستی آن دو شد که تا سال

لمرو شفیعی به قدکتر به اروپا و آمریکا همچنان ادامه داشت. حقیقت این است که نقش اصلی در وارد شدن 

 .(020الی 041)همان:  ج در اصل با علی شریعتی بوده استشعر نو و آشنایی او با اخوان ثالث و نیما یوشی

رد. دگی و شعر شفیعی کدکنی یاد کها در زنتردید از شریعتی باید با عنوان یکی از مؤثرترین چهرهپس بی

صلًا نشد و شفیعی کدکنی اای از نوع اتحاد فکری ایجاد هرچند نباید فراموش کرد که میان این دو هرگز رابطه

 .(021)همان:  عتی سخنی در رد و دفاع نگفته استشری ۀدربار

که حاوی خاطرات او از  است« حالات و مقامات م. امید»محمدرضا شفیعی کدکنی کتاب  یکی از آثار     

نی های شفیعی کدکای از اندیشهمهدی اخوان ثالث است. کتابی که در آن ضمن شناخت اخوان ثالث با پاره
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نیز آشنا خواهیم شد. شفیعی در ابتدای این کتاب از نادر نادرپور به سبب طعن و طنزهای بیجای دوران 

، )شفیعی کدکنی کنداو داشته است، عذرخواهی میر قرن پیش بر اشعاجوانی و خامی خویش که حدود نیم

به تمام معنی عصرِ ما بود که تقریباً  ۀشود که اخوان ثالث ادیب برجستو در ادامه متذکّر می .(02: 0150

  .(67)همان:  آورده بود دستشخصی به ۀخود را از کتاب و از راه مطالعدانش ادبی 

ست گاه نتوانمهدی اخوان ثالث نمودار هنرمندی بزرگ آمیخته از چندین تناقض بود که خوشبختانه هیچ     

توان هنرمند معطوف به آزادی است و نمی ۀ؛ که خاستگاه تناقض، همان ارادخود را از شرّ آن نجات بخشد

 .(709لیا 701قض داشته باشد )همان: بزرگی یافت مگر در مرکز وجودی خود، یک تنا

در عصر ام و ام، اما هرگز حیرت نکردههمن از بسیاری شعرها لذّت برده و به تحسین آن اشعار پرداخت     

ی عجّب من از مثنوی مولوکه بیشترین تام. چنانحاضر تنها از بعضی شعرهای اخوان ثالث در شگفت شده

ای نوشتم و ور صائب بودم که مقالهدر دوران دانشجویی چنان مسحالبته  .(760-761)همان:  بوده است

و امروز  ارزدها که مولانا گفته شعر نیست. تمام دیوان شمس به یک بیت صائب نمیادّعا کردم که این حرف

وری ارزد. البته این نوع داگویم تمام دیوان صائب به یک بیت مثنوی نمیپروا میام که بیجایی رسیدهبه

: به نقل از 0111)فیضی،  ام در یک همچو حال و هوایی استیی عاطفعقلانی و علمی نیست. ولی داور

 .(211 ،«در جستجوی نیشابور»کتاب 

مهدی اخوان ثالث را یکی از نوادر تاریخ « حالات و مقامات م. امید» ۀدکتر شفیعی کدکنی در ادام     

نی، کند )شفیعی کدکعرّفی میترین محققان عصر ما مفرهنگ ایران شمرده، او را محقق بزرگی در طراز بزرگ

( و معتقد است که اگر کسی بخواهد جُنگی از انواع شعر عصر ما فراهم آورد، هرقدر 69-010: 0150

گیر باشد چند قصیده از اخوان ثالث را در بخش قصاید قرار خواهد داد. همچنین در غزل و دیگر سخت
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ای فراهم آورد، بیشترین حجم انتخابش از ینهانواع شعر کهن. اما اگر از شعر مدرن عصر ما بخواهد سف

  .(717)همان:  که بیشترین ثروت هنری را داراست شعرهای او خواهد بود. در این میدان است

دبیات و تاریخ ا ۀدرضا شفیعی کدکنی، اثری در حوزهای دکتر محماز دیگر نوشته« با چراغ و آینه»کتاب      

ا نامدارانی چون نیما و اخوان و شاملو است. شفیعی کدکنی در این کتاب مشروطه ت ۀقد ادبی از شاعران دورن

 «عقابِ »الشعرای بهار، شهریار، فروزانفر و ناتل خانلری، شعر خود ضمن تمجید از شاعرانی چون ملک

 نویسد: کند و میعصر ما معرفی می ۀر فارسی و یکی از ده شعر برجستهمتای شعدکتر خانلری را شاهکار بی

دکتر حمیدی شیرازی چنان مسحور شعر عقاب شده بود که همه چیز را از یاد بُرده و تا به خانه برسد تمام      

گفت: وقتی این شعر را سرودم برای نخستین کسی که که دکتر خانلری میشعر را حفظ کرده بود. چنان

 ۀمجلّ  ت برخیز برویم به دفترگف خواندم صادق هدایت بود. هدایت سخت تحت تأثیر این شعر قرار گرفت و

  .(615-709-706: 0157)شفیعی کدکنی،  مین الآن بدهیم در آنجا چاپ کنندو این شعر را همهر 

 ده عشقی جدای از اهمیتی که دارندشفیعی کدکنی معتقد است شاعرانی چون عارف قزوینی و میرزا     

ر شعری از ایشان هست که چندین غلط فاحش غلط بسیار کم دارند و در کمتاشعار بی ،(607-151)همان: 

دستوری دیده نشود. بهار، این دو شاعر را عوام خوانده و حق داشته است. و بسیاری از مشاهیر شعر امروز 

ای دستوری هشوند، در شعرهایشان غلطاز قبیل شاملو و نیمایوشیج نیز که از استادان مسلّم شعر نو تلقّی می

  .(006)همان:  حل نیستها قابلو جنجال روزنامهزور ادّعا ای است که بهن مسألهـایتوان دید و فراوانی می

بر قامت او دوخته شاعر ملّی ایران است و این عنوان قبایی است که فقط  چون و چراعارف قزوینی بی     

گرد قانونی دیوان عارف در سراسر این قرن، جز در مواردی تحت پی .(157)همان:  اوست ۀشده و برازند

های خاصّی مجال نشر نیافته است و نخواهد یافت. طرح مسائل مربوط بوده است و خواهد بود و جز بزنگاه
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به بعضی مقدّسات و تابوها تا آزادی زن با آن لحن گزنده و مسائل ملّیت و دشمنی با همسایگان متجاوز و 

 الدوله واز رجال نیک و بد ایران از وثوقهای مزدکی و الحادی و حتی تجاهر به فسق تا بدگویی اندیشه

ود شها همه عواملی است که مانع از نشر دیوان او میالشعرای بهار و مدرّس. اینالسلطنه گرفته تا ملکقوام

                                                                                          !(151)همان:  روز، روی در افزونی دارد، روزبهو شگفتا که بعضی از این موانع

گاه های زبانی و فنی، شعرش شیرین و دلپذیر است و زبان فارسی هیچمیرزاده عشقی هم با تمام ضعف     

رزاده که مخالف و هجو نیاز نخواهد بود. میعنوان متجدّدترین استعداد دوران مشروطیت بیاز دیوان وی به

نوعی زندقه و الحاد باور داشت که با صراحت جمله مدرّس بود، بهمداران ازاق سیاستاتفقریب به ۀکنند

یعت در شعر، با عشقی آغاز گفت تا جایی که تصریح به زندقه و نفی مسلمیّات شرتمام از آن سخن می

        .(602الی 607)همان:  شودمی

در بیست و سه صفحه  ،(979-971)همان:  محمدرضا شفیعی کدکنی ضمن ابراز ارادت به احمد شاملو     

تادان مسلّم شعر نو نویسد: شاملو که از اسشاملو را مورد نوازش قرار داده و می« با چراغ و آینه»از کتاب 

هم به دلیل جایگاه بلندی که در شعر معاصر فارسی دارد و هم به دلیل شجاعتی  ،(006)همان:  شودتلقّی می

های کهنه از خود نشان داده است، بهترین کسی است که هنرش تأثیرپذیری از که در شکستن عرف و عادت

  .(901)همان:  کندتر از دیگران آینگی میروشن شعر فرنگی را

چهار شاعر بزرگ شعر مدرن ایران است که آنچه به شعر فارسی هدیه کرده، نه نیما شاملو یکی از سه     

گون شناسی[ شعر فارسی را دگر. شاملو توانسته است رتوریک ]جمالبخشیده، نه اخوان، نه فروغ، نه سپهری

د بیننوزنیِ شعر او را میها فقط ضلع بیالاضلاعی است که جوانشاملو مختلف .(902-904)همان:  کند

خواهد ا . بامداد شود چون شاملو وزن را برگ و با مداد دلش میای چلو به همین دلیل هر جوانی با دفترچه

  .(976)همان:  توان شاملو شدنار گذاشتن وزن میگذاشته است پس با ک کنار
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 یۀها نشراما سردبیر ده .(979)همان:  کم نشده است اگر بیشتر نشده باشدمن هرگز ارادتم به شاملو      

 ،ها و شعرهای لورکا و آراگون بودنکتاب کوچه بودن، مترجم پابرهنه ۀخل و خارجِ مملکت بودن، نویسنددا

ای که شعرهای خودش و نیما و مولوی و خیام و حافظ را بخواند و از داشتن آن صدای گرم و سوخته

ها آدم های ادبی او با خانلری و نادرپور و... تا درگیری با سعدی و فردوسی و انکار شاعری آنان، ایندرگیری

 .(972)همان:  کندتر که میکند ولی مشهوررا شاعرتر نمی

شاملو زیرک و هوشیار است و  .(910)همان:  ترین شاعر عصر ماست، ضدّ ابتذالشاملو هرچه هست     

واند؛ اگر تتواند؛ اگر بخواهد مثل فروغ مثنوی بگوید نمیداند که اگر بخواهد مثل سایه غزل بگوید نمیمی

چه عروض کلاسیک  -عروض های تواند؛ اصلًا فهمید که روی ریلبخواهد مثل اخوان قصیده بگوید نمی

تواند راه برود. این بود که به نثر پناه بُرد... روی همین ضعف بود که راحت نمی -و چه عروض نیمایی 

      .(917)همان:  سگ بجوشد ۀجوشد بگذار توش کلّ رای ما نمیدیگی که بحسابش را از عروض جدا کرد و گفت: 

د و اشاره کرد که آن را در نق« های سلوکتازیانه»توان به کتاب از دیگر آثار انتقادی شفیعی کدکنی می     

قد در زبان سرایانِ منتقصیده ۀبرجست ۀی نگاشته است. شاعری که نمایندتحلیل چند قصیده از سنایی غزنو

رَدستیزان زمانه اهل ذوق و خِ  ۀدر حوز فارسی بوده و در عین حال فردی جبری و کاملًا اشعری است که عملاً 

شاعری که حجم بزرگی از دیوان او شامل مدایح است و تا پایان  .(15: 0151)شفیعی کدکنی،  گیردقرار می

 «انه و عرفانیاشعار زاهد»و « مدایح چاپلوسانه و هجویات رکیک»یعنی  وجودی خویش ساحتعمر میان دو 

    .(02الی 5)همان:  در نوسان بوده است

ند که کهم که آن را در نقد و تحلیل اشعار انوری نوشته اذعان می« مُفلسِ کیمیافروش»دکتر شفیعی در      

که او چنان خویشتن را در برابر ممدوح خوار حال مفلس است. چرای کیمیاگر ماهری است، اما در عینانور
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توان همانندی برای ری میدشواشعر فارسی بهخواند که در تاریخ مدایح می« قلتبانخام»کرد و خود را می

 .(006-001: 0127)شفیعی کدکنی،  او یافت

( که همواره میان زهد و حرص، خردگرایی 009انوری شاعری ملحد )نه به معنای آتئیسم( است )همان:      

سینا  بوعلیسو دم از حکمت و خردستیزی و مفاخره به شعر و نفرت از شعر در نوسان و تناقض است. از یک

داند و از سوی دیگر دم ارزش میرا هیچ و بی "شاهنامه"بوعلی  "شفای"ستاید و در برابر د را میرَ زند و خِ می

الرجال طرف شعر را پست و ننگ و حیضستاید. از یکزند و مذهب قلندر را میاز شعرهای صوفیانه می

دهد و معتقد است که در زندگی به وجود اس قرار میخواند و پایگاه شاعر در میان مردم را فروتر از کنّ می

 کندد و از سوی دیگر بدان فخر میکنّاسان نیاز هست، اما اگر شاعران نباشند خللی در جامعه روی نخواهد دا

                                                                                                                                                             .(001-007)همان: 

ست. ا« ها: بررسی سبک هندی و شعر بیدلشاعر آینه»هم  دهلوی بیدل ۀیکی از آثار نگاشته شده دربار     

هندی  گویشفیعی کدکنی طی چندین مقاله از این شاعر فارسی دکتر محمدرضاکتابی خواندنی که در آن 

 قریباً صدهزار بیتی او آورده استای از اشعار تتی مغولی داشت، صحبت کرده و در ادامه گزیدهکه اصال

  .(70-05: 0120)شفیعی کدکنی، 

 بیندس نقش خویش را درین آینه میککدکنی معتقد است شعر بیدل آینه است و هر محمدرضا شفیعی     

اهل اندیشه و تأمّلات  ،(75-09)همان:  ستعیار اسلوب هندی اتمام ۀبیدل که نمایند .(14)همان: 

که نفوذ او در و با آن .(751-16)همان:  اندرا شاعرِ فیلسوف توصیف کرده حق اوآمیز فلسفی بود و بهشک

های شعر فارسی از دیوان ۀانده و دیوان اشعارش بیش از همافغانستان و تاجیکستان و هند همچنان باقی م

خیال سرشار است، اما در ایران کماکان مورد استقبال قرار نگرفته و یکی از نکات ضعف شعر او و عدم 

 باید فراموش کرد کهـاگرچه ن .(05-01)همان:  رزمین، اعجاب و ابهام اشعار اوستن سـقیّت آن در ایـموف

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

                                                               .(11)همان:  نمایداهل ادب نیز دشوار میبرای عادی که  ۀشعار بیدل نه تنها برای خوانندا

 ،(076)همان:  مدامِ وحدت وجود ۀکنندترسیم ،(17)همان:  شاعران درباری ۀکنندنکوهش دهلوی بیدل     

 بهشت و دوزخ (، انکارکنندۀ17: )همان ر زندگی پس از مرگمنک ،(12)همان:  پرداز مخالف مذهبنغمه

 داروین است که از استحسانات ذوقی او ۀای علمی مانند نظریهبرخی از اندیشه ۀکنندو بیان (17)همان: 

                                       .(16)همان:  رودشمار میبه

ترین اثر نگاشته شده پیرامون خواجه عبدالله انصاری را نیز متعلّق به ترین و محقّقانهشاید بتوان جامع     

 ستاکه شفیعی در آن متذکّر شده « انسان ۀدر هرگز و همیش» نام محمدرضا شفیعی کدکنی دانست. کتابی با

( و 60: 0156)شفیعی کدکنی،  به او نبوده درصد از آثار فارسی منسوب به خواجه عبدالله متعلّقنود و پنج 

های نامهکه شامل برخی از مناجات« الصوفیهطبقات»جز آنچه از آثار فارسی خواجه در جهان نشر یافته به

ای وعهو مجم نیست های خواجه عبداللهنوشته هم ازالصوفیه اوست، همگی آثاری منحول هستند. البته طبقات

  .(61-19)همان:  اندست که دیگران ثبت و ضبط کردهشفاهی اوگردآوری شده از گفتارهای 

 ،وحیدالاربعین فی دلائل الت جملهار عربی خواجه عبدالله انصاری ازدکتر شفیعی کدکنی ضمن شمردن آث     

های منتسب به وی ری از مناجات( و نفی بسیا05)همان:  اهله ذم الکلام و المقامات وعلل السائرین،منازل

سخن گفته است  نشاز تعصّب خواجه و لعن مخالفا ،(21-45-15)همان:  صد میدان ازجمله رسالۀ

کنم که آورد: من   همه عمر حنبلی زیستم و وصیّت میمنش می( و از زبان این زاهدِ صوفی11-17)همان: 

 .(61)همان:  مگان نیز مذهب حنبلی اختیار کننده

نیز  بدیمی« الاسرارِ کشف»تفسیر  ۀمفصّلی از این کتاب دربار فحاتمحمدرضا شفیعی کدکنی در ص     

سخن گفته و معتقد است که خواجه عبدالله انصاری تفسیری نداشته است تا اساس تفسیر میبدی قرار گیرد. 
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است،  ردهکاو در نگارش تفسیرش استفاده احمد عمر بن عبدالله هروی( که میبدی از تفسیر  آن پیر هَرِی )ابو

 .(62)همان:  ردسالی و نوجوانی او درگذشته استزیسته و یا در روزگار خا قبل از خواجه عبداالله میهسال

ی و در بخش اساس« الاسرارکشف»لذا میبدی در نوشتن کتاب خود دست به سرقتی بزرگ زده و تفسیر 

ثعالبی و بخش  «الکشف و البیانِ »عیناً رونویسی از تفسیر بزرگ و معتبر  الثانیهالنوبة اش یعنی بخشعمده

 .(074)همان:  سمعانی مروزی است« روح الارواحِ »هم انتحال از کتاب فارسی آن الثالثهالنوبة

ر به تصرّفات دولت صفوی د« هانقش ایدئولوژیک نسخه بَدَل» ۀن در مقالاستاد شفیعی کدکنی همچنی     

 امری نویسد: امروز برای ارباب تاریخ تقریباً بزّازِ اردبیلی اشاره کرده و میابن صفوة الصفایی کتاب هانسخه

 اند و به روزگاری که ایدئولوژی تشیّع را مرکب مناسبی برایبدیهی است که صفویان دارای تبار سیادت نبوده

 ه امامان شیعه پیوند دهند... اند تا نسب خویش را باند، کوشیدهمقاصد سیاسی خویش تشخیص داده

های نسخه بدل ۀخویش از رهگذر مقابل ۀشناسانمد کسروی با نبوغ تاریخمورّخ بزرگ قرن ما، سید اح     

« فی و تبارششیخ ص»نام  ساز خویش بهبزّاز این نکته را کشف کرد و در کتاب دورانابن صفوة الصفایکتاب 

بُردن در این  سترا به د صفوة الصفاهای ثابت کرد که چگونه منافع ایدئولوژیک دولت صفوی، کاتبان نسخه

  .(55-51: 0111)شفیعی کدکنی،  متن واداشته است

روس دبا پایان یافتن درس محمدرضا شفیعی کدکنی در دانشگاه مشهد، او به عزم ادامه تحصیل و خواندن      

رض شود در عکه برایش عارض میکند. اما پیش از آمدن به تهران در اثر حاجتی دکتری قصد پایتخت می

ک کتاب صورت یسال بعد به دست پرویز شهریاری بهکرد چندکند که فکر نمیترجمه میشب کتابی را چند

یمرغ های سکرد بعدها آن کتاب از سری آثار کتابگونه که فکر نمیانتشار برسد. همان ۀدر تهران به مرحل

، به این دلیل که در آنجا آمده است: ابومسلم خراسانی نبیند چاپ راانتشارات امیرکبیر خارج شود و هرگز روی 

 .(019: 0111)فیضی،  ای شکست قادسیه را جبران کندونهتوانست به گ
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ارهای او را ملایم مند است که کشتدوست تا بدان حد به ابومسلم علاقهادیب و شاعر اسلام این فقیهِ      

کس بینیم یکی این بوده است که بر هیچاند و میکه نوشتهنویسد: از خصایص او چنانو می توصیف کرده

مانند است. ای بیچهرهبخشوده و بسیار سختگیر بوده است... ابومسلم خراسانی در تاریخ اسلام و ایران نمی

رانی در ای ۀرنجید ۀهای تودابومسلم نمایشگر خواستحکومتی...  ۀذار حکومتی است و درهم کوبندگبنیان

آن روزگار است و پیروزی او بر امویان، پیروزی نژاد ایرانی بر عرب است و جبران شکست قادسیه. با پیروزی 

های ضدّ عربی از وجود او مایه گرفت... ابومسلم نهضت ۀماستقلال ایران برداشته شد و هگام او نخستین

 مسلم از نادرگان روزگار بوده استمردی هوشیار و دلیر بوده است... و آنچه مسلّم است این است که ابو

                                        .(4-9: 0191)عبدالغنی حسن، 

زیبایی و  آورزندیق بزرگ و پیامی را مان« های سروِ کاشمرمرثیه»دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در دفتر      

گونه به تعریف و تمجید از او و در ادامه این«( کتیبه»: ذیل شعرِ 0124کند )شفیعی کدکنی، نور معرّفی می

 پردازد:                                                                       می

 ستایم                                                                                                                      ستایم، تو را میتو را می     

                                           ستایم                                                                                 تو را، ای همه روشنا، می     

                            تو را آفرین گویم ای ایزد مهربانی!                                                                                                 

      .«(مزامیرِ مانیاز »)همان: ذیل شعرِ  ستایمها میتو را در همه لحظه     

است  که گفتهدهد. چنانرادیو گوش نمیکند و به تلویزیون نگاه نمی محمدرضا شفیعی کدکنی     

کتاب خواندن را از سنین کودکی آغاز اما  .(791: 0111)فیضی،  خوانمتانه روزنامه هم اصلًا نمیخوشبخ

  .(52-51-57)همان:  دیوان شاعران پرداخت ۀد و از دوران نوجوانی به مطالعکر

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

 ای نبوده و نخواهد بودزب و دستهگاه اهل سیاست و اهل هیچ حکند که هیچخود را فردی معرّفی میاو      

 است های سیاسی در ایران بودهجریان ۀز شصت سال ناظر دقیق و پُرحوصلهرچند متجاوز ا .(710)همان: 

: ذیل 0150)شفیعی کدکنی،  اندسی، فاقد تقوای سیاو به تجربه دریافته است که روشنفکران ما، غالباً 

                .(05 ،«حالات و مقامات م. امید»

                                 پیش از شما                                                                                                                        

                                به سانِ شما                                                                                                                       

                                                                       شمارها                                                                                بی     

                                    با تارِ عنکبوت                                                                                                                    

                                 نوشتند روی باد:                                                                                                                   

      !«(در جاودانگی»ذیل شعرِ  :0124کدکنی، )شفیعی  بادی جاوید زندهن دولت خجستهکای     

« هاای برای صداآیینه»توان در دو کتاب شفیعی کدکنی را می محمدرضا بخش بزرگی از مجموعه اشعار     

 از زبان برگ، ها،های زمزمهنام مشاهده کرد. کتاب اول شامل هفت دفتر به« دومِ آهوی کوهی ۀهزار»و 

 و ؛، و بوی جوی مولیانهای نشابور، مثل درخت در شبِ باران، از بودن و سرودندر کوچه باغ شبخوانی،

دان، رهای سروِ کاشمر، خطی ز دلتنگی، غزل برای گلِ آفتابگمرثیه با عناوین پنج دفتر ۀکتاب دوم دربردارند

 دار است.                                                                   دنباله ۀدر ستایش کبوترها و ستار

و مشهورترین دفترهای محمدرضا شفیعی کدکنی که مورد ستایش افراد متعدّدی  و اما یکی از زیباترین     

 عی کدکنی شفی تردک مجموعه اشعاردفتری که شامل  است.« های نشابوردر کوچه باغ»، کتاب است قرار گرفته
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 شود.      می 0191تا  0162از سال 

                       به کجا چنین شتابان؟                                                                                                               

                                                     گَوَن از نسیم پرسید                                                                                    

                          دلِ من گرفته زینجا،                                                                                                               

                                                                                                                 هوسِ سفر نداری                                 

                                ز غبارِ این بیابان؟                                                                                                               

                               همه آرزویم، امّا                                                                                                                  

                                                                                چه کنم که بسته پایم...                                                      

                          به کجا چنین شتابان؟                                                                                                               

 .«(سفر به خیر»: ذیل شعرِ 0111)شفیعی کدکنی،  را سرایمباشد بجز این س به هر آن کجا که     

ت. او های مختلفی نیز پرداخته اسشفیعی کدکنی علاوه بر آثار متعددی که نگاشته، به تصحیح کتاب     

« والخیرنان ابوسعید ابحالات و سخ»و « سعیداسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی»ضمن تصحیح دو کتاب 

 سالیستتقریباً ب گمان بسیاری مرا به سبباذعان کرده است که بی« اسرارالتوحید»خود بر کتاب  ۀر مقدمد

دو د دانست که در کل زبان فارسی یکیکنند، اما بایکه برای تصحیح این اثر صرف نمودم ملامت میوقتی 

بتواند به لحاظ ارزش نثر ادبی با توان سراغ گرفت که الاولیا را میةکتاب مانند تاریخ بیهقی و تذکر

 ن ای باید بگویم که تصحیح من از این کتاب، بهتریهیچ فروتنی خودخواهانهاسرارالتوحید رقابت کند. و بی
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 .(770-041-2 /0: 0110منور، )ابن چاپ از اسرارالتوحید است

مانند ام از بزرگان شعر فارسی بهکدشعر دیگری نسرود، اما هیچ دو رباعیکه جز ابوسعید ابوالخیر با آن     

پیشاپیش  داد و دستور دادکرد، هر پرسش را با شعر پاسخ میاند. او قرآن را با شعر تفسیر میاو با شعر نزیسته

                                         .(011الی 014 /0)همان:  بر گورش شعر بنویسنداش بجای آیات قرآن شعر بخوانند و جنازه

که از « ورالنّ کتاب»توان به محمدرضا شفیعی کدکنی میدکتر های تصحیح شده توسط از دیگر کتاب     

های ای از حقایق و افسانهبایزید بسطامی است، اشاره کرد. مجموعه ۀترین کتب نوشته شده درباردیمیق

 ترجمه شده است. « دفتر روشنایی از میراث عرفانی بایزید بسطامی»زندگی بایزید که با عنوان 

نادر  ۀهراگر دوسه چ ایرانیسراسر تاریخ عرفان آن متذکّر شده است در  ۀکتابی که شفیعی کدکنی در مقدم     

نندگان خوا ۀتوانم درباراکنون میو از هم ها بایزید بسطامی است.ایی ظهور کرده باشند، یکی از آنو استثن

ها را زارهاین گ ۀسیم خواهند شد: گروهی که مجموعخود به دو گروه تقبینی کنم که خودبهین اثر چنین پیشا

 خواهندهای الاهیّاتی جهان را در آن ترین اندیشههاست و گروهی که ژرفو حق با آن دانست معنی خواهندبی

 .(16الی 74 ،«مصحح مقدمۀ»: ذیل 0116)سهلگی،  ها نیز هستیافت و حق با آن

خود بر  ۀوری نیز پرداخته است و در مقدمشفیعی کدکنی به تصحیح آثار مختلف عطار نیشابمحمدرضا      

ر و اش عطاهای ذهنیسال یکی از مشغلهعنوان کسی که بیش از چهلکند بهاذعان می« نامهمصیبت»کتاب 

ر عطار است. ترین اثالطیر برجستهنامه پس از منطقتوانم بگویم که مصیبتآثار او بوده است، با اطمینان می

مانند است و به شناسی این منظومه که بگذریم، جانب اجتماعی آن بیاز منظر عرفانی و جایگاه معرفت

بت مسائل زندگی دارد نه تنها در میان آثار عطار یگانه است که در کلّ ادبیات هایی که از بابت ثلحاظ ارزش

آدمی  ۀهای بیکران و جاودانو اضطراب تبار انسان ۀتاست. عطار در این اثر، سوکنامهممنظوم زبان پارسی بی

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

نات کائ ۀشناسی الاهیّات، هممعرفت ۀکه در عرصرا سروده است و این و مشکلات ازلی و ابدی بشر

د و زهالطیر به فیلسوفان تاخته و از مانند منطقعطار در این کتاب خود به .(75: 0114)عطار،  اندسرگشته

  .(094)همان:  تصوّف دینی دفاع نموده است

را شرحی بر زندگی عطار  توان آنهم که می« مختارنامه»خود بر کتاب  ۀر شفیعی کدکنی در مقدمدکت     

گمان پیرو مذهب ( و بی71: 0114که عطار به مدح هیچ سلطانی نپرداخت )عطار، کند شمرد، اذعان می

 ی است که هیچ نسبتی با او ندارنداند، همه برگرفته شده از آثارسنّت بود و آنچه در باب تشیّع او نوشته

  .(11)همان: 

اه چنان گ کتاب همینجمله در بزرگ، در تمام آثارش و از ۀیندبا نهایت صداقت باید اعتراف کرد که این گو     

والا،  آن شعرهای ۀشود که گویندانسان در شگفت میشود که های مبتذل فکری و زبانی میگرفتار کوشش

های نادرست از حقیقت شعر شده است؟ گونه اسیر این معانی سست و برداشتآیا همین کسی است که این

مت گمان قسان معاصر را بر شعر عطار حاکم کنیم، بیانس ۀم معیارهای حاکم بر ذوق و سلیقاگر ما بخواهی

    .(70-71)همان:  درست استارج و سست و ناتنما بیای از شعرهای او برای عمده

قید  الصدور نداشته باشد.وب و مسلّمعطار رباعی خ ۀزبان فارسی هیچ شاعری به اندازاما شاید در      

نم... کخیام نیشابوری شهرت یافته، استثنا نام  که خیامیات را که به جهت به کار بردمالصدور را از آنمسلّم

ی شناسیی که دارد، در این است که در راه خیامهای عرفانی و زبانی و ادبیعلاوه بر ارزش ارزش این کتاب

خیام  نامهایی که بهترین و زیباترین رباعیکه بسیاری از معروفاعتبار بسیار برخوردار است، چرا نیز از

 .(09-00)همان:  می این کتاب، همگی از آن عطاراندهای قدیشهرت یافته، بر اساس نسخه

 عنوان یکی از پژوهشگران و مصحّحان آثار عطار معتقد است که در سراسر شفیعی کدکنی بهمحمدرضا      
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 فتتوان یاکند، نمیطار را تأیید وحدتِ وجود، در زبان ع ۀحتی یک بیت که مسئل« نامهالهی» متن اصلی

کند که فته و اذعان میاز این فراتر ر« مختارنامه»و در کتاب  .(12 ،«نامهالهی قدمۀم»: ذیل 0111)عطار، 

ها به نام وحدت وحدتِ وجود، وجود ندارد و آنچه آن ۀعطار و مولانا جایی برای مقول عرفانی ۀدر مدرس

ای طهالدین راباصلًا با وحدت در اصطلاح اتباع محیی خوانند چیزی است تقریباً برابر متضاد شرک ومی

 .(71: 0114)عطار،  ندارد

رخی آشنایی با قلندریه و مواجه شدن با ب ۀکه پژوهشی دربار« ریه در تاریخقلند»شفیعی کدکنی در کتاب      

ست که در آن اهل شده اقلندر به محلّی گفته می ۀای واژشود که در دورهذکّر میاز زوایای تصوّف است، مت

که چنان .(66: 0112)شفیعی کدکنی،  اندسپردهمیند و به موسیقی گوش اخرابات و اوباش و رُنود جمع بوده

رِند در دو مفهوم متفاوت به کار رفته است. اگر اشعار شاعری مانند عطار را ملاک قرار دهیم، رند معنایی  ۀواژ

ه این کلمه م کبینیای از معنویّت همراه است و اگر نثر بهاءِ ولد را معیار قرار دهیم، میمثبت داشته و با صبغه

                                               .(61-62)همان:  کش تلقّی شده استدیف دُزد و چاقومفهومی آن یعنی در ر ۀترین حوزدر پست

. (71دارد )همان:  ای از تصوّف( و صبغه71قلندریه از مذهبِ روحیِ ملامتیّه سرچشمه گرفته )همان:    

رسم  و های ایرانی کهن گرفته تا راهگرایی و آیینجنبش قلندریه یک جنبش چندساحتی است. از مزدک

های عرفان اسلامی. تصویری متناقض از دینان تا اندیشههای خرّمجوانمردی و عیّاری، تا عناصری از آیین

اند و از سوی داری و قتل نفس مخالفهای بزرگ و تعدّد زوجات و نظام بردهسو با ثروتمردمی که از یک

 .(02-01)همان:  شودوزه و گدایی ازیشان دیده نمیدیگر و در دورانی دیگر، جز دری

تراشیدند و در ادامه و به مرور زمان موی سر و ریش قلندریه در ابتدا موی سر و ریش و ابروان خود را می     

از شهوات خود را محفوظ نگه اند تا گرفتهای آهنین میخود را بلند گذاشتند. آلتِ رجولیّت خود را در حلقه

 هجریدر اوایل قرن هفتم  که کردندی چون حشیش و سبزک استفاده میمخدّر ۀو از مادّ  .(779)همان:  دارند
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  ثلِ المقلندریه و دراویش حیدری در سراسر جهان اسلام پراکنده شده است. برگ سبز در ضرب ۀوسیلبه

  .(160-717)همان:  کنایه از حشیش است« ت تحفه درویشسبرگ سبزی»

 ۀر جامعکه د شودمتذکّر می در جهان، هتکفیرهای صورت گرفتای پیرامون شفیعی کدکنی ضمن مقایسه    

آنقدرها آشوبِ وامصیبتا برنخاست که در مشرق اسلامی به هنگام عدول  خدا مُرد،وقتی نیچه گفت:  غربی

 ین تفاوت رَه از کجاست تا به کجاسوی یک مذهب فقهی دیگر. ببیک نفر مسلمان از یک مذهب فقهی به

  ؟(02)همان: 

( را یکی از 124-649تألیف عبدالکریم بن هوازن قُشَیری ) "قُشَیریه" ۀکه رسالاو در ادامه ضمن آن     

د: نویسکند، میها و مراجع درجه اوّلی که در قلمرو تصوّف نگاشته شده است معرّفی میترین کتابمنظم

رصد آنان دیعنی حدود هشتاد زرگان اهل تصوّفبر اساس کتاب قشیری هفتاد و هفت نفر از نود و سه تن از ب

ان هستند درصد خراسانی. در میان ایرانیان نیز بیشترین سهم در حدود پنجاه و پنجباشنداز جغرافیای ایران می

                                                                             .(21-45)همان:  یشابورندخراسان نیز بیشتر آن، یعنی دوازده تن از حدود سی تن اهل ن ۀو از خط

ی کهن بسیار ید ایرانبا اذعان به این نکته که مجموعاً در اندیشه و رفتار قلندریان میل به عقا شفیعی کدکنی     

آورد: بُردن سگ به مسجد و محترم داشتن سگ یک سنّت ایرانی است. سگ می ،(44)همان:  شوددیده می

یار عزیز و گرامی بوده است و بعضی مستشرقین عقیده دارند که اصرار فقها در در ایران قبل از اسلام بس

ی های ایراناست در برابر خوی و خصلت ]قوم عرب[بازی نژاد سامی لج نوعیهای بعد بر نجاست کلب دوره

 در فقه امام مالک هم سگ نجس نیستوگرنه در قرآن و حدیث هم تصریحی به نجاست کلب نشده است و 

                .(44ن: )هما

 هایکه بخش اعظم آن در سال« زبان شعر در نثر صوفیه»محمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب خواندنی      
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 ران انتشار یافتدر ته 0157در دانشگاه پرینستون نوشته شد و سرانجام در سال میلادی  0521تا  0529 

، صوفصوّف غیر از عرفان است و عرفان غیر از تکس بگوید تنویسد: هرمی ،(01: 0157)شفیعی کدکنی، 

  .(01)همان:  خواهد مردم ساده را فریب دهدمی شیّادی است که

شمارند و با آن دشمنی ها که تصوف را بدعتی در شریعت میاند: آنهم مخالفان تصوف دو گروهبر روی     

گی ماندو برآنند که عامل اصلی عقب ندبا آن مخال اجتماعی و سیاسی از دیدگاهکه ها ورزند؛ گروه دیگر آنمی

جوامع اسلامی، عرفان و تصوف است. برای گروه اول نیازی به آوردن نمونه وجود ندارد. ولی از گروه دوم 

مورّخ بزرگ و  ،گمان باید سید احمد کسرویاگر یک تن را در عصر خودمان بخواهیم انتخاب کنیم بی

ن را مورد توجه قرار دهیم؛ کسی که جانش را بر سر عقایدش نهاد ولی موجی را الشأن ایراشناس عظیمزبان

  .(05-01)همان:  تواند نادیده بگیردکس نمی، هیچکه در تاریخ فرهنگی و اجتماعی ایران به وجود آورد

لامی مع اسماندگی جوامن نیز با کسروی درین نکته موافقم که یکی از علل و شاید هم تنها علّت، در عقب     

، زیرا جویی از میان بردارمخواهم این علت بدبختی را با دشنام و ستیزهتصوف است؛ اما بمانند کسروی نمی

یان از مهایی از نوع مخالفت کسروی هرگز برای من بمانند روز روشن است که عرفان و تصوف با مخالفت

                               .(05)همان:  برداشته نخواهد شد

 .(01مان: )ه کنید مراجعه به کتاب زبان شعر در نثر صوفیهخواهید مرا پیرامون تصوف میشخصی  ۀاگر عقید     

داند که این نوع نگاه به عرفان اسلامی، کس با تاریخ عرفان و مطالعات عرفانی آشنایی داشته باشد میهر

ه ف داشته باشد، برای من بسندبه این نکته وقوخواننده، اگر یک تن سابقه است. از میان هزارلًا، بیاحتما

ها در ها و سالهای مرا در طول سالکسانی که این کتاب ما را با دقّت بخوانند یا حرف .(06)همان:  است

 شناسانه و هنری به الاهیاتجمال دانند که عرفان چیزی نیست جز نگاهِ های درس شنیده باشند میکلاس

  .(05)همان: 
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های دستمالی گونه که نظمانآور، همهای حیرتهای مبتذل و بد داریم و نقاشیگونه که ما نقاشیهمان     

اریم د بخشهای پست و نازل و زیانگونه عرفانبندتنبانی داریم و شعرهای آسمانی و جاودانی، به همین ۀشد

  .(77)همان:  آورهای متعالی و درخشان و حیرتو عرفان

د که این دانیگویند: آقای شفیعی کدکنی! شما نمیام که میگان عرفان و تصوف را دیدهبعضی از شیفت     

آید و شروع شنود به وَجد میشیخ و مراد و مرشد ما چه عارف بزرگی است! به خدا قسم تا نام مولانا را می

افتد و دهانش می د که بیهوش به زمینکشمی« هو و حق»قدر کند به سماع و رقص و شور و حال. آنمی

گویند. به آن تصوف و عرفان میمن خودم یکی از عاشقان همان چیزی هستم که  !(04)همان:  کندکف می

های مرا خوانده باشد، های مرا در دانشگاه تهران دیده باشد یا کتابکس در طول افزون بر چهل سال درسهر

ام. با عرفانی ۀکی از عاشقان عرفان و تجربتی یورزم و به راسکند که من در این سخن ریا نمیتصدیق می

م و انشاءالله ام و نداراینهمه هرگز دعوی شناخت عرفان یا برتر از آن، دعوی سلوکِ در این وادی نداشته

                                                                                                                                        !(02)همان:  نخواهم داشت، هرگز

ناشناختگی همیشه هست و عرفان و شناخت است، در مرکز آن نوعی عدمِ  عرفان در معنی ۀکه کلمبا این     

فان مفهومی است شناور و نسبی... در افراد مختلف و در ادوار مختلف، سود عر (.22)همان:  خواهد بود

های عرفانی از نوع بایزید بسطامی و های انسانیِ آموزشهای متفاوت دارد. شک نیست که جنبهو زیان

های بسیار دارد: تصوف خراسان برای انسان معاصر ارزش ۀهنی و ابوالحسن خرقانی و مجموعبوسعید می

ریزد. ستاید و بر آتش انانیّت انسان آبی فرو میدوستی بدون قید و شرط را میکند، انسانا را کم میهتعصب

های ارزشمند عرفان ایرانی است اما عرفانی که اکنون غالباً در ایران در محافل و در کتب و در ها جنبهاین

راده ا ترین جایی برای خِرَد ود و کوچکشود عرفانی است که تبار ایرانی را تباه خواهد کرنشریات عرضه می

                                                                                                           .(011-55)همان:  و جنبش باقی نخواهد گذاشت
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یخ عنوان یکی از نوادر تاربه تیمیّه که از اوجمله ابنبرخلاف دشمنان عرفان ازمحمدرضا شفیعی کدکنی      

بر آن تصوّر است که تصوف مدّعی  ،(609)همان:  کندان قرون و نافیِ مجاز یاد میاسلام، اثرگذارترین مرد

های کرامات این است که غالباً یک تن ( و لذا از ویژگی741چیزی در بیرون از روح آدمی نیست )همان: 

که فرد تخیّلات خود را امری بیرونی و عینی پنداشته احتمال این خبرند وشاهد آن است و دیگران از آن بی

                                     .(171)همان:  مادّی و طبیعی جهان سازگار نیست ورد آنچه با قوانینـژه در مـباشد بسیار زیاد است، به وی

سبت به آن نان و گویی برتر دانستن سخرا خود به تصوفِ  ۀشفیعی کدکنی با نشان دادن علاقلذا دکتر      

لکه داند، برا دعوی الوهیت نمی« سبحانی ما أعظم شأنی»و « أنا الحق»عربی، شطحیاتی مانند ابن تصوفِ 

  .(612)همان:  شمرَدنوعی تجاوز به یک تابو می ( و611-675آن را شکستن هنجار زبان )همان: 

                               در آینه، دوباره، نمایان شد                                                                                                        

                                                                 با ابرِ گیسوانش در باد،                                                                        

                        باز آن سرودِ سرخ أنا الحق وِردِ زبانِ اوست.                                                                                        

                        تو در نمازِ عشق چه خواندی؟                                                                                                         

                                            های پیر                                                  هاست بالای دار رفتی و این شحنهکه سال      

    کنند.                                                                                                                        ات هنوز پرهیز میاز مرده      

                                                                                                                   نامِ تو را به رمز،                                  

             چاک نشابور                                                                                                                  رندانِ سینه     
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              های مستی                                                                                                                     در لحظه     

                                                                 مستی و راستی                                                                               

  کنند.                                                                                                                        آهسته زیرِ لب تکرار می     

 مات بودی،                                                                                                    ی دارت خموش و وقتی تو روی چوبه     

                                ما: انبوهِ کرکسانِ تماشا،                                                                                                         

              های مأمور                                                                                                                    با شحنه     

                                                                       مأمورهای معذور،                                                                         

                    همسان و همسکوت ماندیم.                                                                                                            

                                                                                                                        های نشابور،       در کوچه باغ     

                             مستانِ نیم شب به ترنّم،                                                                                                           

                            آوازهای سرخِ تو را باز                                                                                                            

                                                                               وار زمزمه کردند.                                                ترجیع     

 .«(حلاج»: ذیل شعرِ 0111)شفیعی کدکنی،  هاستنامت هنوز وِردِ زبان     

متذکّر شده است که جز در همان سه قرن اوّل، فلسفه « رستاخیز کلمات»دکتر شفیعی کدکنی در کتاب      

( و جای فلسفه در فرهنگ 97: 0150ای بوده )شفیعی کدکنی، در ایران عصر اسلامی چیزی مرده و کلیشه

 ۀلسففوییم بخش عظیمی از آنچه ایم اگر بگدار است... و جای دور نرفتهما را علم کلام و بیشتر عرفان عهده
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 ۀمشهورش حکمت متعالی ۀکهن یونانی است و در نمون ۀشود، روایتی دلبخواه از فلسفیاسلامی خوانده م

 ۀلسففین شبهباشد... و املاصدرا جای استقلال اندیشه که محور هرگونه تفکّر فلسفی است، خالی می

 ی و اجتماعی مملکت ما نداشته استرهنگی و هنرهای فترین اثری بر جریانحاصل خودمان کوچکبی

      .(17الی 75)همان: 

ون نوشته است: تمام مسلمانان در قر« غزلیات شمس تبریز»در قسمتی از کتاب  با صراحت تمام کهچنان     

 نداریم کسیاند. تعارف با هیچدهاشتاین اندیشه عرضه نکراخیر به اندازه یک سال از عمر فلسفی ویتگن

   .(21 /0: 0111)شفیعی کدکنی، 

 هایاش سبد کتابشدهمحمدرضا شفیعی کدکنی که به زعم کریم فیضی، جدا از آثار متعدّد چاپ      

یضی، )ف رین و سرشارترین سبدهای عمر اوستجمله پُرتنیز از اشنشده و کارهای به سرانجام نرسیدهچاپ

 اکبر سعیدی سیرجانیبه تمجید از علی« هاآینه شاعر»شمسی در کتاب  0147در سال  ،(000: 0111

 . (01: 0120و دوست بزرگوار خود معرّفی نمود )شفیعی کدکنی،  نامدار ۀندـویسـپرداخت و او را شاعر و ن

 رداذعان کواند و خین شاعران قرن بیستم در ایران تریکی از بزرگ دوست خود و هوشنگ ابتهاج را نیز     

 و در .(717: 0111)فیضی،  در زبان و شعرش ادامه یافته است سایه کسی است که زبان شعری حافظ

سلطانی الدین ادیبزاده تا شمسنی و تقی، از اراواقعی روشنفکران ۀهم: بنده مخلص نوشت «رستاخیز کلمات»

  .(09: 0150)شفیعی کدکنی،  ام و هستم و خواهم بودمیشه بودهو نجف دریابندری ه

مندان که همواره از دوستداران و علاقه« به آذین»جمله محمود اعتمادزاده در طرف مقابل هم بسیاری از     

اعر ایران در ترین شعنوان شاعری بزرگ و برجسته و حتی بزرگرا به رضا شفیعی کدکنی بود، شفیعیمحمد

  .(711-717: 0111)فیضی،  داشتاش را پاس میعلمی ستود و مقاماین دوره از تاریخ می
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خواند که تحقیقاتش راجع به ابوسعید ابوالخیر و عطار نیشابوری و دکتر باستانی پاریزی او را استادی می     

و  .(951: 0151)فیضی،  و حقش را باید استادان ادا کنند اول است ۀهایی که کار کرده در درجزمینهدیگر 

مله جنی بدون شک شاعرِ مهمّی است و ازشفیعی کدک لامی ندوشن نیز معتقد است کهلی اسدکتر محمدع

حقّق استاد ادبیات و معنوان شناسد، اما گویی بیشتر بهمعدود کسانی است که ادبیات گذشته را خوب می

 .(121-142: 0115)فیضی،  اول شناخته شده است تا شاعر ۀادبی درج

برخلاف اسلامی ندوشن بر آن باور است که شفیعی کدکنی در اصل « اندیشپیر پرنیان» سایه هم در     

ی از ابه نظر من یک نمونه کدکنی کند شفیعیکه اذعان میشاعر بوده و در کنار شعرش محقّق است. چنان

اه بکی شفیعی رو در یک صراط تصوّر کنه اشتای از تضاد؛ هرماست؛ یک مجموعه بزرگان تاریخ فرهنگ

حریّت عرفانی. خیلی آدم عجیبیه. جاهایی از این مرد  یب و غریبه؛ از عبودیّت مذهبی تاکرده. یه ترکیب عج

 خواستم دستتو ببوسم. م که میهایی دیدم که باورکردنی نیست. به خودش هم گفتآزادگی

ی خود، من خودتو جاکه تو شاعری، دانشمندی، محقّقی، همه بهوقت قبل بهش گفتم: رضا! اینچند     

م داده دست هبهعوامل استثنایی دست ۀنازنین و خیلی مغتنمیه؛ مجموع دوست دارم. شفیعی انسان خیلی

بیات ور آشنایی با ادتا یه آدمی مثل شفیعی ساخته شده. یک دوره طلبگی رو تا حدّ اجتهاد طی کرده و از این

 افته. )عظیمی و طیّه،ده دیگه چنین چیزی اتّفاق نمینوضع امروز جهان. احتمالًا در آی معاصر و آگاهی از

0150 :0/ 151-671). 

محمدرضا شفیعی کدکنی را با الفاظی چون  «های خاموشاننامه»در کتاب  ایرج افشار نیز ،و درنهایت     

 نویسد: افشار میبه  0/7/0110 به تاریخای مهدر ناهم کند. و مهدی آذر یزدی استاد، رفیق شفیق و عزیزم یاد می

 اند فهم شما، شفیعی کدکنی تا کنون مسأله نساختهرای همسفر بسیاردان و درستـجای شکر است که ب     
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یان نظیر در مهای بیکه بعداً بسازند که خدا نکند. چون که این مرد مردستان امروز یکی از اسطقسمگر این

خوانیم مثقالی هفصنّار با چه از آثار ایشان میای هرهروزگار است و در هر زمین بزرگان حیّ و حاضر این

و آخوندی مصون و محفوظ  بلیّات ارضی و سماوی ۀو خداوند شما و ایشان را از همدیگران تفاوت دارد... 

 .(010-75الی 71: 0151دژی، وفایی و شاهین)افشین نگه دارد

نتقاد از به امحمود کیانوش ی، برخی نیز مانند همه ستایش از محمدرضا شفیعی کدکنالبته در کنار این     

 اثر شفیعی کدکنی آمده نه تحوّلات فکری« با چراغ و آینه»ایشان پرداخته است و متذکّر شده آنچه در کتاب 

ها اتر از ایناقض و ناروتجربگی، نقص، تنانگاری، اشتباه، ناسنجیدگی، کمنویسنده که مطالبی مملوّ از سهل

 7101ه در تاریخ نهم مارس ای کو در نامه .(927 ،«بردار اینها را بنویس آقا»تا: ذیل )کیانوش، بی باشدمی

ست ا معتقدنامحقّقانه خوانده و را اثری  «با چراغ و آینه»، کتاب استبه دکتر احمد کریمی حکاک نوشته 

  !(476)همان:  بر مذبح مهملات قربانی شده است که عقل سلیم در این کتاب

 «با چراغ و آینه»کتاب  از« پروین ۀمعجز»ایِ مطلبِ شش و نیم صفحهمحمود کیانوش همچنین در نقد      

مقامی پروین اعتصامی دخترِ ناصرخسرو و عالمتاج قائم»ای به نام به تألیف کتابی سیصد و اندی صفحه

 ند دوّمِ در ب با چراغ و آینهدست زد و در قسمتی از آن نوشت: متأسّفانه مؤلّف کتاب « زادمادربزرگ فروغ فرخ

ای امروز بسیار های حرفهز حدّ مدّاحگری پروین و ستایش خود از او را اپروین، کار معجزه ۀمعجز ۀمقال

تر شناخت ادبیّات و نقد ادبی در زبان فارسی به هذیان نزدیک ۀکشاند که در حیطجایی میو به بردتر میبیرون

 است تا به بیان برداشتی ناسنجیده از شعر پروین اعتصامی. 

ر عصر در تصاعد شعر پروین اعتصامی بنی بکیانوش در ادامه ضمن اشاره به کلام شفیعی کدکنی مدکتر      

پرتاب در هوایی شفیعی شخصیّت هنری و شعر پروین  ۀکند که بنابر گفته و اذعان میحاضر، متعرّض او شد

 11609نه روز. اگر 11609شود روز می 149ر گذرد ضرب دتا این لحظه که نود و یک سال از شاعری او می
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 1،  6،  7شود عر پروین را به دست تصاعد هندسی بسپاریم میبار شخصیّت هنری و ش 01بار، بلکه فقط 

روز، شخصیّت هنری  11609روز اوّل از  01، یعنی در طول 0176،  907،  794،  071،  46،  17،  04، 

 برابر شده است! 0176و شعر پروین 

 خاش گذاشتن استه خشآیا این احتساب مبتنی بر تصاعد هندسی در درجات مدّاحی شهر هرتی، متّه ب     

، اخیر ۀادبیّات و منتقدی که در چند دهشاعر و استاد  در هواییِ  پرتاب نظر دوتا چهارتایی از اظهاریا تعبیری دو

نفس او و نسلانِ همراه و همدر پرتوِ هرج و مرج فرهنگی و فقدان بینش علمی در نقد ادبی، بسیاری از هم

وران، د ۀبینند، او را نادرست لعابی میر و ادبیّات را از منظر سیاهایی که معصومانه دانش و هنشمار جوانبی

 ؟(60الی 11تا: )کیانوش، بی انندخوها میزمان، اقیانوس، حضرت علّامه و مانند این ۀنابغ

دز ریچاراثر « معنای معنی»نام  های اول حضورش در غرب با کتابی بهمحمدرضا شفیعی کدکنی در ماه     

ابی در هیچ کتگوید که می اطمینانبا دهد و او شود که نگاه وی را به مسائل از اساس و بنیاد تغییر میآشنا می

 .(771-772: 0111)فیضی،  تأثیرگذار نبوده است هایشاندیشهو افکار به اندازه این کتاب در اش زندگیطول 

 ۀتد و ضمن اشاره به اساتید برجسشوالزمان فروزانفر میبدیع ۀا حضور در دانشگاه تهران، شیفتب کهچنان

ن خواند و اذعاترین معلم خود میبسیاری که در حوزه و دانشگاه دیده است، در گفتاری فروزانفر را اصلی

 مانند بودهمتا و معلمی بیقی بی( محقاز شاگردانشتن )و شاید پس از او چندفر نها و تنها فروزانکند که تمی

 .(059)همان: 

 ۀتید برجستاز اسا دیگر و گروهی خانلری ، به پیشنهاد دکترخوددفاع تز  ۀشفیعی کدکنی ده روز بعد از جلس     

« تاحترامی است به فضیل»او را امضاء کرد و نوشت:  ۀیید فروزانفر که پای نامتأ همچنیندانشگاه تهران و 

و به احتمال زیاد در تاریخ دانشگاه تهران، شفیعی کدکنی  عنوان استاد رسمی دانشگاه تهران انتخاب شد.به

   .(702-704وت دانشگاه به این مقام رسیده است )همان: ـسالگی به دع 11تادی است که در سن ـتنها اس
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تاب به هیچ که تمام روز خویش را بدون مراجعه هفتهای هرشنبهدکتر شفیعی کدکنی سههاست که سال     

غیاب حضور و که دانشگاه تهران هرگز نتوانست او را بهدهد و با آنای به تدریس اختصاص میو جزوه

ب دبرابر دانشجویان رشته ادبیات، مشتاقان شعر و اندجلسه از سراسر ایران چدانشجویان وادار کند، در هر

  .(712-714)همان:  شونددر جلسات درس او حاضر می

 :منابع

 سخن. ،ای برای صداها، تهرانآیینه ،0111، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 

 اطلاعات. ،کدکنی و هزاران سال انسان، تهرانشفیعی  ،0111، فیضی، کریم_ 

 سخن. ،رستاخیز کلمات، تهران ،0150، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 

 سخن. ،تهران م. امید: مهدی اخوان ثالث،حالات و مقامات  ،0150، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 

 سخن. ،با چراغ و آینه، تهران ،0157، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 

 ،انتهر، نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنائیهای سلوک: تازیانه ،0151، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 

گه.  آ

 سخن.   ،ش: نقد و تحلیل شعر انوری، تهرانمفلس کیمیا فرو ،0127، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 

گاه. ،ررسی سبک هندی و شعر بیدل، تهرانها: بشاعر آینه ،0120، شفیعی کدکنی، محمدرضا_   آ

دالله انصاری، انسان: از میراث عرفانی خواجه عب ۀدر هرگز و همیش ،0156، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 

 سخن. ،تهران
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 .01و5دفتر ، بهارستان، «هانقش ایدئولوژیک نسخه بدل» ،0111، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 

ای هکتاب ،رجمه محمدرضا شفیعی کدکنی، تهرانابومسلم خراسانی، ت ،0191، عبدالغنی حسن، محمد_ 

 سیمرغ. 

 سخن. ،اندوّمِ آهوی کوهی، تهر ۀهزار ،0124، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 

محمدرضا قدمه تصحیح و م به سعید،الشیخ ابیحید فی مقاماتاسرارالتو ،0110، منور، محمدابن_ 

گاه.  ،شفیعی کدکنی، تهران  آ

 صحیحدفتر روشنایی از میراث عرفانی بایزید بسطامی، ترجمه و ت ،0116، سهلگی، محمد بن علی_ 

 سخن. ،محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران

 سخن.  ،صحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهراننامه، تمصیبت ،0114، محمد عطار، فریدالدین_ 

 سخن.  ،صحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهرانمختارنامه، ت ،0114، مدعطار، فریدالدین مح_ 

 سخن. ،صحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهراننامه، تالهی ،0111، عطار، فریدالدین محمد_ 

 سخن. ،ندریه در تاریخ، تهرانقل ،0112، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 

 سخن.  ،زبان شعر در نثر صوفیّه، تهران ،0157، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 

 سخن. ،غزلیات شمس تبریز، تهران ،0111، شفیعی کدکنی، محمدرضا_ 

 اطلاعات. ،اریزی و هزاران سال انسان، تهرانباستانی پ ،0151، فیضی، کریم_ 

 ،، تهرانکتر محمدعلی اسلامی ندوشنشنود با دوگفتزندگی عشق و دیگر هیچ:  ،0115، فیضی، کریم_ 

 اطلاعات.
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 سخن.    ،اندیش: در صحبت سایه، تهرانپیر پرنیان ،0150، یمی، میلاد و طیّه، عاطفهعظ_ 

های ناموران فرهنگی و ادبی های خاموشان: نامهنامه ،0151، دژی، شهریارمحمد و شاهینوفایی، افشین_ 

 سخن. ،تهران به ایرج افشار،

 نا.     بی ،جاما اینها را چاپ کنیم آقا، بیبردار اینها را بنویس آقا! بگذار  تا،، بیکیانوش، محمود_ 

زاد، می مادربزرگ فروغ فرخمقاپروین اعتصامی دختر ناصرخسرو و عالمتاج قائم تا،، بیکیانوش، محمود_ 

 نا.بی ،جابی
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 بینواقع شوپنهاور فیلسوف
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 تریننابغهنون یقین دارم که شوپنهاور حال اکباره تغییر کند، اما به هرممکن است روزی نظرم در این

ن ضیح ایکه چرا تا به حال ناشناس مانده است. شاید تو فهممنمی خوانممی. وقتی آثارش را هاستانسان

. دهندیمت آدمیزادگان را ابلهان تشکیل بارها تکرار کرده است، به این معنا که اکثریّ امر همان باشد که او خود 

 (                                   1-2 ،«لئو تولستوی به آفاناسی فِل نامۀ»: ذیل 0111شوپنهاور، )

 تابیکاست. « در باب حکمت زندگی» کتاب ،شوپنهاور آرتور قابل فهم خوان وخوش هایکتابیکی از      

توان می را هم که متعلقات و ملحقات. چنان(1)همان:  است« متعلقات و ملحقات» قسمتی از حقیقتکه در

 نظر گرفت.                                                                                                  در« جهان همچون اراده و تصوّر» کتاب یعنی شوپنهاور،اثر  ترینمعروف ۀخلاص

دت انسان را به زندگی، امکان سعا هایآموزهضمن پرداختن به « کمت زندگیدر باب ح»شوپنهاور در      

به  چراکه ؛(00)همان:  کندنمیپنهان  وجههیچبهخود را  ۀبدبینان( و اعتقادات 5صراحت نفی کرده )همان: 

لذا  .(14)همان:  اندافسردهبرجسته و بلندمرتبه  هایانسان ۀهماست که در آن  ایکدهمحنتاو جهان  زعم

به را  هاانانسبسیار زندگی بکاهد و  هایسختیخویش از  بودایی هایاندیشهتا با تکیه بر  کندمیاو سعی 

                                   شَر دعوت کند.                                                                                                                 دفع

 یکس به همان اندازه که معاشرتی است، از نظر فکرآلمانی بر آن اعتقاد است که هر این فیلسوف معروف     

ی و که میان تنهایکلّی عامی است. زیرا آدمی در این جهان انتخاب چندانی ندارد، جز این طوربهفقیر و 

                                                                                                         .(025)همان:  رنوشت هر انسان برجسته استتنهایی س .(67)همان:  فرومایگی، یکی را برگزیند

ه کرد: اشار« غرور ملّی»و « فروتنی» به نقد و نفی توانمیاز دیگر مطالب متعدد شوپنهاور در این کتاب      

فروتنی  ۀنتیجدرو پاست، زیرا  سربیای اشخاص ضیلت اختراع مفیدی برف عنوانبهی شکّی نیست که فروتن

شمار آنان است. فروتنی واقعاً یکسان  خود طوری سخن بگوید که گویی در ۀدربار شودمیکس ناچار هر
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 تدر جهان نیس پا کسیوسربیکه گویی جز افراد  شودمینجر ـن نتیجه مـ، زیرا به ایکردن آدمیان است

                                                                         .(11)همان: 

در خود کیفیّت  کندمیا کسی که به ملّیت خود افتخار نوع غرور، غرور ملّی است، زیر ترینمبتذل     

که با هزاران هزار نفر در آن مشترک است... هر  شدنمیندارد، وگرنه به چیزی متوسّل برای افتخار  باارزشی

خود  که شودمیخرین دستاویز به ملّتی متوسّل آ ۀمثابافتخاری در جهان ندارد، به نادان فرومایه که هیچ 

ارد، با چنگ و خطا و حماقتی که ملّتش ده از هرجزیی از آن است. چنین کسی آماده و خوشحال است ک

     .(11)همان:  دندان دفاع کند

اشاره کرد. کتابی که معرّف سی و هشت راهِ « بودنحق هنر همیشه بر» به توانمیشوپنهاور  از دیگر آثار     

 آمیزایهکنحقیقت است. اثری  بر پوشیچشمر جهت غلبه بر حریف و چگونگی عملی د هایتوصیهمجادله، 

جدلیِ مطالب آمده  . هرچند ظاهرشودمیبحث و استدلال آشنا  که خواننده در آن با برخی آفات طنزآلودو 

 وّر کنند.ماکیاولی تص ایبهانهعذر و  هیچبیشوپنهاور را  آرتور سبب شده است تا برخی این نوشتار در کتاب

 :این امور اشاره کرد به توانمیمختصر، عجیب و البته جذّاب  موارد فنّ جدل در این کتابِ  ترینمهماز      

 لفظی، اقرار گرفتن هایمشترکانحرافی، استفاده از  هایپرسشکاذب، مطرح کردن استفاده از مقدّمات 

 بینیپیشرش دادن موضوع حریف، غیرقابل خود و گست ۀقضی ۀدایرمتعدّد، محدود کردن  هایپرسشتوسط 

کردن از دلیل نادرست حریف، تمسخر حریف  سوءاستفادهبودن، مدّعی پیروز شدن، منحرف کردن بحث، 

 ۀجازاقاعد کردن حضّار بر شکست حریف، توهین و شلوغ کردن و با تعریف از او، عصبانی کردن حریف، مت

 . صمصحبت ندادن به خ

 ؛ زنندنمی معنیبی هایحرفقل و عزّت نفس دارند که ـع قدرآن دانیدمیقط با کسانی بحث کنید که ـف     
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 منصف هستند که اگر حق با طرف قدرآنو  دارندمیرا گرامی ، حقیقت جویندمیتوسّل  دلیلبهکسانی که 

نفر ککه به ندرت در هر صدنفر ی گیریممی. پس نتیجه کنندمیاشد، اشتباه بودن خود را قبول مقابلشان ب

کسی آزاد است که یند، زیرا هردوست دارند بگو ارزش آن را دارد که با او بحث کنی. بگذار دیگران هرچه

                                                                          .(071: 0150)شوپنهاور،  اشداحمق ب

 به مانند رمان« درمان شوپنهاور»مشهور آمریکایی در رمان  ۀنویسنددیوید یالوم، روانپزشک و اِروین      

 درمانیروانپیچیده فلسفی و  هایاندیشهساده و سحرانگیز به معرفی با زبانی « وقتی نیچه گریست»

که فردی منزوی و به نوعی رونوشت شوپنهاور  فیلیپ فیلسوفِ معاصری به نام ،این کتاب . او درپردازدمی

 بدل شود.  فلسفی به یک مشاورشوپنهاور  هایاندیشهآرزو دارد با به کارگیری  که کشدمیاست را به تصویر 

 ی[]لهستان، متکبّر و بدبین آلمانی ناپذیرانعطاف( خشن، عبوس، خوددار، 0141-0211شوپنهاورِ )آرتور      

بود که  سالههفدهاو  .(961-150-24: 0151 ،)یالوم عمر تنها زیست ۀهمهیچ دوست صمیمی نداشت و 

 ثی کافی برایش به یادگار ماند( و از او میرا011-55)همان:  بازرگانش را به سبب خودکشی از دست داد پدر

هرچند اختلافات  .(025-021)همانا:  توانا و مشهور بود نویسیرماناو  مادر هنرمند .(710-711)همان: 

 یداری با یکدیگر نداشته باشندمادرش هرگز د سالِ آخر عمرِ بب شد تا در بیست و پنججدّی بین آن دو س

    .(711)همان: 

کید و بی سخن گفته شوپنهاور از اهمیت بنیادین سکس در زندگی و نقش حیاتی آن در رفتار انسان       ارها تأ

د از لحاظ جنسی بسیار فعّال بو اشزندگینخست  ۀنیماست. لذا در  ناپذیرمقاومتکه نیروی جنسی  کندمی

فلاطون، ا جهان مانند ۀبرجستفیلسوفان  ۀهمو از پاکدامنی و پرهیزکاری فاصله داشت. او هرگز ازدواج نکرد و 

  .(752الی 751)همان:  دانستمی، دکارات و کانت را مجرّد لایب نیتس اسپینوزا،
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لی به اعشق هرچند که متع ۀمرتب: هر نویسدمیشق را مساوی با شهوت دانسته و این فیلسوف آلمانی ع     

 جنسی است منتها در شکلی ۀغریزعشق مطلقاً همان  درواقع؛ خیزدبرمیجنسی  ۀغریزنظر برسد، یکسره از 

                                                                                 .(71 ،«متافیزیک عشق رسالۀ» ذیل: 0114شوپنهاور، ) آشکارتر بخواهیم اگر دقیقش را شایدیژه و ، وترسرکش

: ط دارندخدرجایی گفته است که پزشکان دو دستزنان و پزشکان دارد. او  ۀدرباروپنهاور سخنان تندی ش     

 کهچنان .(152: 0151)یالوم،  هاحسابصورت، و خوانا برای نوشتن هانسخهخوانا برای نوشتن به زحمت

  .(756)همان:  شمردمیسنّت زناشویی را خوار  اغلب زنان و

، لاوهعبهمرد باشند... و باید همواره تحت مراقبت یک کنندنمیکامل رشد  طوربهم زنان هرگز من معتقد     

دارم که در کل جنس من معتقدم که شهادت زن باید نصف شهادت مرد ارزش داشته باشد. چون من باور 

)شوپنهاور،  روندمیهم فراتر ن از این... البته مسلماناگویدمیبرابر جنس مذکر دروغ ر روز سهمؤنث د

0156 :665-691).    

مالًا که خواننده را اج شوپنهاور است آرتور پانزده مقاله از آثار ۀبرگزید« جهان و تأمّلات فیلسوف» کتاب     

مسائلی مانند  از و سازدآشنا می «جهان همچون اراده و تصوّر» اشپُرآوازهفلسفی او در کتاب  هایدیدگاهبا 

 .    گویدمی سخن رستگاری، نویسندگی و مطالعه عشق، زنان، عبث بودن وجود، خودکشی، راه

 ، کودک صفت،نظرکوتهزنان را « در باب زنان»عنوان  با ایمقالهر در این کتاب خواندنی ذیل شوپنهاو     

: زنان آوردمی( و 41-95: 0114)شوپنهاور،  کندمیمعرفی  گرحیله، دروغگو و العقلناقص، سرسبک

استعداد حقیقی برای شعر و موسیقی و هنرهای زیبا ندارند و اگر هم ادّعایی در این مورد بکنند،  گونههیچ

ار حتّی نتوانسته یک شاهکار و یک ک ایشان ترینباهوشبیش نیست.  ایخودشیرینیافسون و ریشخند و 

 .(49)همان:  در هنرهای زیبا خلق کند فردمنحصربه
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صوّرات ا با آن عقاید و تاز ماست؛ م ترصائب بسیارمقام زن  موقعیت و ۀدرباراستانیان و امروزِ شرقیان نظر ب     

ه زنان را پررو و متکبّر ساخته کریم و تقدیس زن. این نظرات چنان در باب تک مانمآبانهفرانسوی ۀزدکپک

ز حرمت و موضع مقدّسشان، گمان که با آگاهی ا اندازندمیمقدّس بنارس  هایمیموننسان را به یاد گهگاه ا

تا هر شکلک و اطواری که دلشان خواست بسازند. در غرب، زن و خصوصاً بانو، مقامی  مجازندکه  کنندمی

عزّت و  ۀتشایسرو نه ، به هیچنامیدندمیجنس دومش  حقبهستانیان بس نادرست یافته است؛ زیرا زنی که با

  .(41)همان:  مرد و داشتن حقوق مساوی با ویاحترام و ستایش ما است، و نه لایق سروری بر 

، و یگانه راه حلّ مشکلات است. شودعملًا پذیرفته  جاهمهاست؛ باید  فایدهبیتعدّد زوجات  ۀدرباربحث      

ند زن احتیاج دارد، چیزی از آنجا که هر مرد به چ بنابراین؟ اندکرده دنیا به یک زن بسندهآخر کجای 

که وی مجاز باشد تا تأمین و ضبط و ربط چند زن را بر خود فرض سازد. این امر  شودنمیاز این  ترمنصفانه

 ۀریتعفین و بانو، ا دهدمی تقلیل مقام بردارفرمانموجودی منقاد و  عنوانبهش زن را به جایگاه طبیعی خود

      .(27)همان:  گرددمیژاد غالب ژرمن( از روزگار محو تمدّن اروپایی و بلاهت توتونی )اقوام کهن آلمانی و ن

، فرانسوی آلمانی هایزبان، بر سالهپانزدهود؛ آرتورِ ب انگیزشگفتشوپنهاور آرتور  شناختیزباناستعداد      

م بر تعداد ه درنهایت. دانستمیحدّ کاربردی پانیایی را هم درمسلّط بود و ایتالیایی و اس خوبیبهو انگلیسی 

 پنداشتمی اینخبهاو خود را  .(061-062: 0151 ،)یالوم مدرن تسلّط یافتباستانی و  هایزبانزیادی از 

 ایالعادهفوقاشتهای  .(171)همان:  کندمیبیچارگانی مفلوک و حقیر زندگی ( که در بین 179)همان: 

طولانی  رویپیادههرچند پس از ناهار، به یک  .(159)همان:  خوردمیداشت و اغلب غذای دو نفر را 

                                                                                                                                     .(152)همان:  رفتمی

رها هن ۀهمموسیقی را نیرومندترین به موسیقی داشت و  ایویژه، گویی توجّه هنردوستاندیشمندِ این      

از دوستداران بودا  کهچنان .(511 /7، «جهان همچون اراده و تصوّر»: ذیل 0111شوپنهاور، ) شمردمی
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 افکارش را بر بنیادی ملحدانه بنا کرد.( و نخستین فیلسوف بزرگی بود که 976 /7)همان:  شدمیمحسوب 

افیزیک تشوپنهاور به م الّا  کِ مذهبی است و]منظور متافیزی او آشکارا و پرشور ماوراءالطبیعه را انکار کرد

 دانستمیه و شناختِ عقلانی و علمِ تجرببه تبیینِ متافیزکی باور داشت و متافیزیک را نوعی کشف  فلسفی و

     .(140: 0151)یالوم،  را دروغین شمرد و موجودات غیرمادی[ .(420الی 491 /7)همان: 

. او با ابراز این نظریه بر نقش آوردشمار هشوپنهاور اراده را بر عقل مقدّم دانست و آن را اساس هستی ب     

 افاراده در هستی و زندگی سروری بخشید، راه را برای نامعقول بودن امور هموار ساخت و به این امر اعتر

، )ابراهیمی دینانی گذارددر تاریکی و ظلمات قدم نمیکرد که اراده کور است و تردیدی نیست که کور جز 

0151 :0/ 51-011).  

س از و پ را بسیار ارزشمند خواند« نیشادهااوپا» فارسیِ داراشکوه از کتابِ هندی ۀترجمآرتور شوپنهاور      

.. این موزون.اوپانیشادها پُر است از معانی استوار و دقیق و  کتاب: هر سطر نوشتتمجید فراوان از این اثر 

یم زندگ بخشتسلّیجهان ممکن است و برای من شخصاً است که در  ایمطالعه ترینرفیعسودمندترین و 

                                                                                                               .(695-691-116-111: 0156شوپنهاور، ) مرگم نیز خواهد بود بخشتسلّیبوده و 

پویا  اینابغهو او را ( 964: 0151 ،او یاد کرد )یالوم نیچه بسیار از شوپنهاور آموخت و ابتدا با تحسین از     

فراوانی  هایشباهتولی بعدها با شور فراوان به او تاخت. نیچه و شوپنهاور  ،(50)همان:  خواند زدهغمو 

حال به دو نگرش کاملًا متضاد نسبت به زندگی رسیدند: نیچه زندگی را با آغوش باز پذیرفت و با این داشتند

  .(962-964)همان:  بین شد و به نفی زندگی پرداختآن را جشن گرفت؛ شوپنهاورِ عبوس، بد

( و یونگ هم به تمجید از او و 660-002فروید نیز تأثیر بسزایی گذاشت )همان:  شوپنهاور برآرتور      

  نداشتهیچ شهرتی  هگل در مقابلشوپنهاور  ،حالبا این .(072: 0151)یونگ،  پرداخت اشبینیواقع ۀفلسف
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  .(656: 0151)یالوم،  لی از آثارش نشدهیچ استقبا و در زمان حیاتش

 اهل معرّفی نمود که با وقاحتیو شیّادی ج آورنفرت، منزجرکنندههگل را انسانی مبتذل، تهی،  ،شوپنهاور     

« متعلقات و ملحقات»ر و د .(675)همان:  ا تدوین کرده استات احمقانه راز چرندی ایمنظومه همتابی

مبالغه  ۀنتیجرا  کمدی الهیتخیّل دانته، شهرت زیادی کتاب  ۀقوّ خواندن نیروی بیان و  نظیربینیز ضمن 

 .(901: 0156)شوپنهاور،  شمردول بودن فکر بنیادین این کتاب دانسته و عامل این امر را مهمل بودن و نامعق

او همواره  .(970)همان:  شمردمی( و مرگ را نعمت 971: 0151ندگی را رنج و شر )یالوم، شوپنهاور ز      

. لذا بر آن اعتقاد بود که ما محکوم به زندگی دیدمیشادی داشت و شادی را نبود رنج به  بافانهمنفینگاهی 

کس باید برای رهایی از هر .(654)همان:  با کمترین میزان درد زندگی کنیم پس باید بکوشیم هستیم

ی از راه ، بعضکنندمیعضی از راه هنر این کار را ب رواینمشکلات، از زندگی کناره گرفته و از آن بگریزد. از 

                                                 .(666)همان:  از راه پرهیز از دنیای آرزوهاو من  ریاضت مذهبی

معلّمانِ دین در ممنوعیّت خودکشی مجبورند ضعف استدلالشان را با قوّت کلماتی چون فحش و ناسزا      

ودکشی خ هادیوانهفقط کار است،  ترینبزدلانهخودکشی  شودمیکنند. چنین است که مثلًا گفته جبران 

ت بدیهی اس کهآن. حال استخودکشی ناحق  که معنیبی حرفنک؛ یا این خ هایحرفقبیل از اینو  کنندمی

 اشدداشته ب و چرا چونبیزندگی خودش بر آن حقّی چنین  ۀاندازین دنیا نیست که انسان به در ا چیزیهیچ

 .(011: 0116)شوپنهاور، 

 بهترین و والاترین عمل ممکن ضمن اخلاقی خواندن خودکشی معتقد است که خودکشی البته شوپنهاور     

اً سلبی ق: اگر پایان زندگی امری مطلنویسدمی هملتشکسپیر در  هایگفتهو با عباراتی از جنس  باشدنمی

    .(001-015)همان:  پایان ندهد اشزندگیکه درجا و بلافاصله به  شدنمییافت  ایزندهبود، شاید هیچ آدم 
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 مادانشگاهیِ ش . اساتیدو حقیقت تلخ است.. گویممیاست زیرا حقیقت را  کنندهناراحتمن  ۀفلسف     

د که اطمینان حاصل کنن دهندمی... و مردم بیشتر ترجیح اندبینیخوش ۀفلسفسرگرم وعظ و خطابه در مدح 

این  ارید...خوب، بروید به سراغ کشیشان و فیلسوفان را راحت بگذهرچه خدا آفریده خوب است. بسیار

                                                            .(50: 0114شوپنهاور، ) کنندمیتان ـبرای صفتروباهغل و یلسوفان دـاوباش، آن ف ۀدستکاری است که آن 

جاودانی شوپنهاور،  ۀاندیشذیریم که : باید بپآوردمی« کنار مرده»رو موپاسان در داستان کوتاه این از     

رؤیاها که دنیا به خود دیده، مُهر تحقیر و یأس را تا ابد بر بشریت زده است. توهّم این  گرتخریب ترینبزرگ

را  هاجانو کرده، آرمان را نابود کرده، اعتماد رها و امیدها و شعر و آرزو را زیروباخته باورکامجوی توهّم

 نآساتریغولهم شکسته، دررا  هادلزن را سرنگون کرده، امید  ۀجوهرشق را کشته، پرستش ویران کرده، ع

را از درون  چیزهمهدوانده و  چیزهمهت شدنی بوده به انجام رسانده. تمسخرش را در کاری را که در شکاکی

 هاییبخش، برغم خودشان، شانذهندر  آیدمیانی که از او متنفّرند به نظر خالی کرده. همین امروز هم کس

   .(009-006: 0150ن، )موپاسا او را حفظ کرده باشند ۀاندیشاز 

رین سان نیست و عطش شهرت، آخچیرگی بر اشتیاقِ شهرت آ دانستمیبته ناگفته نماند که شوپنهاور ال     

 وش کنداو نیز هرگز نتوانست عطش شهرت را فرام خود کهچنان. گذارندمیکه خردمندان کنار  ستچیزی

ویرِ درست یبنی نبوده و تصشوپنهاور مبتنی بر بد ۀفلسفحال برخی معتقدند که ا اینب .(659: 0151)یالوم، 

 ببیند پردهبیحقیقت را چنین  ۀچهرپیش از او جرئت نکرده است  کسهیچاز جهان است که  ایبینانهواقعو 

    .(742همان: )

 :منابع

 نیلوفر. ،محمد مبشّری، تهران ، ترجمهدر باب حکمت زندگی ،0111، شوپنهاور، آرتور_ 
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 ققنوس. ،عرفان ثابتی، تهران حق بودن، ترجمههنر همیشه بر ،0150، شوپنهاور، آرتور_ 

 .قطره ،سپیده حبیب، تهران ترجمه درمان شوپنهاور، ،0151، یالوم، اروین_ 

 .مرکز ،، تهرانیاریولیرضا  جهان و تأملات فیلسوف، گزیده و ترجمه ،0114، شوپنهاور، آرتور_ 

 مرکز. ،، تهرانیاریولیمتعلقات و ملحقات، ترجمه رضا  ،0156، شوپنهاور، آرتور_ 

   مرکز. ،، تهرانیاریولیجهان همچون اراده و تصوّر، ترجمه رضا  ،0111، شوپنهاور، آرتور_ 

 طرح نو. ،فکر فلسفی در جهان اسلام، تهران ماجرای ،0151، ابراهیمی دینانی، غلامحسین_ 

 ،تفکرات، ترجمه بهروز ذکاء، تهرانو  هاخوابمن: خاطرات،  ۀنامزندگی ،0151، یونگ، کارل گوستاو_ 

   کتاب پارسه.

     .72و74ماره ارغنون، ش ، ترجمه خشایار دیهیمی،«خودکشی ۀدربار» ،0116، شوپنهاور، آرتور_ 

             مرکز. ،هدی سحابی، تهرانم دیگر، ترجمه هایداستاناولین برف و  ،0150، دو گیموپاسان، _ 
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کفش او بندِ نیچه و   
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او برای کوبلند است، یعنی کند هایکوهستانزیستن داوطلبانه در یخ و ، امدریافتهکه من اکنون  آنجافلسفه تا 

ذیل  :0114 )نیچه، را تارانده است اخلاق آن تاکنونهستی و هر آنچه که  برانگیزشکتمامی امورِ بیگانه و 

 .(00 ،«این است انسان»

ه آن ب انگاریهیچ: شویممیمواجه  انگارینیستمختوم به  انگاریهیچبا « تقدر ۀاراد»در ابتدای کتاب      

 ناپذیرسازش انگاریهیچ .(74: 0114)نیچه،  یابیمنمیپاسخی  چراکهی در کار نیست؛ معناست که هدف

ا خدایی ی ، حق نداریم از برای اشیاء یک ماورا قائل گردیم، کهرویهیچبهعبارت از این اعتقاد است که ما 

  .(74)همان:  اخلاق مجسّم باشد

قدرتمندی روح و سرشارترین زندگی، گاهی ویرانگر و  ۀدرج بالاترینبهانی است متعلّق آرم انگاریهیچ     

این دیدگاه باشد که هیچ دنیای  تواندمی انگاریهیچصورتِ  ترینافراطی .(16)همان:  ریشخندآمیز گاهی

یدن خداییِ اندیش ۀشیوانکارِ هستی ممکن است یک  عنوانبه انگاریهیچیست... تا این حد، واقعی در کار ن

 فرضیاتِ ممکن است ۀهم ترینِ علمیاست که  بودائیگریاروپاییِ  ، صورتانگاریهیچ .(16)همان:  باشد

 وجود[ به دست آید ]وحدتِ  خداانگاریکه همه شودمیتلاش  اینجاکه در  یابیمدرمیپس  .(46)همان: 

   .(49)همان: 

مذهبِ وحدتِ وجود  کنداذعان می« خوابگردها» در رمان مجارستانی مشهورآرتور کستلر، نویسندۀ که با آن     

 گویی با استناد به همین عارفان شیعه ، برخی از(77: 0190اند )کوستلر، را انکار خدا در لباس ادب نام داده

 اندپرداختهعضی مانند اقبال لاهوری به تمجید از او جهان اسلام تصوّر کرده و ب ۀنیچخود را  ،وحدتِ وجود

  .(746-741: 0140)لاهوری، 

 قلب او مؤمن دِماغش کافر است                                                              بر طرح حرم بتخانه ساخت       کهآن
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 ،یامبرِ ایرانیپ از زبان اگرچهکه  استکتابی « کسهیچو  کسهمهکتابی برای چنین گفت زرتشت: »کتاب       

درن م ایمان تمام میراث اندیشه و آورددستآن  گاهتکیهاندیشگی و  ۀمای، اما گویدمیسخن  نمادین شتِ زرت

شاعرانه  تمثیل و ایماژفلسفه و کلام و علم اروپایی در آن به زبان رمز و  کتابی که تمام میراثاروپایی است. 

ستیز دارد و در پی آینده دیگری برای انسان است و  با تمامی این میراث سرِ  حالدرعینو  آیددرمیبه سخن 

  .(1-4 ،«مترجم هدیباچ»: ذیل 0112)نیچه،  جهان و انسان دیگری بنا کند خواهدمی

که  ورشعله از جانِ یک است یبلکه کتاب معنای عرفی آن نیست فلسفی یا ادبی به این کتاب، یک کتاب     

مسائل انسان و جهان و روان و تاریخ سر و کار دارد. و این کتاب، کتابی نیست که بشود مانند  ترینژرفبا

 قالِ آن تو در توی کرد که به معنای تواندمیکرد. حال را با این کتاب کسی  یک دفتر شعر خواند و با آن حال

  .(2)همان:  راه بَرَد

 توانستندمین: گوته و شکسپیر نیز نویسدمیچنین گفت زرتشت  ۀدربار« این است انسان»نیچه در کتاب      

 تواندمینتشت، تنها مؤمنی بیش نیست که در این هیجان و بلندا تنفس کنند و دانته در برابر زر ایلحظه

نان[ تنها برهم هاینوشته ترینقدیمین، یعنی تقدیر، را بیافریند. شاعرانِ وِداها ]حقیقت و روح حاکم بر جها

  .(016: 0114ه، )نیچ را بگشایندزرتشت  کفشِ  یش نیستند و حتی شایستگی آن را ندارند که بندِ ـبانی بـراه

زرتشت از کوه به زیر آمد و ناگاه در جنگل خود را با پیرمردی رویارو دید. قدیس به او گفت به آدمیان      

و گریه و خنده خدایی را نیایش روی مکن. در جنگل بمان! همان به که به جانوران روی کنی! من با سرود 

این قدیس پیر در  بساچهفت: که خدای من است. اما زرتشت چون تنها شد با دل خود چنین گ کنممی

  !(70-71 :0112)نیچه،  آن نشنیده باشد که خدا مرده است هنوز چیزی از اشجنگل

 ی ایمان دایرَد نیست. تنها بدان خاز خِ  بهرهبی گاههیچاز جنون نیست. اما جنون نیز  بهرهبی گاههیچعشق      
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، زیرا عاشق خدای دهدمیخدای خویش را گوشمال  کهآن دارممیدوست  .(97)همان:  دارم که رقص بداند

خواهان است که  روآنو شناخت را از  زیَدمیآن را که برای شناخت  دارممیخویشتن است. دوست 

  .(74-79)همان:  چنین خواهان فروشدِ خویش است انسان روزی بزیَد. واَبَر خواهدمی

که به  دهممین است. برادران، شما را سوگند انسان معنای زمیاَبَر. آموزممیانسان را ان! من به شما اَبَره     

 گانخوارشمارند. اینان گویندمیزمینی سخن ا از امیدهای اَبَرزمین وفادار مانید و باور ندارید آنانی که با شم

  .(77)همان:  ل، که زمین از ایشان به ستوه استرو به زواو خود زهر نوشیده و  اندزندگی

، ؟ مگر رحم همان صلیبی نیست که بر آنامرحم؟ و چه سود از امدادگری؟ چه سود از خرَدامسود از  چه     

ندکی چه زود! اما بهنگام و ا میرندمیبسیار چه دیر  ؟(76-71)همان:  اندکرده کوبمیخآن دوستار بشر را 

ان یز نفرت نیککه جز گریه و زاری و افسرده جانیِ عبرانیان و ن آنجاآن عیسای عبرانی، از  !(16)همان:  بمیر

، دور از نیکان و زیستمیاو چیره شد. ای کاش در بیابان ، شوق مرگ بر شناختنمیو عادلان چیزی 

و به زمین عشق ورزیدن و بنابراین خندیدن! باور کنید برادران، او چه  آموختمیزندگی کردن  آنگاهعادلان! 

 رد کند!. و چندان نجیب بود که کردمیرا رد  هایشآموزه، خود امزیستهکه من  زیستمیاگر چندان  زود مرد!

ز کودکی ا از انسان و زمین ناپخته. اما در مرد، اشنفرتود! عشقِ جوان ناپخته است و اما او هنوز ناپخته ب

  .(14-19)همان:  یابددرمیر. او زندگی و مرگ را بهتر کمت جانیافسردهجوان بیش است و 

 اتبدذما زن اکه زن بیزار است. زیرا مرد تنها در ژرفنای روانش شریر است،  آنگاهمرد را از زن هراس باید      

  .(11-25)همان:  ؟ تازیانه را فراموش نکنرویمیاست. به سراغ زنان 

از حقیقت برای زن نبوده است.  خوتردشمنو  آزارتردلو  ترغریب! از ازل چیزی کارچهزن را با حقیقت      

 آشپزخانه؛ زن در مقام هنر بزرگ او دروغگویی است و بالاترین مشغولیتش به ظاهر و زیبایی. بلاهت در
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 غذا یعنی فهمدنمی! زن شودمیاده و آقای خانه فراهم هولناکی که با آن خورد و خوراک خانو مغزتهیآشپز، 

پز به وهزاران سالی که پختدر طول  بودمین اگر فکری ز یکلهباشد! در  آشپز خواهدمیچه و باز هم 

 هدرآوردهمچنین فن درمان را به اختیار او بوده است، واقعیات اساسی فیزیولوژی را کشف کرده و  یعهده

به  همهاینر بد زنانه، به علت غیبت محض عقل در آشپزخانه سبب شده است که رشد بش پختدستبود. 

  .(701الی 711  :0129نیچه، ) ا بکشددراز

که منِ دولت،  گویدمیسرد است و به سردی دروغ هیولاهای  یهمهلت چیست؟ دولت نامِ سردترینِ دو     

، شما شناسدمیدزدی است! آری او شما را نیز  چه بگوید دروغ است و هرچه دارد. دولت هرامملتهمان 

ر او را ! اگگذاردمیاکنون بتِ نو را خدمت  تانخستگی! شما در نبرد خسته شدید و چیرگان بر خدای کهن را

بیماراند. زرداب خود را  خواهد داد، این بت نو. بنگرید این زایدان را! همیشه چیزهمهپرستش کنید، شما را 

رم قدرت، پول بسیار! )نیچه، این ناتوانان و نخست اه اندقدرت. در پی خوانندمی اشروزنامهو  آورندمیبالا 

  .(41الی 40: 0112

چه گناه نخستین همین است و همین! هرانسان از آغاز وجود، خود را بسی کم شاد کرده است. برادران،      

( نیکان 010. )همان: بریممیآزار بودن را بیشتر از یاد  یاندیشهکنیم، آزردن دیگران و در  بیشتر خود را شاد

 را هاشانارزشکه لوح  کسآنش بیزارند؟ از از چه کس از همه بی! مؤمنانِ همه دینان را بنگریدو عادلان و 

 امشرفای دوست، به  !(11)همان:  ننده استآفری. لیک او همانا شکنقانوندرهم شکند، از شکننده، از 

 سس دیگر از هیچ مترنیز زودتر خواهد مُرد. پ اتتناز  اترواننه شیطانی هست و نه دوزخی.  سوگند که

  !(75)همان: 

با دل خود گفت: اینان  آنگاهز در مردم نگریست و خاموش شد. زرتشت چون این سخنان را بگفت، با     

 نیستم... دردا، زمانی فرا رسد که  هاگوشن ـ. من دهانی بهر اییابنددرنمینان مرا ـ. ایخندندمیو  ایستندمی
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  .(72-74)همان:  از یاد بِبَرَدخروشیدن را  اشکمانو زهِ یفکند فراتر از انسان ن رادیگر خدنگ اشتیاق خود انسان 

الوم ی اثر دکتر اروین« وقتی نیچه گریست» نیچه رمان ۀدربارخواندنی نگاشته شده  هایکتابیکی از     

 تاست که در صفحا درمانیروانجدید و یک رمان آموزشی  آموزشیِ کمکۀ وسیلحقیقت یک است که در

 یچهیالیِ فریدریش ن. رمانی که به رویارویی خشودمینیچه به وضوح دیده  فریدریش هایگفتهمختلف آن 

 هایخصیتشیالوم، زندگی  ۀگفت. هرچند بنابر پردازدمیفروید  و استاد و دکتر یوزف برویر، طبیب مشهور

  .(615-04: 0111)یالوم،  ار استرمان بر واقعیت استو ۀعمداصلی داستان و حوادث 

کرد و  یریگکنارهاز مقام استادی دانشگاه  سالگیسی نیچه قهرمان داستان به سبب بیماری میگرن در سنّ     

به  هکآنحال حرکت بود تا مسافرخانه دربه ایتالیا و سویس مسافرت نمود و مدام از این مسافرخانه به آن 

سالگی بر و در سن پنجاه و شش 0511بستری شد و سرانجام در سال  0155علت تشدید بیماری در سال 

  .(646)همان:  اثر سیفلیس جان باخت

الیزابت،  ۀخنسبا  عنوانهیچبهفریننده که و آ خودساختهانسان نیچه، انسانی است بَریالوم معتقد است که اَ      

 .(699)همان:  ، تطابق ندارددادمیفاشیستی از او نشان  ایچهرهنیچه که  فریدریش یهودیضدّ خواهرِ 

نی بر متییست یا نازی را دلایل عملیِ شکیل حزبِ فاشت« غرب ۀفلسفتاریخ »راسل در برتراند  ندهرچ

گونه دیگر اینای و امیل چوران هم از زاویه .(612 /1: 0190راسل، ) شمرَدمیاخلاقی نیچه  ضدّ سیاستِ 

 پردازد: انسان او میربَ به نقد نیچه و اَ 

ها پاسخ دادم که مدتزرتشت چیست  ۀبداند موضع من نسبت به نویسند خواستبه دانشجویی که می     

 هم شکستهای بسیاری را دروی بتا؟ او را بیش از حد خام یافتم... ام. چراو را متوقف کرده ۀپیش مطالع

کارتی های نوجوانانه و بشکنی دروغین با جنبهین کند. بتهای دیگری جایگزها را با بتکه آنتنها برای این
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 نه انسان را تصور کند وربَ توانست اَ آمد، نه مینزدیک می نگریست. اگریقینی... او انسان را تنها از دور می

  .(21: 0610)چوران،  ترویجش دهد

یر آغاز ه و پل ره به دکتر برونیچ فریدریش رکلوسالومه دوست مشت ۀبانام ،وقتی نیچه گریست داستانِ      

لوسالومه  .(71: 0111)یالوم،  فلسفه آلمان سخن رفته است ۀآیندکه در آن از احتمال خودکشی  شودمی

گ شدید ناامیدی این فیلسوف بزرنیچه در ت و متقلّب خواهر افکنتفرقهز نقش پس از دیدار خود با برویر ا

ن د بارها بداخو بد خطِ دستکه نیچه نیز با آن  شمردبرمیو را فردی نژادپرست و حقیر و خواهر ا گویدمی

 .(097-94)همان:  اشاره نموده است

کسانی که  .(071)همان:  کندمین بلاست، زیرا عذاب را طولانی امید مصیبت آخرین است! امید بدتری     

در آرزوی آرامش و شادی روحند، باید ایمان آورند و آن را مشتاقانه پذیرا شوند؛ و آنان که در پی حقیقتند، 

یی است که ناامیدی بها .(721)همان:  کنند هاپرسشرا وقف  شانزندگیمش ذهن را ترک گویند و باید آرا

 رده و عبوسند؟فلاسفه بزرگ افس ۀهمچرا  ایدپرسیدهآیا از خود  .(771)همان:  پردازدمی خودآگاهیفرد برای 

که  هاآن: تنها دهممیمن پاسخ هستند؟  روخوشه کسانی ایمن، آسوده و همیشه چ ایدپرسیدهآیا از خود 

. این اندیشندمیمتفکران بزرگ به خودکشی  ۀهم .(726)همان:  : مردم عامی و کودکاناندبینیروشنفاقد 

  .(101)همان:  در گذر از شب و تاریکی است ماتسلّی  ۀمایفکر، 

دردناکی  ۀفاجع تنهانه( 070ات با دکتر برویر مرگ پدرِ کشیش خود را )همان: طی ملاق ،نیچه در ادامه     

 به برآورده نشدن آرزوهای، بلکه مرگ او را سبب تحقیر نشدن، زیر بار قضاوت نرفتن و نیازی شمردنمی

د را متعلق خو کهچنان .(141)همان:  کندمیآزادی خود معرفی حکم مرگ او را نعمت و و  داندمیپدرش 

ت، وهمی بیش نیس حقیقت ده است تا دانشمندان بیاموزند کههنوز مان گوید:داند و میمیبه انزوا و تنهایی 

  .(611)همان:  زیست تواننمی آنبیوهمی که 
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میلادی  0111خود در سال  نهایی پریشیروانیک سال قبل از  را« این است انسان» ریدریش نیچه کتابف     

برای درک  رواینو از  پردازدمیشرح زندگی و دلیل نگارش آثار خود  کتابی که نیچه در آن به بازگویینوشت. 

           او از اهمیّت بسزایی برخوردار است.  ۀفلسفبهتر اندیشه و 

: نویسدیم. او گویدمیو از نژاد برتر سخن  کردهستایش  خود رادر ، پکتاباین از  ایپارهنیچه در فریدریش      

حدّ از خون  ترینکمخون پلید، یعنی  ایقطرهو از خونی پاک هستم که حتی  لهستانی ایزادهنجیبمن 

تا این لحظه  دارندمیهرم در حق من روا است. اما آن رفتاری که مادر و خوا درنیامیختهآلمانی نیز با آن 

؛ باور به خویشاوندی با چنین اراذلی نوعی سازدمیرا در وجودم جاری  ناپذیریوصفاحساس ناخوشایند 

چرندیاتی فیزیولوژیک است که  توهین به مقام الهی من است. تمامی مفاهیم حاکم بر میزان خویشاوندی

ا ب ه پاپ نیز به همین چرندیات مشغول است. آدمی به کمترین میزانپرداخت. امروز هاآنبه طرح  تواننمی

  .(77-70-02: 0114)نیچه،  پدر و مادرش خویشاوند است

« دجّال»در کتاب  کهچنان ی است.ان و برتری نژادمردم آلم هجو در جملات فوق، رح شدهاز نکات مط     

 هاآندشمنان من هستند.  هاآلمانیاین که  کنممی: اعتراف خوانیممیم آلمان مرد در بدگویی و نکوهش

  .(019: 0199)نیچه،  رند که اروپا از آن بیمار استوجدانی ریاکار دا

کشورش را  ، مردمهاآن ۀفریبکارانیه و سیاست ـستودن روسضمن  هم «هابتغروب »کتاب در  نیچه     

 ۀمای آورشانخفقان ۀگرفتلکل و موسیقیِ خفقانابلهانی شمرده است که به سبب بهره گرفتن از مسیحیت، ا

اب به حس را مایهبی هایآلمانیتقاد است که داستایفسکی، این مرد ژرف که . و بر آن اعاندبودهننگ وی 

 .(091-060-19: 0110)نیچه،  ، هزار بار حق با او بوده استآورَدنمی

  تمجید ( و206: 0114نیچه )نیچه،  از هانازی برداریبهره ۀهمبا  شد که متذکّرنژادپرستی باید  ۀدربارو اما      
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 ،(911)همان:  هاانسانبرابری  خواندن مفهوم واردیوانه( و 797از ماکیاولیسم )همان:  انگارنیست فیلسوفاین 

رت، به نفی قد ۀاراددر کتاب  چراکهانسان معتقد است؛ فراد و یا به اعتبار دیگر، اَبَرا نیچه تنها به خون برتر

 .تداده اس هاانسانومی پرداخته و تنها حکم به برتری فردی و خونی برخی از نژادپرستی عم

)منظور  .آورَدنمیوح به تنهایی والایی و اصالت خون در کار است. زیرا که ر تنها والایی تبار، تنها اصالت     

 دو هلالیشاهیِ اروپا نیست. این  هایخانوادهح گوتا: شر ۀسالنامکِ فون: نژادگی یا کوچ ۀواژ اینجامن در 

  .(264-201)همان:  بشر که اَبَرانسان هدف است ( نه نوعآوردم...را بهر خران 

و جنگ و غرور اشرافی را  رحمیبی: نیچه نویسدمیهنری نیچه  ۀروحین تأیید مبرتراند راسل نیز ض     

 دهدمیکه کسب قدرت هدف آن را تشکیل  اخلاقی هستند. نیچه و ماکیاولی هر دو دارای داردمی دوست

 .(621 /1همان: ) بردمیو پا نام  سربیمشتی  عنوانبهعادی نیچه معمولًا از مردم  .(627 /1: 0190راسل، )

 پرستانقهرمو  فردپرستکه باید با آن جنگید. او پرستنده دولت نیست که  داندمیرحم و شفقت را منفی 

ی که بدبختی تمام گویدمیاست که خداوندان زمین باشند.  پُرشوری است که خواهان یک نژاد حاکم جهانی

  .(624-629 /1همان: ) ج کشیدن یک فردِ بزرگ اهمیت داردیک ملت کمتر از رن

 وی،خجانوران گلّه ابلهان، من استفاده از واژگان متعددی چونض« قدرت ۀاراد»فریدریش نیچه در کتاب      

 : من مسیحیت رانویسدمیو خصوصاً مسیحیت تاخته است و  به دینگوسفند  و درازگوشان، موشِ کور

من  .کنمیمدروغ نامقدّس بزرگ تلقّی  عنوانبهوجود داشته است،  تاکنوندروغ فریبنده که  ترینشوم عنوانبه

، کنممیرا در برابر آن رد  آمیزمصالحهموضع  ، من هرکشممیخاک بیرون  ز زیر هرآرمان آن را ا ۀجوانریشه و 

 .(026: 0114)نیچه،  اندازممیمن جنگی علیه آن به راه 

 اعلان  و از اسلام به سبب کندمیبردگی محکوم  ۀروحینیچه مسیحیّت را به سبب تبلیغ محبّت و قبول      
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 هایینددین بودا و مسیحیت را از  کهآنپس از « دجال»ر کتاب . و دنمایدمیجنگ در برابر هر قدرتی تمجید 

 : نویسدمی، کندمیگرایانه و منحط معرفی نیست

فرهنگ جهان  ۀمیوران بار حق با اوست. مسیحیت ، در این کار هزاشماردمیاگر اسلام مسیحیت را خوار      

و  شتر بستگی داشت و با ادراکفرهنگ اسلامی را که از بنیاد با ما بی ۀمیواز ما به یغما برد، و بعدها کهن را 

چرا؟ زیرا این فرهنگ  .، لگدکوب و از دست ما ربودگفتمیاز یونان و روم سخن  ترصریحما  هایذوق

ن . بعدها جنگجویاگفتمیه مدیون بود و به زندگانی آری مردان هایغریزهف بود و خاستگاه خود را به شری

ا آن حتی . فرهنگی که در مقایسه بافتادندمیرابرش به خاک که بهتر بود در بصلیبی بر ضد چیزی جنگیدند 

  .(010-62: 0199)نیچه،  آمد تصور کندید خود را بس ناتوان و دیر قرن نوزدهم ما با

یحیت را دارا هستند. من مس نوع مسیحیت، یعنی پروتستانیسم را ناپذیرتریندرمان، ترینناپاک هاآلمانی     

تنی این کتاب از آن چند .(014-019)همان:  نامممیعنتی عظیم و تنها داغ ننگ جاوید بشریت نفرین و ل

ندگانی هستند که خوان هاآنبه جهان نیامده باشد. احتمالا از آنان هنوز حتی  یکهیچبیش نیست. شاید 

 شودمیآغاز از آن من است. زندگانی بعضی کسان پس از مرگشان  فرداپس. فقط یابنددرمیزرتشت مرا 

  .(71)همان: 

 تعددی سخن رفته است، بهکه در آن از موضوعات م« فراسوی نیک و بد» کتاب آلمانی در این فیلسوف     

: آوردیم اراتی جسورانه و به حقیقت از جنس فراسوی نیک و بداز افکار فیلسوفان پرداخته و در عب ایپارهنقد 

  .(072: 0129)نیچه،  گذراند توانمیبد را به خوبی  هایشب آنچهقوی است. با  بخشیآرامفکر خودکشی 

توان دید و بساوید. . تنها هر آنچه باندکردهروشن است و چه چیز را روشن  چه چیز گویدمیاین زمانه      

ود که بالا بود، در آن ب ایاندیشه ۀشیوافلاطونی که  ۀاندیش لشیوست. افسون عامیانه ا باوریحساین همانا 
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لذتی جز  یافلاطون ۀشیوچیرگی بر جهان به  گونهاین. در کردمیبرابر این گواهی حس ایستادگی  درست در

ن اصلِ کمترین نیروی ممکن و و یا داروینیان با آ کنندمیامروز به ما عرضه  دانانفیزیکآن وجود داشت که 

  .(66)همان:  ماقت ممکنشانح ترینبزرگ

 فیلسوفتیز این  هایچشمه داروین و داروینیسم نیز از دوامِ این نقدهای متعدد تا جایی است ک     

ن یآورد: در ارزیابی تأثیر اوضاع و احوال بیرونی، دارو« قدرت ۀاراد»در کتاب  کننده در امان نماند وطغیان

 زدهشگفتچیز ه مرا بیش از هرآنچ .(910: 0114)نیچه،  را پیموده است رویزیادهتا حدّ ریشخندآمیزی راه 

 امروز خواهندمییا  بینندمیآنچه را داروین و مکتب او  ۀوارونکه همواره در برابر خویش  این است سازدمی

 هامتوسط رناپذیاجتناب ۀسلط، تریافتهتوسعهشبخت، بیهودگی انواع خو هاینمونه: حذف بینممیببینند 

  .(911)همان:  از متوسط ترپایینحتی انواع 

 گونهآنبقا  تنازع ۀواروندر برابر واقعیتی که به  زندمیکه زانو  بینممی، علم را بینممیفیلسوفان را  ۀهممن      

ر زندگی و ارزش زندگی را به خطکه کسانی که  بینممی هرکجا؛ یعنی در باشدمی، آموزدمیمکتب داروین  که

. آیددرمی ایمسئلهتب داروین برای من به صورت . خطای مکمانندمیو باقی  کنندمیسروری  اندازندمی

شرفتی هستند پینشانگر  هاگونه کهاینظر افکند؟ نابینا بود که بر این نکته به خطا ن آنجاتا  توانمیچگونه 

ه مورد هم بفراتر از فروتران تحوّل یافته باشند در یک  هایاندامه کهایندّعا در جهان است. ا تریننامعقول

. چربندمی شانگریحیلهو  شانترفندبازیخاطر تعدادشان،  ران بهکه چگونه فروت بینیممیاثبات نرسیده است. 

  .(917-910)همان:  صادفی مزیّتی را به بار آورَدکه چگونه یک تغییر ت بینمنمی

ی شوپنهاور کنمِ میمن اراده  ۀخراف: فیلسوفان عادت دارند از نویسدمی فراسوی نیک و بد ۀادامنیچه در      

جهان  چیز در ترینبدیهی، چنان سخن گویند که گویی اندیشممیدکارتی مانند من  ۀواسطبی هاییقینیا 

 ت که فیلسوفان به عادت همیشگی کاری را کرده اسن مورد نیز شوپنهاور همان ـاست. اما به گمان من در ای
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  .(65الی 64: 0129)نیچه،  آن ۀدربار گوییگزافهعوام و  هایداوریپیش. یعنی گرفتن یکی از کنندمی

 ایابغهنار از آرتور شوپنهاور آموخت و به تحسین او پرداخت و وی را در ابتدا بسی کهآننیچه با فریدریش      

افلاطون را  کهچنان .(964-50 :0151الوم، )ی وان به او تاختفرا خواند، ولی بعدها با شور زدهغمپویا و 

 دبا صراحت، وی را دروغگو معرّفی کر« هابتغروب »اما او را دوست نداشت و در کتاب  ،شمردمیبزرگ 

  .(17: 0110)نیچه، 

گی ددو نگرش کاملًا متضاد نسبت به زن حال بههای فراوانی داشتند. با اینشباهتنیچه و شوپنهاور      

از نیچه زندگی را با آغوش ب آرتور شوپنهاورِ عبوس، بدبین شد و به نفی زندگی پرداخت و چراکهرسیدند. 

سالم  زادگانِ آدمیفریدریش نیچه معتقد بود که  .(962-964: 0151)یالوم،  شن گرفتپذیرفت و آن را ج

همچون  رینشانتبینروشنکه  اندنینگاشتهیلی برای نفی زندگی ناپایدارشان را هرگز دل تعادل تنهانهو شاداب 

 .(072: 0122)نیچه،  اندیافتهانگیختاری دیگر برای زندگی گوته و حافظ، آن را 

که دو سالی پیش از فروپاشیدن نیچه است  هاینوشتهجمله آخرین از« ناسی اخلاقتبارش» و اما کتاب     

 «اسوی نیک و بدفر» و جهت روشن کردن چند اصل بنیادی کتاب در مدّت بیست روز اشنفشاآتشذهن 

  .(2 ،«مترجم دیباچه»: ذیل 0122)نیچه،  نوشته شده است

ت ت کامل از توتالیتاریسم حمایخواست قدرت با صراح در کتاب تبارشناسی اخلاق، مانند کتاب نیچه     

 هایبنقااخلاقی در زیر  ایچهرهنه و نفرت در اخلاق بندگان، خیر است و کی ۀزایندشرّ  معتقد استو  کندمی

لاقی یهودی قیام اخ مداردیناست که با قوم  باور . او بر آنگشایدمیو راه به دینِ محبت  گیردمیزیبا به خود 

لاق این قیام و برتری اخ. مسیحیت نمودگار شودمیلاتبار خود، یعنی رومیان آغاز بندگان بر ضدّ سروران وا

ارزشیِ مدرنِ دموکراسی و  بندگان بر اخلاق سروران است. و از همین روست که نیچه معتقد است که نظامِ 
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یی امسیحی نیست که کار نوع بشر را به تباهی نه هایارزشنیز در بنیاد چیزی جز همان  سوسیالیسم

ری توالا هایانسانکشاندن  خواریبهود کردن و اب، یعنی جهانی از برابری که حاصلی ندارد جز نکشاندمی

  .(5-1)همان:  که توان زیستی برتر دارند

میان خود بگویند این پرندگان شکاری خویش را خوش ندارند و در  هابرهاگر که  چه جای شگفتی است     

 ترینبزرگ ؟کوچک را بربایند هایبرهشکاری ؟ چه جای سرزنش است اگر که این پرندگان اندشرّ پرندگان 

ردن و پست ک، توزیکینهیشینگان، رأی حداکثری، شعار پ چیزی که رویاروی آن شعار دروغینِ حقّ سروری

پلئون، نا ضدّ آن حقِ سروری کمینگان است که توسط زایشادیاست، شعار ترسناک و  هاانسانبرابر نمودن 

  (.49-91)همان:  نسان و اَبَرانسان پدیدار شدانا نهادهماران، این روزگ یهمهمرد  تریندیرزادهآن تنهاترین و 

ست از ازدواج؛ زیرا ازدواج : فیلسوف بیزار انویسدمیپرداخته و  هم دواجکتاب به مذمّت از ین نیچه در ا     

است؟  هبزرگ ازدواج کردخویش. تا به امروز کدام فیلسوف  یبهینهو مصیبتی برای رسیدن او به  ستمانعی

ج انه شوپنهاور. و تصور ازدو کانت، نه لایبنیتس، نه هراکلیتوس، نه افلاطون، نه دکارت، نه اسپینوزا، نه

  .(061)همان:  است بازیمسخرهازدواج فیلسوف کرد.  شودنمیرا هم  شانکردن

رد خود منتشر ک نیچهفریدریش  آخرین اثری است که« هابتغروب » ، کتابنابر نظر داریوش آشوریب     

 .(07 ،«مترجم دیباچه»: ذیل 0110نیچه، ) ستاساسی فلسفی او هایدیدگاه ۀهماز  ایچکیدهو به درستی 

ه است و یلسوف و غیرفیلسوف رفتف به نبرد شکنبتهمچون یک  گویانهگزیننیچه در این کتاب با سبکی 

و با پیام  دهدمیطون و کانت را مورد حمله قرار مدرن و میراث سقراط و افلا هایبتکلاسیک و  هایبت

 : نویسدمی ،(71 ،«متن کتاب»)همان: ذیل  سازدمی ترامقوی درنیندازدآنچه مرا از پای 

  آیدمیدربار به صدا ، آنچه اینهابتزرگ: و در باب به صدا در آمدن ب ستجنگیین نوشتار کوچک اعلام ا     
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 که گویی مضراب را کنممیپتک را چنان با ایشان آشنا  اینجا... و اندجاودانه هایبتزمانه که  هایبتنه 

 .(02)همان: 

ان: )هم شمرَدمیمردمان  ترینپستاز فرومایگان و  بزرگ و پرستیشهوتلذا سقراط را انسانی زشت،      

 ،(096)همان:  روسو را پست ،(56-51)همان:  پردازمفهومچلاقِ  ترینقوزیرا کانت  .(11-14-12

 .(54ن: )هما کندمیفراسِ دریایِ چرندیات معرفی  دانته را کفتارِ سراینده در گورها و ویکتور هوگو را فانوسِ 

 مقداریبیرا همچون هرزگانِ خوار و  آنانو  سوفان اقدام کردهیاری از فیلنیز به نقد بس« قدرت ۀاراد»و در 

  .(124: 0114)نیچه،  اندشدهنام حقیقت پنهان پوشش زنی بهکه در  انگاردمی

ه و تمجید از گوت ضمنآلمانی  شهیر این نقدها و هجوها، این فیلسوف ۀهمبته ناگفته نماند که در کنار ال     

ته انِ نیرومند و بسیار فرهیخاز انس ایانگارهادی اروپایی تصوّر کرده و گوته را رویدیوهان داستایفسکی، 

 که. چنان(091الی 099: 0110نیچه، ) گذاردمیآخرین آلمانی به او احترام  عنوانبهدانسته است که 

بزرگ  بختیِ نیکی آموخته است و آشنایی با او که از او چیز شناسدمی شناسیروانداستایفسکی را تنها 

  .(091)همان:  بوده است اشزندگی

( و لیبرالیست را 011)همان:  جوانتقامو هجو دین، سوسیالیست را  ضمن نقد ،نیچه در ادامهفریدریش      

 بیسوسیالیسم را معادلِ غیرمذه هم «قدرت ۀاراد»در  او .(015)همان:  تن پنداشته استساخ ایگلّهحیوانِ 

این مکتب  ،(929)همان:  هاسوسیالیست ندید( و با مضحک 924: 0114)نیچه،  کرده معرفی گرییسوعی

 است ران دانستهگو حسودان و بازی نگرانسطحیکسان، یعنی  ترینابلهو  ترینپستمنطقی جباریت  ۀنتیجرا 

 : خوانَدمی آمیزخشمو  آورنومیدیو آن را امری 

 دگاه تب و دیاست... در مک ترکنندهسرگرمز هر نمایشی آنان ا هایامیدواری آزاربیشادمانی گوسفندوار و      
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چنین مکتبی  ۀاندیشیا نژادهایی که  هاآدمناشایست نهفته است؛  ایگونهنفی زندگی به  ۀارادسوسیالیسم، یک 

 وشم عنوانبهحال سوسیالیسم حتی در هرباشند... بوده  دستخامو  بندسرهم، باید اندپروراندهرا در سر 

شی است، قادر خواهد بود چیز مفید و شفابخ ورغوطهکه در حماقت  ایجامعهکورِ ناآرامی در زیر خاکِ 

؛ اندازدمیدموکراتیک را به تأخیر  خویِ گلّهرمش تام و تمامِ این جانورِ باشد: صلح و آرامش بر روی زمین و ن

ایل فض ۀهمو محتاطانه را حفظ کنند و از خود را یعنی مراقبت زیرکانه  ۀروحیکه  کندمیاروپائیان را ناچار 

 .(001-002)همان:  ردانه و جنگجویانه چشم نپوشندم

ر ما هنوز د که شودمیمتذکّر « ناسودمندی تاریخ برای زندگی سودمندی و»کتاب در  فریدریش نیچه     

 احترامی که فردی عادیفریبنده است. درست مانند و تاریخ، الهیات با ظاهر  کنیممیقرون وسطی زندگی 

گذارد که احترامی به میراث بُرده از کشیشان است. آنچه گذشتگان به کلیسا دادند به طبقه دانشمندان می

صل کلیسا است دهد حاخص اصولًا میدهد، ولی آنچه شبسیار به علم میامروز شخص حتی با مضایقه 

 .(14-19: 0150)نیچه،  و نه حاصل روح جدید

درخور  خنیعتقدند که سشاعرانه دانسته و م گوییگزافهنامهربانی با تاریخ و حتی نیچه را  ۀگفتبرخی این      

شده  نطقی! هرچند شاید بتوان این نقد واردمغیرنجش مبتنی باشد و نه شوقی ستایش است که بر تفکر و س

لم تاریخ، که دانستن ع ثمربیرا نه به معنای نفی و این فیلسوف ار دانست و گفت گیرانهسختنیچه را کمی  بر

یچه ن چراکهود شمردن نتیجه آن دانست. به مفهوم نیازمندی تاریخ به کنکاش و وسواس علمی و البته محد

 با نیاز ا به تاریخ کاملاً : مطمئناً ما به تاریخ نیاز داریم. ولی نیاز منویسدمینخستین این کتاب  در سطرهای

 .(00)همان:  م به تفرج مشغول است فرق داردفاسد که در باغ عل پرورتنیک 

او  زعمبهکه  گویدمیآفریدن مطالبی سخن  ، ازهابتغروب  یلسوفِ ستیزنده در سطرهای پایانیاین ف     

د چشم که کم از این از خو امنبوده: من هرگز چندان فروتن آیدبرنمیزمانه از پسِ جویدنشان  هایدندان
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؛ اندگیجاودان هایفرم، همان امآلمانیاندر میان من نخستین استاد آن  ، نغزگویی، کهگوییگزینداشته باشم. 

ی در که کس گویدمیبگویم که کسی دیگر در یک کتاب بلندپروازی من آن است که در ده جمله چیزی را 

ندی یش را: و تا چ، زرتشت خوامدادهدارم،  کتابی را که ترینژرف... من به بشریّت گویدنمییک کتاب هم 

 .(095: 0110)نیچه،  [قدرت ارادّ کتابِ ] کتاب را ترینناوابستهدیگر 

: 0114یچه، )ن اثر نیچه است ترینپیچیدهو به اعتباری  ترینمهمکه به تعبیری « قدرت ۀاراد»و اما کتاب      

مترجمان و شارحان آثار نیچه که از مجموعه نظرات گردآورندگان و  آنجاتا  ،(01 ،«پیشگفتار مترجم»ذیل 

و  آوریجمعه نوشته نشد و این اثر پس از مرگ وی نیچ فریدریش یک کتاب توسط عنوانبههرگز  آیدبرمی

  .(06)همان:  منتشر شده است

 «درتمعطوف به ق ۀاراد»عنوان  محمدباقر هوشیار باط پیش ابتدا توس قرننیمبیش از  ،قدرت ۀارادکتاب      

دکتر مجید شریف آن  0122در سال  کهآنتا  شدمیاز ده درصد این کتاب را شامل  ترجمه شد که البته کمتر

 . را به صورت کامل از متن انگلیسی ترجمه نمود

 ترینینییقگرفته مانند منطق و  مفروضپیشو امور مسلّم از  هاداوریفریدریش نیچه در این کتاب به نقد      

اری ه معین اندشده: آنچه به نام اصول مسلّم منطق نامیده نویسدمیو  پردازدمینقیضین  یعنی امتناع ،اصول آن

 ،«کتاب متن». )همان: ذیل برداردحقیقتی به شمار آید در را در باب آنچه باید  ایآمرانهبرای حقیقت، که الزام 

ت قدر ۀاراد( و حقیقت بیانی از برای 672هیچ حقیقتی در کار نیست )همان:  کهآن( و حال 611-615

  .(674)همان:  آوردمیاست که رضایت پدید  ایفرضیه( و 614)همان: 

و هر آنچه فاعل و مفعول، جهان  ت و معلول، و وهم و خیال پنداشتنعل این فیلسوف آلمانی ضمن نفی      

 هاهدفقصدها،  ۀهم( و معتقد است: 619-616را نیز منتفی دانسته )همان:  شودمیدر آن اخلاقی شمرده 
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 رویهیچ بههرچند چیزی به نام اراده  .(905)همان:  قدرت است ۀارادمیل به نیرومندتر بودن و  و معناها

 درونی است ک انگیختاررک و فهم است... هدف یمربوط به د سازِ سادهارد و اراده تنها یک برداشت وجود ند

  .(902)همان:  و نه بیشتر

 وجود ندارند: همگی خیالاتی کدامهیچن، نه اراده، نه حقیقت نه تفکّر، نه آگاهی، نه جا رَد،نه روح، نه خِ       

نه، امور واقع دقیقاً همان چیزهایی  :کهاینمرا باید و شاید گفتنِ  .(151)همان:  آیندنمیهستند که به هیچ کار 

مقرّر  مسلّم و النّفسهفیتوانیم هیچ امر واقع را نمی]که وجود دارند.[  وجود ندارند، تنها تعابیرند هستند که

  .(150)همان:  بداریم

: آوردیماعتراض کرده و « ، پس هستماندیشممی»مشهور دکارت یعنی  ۀنظریبه  ،فریدریش نیچه در ادامه     

صرفاً بیانی از عادت دستور  اندیشدمیی هم وجود دارد که چیزی یا کس چون اندیشه وجود دارد به ناچار

سیری که دکارت دنبال کرد نه به چیزی مطلقاً ... در مافزایدمیکار  ۀکنندزبانی ماست که به هر کرداری یک 

  .(151)همان:  رسیممییرومند نکه تنها به واقعیت یک باور بسیارقطعی بل

است تا از زبانِ اشو، این عارف و فیلسوف  سبب شده فریدریش نیچه گویی هایاندیشهاین افکار و       

ندن این خوا معطوف به قدرت، شاهکار نیچه است. با ۀارادبخوانیم: کتاب « تگانزبان فرش» هندی در کتاب

، دنداکه نیچه را دیوانه خطاب کردند و او را به تیمارستان فرست هاییآنکه قصد  یابددرمیکتاب خواننده 

رتاب ونان پکه به سوی آن ابلهان و زب ستتیرینیچه،  ۀکلمبوده است. هر  تیزبینرهایی از شرّ این عقاب 

آن چیزهایی را  ۀهممعطوف به قدرت،  ۀاراد. او در کتاب امخواندهشده است. من این کتاب نیچه را با ولع 

اندش است که با خوچنان ژرف و گسترده  است. این کتاب گردآورده یکجادیگر خود گفته،  هایکتابکه در 

  .(42-44 /7: 0117اشو، ) مبهوت خواهی شد

 : منابع
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 جامی. ،ن، ترجمه سعید فیروزآبادی، تهراناین است انسا ،0114، نیچه، فریدریش_ 

 جامی. ،قدرت، ترجمه مجید شریف، تهران ۀاراد ،0114، نیچه، فریدریش_ 

 پگاه. ،هوری، تهرانلا اقبالدیوان  ،0140، لاهوری، اقبال_ 

 کتابهای جیبی.شرکت سهامی  ،منوچهر روحانی، تهران خوابگردها، ترجمه ،0190، کوستلر، آرتور_ 

گاه. ،داریوش آشوری، تهران چنین گفت زرتشت، ترجمه ،0112، نیچه، فریدریش_   آ

 خوارزمی. ،یوش آشوری، تهراندار فراسوی نیک و بد، ترجمه ،0129، نیچه، فریدریش_ 

 کاروان. ،سپیده حبیب، تهران وقتی نیچه گریست، ترجمه ،0111، ، اروینیالوم_ 

 شرکت سهامی کتابهای جیبی. ،نجف دریابندری، تهران غرب، ترجمه ۀفلسفتاریخ ، 0190، راسل، برتراند_ 

 نشر ثالث. ،شدن، ترجمه فرهاد کربلایی، تهراندردسر متولد  ،0610، چوران، امیل_ 

گاه. ،العلی دستغیب، تهرانعبد دجال، ترجمه ،0199، فریدریشنیچه، _   آ

گه. ،پتک، ترجمه داریوش آشوری، تهران یا فلسفیدن با هابتغروب  ،0110، نیچه، فریدریش_   آ

 قطره. ،پنهاور، ترجمه سپیده حبیب، تهراندرمان شو ،0151، یالوم، اروین_ 

گه. ،رانتبارشناسی اخلاق، ترجمه داریوش آشوری، ته ،0122، نیچه، فریدریش_   آ

ب عباس کاشف و ابوترا سودمندی تاریخ برای زندگی، ترجمهسودمندی و نا ،0150، نیچه، فریدریش_ 

 فرزان روز. ،سهراب، تهران

 .ارستان کتابنگ ،تهرانزگر، مسیحا بر ترجمه، پیامبرِ جبران خلیل جبرانشرحی بر زبان فرشتگان:  ،0117، اشو_ 
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تان توان این داسو معتقدند مشکل ب اندخوانده رمان ضدّ را اثری « قضا و قدری و اربابشژاک » بسیاری رمان

تان در داساستادانه، آوردن  نظمیبی، ساختار پیچیده، گریزیسنّت چراکهرا در قالب ادبی خاصی گنجاند؛ 

 نویسیداستاناز  اینمونهتخیّل در این اثر عقل و طنز و  بسیار و معجونِ مطبوع هایپارادوکسداستان، وجود 

 خود خوانده است که به مانند کتاب اثر ترینبرجستهکتاب را این  (0216-0201دِنیس دیدِرو )مدرن است. 

  .(211 /5 :0145، )دورانت آتش کشیده شده است به «راهبه و افکار فلسفی»

ست که مدام سخن یکدیگر را از پنج راوی استفاده کرده ا «ژاک قضا و قدری و اربابش»رمان در  دیدرو     

ز مطالب و ا هستندحال مسافرت اربابش همواره در . ژاک )نوکر( وکنندتا داستان خود را تعریف  کنندمیقطع 

طوف مع ۀارادمهیّج با موضوعاتی مانند جبر و اختیار و  کتابدر این  را خوانندهو  گویندمیمختلفی سخن 

 عاشقانه است.  هایداستاناصلی کتاب مبتنی بر  ۀشاکلهرچند . سازندبه قدرت آشنا می

ر آنچه ه گویدمیی ژاک سعی در اثبات آن دارد و ول کندمیارباب در یک بحث فلسفی جبر و تقدیر را رد      

 .     است دهمقدّر ش قبلاً  دهدمیروی 

. ، آن بالا نوشته شده..آیدمید هرچه در این پایین به سرمان از خوب و ب گفتهمیفرماندهش  گویدمیژاک      

 دنبال هوسش درنتیجهد بکُند، یا چه بای خواهدمیچه  داندنمی، پس اندنوشتهآن بالا چه  داندنمیکسی 

 دنیابهیا خوشبخت  ؛ عقیده دارد انسانشناسدنمیژاک بد و خوب عقل...  گذاردمیو اسمش را  رودمی

 یک میمون زشت بشویدعاشق  خواهیدنمیاگر اختیار با شماست، چرا  گویدمیو یا بدبخت... و  آیدمی

                                          ؟(175-711-06-0: 0112دیدرو، )

بزرگی چون گوته، ژید، فروید، هگل و مارکس از  مشهور و که نویسندگان در قسمتی دیگر از این کتاب     

 : خوانیممیکننده دانسته است، ن را مسحورو میلان کوندرا آ اندبودهشیفتگان آن 
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گ شند، همه سب نداشته بانان ش کهاینقرا ولو هیچ توجه کرده است که ف کندمیژاک از اربابش سؤال      

تور دس هاآنبه دیگری امر و نهی کند، و چون حیوانات از فقرا که سایر طبقات به  خواهدمیدارند؛ هر انسانی 

آن امر و نهی کنند.  که بتوانند به دارندمیحیوانی نگه  هاآنقرار دارند،  تریپاییناجتماعی  ۀرددر  دهندمی

                                                                                                                                                                                   .(711-775)همان:  ی است. و ضعفا سگ اقویا هستندکسی سگ کسخب دیگر، هر

 دوستدانشر و باوبندبی اینویسندهو  بینروشنو نادرست، فیلسوفی منحرف و  دیدرو را مردی درست     

م لع هایشاخهبه تمام  چراکه، خواندمیاو بود. ولتر وی را بحرالعلوم که اندیشه خواب و خوراک  اندخوانده

   .(294-276-459 /5 :0145دورانت، ) معلومات بسیار اندوخته بود هاآن ۀهمو در  پرداختمی

، ارفالمعةدایربه  توانمیآن  ترینمهمدگار مانده است که از و مقالات بسیاری به یا هاکتابدیدرو  از دنی     

رامو و  ۀادبرادرزافکار فلسفی، نامه در باب کورها،  گردش شکاک، شرحی بر سفرِ بوگُنویل، رؤیای دالامبر،

 المعارفةدایربا همکاری نویسندگان مختلفی به تدوین  هاسالی و اربابش اشاره کرد. دیدرو ژاک جبر

ار بار انتش ل، چهل و سهبیست و هشت جلدی آن طی بیست و پنج سا هایدورهپرداخت. اثری که یکی از 

  .(271 /5همان: ) یافت

پنداشت که روان آدمی را از شهوات دفاع کرد و شهوات را تنها عاملی « افکار فلسفی» او در آغاز کتاب     

آمد. هرچند در کنار آن خواهد پدید ن ایارزندهبدون شهوات اثر معتقد بود که  رواین. از بخشندمیاعتلا 

   دیدرو در این دورانِ تشکّل اندیشه، خداپرست بود،دنی . دانستمید را نیاز و بالاترین راهنمای انسان رَ خِ 

جهل و ظلم  ۀسرچشمو کلیسای مبلّغ او را  نمودمیگرِ کتاب مقدّس را رد و مسخره خدای ستم همهاینبا 

  .(452 /5همان: ) شمردیم

 ت، گویی میان یک خداپرسوفتکه گ را چاپ کرد «گردش شکّاک» فرانسوی سپس کتاب لسوفیـاین ف     
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را منتشر نمود « گشاگوهرهای راز». و در ادامه رمانی شهوانی به نام وجودی و یک ملحد است یک وحدتِ 

  .(455-451 /5همان: ) اندکردهکثیرالانتشارترین اثر دیدرو یاد  عنوانبهکه از آن 

 گرفتهکلشکه داستانی  «نامه در باب کورها»یعنی  ،مختصر و مملوّ از ستایش ولتر دیدرو در کتابدنیس      

عریان را قبیح ندانست و  هایتنی است، برهنگی انسان و تماشای شناسفلسفی و روان هایاندیشهاز 

و قضاوتی نسبی و متغیر شمرد و در مقام یک  تجاربِ حواس ۀنتیجدمی از راستی و ناراستی را تصوّرات آ

 یلی مشکوک و نامطمئن معرّفی کردخدا را اندیشه و دلا ۀدربار، تفکّرات و براهین انسان ملحد گرایندانم

   .(217الی 211 /5همان: )

( در 265الی 262 /5همان: ) «هنرپیشه کیست؟» کتاب ۀنویسندو  نا به موسیقی و تئاترآشاین فیلسوف      

ب طبیعت را در قال ۀدربارخود  هایاندیشه« رؤیای دالامبر»یعنی  ،آثار ادبی فرانسه ترینشگرفیکی از 

صفحه سانسور توسّط با چند 0165]که در سال رد و در قسمتی از این کتاب مطرح ک جانبهسهگویی وگفت

یعی خواند و یرطبر بوردو، عفّت و پاکدامنی را صفتی غابوالحسن کیهانی به فارسی ترجمه شد[ از زبان دکت

 .(275 /5)همان:  بدن پنداشت ۀانباشتترشّحات برهم  ۀتخلیواجب برای  ایوسیلهاستمنا را 

ن سکه عیب و حُ  تدانسشرم و حیا را معلول جهل و نادانی کسانی  ،عزّت نفس، پشیمانی دنیس دیدرو     

همخوابگی را بهترین سعادت  کهچنان .(275 /5همان: ) شمارندمیآن خود را از  ناپذیراجتنابپیشامدهای 

: زِنا کمتر از گفتمیخود  ۀمعشوقو به  خواندمیرا مالش شهوانیِ دو پوست و ریزش چند قطره آب  و عشق

  .(261، 5 جهمان: )  ناچیزترین دروغ سزاوار نکوهش است

تری دخ است. داستان« راهبه»رمان  نویسنده و فیلسوف نامدار، این زیبایو  شدهتحسینیکی دیگر از آثار      

 فرستندیمپدر و مادر دختر او را به اجبار به دیر مسیحیان  .گرددمیزیبا و نوجوان که به سرنوشتی شوم مبتلا 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 

: میثم موسویهاجیانِ هنرمند 

تا به سبب ریا و نفاق حاکم بر  کندمیچه کوشش بیچاره پس از مرگ پدر و مادرش هرتا راهبه شود! دختر 

 . شودیمآنان مواجه  شماربیخارج شود، ابتدا با تطمیع روحانیون دیر و سپس با تهدید و ستم  آنجامعه از صو

 ندازدامیمنسوب به آلفرد هیچکاک، کارگردان مشهور آمریکایی  ایگفتهدردناک، ما را به یاد  ۀواقعاین      

اک گو است. هیچکوکه با پسر خردسالی در حال گفت کندمیکه روزی در حال رانندگی کشیشی را مشاهده 

رون خم ماشین به بی ۀپنجرحال دیده است. لذا از ا بهکه ت کندمیمعرفی  ایمنظره ترینترسناکاین صحنه را 

 را نجات بده!                    اتزندگی: فرار کن پسر جان و زندمیو فریاد  شودمی

                دپیچمیصدا بسیار  مغزیبیکه در گنبد ز                               زاهد          ۀعماممخور صائب فریب فضل از 

تقریباً غیرممکن  آنجاکه ورود به آن بسیار آسان است، اما خارج شدن از  ایعلمیه هایحوزهو  هاصومعه      

به سبب خاطرات  بازهمنجات یافت،  شدهخراب. و اگر هم روزی بتوان به مانند دختر داستان از آن است

تر از ه، سرنوشتی بجاودانگیاین طوق برابر در  ناتوانیگذشته، نابود شدن دوران جوانی و احساس  ۀکشند

ون قدم بیر توانمیکه از یک جنگل  متذکّر شده استدختر راهبه  لذانیست!  مانحسین پناهی در انتظار

                                .(61: 0169)دیدرو،  خارج شد تواننمیگذاشت، اما از یک دیر، دیگر 

خواهانه و حتی مالیخولیاییِ حاکم بر صومعه، جنسهمهای ضمن اشاره به علاقه ،قهرمان داستان در ادامه     

یلی علای از مغزهای کند که به شکل عجیب و ناامیدکنندهفکری معرّفی میروحانیون را افراد مقلّد و کوته

 هاآنکه  سوزیدمیاگر صاحب اولاد هستید و در آتش این حسرت کند لذا خواهش می برخوردار هستند!

 اییندهآو شوقِ فراوان و پایدار حرفه مذهبی را برگزینند، از سرنوشت من عبرت بگیرید و بدانید چه  ذوقبی

                                                               .(75)همان:  ایدکردهبر ایشان فراهم 

 گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج                                                  چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج       
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 ۀرجمتاند و در اوج شهرتِ خود به کلاسیکِ مردی برجسته خو که گوته آن را اثر« رامو ۀبرادرزاد»کتاب          

 نگاشته شد و پس از 0224که در سال  استکتاب دیدرو  ترینبرجستهبرخی  زعمبهی آن پرداخت، آلمان

                                                                                                                             .(216 /5 :0145 ،)دورانت مرگ او به چاپ رسید

 ۀرادرزادببه نام ژان فرانسوا رامو،  وشیلولیگویی خیالی و فلسفی بین دیدرو و وکه گفتاین داستان      

 کهنآیدرو خوانده شده است. رامو با د کتاب ترینافشاگرانه عنوانبهاست، پ رامو آهنگساز نامدار، ژان فیلی

فیلسوف و خردمندی  ،(214 /5همان: ) کندمیباره، هرزه و بزدل معرفی گویی خود را مردی بیکاره، شکم

 . نمایاندمیخویش را  است که واقعیت تلخ عصر نمادیوانه

ب را باید در او سراغ گرفت. این کتا ژرف هایاندیشهدیدرو است و  هایاندیشه ۀنمایندت حقیقرامو در      

تیِ آرژانسون در دریای خیال همواره یکه و تنها روی نیمکتِ خیابانِ درخ کهآن: گویدمیخود  کهچنان

. عنان اندیشه را رها گویممیز عشق، از هنر و از فلسفه سخن منم. با خود از سیاست، ا بینندمی ورشغوته

دنبال کند. به  نمایدمیرا که روی  اینابخردانهستین فکر خردمندانه یا تا نخ گذارممیو آزادش  سازممی

، ورخنده، مغزسبک ایمعروفهخیابانِ درختیِ فوآ از پی که جوانان هرزه و عیاش را توان دید که در  سانهمان

و  آورندیم، به همه روی شتابندمینبال دیگری و به د کنندمیرا رها  یکاین، ندروان سربالابینیو  چشمشوخ

                                          .(71: 0141 ،)دیدرو هستند من. افکار من دلبرانِ یابندنمیپیوند  یکهیچبه 

و موازین  علوم نقش مهمّ  از ،(21-11همان: ولتر ) اثر «محمد» ۀنمایشنامضمن تمجید چندباره از  دیدرو     

ل در این اص ورانپیشهزندگی اندیشمندان و  ۀمقایسو رامو با  کندمیصحبت  هاانساناخلاقی در تربیت 

او در  .(19)همان:  بر خود و نزدیکان خویش مفیدترند اجران و کاسبانتردید کرده و بر آن اعتقاد است که ت

 اری از اموربسی ۀچهرپرداخته و نقاب از  به نفی اخلاق ،قدرت ۀاراد تئوری ادامه با به تصویر کشیدن

                                                                                    .(47-40)همان:  داردبرمیاخلاقی  اصطلاحبه
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کید بر این نکته که هیچ ندانسجناب       )همان:  ستاتن بهتر از اشتباه دانستن رامو با نقد سیستم آموزشی و تأ

رده دام کاق هاآنبه فریب شاگردان و دزدیدن پول استاد  عنوانبهکه در آن  کندمیبه ماجرایی اشاره  ،(47-41

 : گویدمیاست! و فیلسوف به او 

ه به دزد ک گویندمیوجدانی.  عذاببی: اوه! دهدمی؟ و رامو پاسخ دزدیدیدمیوجدانی آن را  عذاببی     

چگونه به چنگ آورده  داندمیشاگرد در مال و دولتی که خدا  ترانبزرگ. افتدمیدزد بزند، شیطان به خنده 

تد بودند. و س بودند، غرقه بودند. اینان صرافان، درباریان، سوداگران، بازرگانان معتبر، بانکداران و ارباب داد

س پایشان بودند، باز  مزدبگیرعی دیگر که مانند من من و جمکه مال غصبی را به  کردممیمن به آنان کمک 

عه نیز اصناف مختلف یکدیگر را ، در جامبلعندمیاع گوناگون جانوران یکدیگر را دهند. در طبیعت انو

                                                                                                  .(20-21)همان:  درندمی

موازین اخلاقی را جبن  و وحشتناک و فریبدلداستان زندگی را مبارزه و شکست، دین را دروغی  هرمانق      

رامو  .(214 /5: 0145دورانت، ) اعتقاد ندارداین است که به چیزی اندوه او  ترینبزرگو  شماردمیو خدعه 

، آزادانه، راحتیبهو به نظر او مهم این است که آدمی  کندمیخوردن و خوابیدن با زنان صحبت مدام از 

گی فرجام بزرگ زند ! این است حاصل ومایهگرانشب به مستراح برود: ای مدفوعِ ، با شکمی پُر هردلخواهبه

                                                                                         .(97-90: 0141)دیدرو،  در همه حال

نان ، به داستان ساکاندخواندهاثر او  ترینافراطیکه آن را  هم «سفرِ بوگُنویل شرحی بر» دیدرو در کتاب     

ود را خ که خانه، خوراک، زنان و دختران کندمین را فرزانگانِ همراه با طبیعت معرّفی تاهیتی پرداخته و آنا

ر و خواهرانِ خود گناه پدر با دختران و پسر با ماد و در نزد آنان همخوابگی دهندمیدر اختیار دیگران قرار 

 .(215الی 212 /5 :0145)دورانت،  شودنمیشمرده 
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                  :                                                                                                                            منابع

                                          فرهنگ نو. ،مینو مشیری، تهران ژاک قضا و قدری و اربابش، ترجمه ،0112، نیددیدرو، _ 

سازمان انتشارات و آموزش انقلاب  ،یخ تمدن، ترجمه سهیل آذری، تهرانتار ،0145، دورانت، ویل و آریل_ 

 اسلامی. 

       .1طلاعات سال، شماره ا روزنامه ۀضمیم، زادهخبره اصغرعلی، ترجمه «راهبه» ،0169، دیدرو، دنیس_ 

 البرز. ،احمد سمیعی، تهران رامو، ترجمه ۀبرادرزاد ،0141، دیدرو، دنی_ 
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که  کنممیام دنیا شادمان باشد من تضمین : اگر تمگویدمیبزرگ خود  هایبینشبرتراند راسل در یکی از 

مردم  خواهندمیحقیقتی عظیم وجود دارد. مذاهب  گویدمیاو دیگر دینی وجود نداشته باشد. و در آنچه 

 شوندمیعیف شند. آنگاه طبیعتاً مردم ضفقیر باقی بمانند، بیمار باشند، مصیبت داشته و همیشه در تشویش با

                               !(11 :تابیاشو، ) گاه کشیش آماده است تا حمایت کندو نیاز به حمایت خواهند داشت و آن

او مراجعه کرد.  خودنوشت ۀزندگینامبه دو  توانمی( 0521-0127برای شناخت بهتر برتراند راسل )     

سید که راسل در آن بیشتر به روند به چاپ ر« تکامل فلسفی من» عنوان با 0595وگرافیِ اوّل در سال اتوبی

 «برتراند راسل به قلم خودش ۀزندگینام» نام با 0542در سال  دیگری پرداخته است. و اشفلسفی هایاندیشه

 رفته است.                    برگرا در مشهور دانریاضیاجتماعی این فیلسوف و و  سیاسی  ،شخصی انیکه زندگانتشار یافت 

گذشت. در سالگی ویو پدربزرگش نیز در شش او فوت کردند راسل در دوران طفولیت برتراند پدر و مادر     

 دخوبی برخوردار بود، بزرگ شخود که از وضعیت اقتصادی  مادربزرگ نزد به ناچار انگلیسی این کودک لذا

  تصمیمی و جدّی نداش ایرابطهسال بزرگتر از او بود، با برادرش که هفتبرتراند  .(79-02: 0122)راسل، 

که او یکی را آزاداندیشی  آنجاافکار خاصی بودند تا  ۀنمایند هرکدام هم هایشداییو  .(19-16)همان: 

دی که مر آورترینملالآنان را مسلمان و  ترینبزرگمخالف دین، دیگری را کشیش کلیسای کاتولیک رم و 

  .(62)همان:  کندمیشناخته است، معرّفی 

ریاضیات و سکسولوژی  به شعر، فلسفه، دین، و (60)همان:  خواندمیاب نوجوانی بسیار کت زراسل ا     

بیشتر  خواستمیزیرا  د؛اما خودکشی نکر ،اندیشیدمیبه خودکشی  سالگیشانزدهد. در بو مندعلاقه بسیار

اصلی خود از علاقه به فلسفه را دو امر دانسته است: یکی کشف  ۀانگیزو  .(47)همان:  ریاضی یاد بگیرد

  .(01-02: 0112 ،)راسل محض ریاضیات در قضایای بنیادیبراهینی در تأیید باورهای دینی و دیگری اثبات 
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د نتوانست برهانی در تأیی تنهانهبرتراند راسل  چراکهمحقق نشد؛  گاههیچزویی که ظاهراً ناکام ماند و آر     

ت نیز بر آن تصوّر بود که به باورهای دینی مانند وجود خدا و بقای روح پیدا کند، در مورد مبانی ریاضیا

یکی از معدود فیلسوفانی  اوهمین بس که  راسل عظمت و ارزش کاره است. هرچند در جایی نرسیدهیچ

 ده استراهمیت و ارزش نسبی فلسفه را فراموش نک حالعین دراست که با صداقت این ناکامی را پذیرفته و 

 .(407 :0122 ،راسل)

گنوستیک )همان:       ( که به سبب مخالفت با 904( و استادِ ویتگنشتاین )همان: 611-174این فیلسوفِ آ

الهی و عقلانی  ۀجنبوجدان را فاقد  ،(159)همان:  دربندِ اسارت و زندان بود 0501تا  0504جنگ از سال 

        .(29)همان:  دارد هاانسانبیشتر بستگی به نوع تربیت  که وجدان پنداشتمی چراکه؛ دانستمی

، «نیستم چرا مسیحی»، «غرب ۀفلسفتاریخ » چون هاییکتاببه  توانمیبرتراند راسل  از دیگر آثار متعدد     

 نامدار دانمنطق اشاره کرد. این فیلسوف و« مبادی ریاضیات»و  «در ستایش بطالت»، «زناشویی و اخلاق»

رن بیستم ن باستان تا قیونا ۀدورفیلسوفان از  هایندیشها که حاوی« غرب ۀفلسفتاریخ »انگلیسی در کتاب 

 : آوردمی، استغرب  ۀفلسفن اثر نگاشته شده در تاریخ بعضی بهتری زعمبهو  بودهمیلادی 

 کنونتاکه  کندمیموضوعاتی تفکر  ۀدربار چراکه مانند الهیات،ست. فلسفه، حد وسط الهیات و علم ا     

 قلیـدلایل نشر تکیه دارد و نه به به عقل ب چراکه مانند علم،و میسر نشده است.  شاندربارهطعی ـعلم ق

 .(4 /0: 0190راسل، )

به که شامل مجموعه مقالاتی چند راجع« ؟تمچرا مسیحی نیس» برتراند راسل در کتاب مهم و فلسفیِ      

جمله علت مسیحی نبودن او، نگاه وی به مذهب، توان یا عدم از -مذهب و موضوعات مربوط به آن است 

 : آوردمی –وجود خدا کاپلستون در مورد وجود یا عدمِ با توان مذهب در حلّ مشکلات و مصاحبه 
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و نیز معتقدم که حقیقتی هم ندارند...  باشندمیمن به شدّت به این عقیده متقاعد هستم که مذاهب مضر      

حاضر در اغلب کشورها هدف از تعلیم و تربیت جلوگیری از رشد افکار اخیرالذِکر است و  در حاللیکن 

 شوندیمبرای تربیت جوانان نامناسب تشخیص داده  کنندمیخودداری  اساسبیکسانی که از بیان عقاید 

                                                                                          .(01الی 00: 0165)راسل، 

که هر فرد خداباوری لازم است برای ادّعای خود برهان ارائه کند و الّا سخن  شودمیراسل در ادامه متذکّر      

که هرگاه فرد مدّعی برای سخن  اندازدمیاو پذیرفته نخواهد شد. و این مطلب ما را به یاد قوری فضایی او 

ورشید خ دوربه ییقوریبگوییم که در کهکشان میان زمین و مریخ  توانیممیخویش دلیل اقامه نکند، ما هم 

است که با صراحت اذعان  گراییندانمحقیقت، عملًا یک خداناباور است، در کهآن. لذا راسل با چرخدمی

که خدایی هست  دانیمنمیاین است که ما  کنممیادّعا  نیست. آنچهکه خدایی : من مدّعی نیستم کندمی

 .(761)همان: 

در وجود عالَم مکاشفه تردید نموده و پذیرش عرفان را بدون دلیل « عرفان و منطق»در کتاب  کهچنان     

: از راست و دروغ عالَم نویسدمیاین کتاب است،  نامهمکه  عرفان و منطقعنوان  با ایمقالهو در  انگاردمی

بگویم بینشی که این عالَم را  خواهمنمی. من قصد انکار این عالَم را ندارم و حتی دانمنمیعرفان من هیچ 

ده برای موبگویم این است که بینش نسنجیده و نیاز خواهممیبینش درستی نیست. آنچه  کندمیآشکار 

                                                                                                                                                                 .(61: 0116)راسل،  احراز حقیقت کافی نیست

متافیزیک دو تمایل متفاوت وجود دارد. یکی انسان را به سوی علم و عقل و نفی  پذیرشعدمدر پذیرش و      

 .(12: )همان کندمیو دیگری او را به سوی عرفان و شهود و قبول مابعدالطبیعه هدایت  کشاندمیافیزیک مت

 به این نکات اشاره کرد: توانمینتایج و پیامدهای تفکّر عرفانی  ترینمهمکه از 
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 اعتقاد به مکاشفه، اشراق و الهام-0      

 اعتقاد به وحدتِ وجود و انکار کثرت-7     

 تفاوتی میان گذشته و آینده نیست کهاینانکار زمان و -1     

                                                                        .(62الی 69)همان:  وهّمی استبدی امری ت کهاینانکار بدی و -6     

ن است و آ کردهبدان اشاره ن اینجاراسل در  که شودمیخصوصیت پنجمی نیز از پذیرش عرفان حاصل      

 رت است.                                                              کث خصوصیات نفیِ  دیگر ازهم این که استانکار جبر و اختیار  ،انکار اختیار و به اعتباری دیگر

 ۀاندیشبر  کافی ۀسلط، اما معتقد است که اگر بتوانیم داندمیچهار اصل عرفانی را اشتباه  هر کهآنراسل با      

 ر بهکه از هیچ راه دیگ شودمیعرفان حکمتی ]شاید زیبا دیدن و شاد زیستن[ یافت  در ،خود داشته باشیم

زندگی ستود،  به نام یک طرز برخورد نسبت به مسلک عرفان را باید ،. اگر این نکته راست باشدآیدنمیدست 

  .(61)همان:  نسبت به جهان ایعقیدهنام  نه به

گاه نمودن مردم « زناشویی و اخلاق»برتراند راسل در کتاب       که هدف از نوشتن آن را نه تبلیغ هرزگی که آ

 ، به بررسی مفهوم خانوادهاست اخلاقی معرّفی کرده اصطلاحبهاز مجهولات و شکستن بعضی از تابوهای 

 است.  نمودهو نبایدهای اخلاق جنسی اشاره و سیر تاریخی حاکم بر آن پرداخته و به نقد بایدها 

، در برخورد با زدمیکه در مورد انسانیت  هاییلافند که راسل برخلاف اهبرخی متذکّر شد حالبا این     

فظ پیری ح هایسالن بازی بود که این صفت خود را تا . او زکردمیرفتار  احساسبیدیگران با سردی و 

و را ا هشتادسالهو مجنونش ارتباط داشت و عروس وی گفته است که راسل  گراهمجنسکرد، با همسرِ پسرِ 

)راجِرز و تامپسون،  دانخوابیده باهمبارها  هاآنفریب داده است. شواهد مبهمی در این مورد وجود دارد که 

0151 :015-027-021).   
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ضمن قبول تساوی حقوق زن و مرد حتی در حقّ برخورداری از سکسِ  زناشویی و اخلاقراسل در کتاب      

 اخلاقیون در صیانت هایدروغپیرامون استمناء را نپذیرفت و آن را  شدهمطرح هایبدگوییپیش از ازدواج، 

 ساست. پ تولیدمثلاز گناه و در حکم  هاانساناجتناب  ۀمنزلبهازدواج در ادیان  چراکهاز اخلاق برشمرد؛ 

  .(15: 0199)راسل،  عشق و سکس در آن جایگاهی ندارد

داشته  ایاجازهاگر مرد مجاز باشد که قبل از زناشویی روابط جنسی داشته باشد، زنان نیز باید یک چنین      

، این ظلم آشکاری است که زنان زیادی باید شدبامیباشند. و در کشورهایی که تعداد زنان بر مردان زیاده 

امر  که با این کسآنتجربه جنسی کسب نکنند... و هر  ،مانده بهرهبیبدون شوهر بمانند و از لذّت جنسی 

 پیمایدنمیراه عدالت را  هازنباید بپذیرد که او کسی است که در مورد تمایلات جنسی  ،مخالف باشد

  .(41-47)همان: 

راسل در ادامه ضمن ستایش از عشق و اصرار بر اهمیّت سکس در زندگی، بر آگاهی زوجات از برتراند       

کید داشته و  صه : من به شخنویسدمیخصوصیات اخلاقی، اجتماعی و جنسی یکدیگر پیش از ازدواج تأ

بط در روا ت.است که زندگی عرضه کرده اس هاییشادی ترینبزرگ ۀسرچشممعتقدم که عشق رومانتیک 

مرد و زنی که یکدیگر را دوست دارند و از ورای شهوت و میل و محبّت با یکدیگر رابطه دارند، حالتی وجود 

  .نمایدنمیدارد که تخمین زدن و معیار کردن آن ممکن 

 مو ناملایمات زندگی بشری چش هابیچارگیاز بسیاری از  توانندمیاز طریق این دوست داشتن  هاآنچه      

شناخت یک چنین حالتی بدبختی بزرگی برای هر انسان محسوب بگذرند و عدمِ  هاآنبپوشند و به سادگی از 

و نظری کاملًا  لازمه و اصل ازدواج، عشق رومانتیک است عقیده گویدمی... هرچند این عقیده که شودمی

 .(001-016-57)همان:  بیهوده و پوچ است
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« ایش بطالتدر ست» نام با ایصفحهتقریباً سی کتابیراسل،  بسیارخواندنیارزشمند و یکی دیگر از آثار      

کاری و دفاع از بی ،روزشبانهراسل از بطالت و پیشنهاد او مبنی بر چهار ساعت کار در  برتراند تمجید .است

اتوانی آن بیهوده فرسودن تن، رسیدن به ن ۀثمربه کار است؛ کاری که  آمیزجنونتنبلی نیست، بلکه نقد عشق 

 لذّت نبردن از زندگی است.                                                                            درنهایتزودرس و 

کید بر اجرای همگانی این پیشنهاد  سالگیشصتدر سنّ  راسل      ز : من هم مانند بسیاری انویسدمیبا تأ

عاطل و باطل کار ناجوری جور  هایدستسالانم با این مَثَل بزرگ شدم که شیطان همیشه برای  و سنّ هم

و وجدانی کسب کردم که تا  کردممی باور گفتندمیچه بودم، هر راهبه خوب و سر ایبچه. و چون کندمی

بوده، ولی عقایدم  همین حالا هم مرا سخت به کار و کوشش واداشته است. وجدان من ناظر بر اعمالم

، و این باور که کار فضیلت است، خسرانی کنندمیکه مردم دنیا زیادی کار  کنممیمنقلب شده است. فکر 

؛ و آنچه باید در گوش ممالک مدرن صنعتی خواند، چیزی است یکسره متفاوت از آنچه آوردمیعظیم به بار 

                           .(5: 0156)راسل،  اندخواندهتا به حال 

 زیستیادهس، اندکرده فرساییقلم شرافتمندانهدر ستایش کار و زحمت  سال اغنیا و مجیزگویانشان هایسال     

.. و نتیجه از اغنیاست. ترقویاحتمال رفتن فقرا به بهشت بسیار  گویدمیکه  اندزدهو دم از دینی  اندستودهرا 

                                                                                                                                   .(70)همان:  از هرکس دیگری است ترشریفکارگرِ یدی  کهاین

 ۀمهساعت کاهش یابد، منظورم این نیست که باید که ساعات کاری باید به چهار کنممیوقتی پیشنهاد      

ساعت کار در روز باید ری کنیم. منظورم این است که چهارمحض سپ گذرانیخوشروز را به  ۀبازمانداوقات 

قت در اختیار خود فرد باشد تا و ۀبازماندرفاهی و ضروریات زندگی را برای آدم مهیا سازد و  ۀپایامکاناتِ 

                                                                                                                           .(74)همان:  از آن استفاده کند داندمیطور که مناسب هر
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را  پرورد و علوم  هنر ، سهیم بود.نامیممیآنچه تمدّن  ۀهمکوچک برخوردار از فراغت تقریباً در  ۀطبقاین      

را بنیان نهاد و مناسبات اجتماعی را اصلاح کرد. حتی آزادی جماعت  هافلسفهکشف کرد؛ کتاب نوشت و 

برخوردار از فراغت هرگز از بربریت بیرون  ۀطبقجورکش نیز معمولًا از بالا آغاز شده است. بشر بدون 

                                                         .(72)همان:  آمدنمی

علمی  کنجکاوی ۀشیفتساعت در روز کار کند، هر فردِ مجبور نباشد بیش از چهار کسهیچدر دنیایی که      

 هایششینقاحال  بدون گرسنگی کشیدن نقاشی کند، تواندمیاین میل خود را ارضا کند و هر نقاشی  تواندمی

لب ج جیّ داشته باشد. نویسندگان جوان مجبور نخواهند بود با کارهای بازاریِ مه خواهدمیهر کیفیتی که 

ه آثار ماندگار است... پزشکان فرصت خواهند یافت ک ۀلازمبرسند که  ایاقتصادیتوجه کنند تا به استقلال 

هند متداول کلنجار نخوا هایروشپزشکی مطالعه کنند، آموزگاران دیگر خسته و ذلّه با  هایپیشرفتدر مورد 

ت ه نادرس، چیزهایی که ممکن است در این فاصلدانآموختهرفت تا چیزهایی را یاد بدهند که خود در جوانی 

                                                                                   .(75-71)همان:  بودنشان اثبات شده باشد

را خواهد گرفت...  سوءهاضمهزندگی جای اعصاب خراب، ملال و  شادی و لذتِ  کهایناز همه  ترمهم     

 انندرسمیآزار  ترکمو  شوندمی خوترنرموقتی مردان و زنان معمولی از موهبت زندگی خوش برخوردار باشند، 

از میان خواهد رفت، تا حدّی به این دلیل، و تا  کلّیبه افروزیجنگ. نگرندمیبا بدگمانی به دیگران  ترکمو 

 .(11-75)همان:  همگانی سخت و طولانی خواهد بودر حدّی به این سبب که جنگ مستلزم کا

 :منابع

                                            .نابی ،جابیمحسن خاتمی،  روح: کشیشان و سیاستگران، ترجمه مافیای تا،، بیاشو_ 

 .خوارزمی ،م خودش، ترجمه احمد بیرشک، تهرانبرتراند راسل به قل ۀزندگینام ،0122، راسل، برتراند_ 
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 صراط. ،سفی من، ترجمه نواب مقربی، تهرانتکامل فل ،0112، راسل، برتراند_ 

                              شرکت سهامی کتابهای جیبی. ،انغرب، ترجمه نجف دریابندری، تهر ۀفلسفتاریخ  ،0190، راسل، برتراند_ 

 دریا. ،س. طاهری، تهران چرا مسیحی نیستم، ترجمه ،0165، راسل، برتراند_ 

 ناهید. ،نجف دریابندری، تهران عرفان و منطق، ترجمه ،0116، راسل، برتراند_ 

 امیرکبیر. ،، تهرانقاسمیشاهاحسان  فیلسوفان بدکردار، ترجمه ،0151، راجرز، نایجِل و تامپسون، مِل_ 

 کاویان. ،تهرانمهدی افشار،  زناشویی و اخلاق، ترجمه ،0199، راسل، برتراند_ 

                                                                          نیلوفر. ،محمدرضا خانی، تهران در ستایش بطالت، ترجمه ،0156، راسل، برتراند_ 
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پرستگوسالهعربی عارفی ابن  
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در « مُرسِیَه»عربی در شهر ( معروف به ابن411-941محمد بن علی حاتمی طائی ) الدینمحییابوعبدالله 

ند متعدّد به کشورهای مختلفی مان هایمسافرتاندلسِ پیشین و اسپانیای امروز دیده به جهان گشود و پس از 

هجری به شهر دمشق بازگشت و تا زمان  475تونس، مراکش، مصر، روم، عربستان، عراق و سوریه، در سال 

( و سرانجام در 019-016 /0، «مترجم مقدمه»: ذیل 0151عربی، سکونت داشت )ابن آنجاوفات خود در 

                                                                                .(65 /0)همان:  ه است به خاک سپرده شدسالگی در ظاهرِ دمشق که معروف به صالحیّ سنّ هفتاد و هشت

و بر آن تصوّر است که خداوند بدون واسطه از او خواسته است  داندمیعربی علم را کشف و شهود ابن     

: نویسدمیو در ادامه در ستایش و تمجید از خود  .(019، 0)همان: ج  که بندگانش را نصیحت و اندرز دهد

لمی اختصاص جز من به چنان ع کسهیچمن به علمی از جانب خداوند رحمان اختصاص پیدا کردم که 

 جنسیمهو  امناشناختهکه در عالم، تنها و غریب و ، در حالیکنممیو شب  کنممینیافت... شگفتا! من صبح 

 نداپردهکه مردمان از این امر محجوب و در گیتی پیشوایی برگزیده گشتم، در حالی ۀپهنندارم... من در 

                                                                      .(061 /0)همان: 

تنها از راه الهام و القا به قلبش تعلیم شده و وی « فتوحات مکیه»کتاب  کندمیتصوّر  کهآناو ضمن      

را به کمند نگارش  مانندبییگانه و  ۀرسال: این نویسدمی، (91 /0دخالتی در آن نداشته است )همان:  گونههیچ

کشیدم و آن را فتوحات مکیه در معرفت اسرار مالکی و مُلکی نام نهادم، زیرا بیشتر آنچه را که در این رساله 

م نشستن ۀمراقبمکرّم و ارجمندش، و یا هنگام  ۀخانرا خداوند هنگام طوافم بر  هاآنچیزهایی است که  امآورده

                                                                                                          .(71 /0، «متن کتاب»)همان: ذیل  تتح نموده اسدر حریم شریف بزرگوارش بر من کشف و ف

نیز نوشتن این کتاب را به سبب دیدن خواب پیامبر اسلام و دستور « الحکمفصوص» ۀمقدمدر  کهچنان     

ل را که بر من ناز آنچهجز  نویسمنمی: من در این کتاب چیزی آوردمیو  داندمیرش چنین اثری ایشان بر نگا

                                                                     .(9-1: 0112عربی، )ابن هستم اللهرسول. هرچند من نه پیغمبرم و نه رسول، اما وارث شودمی
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: ذیل 0151عربی، )ابن ی او را اهل تسنّن و حنبلیعربی اختلاف است. برخدر مذهبِ ظاهری ابن     

 .(95 /0)همان:  شمرندمی اشزندیقو بعضی  عشریاثنی ۀشیعوی را  ایعدّه ،(092 /0، «مترجم مقدمه»

بلکه یک صوفی و عارف نای متعارف، سنّی به مع یک شیعه به معنای متداول است و نه یک هرچند او نه

قائل به وحدت ادیان است. لذا بسیاری از عارفان و فیلسوفان اهل تسنّن و تشیّع به تمجید  وحدتِ وجودیِ 

 .                                                      خوانندمیاز او پرداخته و خود را شاگرد مکتب وی 

و مبهوتم ساخت، سرودم: الربُ حقٌ و العبدُ  زدهحیرتچون این حقیقت که جز خداوند موجودی نیست      

« الاشواقترجمان»در کتاب  کهچنان .(4-9 /0، «متن کتاب»)همان: ذیل  هم خداحق: خدا خداست و بنده 

و  هابت ۀخانراهبان است. و آن  : هر آیینه قلبم پذیرای هر صورتی است، قلبم چراگاه آهوان و دیرخوانیممی

و س، سپاهیان عشق به هرکنممیمطاف و الواح تورات و کتاب قرآن است. من از مذهب عشق پیروی  ۀکعب

 .(006-05: 0122عربی، )ابن من است ۀعقیدرو کنند. عشق ایمان و 

 و أنا اعتقدت جمیع ما عقدوه                                                              عقد الخلایق فی الاله عقایداً                          

: ذیل 0151عربی، )ابن پردازدمیفتوحات به تمجید از ابوبکر، عمر، عثمان و علی  کتاب عربی دربنا       

که در شب معراجش در حالی: رسول خدا شمرَدمیو ابوبکر را مساوی  شأن پیامبر و (2 /0، «متن کتاب»

خوف و وحشت داشت با لُغت ابوبکر ندا داده شد، لذا به صدای او انس گرفت. رسول خدا و ابوبکر از یک 

                                                                                                                     .(791-765 /0)همان:  سبحان استبنابراین سخنان آن دو، سخن خداوند ... اندشدهطینت آفریده 

( و موحّد بودن ابلیس 012-019 /0، «مترجم مقدمه»از ایمان آوردن فرعون )همان: ذیل  الدینمحیی     

که  ندکمیشیطان معرّفی  ۀفریفتو  گذاربدعتی گمراه، شیعیان را افراد .(54-56 /0)همان:  گویدمیسخن 

تند، به را پیشوای امّت نساخ بیتاهلو با صحابه که  اندشدهبه غلوّ و افراط کشیده  بیتاهلبه سبب دوستی 
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رجبیون  یکی از افراد از در ادامه، و .(749-746 /1، «متن کتاب»: ذیل 0151)همان،  اندبرخاستهدشمنی 

را به صورت  -شیعه  از -خود، رافضیان  هایمکاشفهکه در  کندمینقل  - خوانَدمیکه آنان را اولیاء خدا  -

  .(79 /4، «متن کتاب»: ذیل 0152؛ همان، 091 /0، «مقدمه مترجم»: ذیل 0151)همان،  دیده استخوک 

، اندردهباو دست  هاینوشتهشعرانی یا در  که بنابر نظر کندمیمعرفی  نیازبیخود را از امام زمان  عربیبنا     

 ت که فهم آن بر هر کسی آسان نیستیا پیش از مستبصر شدن اوست و یا سخنان او از جنس شطحیاتی اس

                                                                 .(011 /0، «مقدمه مترجم»: ذیل 0151)همان، 

مردی شگرف و عامل به ظاهرِ شرع یاد  عنوانبهعربی بناعارفی چون شمس تبریزی از  کهآنبا توجه به      

شفیعی کدکنی  دکتر ( و یا مهدی اخوان ثالث و755: 0150)شمس تبریزی،  داندنمیولی او را متابع  کندمی

که تا  ستا بافانیمهملو  نویساناشیهحکه تالی فاسدش انبوه  کنندمیعربی را عارفی بزرگ معرّفی که ابن

عجیب نیست که بسیاری از فقیهان ، (979-976: 0157)شفیعی کدکنی،  عصر حاضر ادامه داشته است

 . اندپرداختهمتعرّض این پدرِ عرفان نظری شده و ضمن ممنوع شمردن آثار او به تکفیر وی 

 ۀندگینامزدر قسمتی از  فقیهان و تکفیر شدن از سوی آنان، در پاسخ به این اعتراضات هم عربیابنالبته      

آنان که از راه علم لدنّی  - اللهاهلاز عالمانِ رسمی بر  تردشمن: بدان که خداوند خلقی نویسدمیخود 

این  در برابر رسولان الهی، و اندفرعونیاننیافریده است. اینان نسبت به این طایفه، همانند  -عارف بدویند 

، زیرا دین را به مسخره باشندمی ارزشبیعلمای رسمیِ ظاهری که در زمان ما هستند نزد هر عاقلِ خردمندی 

لی مستو هایشاندل... دوستی دنیا و جاه و مقام و ریاست بر شمارندمیو بندگان خدای را پست  گیرندمی

امثال اینان اعتباری و بنابراین سخن  -آنان علم را خوار ساختند  هکچنان –، خداوند خوارشان ساخته است

                                                           .(015-011 /0، «مقدمه مترجم»: ذیل 0151عربی، )ابن ندارد
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تصوّف و  ۀعرصکتاب در  ترینبزرگاثر خود و  ترینبزرگبن عربی کتاب فتوحات مکیه،  الدینمحیی     

 .(92-94 /0به نگارش درآورد )همان:  411هجری تا  955سال و از  سال  عرفانِ نظری را در سی و چهار

با و  با تطبیق دو تصحیح دیگرمحمد خواجوی از متن تصحیحی عثمان یحیی در مصر و البته  این کتاب را

                                                                        .(01 /0است )همان:  جلد به چاپ رساندهدر هفده و خواندنی ارزشمند ،مفصّل ایمقدمه

به  472ال ، در سانددادهجلد کتاب به او نسبت مشهور اسپانیایی که بیش از پانصداین فیلسوف و عارف      

رفان نظری ع ۀحیطجلدی که در اقدام کرد. کتابی یک« الحکمفصوص»نوشتن دیگر کتاب مشهور خود یعنی 

 ودشمیو جامعِ تمام آراء او یاد  ترینژرف عنوانبهآمیخته با تصوّف نگاشته شده و از آن  ۀفلسفیا همان 

                    .(74-79-1 ،«مقدمه مترجم»: ذیل 0112عربی، )ابن

حکمت است. این کتاب  هاینگینبه معنای  الحکمفصوصفص به معنای نگین و  ۀواژفصوص جمعِ      

وجود است.  عربی یعنی وحدتِ ابن ۀاندیش ترینمهم ۀدربردارند، باشدمیفص یا فصل  72که شامل 

 و بنابر نظر برخی انکار خدا در لباس ادب است.  کندمیکه کیان فقهی و شرعی هر دینی را ویران  ایاندیشه

او عکوس فی المرایا او ظِلال                                                     کلّما فی الکون وهم او خیال                            

مختلف است.  هایصورتوجود ندارد و تجلّی دائم حق در  ذاتهفیکه  داندمیخدا  ۀسایعربی عالَم را ابن     

به پیروی سامری، گوساله را پرستش کردند. از  اسرائیلبنی: بعضی از مردم نویسدمی« فص هارونی»در  لذا

امر  که موسی از هارون به حقیقتبین آنان بدو نسبت یابد، در حالیهارون ترسید که این پراکندگی  رویاین

اوند بود که خد ؛ چون او عالِمکردندمیچه کسی را پرستش  پرستانگوسالهکه  دانستمیداناتر بود، زیرا 

ن . بنابرایشودمیواقع  کهآنمگر  کندنمیحکم فرموده که جز او پرستش نشود، و خداوند به چیزی حکم 

جهت بود که چون امر واقع شد، انکار سر زد و گشادگی و اتساع کوهش موسی برادرش هارون را از آنن
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 یندبچیزی میرعین ه ، بلکه او راکندیمچیزی مشاهده را در هر تعالیحقنداشت؛ زیرا عارف کسی است که 

                                                         .(199 ،«متن کتاب»)همان: ذیل 

: آوردمیدر ذیل مطلب فوق « الحکمفصوصدر شرح  ممدالهمم»آملی نیز در کتاب  زادهحسنحسن      

دم نبوت تشریع باید توده مر حسببه. هرچند باشدمیغرض شیخ از این موضوعات بیان اسرار برای اهل سرّ 

 .(906: 0121آملی،  زادهحسن) کردندمیانبیاء عبادت اصنام را انکار  چهچنان. بازداشترا از عبادت اصنام 

ر امکان ]انسان[ برای سرگرمی حث ددر دارِ وجود است وجوب ]خدا[ است و ب آنچهبنگری  دقتبهو چون 

                                                                                                                                      .(012)همان:  است

دانسته و جماع با او را جماع با خدا  تعالیحقهمسر را مَظهر « فص محمدی»در  ،عربی در ادامهابن     

معرفی کرده است؛ زیرا بر آن اعتقاد است که خدا غیورتر از آن است که اجازه دهد مرد فکر کند از غیرخدا 

  .(602 ،«متن کتاب»: ذیل 0112عربی، )ابن بَردمیلذت 

فات وی در کمال ایمان نیز از ایمان آوردن فرعون در آخرین لحظات زندگی و و« فص موسوی»او در      

عذاب ما را دیدند ایمان  کههنگامیخداوند در قرآن آورده است: و  کهآن: با نویسدمیو  گویدمیسخن 

]جان[  رویاینآوردنشان سودشان نبخشید، اما این دلالت بر آن ندارد که در آخرت سودشان نبخشد. از 

فرعون را با وجود ایمان آوردنش اخذ کرد. و علاوه بر آن فرعون در حال ایمان آوردن به هلاکت یقین نداشت. 

                .(610)همان:  روندمیزیرا مؤمنان را مشاهده کرد که با زدن عصای موسی بر دریا، در خشکی راه 

ه عربی است کبنالدین محیی از ایقصیده« عشق و آرزوها ۀکنندبیان»یا « الاشواقترجمان»و اما کتاب      

اصفهانی  الدینمکین( در وصف نِظام، دختر شیخ 66-75: 0122عربی، سالگی )ابنو یکدر سنّ پنجاه 

سالگی در مکه ملاقات او را در سی و هشت الدینمحییدختری که گویی  .(14)همان:  ستسروده شده ا
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سخت وی را تحت تأثیر قرار داد و این شیفتگی سرانجام موجب پدید  اشزیبایی( و 66-61کرد )همان: 

                                                                     .(75)همان:  گردید الاشواقترجمانآمدن کتاب 

و  کنندمیحرکت  سوآنبه  سوایننرم درختان از  هایشاخهپدرم فدای ماهرویانی است که مانند      

... در بخشیدن زکات حُسن خود کنندمیسرازیر  هاچهره طرفبهگیسوان خود را  شوندمیکه خم  گونههمان

افسونگری  هاخندهنیمو  هاخنده. با بخشندمیکه میراث پدران و نیاکان خود را حالی در ورزندمیبخل 

برجسته همچون  هایسینهبرهنه و ظریف با  هاینداما، بوسه زدن بر لبانشان چه شیرین است. کنندمی

و با  دهندمیخود را چون مروارید نشان  هایدندان ۀرشت .(044)همان:  دارندمیتقدیم  بهاییگرانهدایای 

  .(042)همان:  کنندمیآبِ دهانشان شخصِ مشرف به هلاک را درمان 

 ۀدوشیز .(061)همان:  شهرها یعنی اصفهان ترینباشکوهفارس است از مین یکی از شاهزادگان سرزاو      

 .(051ان: )هم ه و فروغش بر ماه پیشی گرفته استاست که زنان زیبا در برابر او حیران گشت اندامیباریک

دی گرفتن یکدیگر حرف مشدّ پنداری در به هم پیوستن و آغوش  شدیم، روروبههرگاه برای وداع با یکدیگر 

                         .(707)همان:  ما یک حرف مشدّدیمجود دارد یعنی و

 ی عرفانی در قالبی، اشعارالاشواقترجمانالبته برخی چون مترجم و شارح این اثر بر آن اعتقادند که      

 پندارندمینیز  ایعدهو از طرفی دیگر  .(61 ،«مقدمه مترجم و پیشگفتار شارح»)همان: ذیل  عاشقانه هستند

کفیر او که احتمال ت آنجاسخن نیکلسون است، اما از  ۀتأییدکنند الاشواقترجمانعربی بر شرح ابن کهآنبا 

بهترین گواهی  الاشواقترجمانمتن  کهآن ۀعلاوبه .(61-67)همان:  عربی چنین شرحی نوشت، ابنرفتمی

 بر عاشقانه بودن این اشعار است.

  هکردمیعربی همواره در عالَم رؤیا و امور غریبه سیر است که ابن معتقدحّد دکتر محمدعلی مو کهچنان     
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ی، سالگشدن با زنان تا سی و هشت بسترهمو بیزاری از  گریزیزناست و برخلاف سلوکِ ادّعایی وی در 

عنوان  هانی بااصف الدینمکیندختر زیبای  ۀدرباردیوانی عاشقانه  چراکهبوده است؛  مزاجآتشیننسبت به آنان 

ی در خدمت : چندآوردو کمرباریک وصف کرد. و در فتوحات مکیه  اندامنازکسرود و او را  الاشواقترجمان

ارده هساله بوده که از نظر جمال و شکفتگیِ رخسار و نرمی و لطافتِ تن چون دختری چ زنی تقریباً نود و پنج

                                  .(016-011: 0129)موحد،  بوده است ساله

               :                                                                                                                            منابع

 ،رجمه و مقدمه محمد خواجوی، تهرانفتوحات مکیه، ت ،0151و0152و0151، الدینمحییعربی، ابن_ 

 مولی.                                       

 ابابگل، به تصحیح و شرح رینولد ا . نیکلسون، ترجمه الاشواقترجمان ،0122، الدینمحییعربی، ابن_ 

 روزنه.      ،سعیدی، تهران

 مولی. ،رجمه و تصحیح محمد خواجوی، تهران، تالحکمفصوص ،0112، الدینمحییعربی، ابن_ 

وزارت فرهنگ و ارشاد  ،، تهرانالحکمفصوصدر شرح  ممدالهمم، 0121، آملی، حسن زادهحسن_ 

 اسلامی.                    

 ،ی، به تصحیح محمدعلی موحد، تهرانمقالات شمس تبریز ،0150، محمد الدینشمسشمس تبریزی، _ 

 خوارزمی.                                    

 سخن. ،با چراغ و آینه، تهران ،0157، محمدرضاشفیعی کدکنی، _ 

 طرح نو. ،تهرانشمس تبریزی،  ،0129، موحد، محمدعلی_ 
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در دانشگاه برکلیِ  0551که متن سخنرانی جنجالی او در آوریل « من هاینگرانی»احمد شاملو در کتاب 

کالیفرنیا است، فردوسی را شاعری دروغگو و حامی منافع طبقاتی معرفی کرده است که جز سلطنت مطلقه 

                                                                                                                                           ؟(19-16: 0551شاملو، )  نظام سیاسی دیگری را بشناسد توانستهنمی

کر پی: هفتنویسدمینظامی را مورد نوازش قرار داده و « گنبدهفت هایافسانه»کتاب  مقدّمۀدر  کهچنان     

هدف نظامی در این منظومه  .(776: 0116شاملو، ) نیست سراییافسانه. کار شعر کار یک اثر شعری نیست

بافد. ب لاس و لیس به هم هایصحنهدو داستانِ گنبد سبز و گنبد کبود فقط این بوده است که مشتی  جزبه

 تاس کردهمیو کارسازی  بازیهوس، در ذهن خویش هاصحنه گونهاینگویی نظامی به شخصه با پرداختن 

لب بگذاریم اغ کناربهادبی ایران را که  خوارانمیراث موردپسند ۀفائقتعارفات و احترامات  .(777همان: )

ارزشی  دتواننمیو قدرت کلامی نظامی نیز  پردازیسخناست که حتی  مایهبیحقیر و  قدریبه هاداستاناین 

                                                                                                      .(771همان: ) برای آن بتراشد

او مراسم  زعمبهو  به بدگویی از عید نوروز پرداخت 79/07/0191به تاریخ  ایمصاحبهاحمد شاملو در      

: 0154شاملو، ) ددهمینوروز کاریکاتورترین مراسم دنیاست که به او احساس ریشخندآمیزی دست  ۀکودکان

                                                                                                                                .(711 ،«مراسم نوروز دربارۀ»ذیل 

خود  پیشین طی سخنرانی دیگری مواضعنیویورک در  0192ماه اول فروردین هفت سال بعد درشاملو      

 جشن ییفاجعهنوروز را تکرار کرد و ضمن هجوِ کورش اذعان نمود که اگر این روز به مناسبت آغاز  ۀدربار

ایران گذشته، نه فقط مطلقاً جشن گرفتن ندارد،  هایخلقگرفته شده است که دوهزار و پانصد سال است بر 

: 0192شاملو، ) ایران، روز عزای ملّی اعلام شود روز سراسر تاریخ تریننامبارک عنوانبهبلکه بهتر است 

                                                                                              .«(سخنرانی افق روشن»ذیل 
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ت نامدار ادبیا هایچهرهکه برخی از  آنجااین گفتارها و نوشتارهای شاملو سبب رنجش بسیاری شد تا      

به مانند « یشاندپیر پرنیان»شنگ ابتهاج در کتاب هو به نقد و هجو وی پرداختند.ایران در برابر او ایستادند و 

از اعتیاد  ،(149: 0151دریابندری، ) استهروئینی و معتاد معرّفی کرده شاملو را احمد  نجف دریابندری که

که  شمرَدمی سوادیبیرا انسان  شاملو و( 512 /7: 0150عظیمی و طَیّه، ) گویدمیسخن  اووحشتناک 

  .(042 /0همان: ) است ه او مجال خواندن کتاب ندادهزندگی ب

 به ستکافی ا ،است شاملو چقدر با زبان فارسی آشنا بوده احمد بدانیم کهاینبرای که معتقد است چنان     

 که چقدر غلط لفظی و معنایی دارد خوانده توجه کنید ان شعرهای حافظ و خیام و مولانا رنوارهایی که در آ

                                                                                                                     .(511 /7همان: )

ت داش خوبخیلیکه در ظاهر خیلی صمیمی بود و با همه رفتار کس خوب نبود، در حالیهیچشاملو با      

در صحبت کردن شاملو هیچ حریمی  .(571 /7ن: هما) و کسی رو قبول نداشت کردمیولی همه رو مسخره 

.. .تونستمیهم  اشتنهپایینحرف بزنه از  تونستمیکه از چشم کسی  طورهمانوجود نداشت... شاملو 

        .(509 /7همان: ) به قول معروف عفّت بیان نداشت

رو  اشهروئینپول  خواستمی: شاملو کندمیاذعان « نوشتن با دوربین»ابراهیم گلستان نیز در کتاب      

 بشه تنگ خوادمی توننفس، خونیدمیکه ویرگول را جایی بگذارید که موقعی که دارید  نوشتمی دربیاره

ادبیات معاصر  اَبَرمردشاملو، این جاودانه  .(041همان: ) دانستنمیشاملو زبان  .(767: 0156جاهد، )

ی املو وقت... شفهمیدنمیو شاید خیلی چیزهای دیگه هم  فهمیدنمیهم  گذارینقطه. فهمیدنمیایران شعر 

                                                                                                                  .(41همان: ) مُرد، شعرش هم تمام شد

 معتقد  اکهچر؛ کندمی، اعتراض دانستندمیتأثیر احمد شاملو افرادی که فروغ فرخزاد را تحت  بهگلستان      
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 .(761همان: ) رفتنمیاسفنجی  هایآدمتحت تأثیر  تشفعالیهوش و  ۀدرجاست فروغ فرخزاد با اون 

 اسیر و دیوار و عصیانِ  هایکتابپلا بوده و وست که کارهای اولِ فروغ خیلی پرتسایه بر آن باور ا هرچند

اقعاً ه بزرگان در آن کردند وک هاییدستکاری ۀهمیعنی وزن، فرم، تصویر با  چیزشهمه؛ اندابتداییاو بسیار 

دیگری شد. فروغ سواد و معلوماتی نداشت و از یک  چیزیک مرتبهیک« تولّدی دیگر» کهآنتا  وپلا بودپرت

 شکبی رمن تولّدی دیگرسید. به نظر  قشنگخیلیشاعر درجه هشتم، بلکه درجه صدم به این شعرهای 

                                                    .(511-525 /7: 0150عظیمی و طَیّه، ) تحت تأثیر گلستان ساخته شده است

. ندابرشمرده ساختارشکنانسانی  در ایران او را چراکهدر نوشتن این مطلب از احمد شاملو آغاز کردیم،      

 : نویسدمی« هوای تازه»نیز در دفتر  خود کهچنان

 مطنطن   هایمنظومه ئیِ مجلهوسط میزِ قمارِ شما قوادانِ      

 من...   کوبممیتکخال قلب شعرم را فرو      

 ...  ایدآمدهبه مصاف شاعری چموش  باراین     

   :خواهد کرد تانمصلوبشعر  یزنازادهفریاد این نوزادِ      

 پااندازانِ جنده شعرهای پیر!       

                                                                                                                                        .(101-116: 0127شاملو، شما منم ) یهمهطرف      

اد کنیم. در ایران ی هجوکنندهمنتقد و  ترینبزرگ عنوانبهحال شاید گزافه نباشد که از صادق هدایت با این     

او در امان مانده است. به شکلی که در کتاب  ۀگزندکه کمتر چیزی از قلم برّنده و  اینویسندهاندیشمند و 

 و زیرشکم، مقلّدان کور، عوام کالانعام  شدیداً به اسلام تاخته و مردم ایران را نیز اسیران شکم« توپ مرواری»
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  .    (51الی 51: 7111هدایت، ) و خر و احمق خوانده است

یک گاو دگر نهفته در زیر زمین                                         روین                         گاویـست در آسـمان نامـش پ

 زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین                                             چشم خردت گشای چون اهل یقین                     

 درخشان، بیماری روانی اینویسندهاو را  ،ایران مانندبیبزرگ و  ۀاسطورهوشنگ ابتهاج در پاسخ به این      

 مستهجن و چارواداری بوده است هایفحشکه حرف معمولش  کندیمو انسانی بداخلاق و بدزبان معرّفی 

هدایت را  کهآنبا « نوشتن با دوربین»و ابراهیم گلستان هم در  .(611الی 152 /0 :0150عظیمی و طَیّه، )

ساسانیان را اشتباه  ۀدوراز  او، حسرت خوردن شمرَدمیافراد  تریندرستو  ترینمهمعزیزترین و یکی از 

                                           .(014: 0156جاهد، ) که توان درک آن را نداشته است پنداردمیچرتی 

 شمرَدیمرا ابلهی  پرویز ناتل خانلری . او دکترشودمیمتعرّض افراد دیگری نیز  ،گلستان در ادامهابراهیم      

در کافه فردوس، هدایت و چوبک  کهآنشاعر کرده بود. و حال  ترینمهمکه خودش را کاندید ( 762همان: )

 ۀافتاد اپپیشمطلقاً تکراری و  ۀقطع... با آن انداختندمیو دستش  کردندنمیو نوشین برایش تره هم خرد 

. شعر نو است ۀآورندیک کاری بکند که بگویند خانلری  خواستمیبودش...  درآوردهکه به نظم « عقاب»

                                                                                                                                    .(710-711همان: ) از این حلواها بخوره تونستنمیهمچین غلطی نکرده بود و  اگرچه اصلاً 

 داندمیعمرش  هایآدم تریناحمقو او را یکی از  گویدمیخود نسبت به احسان طبری  تگلستان از شناخ     

احمد جلال آل کهچنان .(717-710-001-011همان: ) نوشتمیچرت و پرت بود و مزخرف  کلّیبهکه 

 هاده آن ۀصفحبود که هر  کاریقلمآشِ شله کامو او از کتابِ  ۀترجمکه  پنداشتمینامعقولی  نابلدِ زبانرا 

  ودشدن گلستان گشته ب ربُ رودههم سبب خنده  اشاندیشهعاری از « زدگیِ غرب» کتاب غلط داشت. و انتشار

                                                         .(24-29-21: 0154گلستان، )
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 توانیمکه از آن جمله  پردازدمینیز به نقد و هجو افراد متعددی « نامه به سیمین»ابراهیم گلستان در کتاب      

زرگان و سخنان او مهدی با مضحک خواندن ،(77-70همان: ) و شیّاد دانستن احسان یارشاطر بازحقهبه 

( 47همان: کتاب اقتصادی او ) شمردن آورخندهو  صدربنی خطاب کردنمردک  ،(47همان: ) پیرامون آب کُر

                                                                             .(12-69-66-11همان: ) کردلف تفکر دانستن فردوسی اشاره و مخا و قُد و دروغگو

املو، ش فروزانفر، دشتی، از دیگر هجوکنندگان نامدار ایرانی که گریبان افراد متعدّدی چون مصدق، طبری،     

 کتاب در ا. نیماست، نیما یوشیج است را گرفتهکیوان و شفا  ، خانلری، نادرپور، حمیدی،علویبزرگ همایی،

پرویز ناتل خانلری را فردی طرّار و چاروادارِ فرنگستان دکتر  اش،پسرخاله کهآنضمن « روزانه هاییادداشت»

 بودهکه شعرش تفنّن و مسخره ( 11همان: ) شمرَدمی ناشناسیوزناو را  ،(711: 0111یوشیج، ) خواندمی

                                                                                                                         .(21همان: ) که در زمان خود دیده است خوانَدمیو شیّادترین آدمی  (29همان: )

 وشیجی نیما کند کهاذعان می "نیمامن و "عنوان  در فصلی با« سخن سالارقافله»در کتاب  همدکتر خانلری      

 .کردنمیاز شاعران و ادیبان آن روزگار را داخل آدم حساب  یکهیچبه خودش و کارش اعتقاد کامل داشت و 

 بادبهاستادان شعر قدیم از عنصری و فردوسی تا سعدی و حافظ را  ۀهم ،منظوم به من اینامهضمن که چنان

 خواند شرفبیو همه را دزد و  خردنمیبه جوی  را صری و هزار فردوسیکه صد عن دشنام گرفت و مدّعی شد

                                                       .(699-691: 0121)خانلری، 

 ن دوآ خطاب کردن سوادبیضمن افتضاح خواندن دستور زبان فارسیِ همایی و فروزانفر و  نیما یوشیج     

مگر در جلوی زور و قدرت که در آنی  شمرَدمیاحمد را جلف حرف زدن جلال آل ،(21: 0111یوشیج، )

برایش  هاییمصرعاحمد شاملو را که به اصلاح شعرهای او پرداخته و حتی  .(712همان: ) شودمیموش 

با  نویسمقدّمهشفا را فردی  الدینشجاع .(719همان: ) خواندمیساخته است، نامرد و وقت ضایع کن 

که شهوت به قدری بر او غلبه کرده است که وصفِ ذَکرِ زوج را  کندمیثقیل و کثیف معرّفی  هاییهترجم
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که برای  داندمی بازیحقّهاجنبی و  ۀنشانددستمصدّق را دکتر و  .(749-746همان: ) لازم دانسته است

                                                                     .(91-02همان: ) تجزیه کند هاروسحاضر است مملکت را به دست  دنش جمهوررئیس

مورّخی که با خارج شدن از  در این میان نباید احمد کسروی و زبانِ تند او را فراموش کنیم. نویسنده و     

 ازجملهن ابسیاری از شاعران بزرگ ایربه « در پیرامون ادبیات»لباس روحانیّت و تبلیغ دین پاک، در کتاب 

 : نوشتو  کردرا مفت و یاوه معرّفی  هاآنو اشعار  خیام، مولوی، سعدی و حافظ تاخت

است. او نامردانه با پسران عشق ورزد و نازشان  ورزیدهمیپسری عشق که به شاهد گویدمیسعدی خودش      

کسی که بگوید عشق سعدی بازیچه هوی و هوس نیست.  ستشرمبیکشد تا به دامشان اندازد. پس چه 

عشق پاک و عشق از مخلوق به خالق است... ای کاش یک مغولی سعدی را کشته بودی که آوازش بریده 

                                                                                       .(20-21 ،«در پیرامون ادبیات» ذیل: تابیکسروی، ) ییادگار نگزاردناپاک از خود به  سخنان همهاینشدی و 

 سخنان مفت گفتهو مفت خورده و  نشستهمولوی  .(10همان: ) است خردانهخام و بسیار بی، سخنان خیام     

، خواریمفت، گویییاوهشاعران را از  هایبدیبدتر است و بیشتری از  بدآموزان ۀهمحافظ از  .(66همان: )

                                                                                                             .(64همان: ) بودهمیدارا  گساریبادهو  بازیبچه، ستایشگری، چاپلوسی، گوییگزافه

« ماندر پیرامون ر» و در کندمیفلسفه  و شعر هایکتابکه حکم به سوزاندن  رودمیپیش  آنجاکسروی تا      

 داندنمیعلاوه بر شعر، رمان را هم کاری بیهوده دانسته و خواندن و نوشتن آن را جز تباه ساختن عمر چیزی 

                                                                                                              .(71-6-0 ،«در پیرامون رمان»: ذیل تابیکسروی، ) خوانَدمیو افرادی مانند آناتول فرانس را نادان 

و  فکرکوتهو او را انسانی خام،  ی پرداختبهار هم در دیوان خویش به هجوِ احمد کسرو الشعرایملک     

 :(0091: 0112بهار،  الشعرایملک) نادان شمرد

 ارسی پ پسندمشکلگشت مشکل فکرت                                       کسروی تا رانـد در کـشـور سـمـند پارسی   
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                             پارسیوسـعـت مـیدان و آهـنگ بـلند                                  زد       ـرا کی س صـشنـاقـاه و ذوق ـفکرت کـوت

                                 ی سوی قند پارس هاخرمگستاختند این                                  لـب کز ناگهان       بربـست کرشـکنشـطوطی 

                          احمداگو شد به گـفـتـار چـرنـد پارسی                                        نشان            نوـمی ۀخطپس چه شد این احمدک زان 

 شعر تقلیدِ سطحی و کورکورانه از فلاطونبه نظر ا توان به افلاطون اشاره کرد.می شعر مخالفان دیگراز      

شاعران را از شهر آرمانی خود بیرون رانده « جمهوری»در کتاب  ارزشی ندارد. لذا گونههیچطبیعت است که 

                                                                                                        .(970: 0191افلاطون، ) شمرَدمیگمراهی و تباهی مردم  ۀمایو وجود آنان را 

معرّفی  مایهبیو  مغزسبکشاعران و اهل ادب را « طب روحانی»محمد بن زکریای رازی هم در کتاب       

ان : مردنویسدمیو  شمرَدمیزشت و پست و عاشقان را بسان چهارپایان  ایپدیدهعشق را  ،و در ادامه کندمی

 ترسختمردمان چیزی  گونهاین، این بلیّت عشق از نهادشان به دور است؛ زیرا برای نفسبزرگو  والاهمت

که عشق خوی فیلسوفان باشد...  مایندیدهنباشد. و ما هرگز  آبروییبیاز خواری، فرمانبری، اظهار حاجت و 

 دشان کم و اندک استرَ دیشه و خِ ـباشد و کسانی که ان کندذهنقط عادتِ درشتخویان و گِولان ـعشق ف

                                                                                .(14-11-71-79: 0110محمد بن زکریای رازی، )

 شود مشغول کرده است که در اشعاردین او را چنان به خ و است شمرده معنابیعشق را  ناصرخسرو نیز     

 دشومیچیزی یافت  ترکممخالفین دینیِ خود و تخم زنا خواندن آنان ر ب دادن جز تبلیغ مذهب و دشنام

                                                                                       .(761-010 /0: 0192، ناصرخسرو)

 ر استـد خـایــدر نــن انــه دیـب کهآن

 گر احمد مرسل پدر امّت خویش است

 اندد وی اولاد زناـرزنـعت و فـیـز شـج
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 «ت معرفتای درخ» در شعری با عنوان، شاعران و تحقیر کردن پاسخ به افلاطون اخوان ثالث درمهدی      

 : تبه هجوِ افلاطون پرداخگونه این

 ای درخت معرفت، جز شک و حیرت چیست بارت      

 یا که من باری ندیدم، غیر از این بر شاخسارت      

  هایشپسکوچهشهر افلاطونِ ابله، دیده تا      

 ما غلامانیم و شاعر، در فنون جنگ ماهر      

 ، ای ابله نثارت سازیممی، چون اردنگ سنگ     

 روشن و خاموش برفی  هایصبحای کلاغ      

                                                                      .(012-014: 0151اخوان ثالث، ) قارقارتاز هر فیلسوفی دوست دارم  ترخوش     

ازی ر محمد بن زکریای از عقاید ایپارهدرشتیِ تمام به ردّ  با خودهم در بعضی از رسالات  بوعلی سینااو      

است:  وشتهن با ابوریحان بیرونی شاتبات. به شکلی که در مکاز او یاد کرد و زننده با الفاظی زشتو  پرداخت

گذاری و دیدن و مرهم بندیزخم ۀپیشبافی متکلّفانه فضولی کرده از حدّ خود که همان رازی در الاهیات

را مردم است تجاوز کرده، ناچار خود را رسوا نموده و نادانی خویش « گُهِ » هایقوطیو « شاش» هایشیشه

                                                                                                                .(01: 0197ابوریحان بیرونی، ) در آنچه گفته آشکار ساخته است

 «سفینة النجاة»و  «اصول اصیله»در کتاب  یض کاشانی،ملامحسن فکه شاگرد و داماد ملاصدرا، چنان     

فقیهان را  و دعاوی خواند مری ساختگی در دین، اجتهاد و تقلیدِ مصطلح را بدعت و ابه مجتهدان تاخت
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: 0112فیض کاشانی، ؛ 092-094: 0165)فیض کاشانی،  شمرد اوهامی فاسد و آرائی ضعیف و ناقص

71-76-71-10-25-015-001).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

اندیشمندان ایرانی است. هرچند نباید تصوّر  کوچکی از هجویات نامحدودِ بسیار قسمت گذشت،  آنچه     

ته و متفکران غربی نیز پرده از افکار خود برداش چراکهکرد که این قبیل سخنان تنها مختص به ایرانیان است؛ 

                                                                                                                              ...می نخسبم با صنم با پیرهن: اندنگ برآوردهبا مولوی با نواهم

نته، تخیّل دا ۀقوّ خواندن نیروی بیان و  نظیربیضمن « متعلقات و ملحقات»آرتور شوپنهاور در کتاب      

مبالغه دانسته و عامل این امر را مهمل بودن و نامعقول بودن فکر بنیادین  ۀنتیجرا  کمدیِ الهیشهرت زیادی 

  .(901: 0156شوپنهاور، ) شمرَدمیاین کتاب 

شمار ی بهرگدانته را در شعر و شاعری مبدع بز کهآنبا « غرب ۀفلسفتاریخ » کتاب برتراند راسل نیز در     

 دکنمیکهنه معرّفی  ایکنندهمأیوسو به طرز  ماندهعقبمتفکر عصر خود قدری  عنوانبه، اما او را آوردمی

                                                                                                      .(755 /7: 0190راسل، )

 ستا دانته را یاوه خوانده ویرژیل افکار و اشعارز زبان ا« هاپنگوئن ۀجزیر» رمان آناتول فرانس در کهچنان     

داشت و مغزش مشحون از افکار بلند بود، ولی خشونت  پرهیجانی: این مرد روح جسور و نویسدمیو 

. طفلک نه شعر دادمیتوحّش و بربریت را بر تمدّن روم گواهی  ۀغلباخلاقی و جهل وی چنان بود که 

 ترسیدمی هاآنو از  کردمیجهنم صحبت  ۀالخلقعجیبو نه علم داشت... این احمق از حیوانات  فهمیدمی

                                                                                          .(011-017: 0194فرانس، )

باز و  ۀجامعمذهبِ اصالت تاریخ و پیکار با  پدیدآورندگانکارل پوپر معتقد است که افلاطون و ارسطو      

او افلاطون را  .(429: 0111پوپر، ) هستندهگل و مارکس و نظامی توتالیتاریسمی  ۀفلسفسبب ظهور 
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ق که یکی از حقو کندمی: افلاطون در جمهوری به صراحت اعلام نویسدمیو  خواندهو دیکتاتور  نژادپرست

کامل از دروغ و فریب است و دروغ گفتن و  ۀاستفادکسی که حق حاکمیت را در دست دارد،  ۀشاهانویژه و 

 با این حق نباید کسهیچفریب دادن دشمنان و شهروندان به سود شهر، امری است مختص حاکمان شهر و 

                                                                                     .(172همان: ) ویژه کاری داشته باشد

 ستتن و مسحور کردن دیگران بسته اجسورانه کمر به فریف کندمیکه  هاییگوییمغلقهگل تحت تأثیر      

سبک نگارشش  !(411همان: ) و برای هر پرسشی پاسخی دارد داندمیچیزی هر ۀدربار او .(419همان: )

بهترین گواه،  .(450همان: ) فاقد اصالت و ابتکار هایشنوشتهاست و محتوای  آوررسواییبدون تردید 

که با بیرون دادن  دانستمی سوادبیو مهوّع و  خاصیتبیابله و  بازیدغلشوپنهاور است که هگل را 

، گستاخی را به اوج رسانید. و این اراجیف را پیروان مزدورش با هیاهو کنندهگیجاراجیف  تریناحمقانه

                                                                          .(457همان: ) و ابلهان همگی به آسانی پذیرفتندحکمت جاودان اعلام کردند 

که داروین تا حدّ ریشخندآمیزی راه  بود معتقدبه نقد داروینیسم پرداخت و « قدرت ۀاراد» کتاب نیچه در     

که . چنان(917-910-910: 0114نیچه، ) رسیدادّعاها  تریننامعقولو در مواردی به  را پیمود رویزیاده

نام حقیقت که در پوشش زنی به شتانگامی مقداریبیبسیاری از فیلسوفان پیشین را همچون هرزگانِ خوار و 

  .(124همان: ) اندشدهپنهان 

 کندیمبزرگ و فرومایه معرّفی  پرستیشهوتسقراط را انسانی زشت و بیمار و « هابتغروب » کتاب دراو      

 پردازمفهومچلاقِ  ترینقوزیکانت را  ،(17همان: ) افلاطون را دروغگو .(61-12-11: 0110نیچه، )

دانته را کفتارِ سراینده در گورها و ویکتور هوگو را  ،(096همان: ) پستانسانی روسو را  ،(56-51همان: )

                                                                                                                                                                                          .(54همان: ) شمرَدمیفانوسِ فراسِ دریای چرندیات 
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از زندگی رنه دکارت فرانسوی  گونههزلو  هجوآلودکه تصویری « هورِسکوپ» شعر بلندِ در ت کب ساموئل     

: پرسدیمو  داندمی حاصلبیغایط کردن پایین آورده و دانشِ دانشمند و فیلسوف را  اندیشیدن را تا حدّ است، 

اباطیلشان  ۀهمبا  هااحمقیا  هافیلسوفچه بوده است؟ همان  هاقرندر طول  هافیلسوف هایاندیشهحاصل 

                                                                    .(46-41-6: 0190تیندال، ) در خصوص بودن و هستی

ی به ضمن فحاش« قصر به قصر» های خود با نامکتابیکی از ینان سلین در این مسیر، لویی فرد ۀادامدر      

کادمی سوئد بد و بیراه  وبل ن ۀجایز: اگر یک نویسدمیو  گویدمیسارتر و دزد و مربّایِ گُه خواندن او، به آ

شمالی  هایکونی! اما این کردمی پولِ گاز و قبض و هویج کمکم ۀزمین؟ خیلی در شدمیچه  دادندمی امبه

  ارض البته ۀکر هایمالیدهوازلین  ۀهمچرا! به  هاایابنه ۀهم! به شانشاه! نه خودشان نه دهندشنمیبه من 

                                                                  !(21-99-96: 0115)سلین، 

ات جلد خاطر ز بیست و ششا ایگزیدهکه « روزانه هاییادداشت»ویرجینیا وولف نیز در کتاب که چنان     

 ،(79: 0116ولف، ) بهشت گمشدهمیلتون در  هایاندیشه افکار و اوست، ضمن کوچک شمردن برخی از

 پردهبیو در سطرهایی صریح و  (96همان: ) است خوانده کنندهکسلرا یکنواخت و  دُن کیشوت داستان بیشتر

 : نویسدمیدر نقد شاهکارِ جیمز جویس 

 و پُر از لاف و گزاف است. درست ظاهرفریباولیس بسیار مبهم است... پُرطول و تفصیل و گنگ است.      

اب یک کارگر . به کتآیدمیاز دیدگاهِ مشهود، بلکه از نظر ادبی... به نظرم کتابی فاقد سواد  تنهانهنیامده،  باربه

 وقتنآگوشت پخته بخورد، چرا به خام قناعت کند؟  تواندمیکه خودش چیزهایی آموخته باشد... وقتی آدم 

 استخره مسکاملًا و با تولستوی ا ۀمقایس! داندمیاولیس را در حدّ جنگ و صلح  اس الیوت[ ]تیتام، تامِ بزرگ 

                                                                                                                              .(16-10همان: )
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لیک ش راتیر نهایی « ؟هنر چیست»روسی در کتاب  و نامدار بزرگ ۀنویسندلئو تولستوی،  نهایت،و در     

گی ضمن ابراز شگفتی از چگون تولستوی. جهان را احمقانه شمرد ز مشهورترین آثار هنرمندانو بسیاری ا کرد

ی بزرگ هنرمندان اندیشمندان و از چنین آثاری، به تحقیر کردهتحصیلطبقات  و ذوق کردن به وجد آمدن

ت و آثار بتهون، میکل آنژ و واگنر پرداخ شکسپیر، دانته، میلتون، گوته، زولا، ایبسن، مترلینگ، باخ، ازجمله

                                                                                                            .(014الی 011: 0146تولستوی، )  خواند معنابی آنان را مصنوعی و

 :منابع

  .نگاه ،فروزانفر، تهران الزمانبدیعکتاب فیه ما فیه، تصحیح  ،5831، محمد الدینجلال، یمولو_ 

 مرکز پژوهش و تحلیل مسائل ایران. ،من، نیوجرسی هاینگرانی ،0551، شاملو، احمد_ 

 . 01و 5، گوهران، شماره «گنبدهفت هایافسانه یمقدمه» ،0116، شاملو، احمد_ 

 چشمه. ،گوهای احمد شاملو، تهرانوسندباد در سفر مرگ: مجموعه گفت ،0154، شاملو، آیدا_ 

، CISجهانی ، به همّت سازمان دانشجویان ایرانی عضو کنفدراسیون «افق روشن» ،5811، شاملو، احمد_ 

 . ماهفروردیناول نیویورک، 

 .011بخارا، سال پانزدهم، شماره  ،0151، دریابندری، نجف_ 

ه، عاطفه_   سخن.                                              ،اندیش: در صحبت سایه، تهرانپیر پرنیان ،0150، عظیمی، میلاد و طَی 

 اختران.                                                 ،ا ابراهیم گلستان، تهرانرو بنوشتن با دوربین: رودر ،0156، جاهد، پرویز_ 

 نگاه.                                                                                                     ،هوای تازه، تهران ،0127، شاملو، احمد_ 
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 آرش.                                                                           ،استکهلم توپ مرواری، ،7111، هدایت، صادق_ 

 بازتاب نگار.                                    ،عباس میلانی، تهران ۀمقدمنامه به سیمین، به اهتمام و  ،0154، گلستان، ابراهیم_ 

 مروارید.                                               ،، به کوشش شراگیم یوشیج، تهرانیجروزانه نیما یوش هاییادداشت ،0111، یوشیج، نیما_ 

 البرز.                                                                                     ،سخن، تهران سالارقافله ،0121، ناتل خانلری، پرویز_ 

               .                                                                                                                            نابی ،جابیرامون ادبیات، در پی تا،، بیکسروی، احمد_ 

 .                                                                                                                        نابی ،جابیدر پیرامون رمان،  تا،، بیکسروی، احمد_ 

                 نگاه.                                                                      ،بهار، تهران الشعرایملکدیوان اشعار  ،0112، محمدتقیبهار، _ 

 سینا.                                                             ابن ،لطفی، تهران محمدحسنجمهوری، ترجمه رضا کاویانی و  ،0191، افلاطون_ 

 ،، ترجمه پرویز اذکائی، تهران خلاقرساله در روانشناسی ا: حانیطب رو ،0110، محمد بن زکریا_ رازی، 

 فرهنگی اهل قلم.                             ۀمؤسس

مجتبی مینوی و مهدی محقق،  دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی، به تصحیح ،0192، ناصرخسرو_ 

 دانشگاه تهران.             ،تهران

                                          زمستان.                   ،ی کهن بوم و بر دوست دارم، تهرانترا ا ،0151، اخوان ثالث، مهدی_ 

 ،سینامکاتبات ابوریحان بیرونی و ابن: الاسئلة و الاجوبة ،0197، محمد بن احمد، ابوریحان بیرونی_ 

 تصحیح حسین نصر و مهدی محقق، تهران: شورای عالی فرهنگ و هنر.       

 حسینی ارموی، الدینجلال تصحیح المبین،الحقو رسالة  الاصیلةالاصول ،0165، فیض کاشانی، محسن_ 

 سازمان چاپ دانشگاه.  ،تهران
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مدرسه  ،، تهرانجبارگلباغیتصحیح علی  الطّریفة،و الکلمات النجاةسفینة ،0112، فیض کاشانی، محسن_ 

 عالی شهید مطهری                                      

 مرکز.                                                        ،ترجمه رضا ولی یاری، تهران حقات،متعلقات و مل ،0156، شوپنهاور، آرتور_ 

 بی.                                کتابهای جی شرکت سهامی ،غرب، ترجمه نجف دریابندری، تهران ۀفلسفتاریخ  ،0190، راسل، برتراند_ 

 امیرکبیر.                                             ،ترجمه محمد قاضی، تهران، هاپنگوئن ۀجزیر ،0194، فرانس، آناتول_ 

 خوارزمی.                                   ،فولادوند، تهران اللهعزتباز و دشمنان آن، ترجمه  ۀجامع ،0111، پوپر، کارل_ 

 امی.                                                              ج ،قدرت، ترجمه مجید شریف، تهران ۀاراد ،0114، نیچه، فریدریش_ 

گه. ،پتک، ترجمه داریوش آشوری، تهران یا فلسفیدن با هابتغروب  ،0110، نیچه، فریدریش_                                   آ

                                       شرکت سهامی کتابهای جیبی. ،ل بکت، ترجمه احمد گلشیری، تهرانساموئ ،0190، تیندال، ویلیام یورک_ 

 مرکز.                                                       ،تهران ترجمه مهدی سحابی، قصر به قصر،  ،0115، سلین، لویی فردینان_ 

                                             قطره. ،وولف، ترجمه خجسته کیهان، تهران ویرجینیا ۀروزان هاییادداشت ،0116، ولف، ویرجینیا_ 

 امیرکبیر. ،ان، ترجمه کاوه دهگان، تهر؟هنر چیست ،0146، تولستوی، لئون_ 
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آورد:می« سالار سخنقافله»دکتر پرویز ناتل خانلری در کتاب   
 یکبه خودش و کارش اعتقاد کامل داشت و هیچ نیما یوشیج

 کرد وآن روزگار را داخل آدم حساب نمی شاعران و ادیباناز 

 از عنصری و فردوسی تا سعدی و حافظ استادان شعر قدیمهمۀ 

 شده بود که صد عنصری و هزارباد دشنام گرفته و مدعّی را به

 شرف خوانده بود.و همه را دزد و بی خردنمیفردوسی به جوی 
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